
 

 هست ی یکهمیشه 
 یباسمه تعال

 
شي  ست ؟ میخواي خودت و بک ست به جلو پات نی هوي عمله کجایي ؟ حوا

 چرا بقیه رو تو دردسر میندازي ؟
شم  شین سر جووني بود ما سرم و آوردم بالا راننده پ شیدم و  اخمام و تو هم ک

 پراید بود مثل خودش با داد گفتم :
 عمله هفت جدته . رات و بکش برو . -

 پوزخند گفت :تو چشمام خیره شد و با 
 مثلا نرم چیکار میکني ؟ -

نفسممم و پر صممدا بیرون دادم . حالا هي بهشممون و ت بده فرار کنن خودشممون 
تنشون میخاره ! همونجوري که دستام توي جیب کاپشن رنگ و رو رفتم بود به 

 سمتش رفتم و با بیخیالي ذاتیم گفتم :
 . ا وایسا تا بهت نشون بدماگه سرت به تنت زیادي کرده یه د یقه دیگه اینج -

 دوباره نیشخند زد و گفت :
 مثلا از دست یه دختر غربتي چه کاري بر میاد ؟ -
ببین داداش اینجا محلمه ! همه من و میشممناسممن . کافیه یه ندا بدم باه ها  -

 بریزن اینجا . شیر فهم شد ؟ گاز ماشینت و بگیر و برو .
س صداي تو همین حین که مرد جوون در حال  سنگین کردن حرفام بود  بك و 

 اکبر خرسه رو از پشت سرم شنیدم :
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 بلبل چیزي شده ؟ -
 رنگ چهره ي پسر جوون و دیدم که به وضوح پرید با خونسردي گفتم :

 نه اکبر وایسا منم بیام . -
سمت اکبر رفتم . اکبر یکي از باه هاي محلمون بود  سر گرفتم و به  روم و از پ
. از صبح تا شب کارش خوردن بود . به خاطر چا ي بیش از حدش همه بهش 
لقب خرس و داده بودن ! البته پر بیراه هم نبود ! عرضممش تقریبا کم از دروازه 

شست و رفت و آمدارو فوتبال نداشت ! همیشه هم سر کوچه با یه ساندویچ مین
بار از دسممت اکبر میمرد و  100تماشمما میکرد . یه باباي پیر داشممت که روزي 

سر یه کاري بره !  ضر بود فکري به حال وزنش کنه نه اینکه  شد . نه حا زنده می
ولي در کل باه ي خوبي بود . معصممومیت و مهربوني خاصممي توي صممورت 

شت و یک سیاهش بود . معرفتش حرف ندا شد . گرد و  ساب می ي از رفیقام ح
ستش بود و مشغول خوردن بود . نزدیکش رسیدم .  ساندویچ د شه یه  مثل همی

تو هنوز یه فکري به حال این دنبه ها  -با دسممت کوبیدم تو شممکمش و گفتم : 
 نکردي ؟ دِ انقدر نخور آخرش میپکي !

 تو رو سننه ؟! -
 شونه هام و انداختم بالا و گفتم :

 صلا بخور !به من چه ا -
 امروز دُکي سراغت و میگرفت . -
 دُکي ؟! سراغ من ؟ باز چي شده مارو خفت کرده ؟ -
 چه میدونم ولي شاکي بود ناجور ! -

 نگاهي به صورتش کردم و گفتم :
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 پاك کن اون سس کوفتي رو از کنار لبت ! عین آدم بخور حالمون و گرفتي ! -
 : با آستینش صورتش و پاك کرد و گفت

 الان میري پیشش ؟ -
شاید  - صبح  ستم میرم خونه .  شر داره . خ نه بابا کي الان حوصله ي توپ و ت

 یه سر بهش زدم .
 خسته اي ؟! مثلا چیکار کردي ؟ جیب بري هم مگه خستگي داره ؟ -

 نیشخند زدم و گفتم :
 تورو سننه ؟ من رفتم . توام کمتر بلومبون خرسه ! -

اي از اکبر خرسه جدا شدم . دوباره روز تموم شده بود و باید بدون حرف دیگه 
شد بهش گفت  صلا نمی شگیم ! جایي که ا شتم به همون دخمه ي همی برمیگ

 خونه ! بیشتر شکل گدا خونه بود .
کلیدم و توي  فل زهوار در رفته چرخوندم و وارد شممدم . میخواسممتم بي سممر و 

شنی صله ي غرغر  شم . دوباره حو شتم . همین که صدا وارد  دن و تیکه رو ندا
صداي زنگ دار ا دس خانوم تو گوشم پیاید !  سمت اتا م  ستم برم  ین ا” خوا

 “عفریته هنوز بیداره ؟! 
 چه عجب اومدي خونه ! دختر تو خجالت نمیکشي تا این ساعت بیروني ؟! -

 برگشتم سمتش و گفتم :
 ل بودم به جون شما !علیك سلام ا دس خانوم ! دنبال یه لقمه نون حلا -

 اخماش و تو هم کشید و گفت :
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جون عمه جونت ! یکم شممبا زودتر بیا خونه . به خدا مردمم یه نفس راحت  -
 میکشن از دستت . یه جیب بر کمتر زندگي راحت تر !

 اخمام و تو هم کشیدم . مثل اینکه این ول کن نبود گفتم :
ن تو زندگیت پیري به من چیکار تو  یممي یا وکیل وصممیم ؟ دِ سممرت و بک -

 داري تو ؟
 از کوره در رفت با حرفم گفت :

بد کردم بهت خونه دادم ؟ باید جل و پلاست و بریزم تو خیابون تا دیگه واسه  -
من بلبل زبوني نکني دختره ي دزد ! توام پس فردا میشي عین اون باباي عملیت 

! 
ب یگه انقدر اینارو شنیده بودم سیبدون توجه به حرفش به سمت اتا م رفتم . د

زمیني بي رگ شممده بودم . واسممم فر ي نداشممت دیگه چي بارم میکنه ! دوباره 
 گفت :

کجا داري میري ؟ فردا زودتر بیاي خونه ها . آبروم و جلو در و همسایه داري  -
 میبري !

ند زدم .  گه اگه تو آبرو داشممتي ” پوزخ ه ککي نگران آبروش بود ! یکي نبود ب
 “شب نمي اومدي بیرون هوار بکشي !  11ساعت 

بي اعتنا خودم و انداختم تو اتا م و کلاهم و از سممرم برداشممتم . کنار بخاري 
 رفتم و دستام و روش گرفتم . چقدر بیرون سرد بود !

هر شب که وارد این خونه میشدم با خودم میگفتم کاش یه پول و پله ي درست 
از این گدا خونه برم یه جاي دیگه ! ولي کجاي این  و حسمممابي گیرم بیاد بتونم

شته بودن ؟ همون جا  سه من بدبخت گذا شت هماین پولي رو وا شهر درن د
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کنار بخاري روي زمین ولو شممدم . خونه ي بدي نبود ولي صمماحب خونه ي 
 گندي داشت !

یه خونه ي بزرگ کلنگي بود که دور تا دورش اتا اي کوچیك بود . ا دس خانوم 
عد از مرگ شوهرش اینجا بهش ارث رسیده بود . باه که نداشت فقط خودش ب

بود و خودش ! چند تا از اتا اش و براي گذرون زندگیش اجاره داده بود که یکي 
سال پیش  از این اتا اش و من و باباي معتادم اجاره کرده بودیم . ولي همین دو 

 طره اشممکم براش  1تي انقدر بابام مواد زد که سممنکوپ کرد و مرد . اصمملا ح
نریختم . لیا تش و نداشممت انقدر خودش و توي مواد غرق کرده بود که همش 
تو هپروت بود اصمملا نمیدونسممت دختري هم داره . انگار براش مهم نبودم ! تا 
جایي هم که یادمه مادر نداشتم . یه عده میگفتن سر زا رفته یه عده ي دیگه هم 

د از زایمانش مرد . تو این دنیا خودم بودم فقط ! میگفتن انقدر بابام زدش که بع
چند تا دوسممتم دور و برم بودن . که همشممون پسممر و هم تی  خودم بودن . با 
اینکه دختر بودم ولي حس و حال و احسمماسممات یه دختر و نداشممتم . همیشممه 
شده بود باید  وي میبودم ! این  سه ي دفاع از خودمم که  توي خیابونا بودم . وا

ودن روحیه ي یه دختر و نمي طلبید باید مثل یه پسممر رفتار میکردم که  وي ب
کسممي طرفم نیاد و فکر ناجور نکنه در موردم . همه ي هم محلیا بلبل صممدام 
صلیم یادم رفته  سم ا صلا ا صدا کرده بودن که ا سم من و  میزدن . انقدر با این ا

به خاطر وراجیایي که میکردم روم گذاشممتن  ! همه میگفتن از بود ! اینم فقط 
صلیم و  سم ا سمم عادت کردم . فکر میکنم همه ا باگي وراج بودم . دیگه به ا
فراموش کردن ! خودمم فراموشش کردم . توي شناسنامه اسمم سُرمه بود ! بدم 
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نمیومد از اسمممم یعني چجوري بگم خیلي هم دوسممتش داشممتم ولي خودم و 
بود که خیلي احساساتي بود  سرمه نمیدونستم . به نظر خودم سرمه یه دختري

. چهره اش دخترونه بود و لباسممماي دخترونه میپوشممید . انقدر بری  بود که 
گاه یکي باید ازش حمایت میکرد . ولي این جور چیزا با شخصیت من  ناخودآ

 جور نبود . من د یقا نقطه ي مقابل سرمه بودم . زمخت و بي احساس !
 درس نخونده بودم . یعني باباي معتاد و سممالم بود تا دوم دبیرسممتان بیشممتر 20

یاد علا ه اي  ند خودمم ز که درس بخونم . هر چ یذاشمممت  خرج زندگي نم
نداشتم . حوصله ي اینکه هر د یقه باه ها به خاطر اخلا ام و رفتارام عصبانیم 
کنن و نداشممتم . خوب طبیعي هم بود برخوردشممون ن بین اون همه دختر من 

 ردم ؟!وا عا اونجا چیکار میک
توي همون دوره هاي بي پولي و بدبختیمون بودیم که با مهدي جیب بر آشممنا 
شممدم . یکي از باه هاي محل بود که کم پیش میومد با کسممي دم خور بشممه 
خیلي سرد و جدي بود . شوخي با کسي نداشت . با اینکه جثه ي ریزي داشت 

متوسممطي داشممت و ولي خیلي زبر و زرنگ بود . هر کاري ازش بر میومد !  د 
پوست صورتش سبزه ي سیر بود . جثه ي لاغري داشت . ولي چشم و ابروي 
ساب  شد از پیر و جوون ازش ح شت که باعث می صي دا شکیش جذبه ي خا م
شم اومده بود ازش . یکم آمارش و از این و اون  سن ! یه جورایي خو ببرن و بتر

بالاخره خودم و آویزونش کردم . هر چي میگفت بدي گرفتم و  یادم  م میخوام 
چیکار کنم زیر بار نمیرفت و هي پسممم میزد ولي من سممیریش تر از این حرفا 
تا  قدر مخش و خوردم  به درد خورد ! ان جایي  یه  بالاخره  یامم  بودم این وراج
شب تو خیابونا راه میفتادیم و  صبح تا  ستیارش ! از  شم د آخرش  بول کرد که ب



wWw.Roman4u.iR  10 

 

شون و میزدیم جیباي پر پول مردم و زیر نظر میگر شکلاي مختل  جیب فتیم به 
ست و  ضي و تام تو د شتر نگاه میکردم و بع . اوایلش که من کاري نمیکردم بی
پاي مهدي میپیایدم ولي مهدي که از وضممز زندگیم کم و بیش با خبر بود یه 
شوق پولام و نگه  سمتي از پولي که در مي آوردیم و بهم میداد و من با ذوق و   

شتم . این سخره اي که میدا صیت جدي و م شخ جور مهربونیا از مهدي با اون 
 داشت بعید بود ولي خوب همین که بهم پولارو میداد خوشم میومد !

 البته اون پولا زیاد دستم دووم نمیاورد باباي عملیم همه رو دود میکرد !
ولي یکم که از کارم با مهدي گذشممت دیگه وارد شممده بودم . حتي یه جاهایي 

 سوژه رو نشونم میداد و من همه کارارو میکردم !مهدي 
سه  شترش وا ص  بی تا اینکه بابام مرد و دیگه پولام و پس انداز میکردم . البته ن
پول اجاره خونه و پول خورد و خوراکم میرفت . ولي یه  سمممت کمیش واسممم 

 میموند و سعي میکردم جمعش کنم تا از اون گداخونه بذارم و برم .
شه ا دس خانو شی م نه تنها من بلکه خون تك تك م*س*تاجراش و هر روز تو 

میکرد . اکثرا کسممایي هم که اونجا بودن چاره اي جز تحمل نداشممتن . با این 
  یمتاي سرسام آور خونه ي ا دس خانوم تنها مورد اکازیون بود !

تا خانواده ي دیگه هم توي اون خونه زندگي میکردن . خانواده ي  3به جز من 
ها بودن و حقوق بخور و نمیر معلمي میگرفتن و ل یه زن و شمموهر تن که  طفي 

صدایي  سر و  شون و یه جوري بالاخره میگذروندن کلا خانواده ي بي  روزگار
بودن و کاري به کار کسي نداشتن . یکي دیگه خانواده ي صابري بودن که فقط 

ونه توي اون خدختر کوچولوي شیرین به اسم پریناز داشتن . تنها دوست من  1
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ي به این بزرگي فقط پریناز کوچولو بود . حتي با وجود بد خلقیاي سرور خانوم 
مامان پریناز که اصممرار داشمممت دخترش با من حرف نزنه بازم اوري توي من 
نداشت و عاشق مهربونیا و شیرین زبونیاي پریناز بودم . بر خلاف خانوم لطفي 

ست تو سرور خانوم بدتر از ا دس بود به همه  ش صبح مین شت و از  چي کار دا
 حیاط و به این و اون گیر میداد .

خانواده ي سوم هم یه مادر و پسر تنها بودن . مادره از ترس اینکه من پسرش و 
تور نکنم نمیذاشممت اصمملا من و ببینه ! من تو چه فکري بودم اینا تو چه فکري 

ود د . از  یافش معلوم ببارم بیشتر پسرش و ندیدم . اسمش رضا بو 1بودن ! کلا 
شته  شت از بس مادرش تو خونه نگهش دا ضاحه ! خوب حقم دا سادگي افت از 

 بود و آبم دستش میداد !
از جام بلند شممدم . بر عکس شممباي دیگه که به محر وارد شممدن به اتا م از 
خستگي غش میکردم امشب خوابم نمیبرد . لباسام و با شلوار گشاد مشکي که 

سایز ازم بزرگتر بود ! عوض کردم  2ه بود و پلیور خاکستري که رنگ و روش رفت
. لحاف و تشممکم و کنار بخاري پهن کردم و دراز کشممیدم . یعني دُکي باهام 

 چیکار داشت ؟!
دُکي مرد مسممني بود . که میشمممد گفت ریش سممفید محلمونه ! همه یه جور 

یه جورایي هم مدام جووناي محل و  خاصممي رو حرفش حسممماب میکنن و 
سر  صیحتا افا ه میکنه ! نه که همه ي جوونا  صیحت میکنه ! چقدرم که این ن ن
به راه شمممدن و دسمممت از کار خلاف برداشممتن ! مرد خوب و بي آزاري بود . 
گاه دلت میخواسممت به اون صممورت مهربون و نوراني اعتماد کني ولي  ناخودآ

یریخت . انقدر تو گوشممت حرفاي مختل  میخوند که اعصمماب آدم و به هم م
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صلا نمیدونم  شت و ا صي ندا باه هاي محل بهش میگفتن دُکي البته دلیل خا
این دُکي و کي تو دهن بقیه انداخت ولي هر چي که بود کسممي جلوي خودش 
جرات نداشت اینجوري صداش کنه ! همه بهش میگفتن حاجي . یا مثلا حاج 

 !علي ! البته باز حاج علي رو فقط دوستاي جون جونیش میگفتن 
حوصممله ي اینکه فردا توپ و تشممر بشممنفم و نداشممتم . ولي چاره چیه دُکي امر 

 کرده اگه نمیرفتم از زیر سنگم بود پیدام میکرد !
چشمممام و بسممتم و تصمممیم گرفتم فردا به مسممافل فردا فکر کنم . الان و ت 

 استراحت بود .
فکر کنم باز صممبح با سممر و صممداي ا دس که از بیرون میومد از خواب پریدم 

سایه ها دعوا میکرد .  شت با هم سرش درد ” دا اه این زن انگار زندگي نداره . 
سه دعوا  شنوم . ولي مگه ” میکنه وا صداش و ب سرم و زیر لحافم بردم تا کمتر 

 میشد صداي جیغ ا دس و نشنید ؟!
دیگه خواب معني نداشممت . پاشممم برم دنبال کار و زندگیم . یه لحظه خودمم 

 گرفت ! کار ؟! از کي تا حالا به جیب بري هم میگفتن کار ؟!خندم 
کلاهم و سمرم کردم و از اتاق رفتم بیرون . دسمتشمویي بیرون توي حیاط بود و 
باید از جلوي چشماي تیز بین ا دس رد میشدم . خدا کنه امروز و دیگه بیخیال 

 دعوا بشه .
آفتاب از کدوم طرف از جلوش رد شدم ولي چیزي بهم نگفت . تعجب کردم و 

در اومده بود ؟! حتما دعواهاش و با همسایه کرده دیگه خالي شده . کسي توي 
دستشویي بود . تقه اي به در زدم و کنار در وایسادم . پاي راستم و به دیوار زدم 
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که این  گذروندم . فقط ا دس توي حیاط بود . عجیب بود  و حیاط و از نظر 
! اینجا همیشممه مثل خونه ي  مر خانوم بود .  مو ز کسممي توي این خونه نبود

شمملوغ و در هم بر هم . انقدر آدم میومد و میرفت که اصمملا نصممفشممون و 
 نمیشناختم . ولي همشون و ا دس میشناخت !

 دوباره تقه اي به در زدم و بلند گفتم :
 دِ بجنب مگه دستشویي شخصیه ؟! -

بعد هم صداي باز شدن در صداي غرغر مردي رو از توي دستشویي شنیدم و 
و ! باباي پریناز بود . اخمام و تو هم کردم و وارد دسممتشممویي شممدم . کلاهم و 
برداشتم صورتم و شستم و نگاهي به موهام کردم . داشت دوباره بلند میشد . 

 باید برم سلموني سر کوچه واسم کوتاهش کنه .
 و باعث میشد لرزاز دستشویي اومدم بیرون . سرما به صورت خیسم میخورد 

کنم . سریز اومدم توي اتا م و دستام و روي بخاري گرفتم . یکم که گرم شدم 
 به سمت لباسام رفتم . باید میرفتم پیش دُکي .

شمملوار جین کهنم و پوشممیدم . خیلي و ت بود که هیچ لباسممي واسممه ي خودم 
امم موهنخریده بودم . کاپشممن نسممبتا بلند و گشممادمم تنم کردم . طبق معمول 

داخل کلاهم کردم و از در زدم بیرون . توي کوچه حسن بقاه رو دیدم ! بیااره 
موهاش زیادي فر بود یه جورایي سرش عین بقاه بود به خاطر موهاش ن واسه 

 همین همه باه هاي محل اینجوري صداش میزدن .
 چطوري بقاه ؟ -
 نگاهي بهم کرد و گفت : -
 احضارت کرده باز چه غلطي کردي ؟تو بهتري ! شنیدم دُکي  -
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تازه اي که تو دسممتش بود تکه اي کندم و  به سمممتش رفتم و از نون بربریاي 
 همونجور که میخوردم گفتم :

هل  - که من ا یدوني  به مرگ خودت م که دُکي گیره ! وگرنه  یدوني  خودت م
 هیاي نیستم !

 خندید و گفت :
 شك نشده .مرگ خودت حی  نون ! من برم تا نونا خ -

 همونجوري که میرفت گفت :
 عصر هستي ؟ -

 سرم و تکون دادم و گفتم :
 آره هستم . امشب برنامه اي ندارم . -
 پس جاي همیشگي میبینمت . -

شي  شدم . به مغازه ي پارچه فرو ستي براش تکون دادم و راهي مغازه ي دُکي  د
شیدم  سیدم . نفس عمیقي ک ا خیر کنه ! اینجا رفتن ب خدا آخر و عا بتم و به” ر

 !”خودم بود برگشتنم با خدا 
 بالاخره شك و دو دلي رو کنار گذاشتم و رفتم تو مغازه !

 سلام حاجي . -
 سرش و بالا گرفت و به محر اینکه من و دید اخماش و کشید تو هم :

 چه سلامي ؟ چه علیکي ؟ -
گزارش دادن . شما  چي شده حاجي ؟ هر چي بوده به جون اکبر خرسه غلط -

 …که دیگه مارو میشناسي . ما تو دست و بال خودتون بزرگ شدیم 



 15 یکی هستمیشه ه

 حرفم و  طز کرد و گفت :
 باه دو د یقه زبون به دهن بگیر ببینم . -

 ساکت شدم و گفتم :
 چشم حاجي بفرمایید -

 چ  چپي نگاهم کرد و گفت :
ارم . مگه  رار نشمممد از کارات و جاهایي که با مهدي جیب بر میري خبر د -

به این ا دس خانوم  ول  بار از طرف تو  تموم کني این کارارو ؟ آخه من چند 
بدم که درسممت میشممي ؟! آبروي اون بنده خدا رو هم تو در و همسممایه بردي . 

 …همه میگن خونش و به یه دختر 
 نفسي تازه کرد و دستي به ریش بلند و سفیدش کشید و گفت :

ستغفرالله ! ن - سرت کن بابا جون . کمتر با ا سري  سلامتي تو دختري . یه رو ا 
این پسممراي محل بگو و بخند کن . شممب زود برو خونه . آخه مردم در موردت 

 چي فکر میکنن ؟ واسه خودت مهم نیست ؟
حوصلم از حرفاي تکراریش داشت سر میرفت . پس ا دس شکایت کرده بود 

 رت بیارم !! ا دس خانوم حالا ببین چه بلایي به س
حاجي در دروازه رو میشمممه بسمممت ولي در دهن این جماعت و نمیشمممه .  -

 بیخیالي طي کن حاجي !
تا دختر  4دِ آخه این طرز حرف زدن یه دختره ؟ یه نگاه به اطرافت بنداز . با  -

ستگاریت  شالله یکي میاد خوا ست کیه ! پس فردا ای رفت و آمد کن ببین دنیا د
بابا جون . اینجوري تا آخرش تنها میمونیا . بالاخره تو زني تو باید متین باشممي 
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شه . زن که نمیتونه تنهایي از پس کار خودش  سرت با سایه ي یه مرد بالا  باید 
 بر بیاد آخه .

صبانیم میکرد ! یکي نبود بهش بگه آخه پیر مرد  شت ع دیگه کم کم حرفاش دا
مرد ترن ! همونجوري  خجالت بکش من زنایي رو میشممناسممم که دو برابر مردا

 که به سمت در مغازه میرفتم برگشتم و گفتم :
 حاجي من نیاز به آ ا بالا سر ندارم زت زیاد . -

شتم جوابش و بدم  صدام کرد برنگ از در مغازه اومدم بیرون . دیگه هم هر چي 
. حاجي بود درسممت احترامش واجب ! ولي دلیل نمیشممه هر حرفي رو بدون 

 کنه بزنه که ! اینکه سبك سنگین
طبق معمول همیشممه یه راسممت رفتم دم در خونه ي مهدي جیب بر . دو تا تك 
زنگ زدم و وایسادم تا در باز بشه . خودش در و باز کرد . لباساي تو خونه تنش 

 بود گفت :
 دیر کردي امروز . -

 از جلو در کنار رفت . رفتم تو و در و بستم گفتم :
 رفته بود .این دُکي مخم و کار گ -

 سریز سرش و به سمتم برگردوند و با اخم همیشگیش گفت :
 خوب ؟ که چي ؟ -

سعي میکردم جلوش  شه  هنوزم یکم از این اخم و تَخماش میترسیدم ولي همی
 خونسرد باشم . شونه هام و بالا انداختم و گفتم :
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. به چه میدونم . چرت و پرتاي همیشممگي . باز این ا دس زیادي حرف زده  -
 دُکي گفته من و نصیحت کنه .

بالش رفتم و  به دن فت . منم  تا ش ر خل ا هدي پشممتش و بهم کرد و دا م
 همینجوري یه ریز میگفتم :

میگفت با تو نگردم و این کارارو کنار بذارم . میگفت روسممري سممرم کنم و  -
شوهرم بده . شته که   دخترونه رفتار کنم . چه میدونم فکر کنم خیالات برش دا
میگفت پس فردا خواستگار میاد واست تو باید متین باشي و از این خزعبلات 

 . آخه کي میاد مارو بگیره ! اونم بین این همه دختر ترگل ورگل !
مهدي روش و به سمممتم برگردوند . خبري از اخماش نبود ولي صممورتش بي 

 حس بود . نفسم و پر صدا بیرون دادم و گفتم :
 ز چه کاره ایم ؟خوب تو بگو . امرو -

 مهدي همونجوري که واسه خودش چاي میریخت گفت :
 امروز جایي کار دارم . تو برو خونه امروز خبري از کاسبي نیست . -
جون مهدي نکن هماین با من ! من برم ور دسممت ا دس بشممینم چي بگم  -

 آخه ؟ منم باهات میام .
 نگاه پر جذبش و بهم انداخت و گفت :

 برو خونه بگو چشم .دِ میگم  -
 اینم باز اخلا ش جهنمي شد ! گفتم :

 خیلي خوب پس من رفتم . -
 صبحونه خوردي ؟ -
 نه میرم تو راه یه چیزي میگیرم میخورم . -
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 بیا بشین با هم بخوریم منم نخوردم . -
 نه میرم . -
 بشین . -

تم و رو حرفش حرف نزدم کنار سممفره ي کوچیکي که پهن کرده بود نشممسمم
مشممغول خوردن شممدم .مهدي اخماش تو هم بود و حسممابي رفته بود تو فکر . 

 گفتم :
 چته امروز ؟ کشتیات غرق شدن ؟ -

 نگاهي بهم کرد و گفت :
 میمیري دو د یقه حرف نزني ؟ -

 سري تکون دادم و گفتم :
 آره . بیراه نیست که بهم میگن بلبل دیگه ! -

 روي نعلبکي گذاشت و از جاش بلند شد .استکان خالي چاییش و 
 من میرم حاضر شم . زود بخور سفره رو هم جمز کن . -
 جون مهدي تعارف نکنیا . من غلامتم اصلا . -

شدم و  سریز از جام بلند  شه . منم  ساش و بپو بدون توجه به حرفم رفت تا لبا
بیرون نیومد سممفره رو جمز کردم . چند د یقه اي منتظرش موندم ولي از اتاق 

 بلند گفتم :
 مهدي من برم ؟ کاریم نداري ؟ -
 نه خداحافظ . -
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شونه هام و بالا انداختم و از خونش خارج  شده بود .  چقدر امروز این عجیب 
شممدم . حالا باید کجا میرفتم ؟ تصمممیم گرفتم برم سمملموني .  دمام و تند تر 

د رفتم . سرش حسابي کردم و به سمت سلموني مردونه اي که سر کوچمون بو
شگر ( به محر اینکه من و دید گفت :  سلام  -شلوغ بود . احمد آ ا ) آرای به 

 بلبل . از این ورا .
سلام احمد آ ا . موهام بلند شده اومدم پیشت که یکم صاف و صوفش کني  -
. 

اون دفعم که بهت گفتم . اگه یکي بیاد و تورو اینجا ببینه واسمه ما بد میشمه .  -
 کوچه پایین تره . 1آرایشگاه زنونه 

 کلافه گفتم :
احمد آ ا جون تورو خدا من و سممر ندوون . من اینجا راه دسممتمه . بزن بره  -

  ربونت کسي نمیاد ببینه .
 احمد آ ا نفسي کشید و گفت :

 امان از تو . خیلي خوب بگیر بشین تا نوبتت بشه . -
شستم . تازه نگاهي به اطرافم انداختم . روي تنها صندلي که خالي مونده بود ن

همه ي مشممتریها نگاهشممون و با کنجکاوي به من دوخته بودن . بي توجه به 
 همشون به در و دیوار زل زده بودم .

صوص و  صندلي مخ ستم روي  ش شد . ن صبر کردن نوبتم  بالاخره بعد از کلي 
ز حدي که بود کرد و کلاهم و در آوردم . احمد آ ا موهام و برام یکم کوتاه تر ا

بعد از اینکه پول و دادم از سمملموني اومدم بیرون . خوب اینم از موهام حالا 
 باید چیکار میکردم ؟
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شدم .  سه خونه خریدم و راهي  سري خورده ریز وا سمت بقالي رفتم و یه  به 
 مثل اینکه امروز هر جور بود باید ا دس خانوم و تحمل میکردم !

خونه باز بود . روزا همیشممه همینجوري بود . انگار حیاط عین کاروونسممرا در 
شت  سر کوچه بود ! هر چقدر این کوچه رفت و اومد دا خونه ي ا دس خانوم 

 خونه ي ا دسم داشت !
سته بودن و حرف میزدن .  ش سایه توي حیاط ن ا دس با چند تا از خانوماي هم

دن ! این حرفاشممون معلوم نبود باز داشممتن غیبت کدوم مادر مرده اي رو میکر
 میتونست زندگي یه آدم و زیر و رو کنه !

شون و ندیده بگیرم .  سعي کردم نگاهاي چ  چپ شدم و  از جلوي خانوما رد 
خودم و انداختم توي اتا م و در و بسممتم . نفسممم و پر صممدا بیرون دادم . حالا 
 باید چیکار میکردم ؟ کیسمممه ي خریدم و توي یخاال کوچیکي که کنار اتاق
داشتم جا دادم و کنار بخاري نشستم . هر روز که میگذره بیشتر دوست دارم از 
شتم  سایل چنداني ندا اینجا فرار کنم . نگاهم و دور تا دور اتا م میارخونم . و

متري وسممط اتاق انداخته بودم و یه یخاال کوچیکم یه  9. یه فرش کوچیك 
ي انجام میدادم یه گاز گوشممه گذاشممته بودم . براي پخت و پزهایي هم که گاه

پیك نیکي کوچیك داشممتم . چند دسممت لباسممي رو هم که داشممتم و به چوب 
ست لحاف و  شه ي اتاق بود آویزون کرده بودم . یه بخاري و یه د سي که گو لبا
تشکتم بیشتر نداشتم . از دار دنیا فقط همینارو داشتم . نه تلویزیوني ! نه حتي 

شممي که داشممتم موبایلم بود که به اصممرار مهدي رادیویي ! تنها وسممیله ي با ارز
هزار تومنم  10خریده بودم . اونم فقط پول سممیم کارتش و خودم داده بودم که 
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نشممد . گوشممي رو مهدي برام خرید . گفت به عنوان  رض ولي و تي میخوام 
پولش و بهش بدم هر دفعه  بول نمیکنه . البته هماین گوشي تاپي هم نیست . 

 خرسه که میگه چراغ  وش بیشتر از خود گوشیه به درد میخوره !به  ول اکبر 
ولي خوب من به همینم راضممي بودم . مهدي چند و تي بود که رفتاراش باهام 
عوض شممده بود . زیادي مهربوني میکرد . البته اخلا ش و نمیگما ! اصمملا تو 

 البته منمرامش نبود که بخنده ! ولي با کاراش بدجور آدم و نمك گیر میکرد . 
 همیشه میذارمش پاي معرفتش .

شد بیاد من و بگیره ؟  ضر می صبح دُکي افتادم . وا عا کي حا دوباره یاد حرفاي 
 من و ؟ بلبل ؟ هه ! چه خیالات خامي .

از جام بلند شممدم و توي آینه ي کوچیکي که روي دیوار بود به خودم نگاه کردم 
شدم وا عا  یافم و مث سر کرده بود . همه توي کوچه و . موهاي تازه کوتاه  ل یه پ

خیابون با اولین نگاهي که میدیدنم فکر میکردن پسممرم ولي به  ول مهدي تا 
 دهن باز میکردم صدام داد میزد که دخترم .

شتم . مژه هامم بلند و حالت دار بود ولي  سلي رنگي دا شت و ع شماي در چ
نظر کسممي رو جلب کنه . ابروهاي پر و بي حالتم اجازه نمیداد چشمممام زیاد 

نگاهي به پشممت لبم انداختم . اگه خیلي د ت میکردم میتونسممتم موهایي که 
یاد  کاملا ببینم ولي خوب چون موهام بور بود ز بالاي لبم جا خوش کرده رو 
معلوم نبود ولي خوب این دلیل نمیشد که وجودشون و بشه انکار کرد ! پوست 

شد گفت خوش شتم و لبهامم می ضي بودم .  گندمي دا فرمه ! در کل از  یافم را
خاطر  به  گاهم میکرد توي دختر بودنم شمممك میکردم اونم فقط  کلا هر کي ن

 160موها و ابروهاي پرم بود .  د و هیکل باریك و کوتاهي داشتم .  دم تقریبا 
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سممانت بیشممتر ! اندامم هم بری  و باریك بود . اکبر  2یا  1سممانت بود . حالا 
فت اگه اسمت بلبل نبود ترجیح میدادم بهت بگم استخون ! خرسه همیشه میگ

 خوب حقم داره در مقابل خودش من مثل چوب کبریت میمونم !
صدا بیرون دادم و گفتم  سم و پر  شه ؟ اونم ” نف شق تو می خر نشو بلبل ! کي عا

با این سر و وضز ؟ تو همیشه همیني که هستي میموني . مگه اینکه خودت یه 
 “از این منجلاب در بیاي ! حالیته ؟  فکري بکني و

هر روز به خودم  ول میدادم که تلاش کنم تا از این وضممعیت خلاص بشممم . 
 ولي زمان میبرد .

براي نهار روي گاز پیك نیکیم نیمرو درسممت کردم و خوردم . بعد از نیمرو یه 
 چرت میاسبید کنار بخاري ولو شدم و چشمام و بستم .

بود  5ردم هوا داشت کم کم تاریك میشد . ساعت حدوداي نگاهي به اطرافم ک
. از جام بلند شممدم و لباسممام و مرتب کردم دوباره کاپشممنم و پوشممیدم و از در 
خونه زدم بیرون . خبري از هیاهوي همیشممگي تو حیاط نبود . امروز از صممبح 

 پریناز و ندیده بودم . حسابي دلم براش تنگ شده بود .
ش شت . یقه ي کاپشنم و بالا تر آوردم  دم توي کوچه گذا سوز بدي دا تم . هوا 

سمت محل  شم . به  سا بعید بود گرم ب شم ولي با اون لبا سرما در امان با تا از 
 رارم با باه ها رفتم . اکثر او ات اونجا جمز میشمممدیم . تقریبا سممر خیابون 

شي که همه دورش حلقه زده بودن و دید صلي محلمون بود . از دور آتی م . به ا
شه . کم کم خون گرم زیر  ستم و روي آتیش گرفتم تا گرم ب سلام کردم و د همه 
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امروز دُکي چیکارت  -پوسممتم دوید . با صممداي اکبر خرسممه به خودم اومدم : 
 داشت ؟

 دُکي معمولا چیکار داره ؟ حرف الکي تو گوشم خوند . -
 حسن بقاه گفت :

ب - تاویر داره ! امروز  که رو تو  قدرم  باس چ که ل مد آ ا هموني  بام میگفت م ا
 فروشي داره پایین کوچمون . میشناسیش که ؟

 سرم و تکون دادم دوباره گفت :
 دنبال یه ور دست میگرده . اگه میري بگم بابا باهاش حرف بزنه ؟ -

 پوزخندي زدم و گفتم :
با پول ور دسممتي که دیگه فکر کنم از  - ندارم  با پول جیب بري هنوز هیاي 

 گرسنگي هم بمیرم .
 شهرام لاته یکي از باه ها که زیادي باهاش دم خور نمیشدم گفت :

 از جیب بري که بهتره ! -
نگاهشم نکردم . کلا آدم بي جنبه اي بود . از اونایي که روزي دو بار باید بهش 
حالي میکردي که حد خودش و بدونه ! بي توجه به حرف شهرام به حسن گفتم 

: 
 چقدري میخواد مایه بده ؟حالا  -

 شونه هاش و بالا انداخت و گفت :
 نمیدونم . باید خودت باهاش حرف بزني . میخواي ؟ -
 باس فکر کنم . -
 فکرات و کردي خبرم کن . -
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تا کي میخواسممتم جیب مردم و خالي کنم ؟  سممرم و آروم تکون دادم . وا عا 
. یعني حرفاي دُکي مخم و نمیدونم چرا امروز حال و هوام عوض شمممده بود 

بلبل به خودت بیا با حرف یه پیر مرد که نباید  افیه رو ” شممسممتشممو داده بود ؟ 
ذهنم و منحرف کردم و سعي کردم گوشم و بدم به حرفاي اکبر خرسه ” ببازي ! 

 . ولي هر چند لحظه یه بار میرفتم تو عالم هپروت !
دیدم که داره رد میشه . سریز  توي همین فکر و خیالا بودم که مهدي جیب بر و

 از جمز جدا شدم و به سمتش دویدم :
 مهدي ن مهدي با توام . -

 با صداي من به خودش اومد و به سمتم برگشت . بهش رسیدم و گفتم :
 فردا چي کاره ایم ؟ -
 فردا صبح بیا خونم بهت میگم . -
 دوباره مثل امروز نباشه ؟ -
 تو بیا کارت نباشه . -
 باشه پس تا فردا . -

شتم پیش باه ها و به حرف زدن  شد . دوباره برگ بدون خداحافظي از کنارم رد 
 با اونا ادامه دادم .

**** 
دوباره صممبح با صممداي ا دس خانوم از خواب پریدم . انگار نیت کرده بود این 

 هفته مدام با صداش روي اعصاب من پیاده روي کنه !
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ش سرم انداختم از اتا م رفتم بیرون . حیاط حوله ي کوچیکي رو بردا تم و روي 
شلوغ بود . پریناز کوچولو مشغول لي لي بازي بود . لبخندي روي لبم نشست 

 . با دیدن من به سمتم دوید و با شیرین زبوني گفت :
 سلام بلبل . میاي با هم بپر بپر بازي کنیم ؟ -

 لپش و کشیدم و گفتم :
 بازي دیگه چیه ؟ سلام زلزله ! بپر بپر -

انگشممت اشمماره اش و به سمممت جایي که داشممت لي لي بازي میکرد گرفت و 
 گفت :

 از اون بازیا . -
 خندم گرفت گفتم :

 اون که اسمش بپر بپر نیست بهش میگن لي لي . -
 با چشماي معصومش بهم زل زد و گفت :

 ولي بپر بپر که  شنگ تره . لي لي یعني چي ؟ -
 به سوال پرسیدن میکرد دیگه تمومي نداشت واسه همین گفتم : و تي شروع

 هیاي من اشتباه کردم . بذار برم دستشویي بیام با هم بپر بپر میکنیم باشه ؟ -
 خندید و گفت :

 زود بیا . -
سممري تکون دادم و به سمممت دسممتشممویي رفتم . انگار امروز صممبح کسممي 

شه هم ا شویي و ُ رُق نکرده بود ! همی ست ص  د صبحا  ضي  ینجوري نبود . بع
 دستشویي از ص  نونوایي هم شلوغ تر بود !
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بعد از شستن دست و صورتم حولم و دوباره رو سرم انداختم و از دستشویي 
شش . لبخند به  شاره کرد که برم پی ست بهم ا بیرون اومدم . پریناز با دیدنم با د

صد خودم  شدیم . از   شغول بازي  سمتش دویدم و م سوزوندم که لب به  و می
 بلبل باخت پریناز برد ! -اون ببره . با خنده بهم میگفت : 

عاشممق حرف زدنش بودم . به خاطر پرشممهایي که میکردم حوله از روي سممرم 
 افتاده بود و متوجه نشده بودم . یهو صداي زنگ دار ا دس خانوم و شنیدم :

کلاه بي  دختره ي چشممم سممفید روسممري که سممرت نمیندازي حدا ل همون -
 صاحابت و بذار رو سرت . مرد تو این خونه رد میشه .

 تازه حواسم به حولم رفت . دوباره روي سرم انداختم و گفتم :
 حرص نخور شما . یه نظر حلاله ! -

 عصباني گفت :
تو آدم نمیشممي . گفتم حاجي باهات حرف میزنه به راه میاي . باید بندازمت  -

بشممي . اونو ت ببیني کي دیگه به یه دختر با این وضممز از اینجا بیرون تا آدم 
 خرابش خونه میده !

 تا اومدم حرفي بزنم صداي سرور خانوم و شنیدم :
ولش کن ا دس خانوم جون . این همینجوریه ! انگار داري یاسممین تو گوش  -

شوهراي  صولاش  ست میخواد با این ادا و ا خر میخوني . به فکر خودش که نی
از راه به در کنه . من خوب اینجور دختراي مارمولك و میشممناسممم . ما رو هم 

شمش دنبال زن  صابري نگاه به زن نامحرم نمیندازه . چ ولي کور خوندي . آ ا 
 و باه ي خودشه .
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 پوزخند زدم و بدون اینکه از کوره در برم گفتم :
ص - شما بندازه ؟! مال بد بیخ ریش  صابري  ش . احابحالا کي میاد نگاه به آ ا 

 بیااره آ ا صابري !
شد با بغر نگاهم  نگاهم به چشماي پریناز افتاد . هر بار که با کسي دعوام می
میکرد . ب*و*سممه اي روي گونش کاشممتم و از کنارش گذشممتم . سممرور که 

 حسابي عصباني شده بود با صداي جیغ مانندي گفت :
صابر - سیده که به آ ا   ي حرف مفت میزنيگیس بریده حالا کارت به جایي ر

 ؟ بدبختي دیگه . دختر کریم عملي بهتر از این نمیشه دیگه .
 ا دس خانوم پشت بندش گفت :

 همین امشب جل و پلاست و جمز میکني از اینجا میري . شیر فهم شدي ؟ -
 پوزخندي تحویلش دادم و گفتم :

حالا  گدا خونت مال خودت و امثال اینا . شمموهر بدبختت و دق مرگ کردي -
 نوبت همسایه هاته ؟! اگه توام بخواي دیگه تو این دخمه نمیمونم .

 ا دس دستش و به کمرش زد و با چشمایي که ازش آتیش میبارید گفت :
دیگه داري گنده تر از دهنت حرف میزني ! هِري . خوش اومدي . زودتر از  -

ت تنهاییاینا باید مثل سمممگ مینداختمت بیرون . تقصممیر منه که دلم واسمممه 
بازم برمیگردي  سمموخت . تو مثل گربه میموني هر چي هم بهت خوبي کنم 

 چنگول میندازي !
شهایي رو که نثار  سرم فح شت  سمت اتا م رفتم . پ شتم و بهش کردم و به  پ
شتم . به  صله ي  یل و  ال الکي رو ندا شنیدم ولي حو خودم و بابام میکرد و می

 حرف گربه کوره که بارون نمیومد !
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خودم و توي اتا م انداختم . حالا سرورم دیگه باهاش هم صدا شده بود . اونم 
از یه جاي دیگه داشت میسوخت . آمار شوهرش و داشتم که با بیوه زناي محل 
میپرید ولي سرور عین سگ از آ ا صابري میترسید و جرات نداشت لام تا کام 

سر من در میاورد .  شت دق دلیش و  مردك ه*ر*زه چند بار حرف بزنه . حالا دا
ستاي هفت خطي  شتوانه ي دو نگاهاي بدش و روي خودم دیده بودم ولي به پ
ست هر کاري بکنه بدجور پاش و  شت طرفم بیاد . میدون شتم جرات ندا که دا

 میخوره .
کدوم  حالا  ها !  جب غلطي کردم گفتم میرم  جام تو اون خونه نبود . ع گه  دی

حرفش هر جور شده باید تا شب یه جایي جور  برستوني برم ؟ ولي بلبل بود و 
سرور و ا دس و به خاك  شت . باید پوز  شکال ندا کنم . حالا مو تي هم بود ا

 میمالیدم .
لباسممام و پوشممیدم و دوباره از اتا م بیرون زدم . سممرور و ا دس با چشممماي به 

 خون نشسته من و نگاه میکردن . ا دس گفت :
 امشب رفتي هستي دیگه ؟ -
 آره از این دخمه میرم امشب . -

 با لحن مسخره اي گفت :
 خیر پیش . برو ببینم کجا میخواي سرپناه بهتر از اینجا گیر بیاري . -

داشممتم از در بیرون میرفتم که پریناز کوچولو دوید و خودش و به من رسمموند . 
 هنوزم چشماش ناراحت بود گفت :

 بلبل میخواي بري ؟ -
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 دم و گفتم :گونش و نوازش کر
 آره میرم . -
 من اینجا تنها میمونم . تورو خدا نرو . -

سمماله چي  5خواهش کردنش دلم و ریش کرد ولي چاره چي بود ؟ این باه ي 
 از حرفایي که ا دس و ننش زده بودن میدونست ؟

 خم شدم و گونش و ب*و*سیدم گفتم :
 هر جا هم که برم بازم بهت سر میزنم فندق . -

 ي سرور و شنیدم :صدا
 پریناز بیا اینجا . -

نگاهي به پریناز کردم هنوز وایسمماده بود و با بغر من و نگاه میکرد دسممتي به 
 موهاي بافته شده ي خوشگلش کشیدم و گفتم :

 برو . مامانت صدات میکنه . خداحافظ . -
 بدون نیم نگاهي به چهره ي معصومش از در زدم بیرون .

شنم کردم و به راه افتادم . توي حالا باید کجا  ستام و توي جیب کاپ میرفتم ؟ د
فکر خودم بودم و اصمملا توجهي به اطرافم نداشممتم . صممداي اکبر خرسممه که 

 دنبالم میدوید و شنیدم .
 بلبل . بلبل کري ؟ میگم وایسا . -

وایسممادم تا بهم برسممه . نفس نفس میزد . بالاخره کنار وایسمماد و چند تا نفس 
 کشید گفتم : عمیق

 ندو سکته میکني با این وزنت ! -
 کجایي که صدام و نمیشنوي ؟ -
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 امروز جهنمیم به پرو پام نپیچ اکبر ! -
به پر و پات دارم . حدا ل صممبحها مارو میدي یه  - اووووووووووو . چیکار 

 سلامي میکردي . باز چه مرگت شده ؟
 بالم میومد گفتم :آروم آروم شروع به  دم زدن کردم . اکبرم دن

 ا دس بیرونم کرد . تا امشب باید جل و پلاسم و جمز کنم . -
 چي ؟؟؟ چیکار کرد ؟؟؟ آخه تا امشب کجا میخواي بري ؟ -
 خوب منم واسه همین تو همم دیگه ! -
 حالا داري کجا میري الان ؟ -
 میرم خونه مهدي . کارم داشت . دیشب گفت برم پیشش . -
 زبونت و سر ا دس دراز کردي ؟حتما باز  -

 اخمام و تو هم کردم :
سي ؟ انگار مغز خر خورده . هر روز یه گیري میده .  - شنا خودت که این و می

بابا آدمم یه برفیتي داره . امروز اگه جوابش و نمیدادم خفه خون میگرفتم دیگه 
. 

جاي خواب تو که این همه سممال خفه شممده بودي . اینم روش . حدا ل یه  -
 داشتي . حالا میخواي چیکار کني ؟

دِ انقدر نگو میخواي چیکار کني ؟ گوشمممه ي خیابون میخوابم ولي دیگه تو  -
 خونه ي اون زن غربتي نمیرم .

 بیا برو یه عذر خواهي کن و تموم ! -
 به سمتش برگشتم و با صداي بلند گفتم :
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ش خم و راسمممت بشممم و من عذر خواهي کنم ؟ اونو ت باید یه عمر جلو -
 کلفت بي جیره مواجب خانوم بشم . هنوز این و نشناختي ؟ کفتار پیر !

 اکبر یه کم دست دست کرد و گفت :
میخواي بیاي خونه ي ما ؟ ما یه اتاق خالي داریم . میتوني یه مدت اونجا  -

 باشي .
باش و خوب  با نه  گه . وگر یدونسممتم از روي معرفتش داره این و بهم می م
شون راه بده . اونم من و که آوازه ي  سي رو تو خون شناختم . آدمي نبود که ک می
جیب بریم تو محل پیایده بود . اگرم خونه اي پیدا میکردم که به پولم میخورد 
بازم شك داشتم کسي حاضر بشه به من اجارش بده . کي میتونست به یه جیب 

 بر اعتماد کنه ؟ تازه اونم یه دختر تنها !
 : گفتم

 نه . یه کاریش میکنم . حالا تا شب و ت زیاده . من برم دیگه . فعلا . -
اکبر دیگه چیزي نگفت . راهمون و از هم جدا کردیم و من به سمممت خونه ي 

 مهدي رفتم .
سادم تا در و باز کنه . بالاخره در باز  شگیم دو تا زنگ زدم و وای طبق عادت همی

 ي در هم جلوم وایساد و گفت :شد . مهدي حاضر و آماده با اخما
دل به کار نمیدي دیگه ! این چه و ت اومدنه ؟ میخواسممتي یه سمماعت دیگه  -

بیاي ؟ حرفاي دُکي هواییت کرده ؟ اگه فکر شمموهري بگو راهمون و جدا کنیم 
 ؟

از اینکه حتي مهلت نداده بود سمملام کنم دلخور شممده بودم . اخمام و تو هم 
 کشیدم و گفتم :
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 ك سلام .علی -
 از خونه اومد بیرون . در و بست و گفت :

 بریم دیر شد . -
نفسم و پر صدا بیرون دادم . من تو چه فکري بودم اون تو چه فکري بود ! شوهر 

 سیخي چنده تو این بلبشوي زندگي ؟!
سیدم . دیگه  شم نمیر دنبالش راه افتادم . انقدر تند راه میرفت که حتي به گرد پا

 شتم میدویدم دنبالش آخرش صدام در اومد گفتم :تقریبا دا
 آروم تر برو بابا از نفس افتادم . -
 راه بیا . الان اینجا تاکسي میگیریم . -
 موتورت پس کو ؟ -
 تعمیرگاهه . میریم از اونجا برش میداریم بعد میریم دنبال کارمون . -

شك بود مثل  سرد و خ شدیم . مهدي  سي  سوار تاک شه . منم سر کوچه  همی
شم  شتن . خانواد شون یه اتاق دا سن اینا توي خون غرق فکر و خیال خودم . ح
آدماي خوبي بودن . احتمالش زیاد بود که  بول کنن من برم پیشممشممون . اگه 
اونجا نمیشد دیگه هیچ جا رو نداشتم که برم . البته میتونستم به دُکي رو بندازم 

نبود . همون خونه ي حسممن اینا فعلا  ولي تا مارو لاك به سممر نمیکرد ول کن
بهترین انتخاب بود . حالا تا بعدشممم خدا بزرگ بود . اول باید دید اونا  بول 

 میکنن یا نه .
به تعمیرگاه رسممیدیم . گوشممه اي وایسممادم تا مهدي موتورش و تحویل بگیره . 
زیاد طول نکشید . سریز سوارش شدیم و به سمت مقصدي که مد نظرش بود 
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ند هدي  رو مدم م به خودم او . هنوزم فکراي در هم بر هم اذیتم میکرد . و تي 
 موتور و نگه داشت و گفت :

 اون یارو رو میبیني ؟ داره از کنار خیابون رد میشه ؟ -
 با گنگي به سمتي که اشاره کرده بود نگاه کردم گفتم :

 آره . -
 کلاهت و بذار سرت . میرم نزدیکش کیفش و بکش بریم . -

کلاه کاسممکتي که توي دسممتم بود و روي سممرم گذاشممتم مهدي دوباره موتور و 
روشن کرد و با سرعت به سمت مرد کی  به دست رفت . کنارش رسیده بودیم 
. دیگه انقدر این کار و انجام داده بودم که برام مثل آب خوردن شممده بود . مرد 

ستش گرفته بود شل توي د ستیش و  س بیخیال از همه جا کی  د سلانه  لانه و 
کنار خیابون راه میرفت . دسممتم و دراز کردم و توي یه لحظه کی  و از دسممتش 
 اپیدم . تا مرد به خودش اومد مهدي گاز موتور و گرفت و سممریز از اون محل 
صدا میکرد و دنبالمون میدوید ولي  سر میدیدم که مدام  شت  شدیم از پ دور 

ه . خیابونارو پشممت سممر هم رد هیچ و ت نمیتونسممت به گرد پاي موتور برسمم
میکردیم . کسممي دنبالمون نیفتاده بود . نفس عمیقي کشممیدم و کی  و توي 
شده بودیم . مهدي توي  شردم . به اندازه ي کافي از اون محل دور  ب*غ*لم ف
کوچه ي خلوتي نگه داشممت و کی  و ازم گرفت . زی  کی  و باز کرد و نگاه 

بالاخ ماش  خت . اخ ندا ند محوي روي لبش د یقي توش ا باز شمممد . لبخ ره 
 امروز شانسمون گفته ! -نشست و گفت : 

سه من افتاده بود  صبح وا ص  اتفا ي که  شتم . اگه ن من که هماین نظري ندا
 الان واسه مهدي افتاده بود به حرف من میرسید . سرکي کشیدم و گفتم :
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 چه خبره توش ؟ -
 خبراي خوب . -

سمت من گرفت .  شمام کی  و به  با نگاهي که توش انداختم کم مونده بود چ
باره نگاهي  از تعجب بپره بیرون . کی  و از دسمممت مهدي  اپیدم و خودم دو

 هزار توماني توش بود . خندیدم و گفتم : 50تا تراول  40توش انداختم . 
 چي صید کردیم امروز ! -

 مهدي هم خندید و گفت :
 مهدي کیس بد زیر نظر نمیگیره ! -
 بله شما اوستایي ! -

مهدي هیاي نگفت کی  و دوباره ازم گرفت و مشغول بررسي بقیه ي وسایل 
 شد گفتم :

با این همه پول کی  و  - پس این یارو مخش چه عیب و ایرادي داشمممت که 
 انقدر شل گرفته بود ؟

 مهدي نگاهي بهم کرد و گفت :
 حالا تو ناراحتي کار و واسه ما آسون کرده ؟ -
نه والا دسممتش درد نکنه . دعاي خیرم تا آخر عمر همراهشمممه ! ولي خوب  -

انگار زیادي سممیر بوده ها ! وگرنه کدوم دیوونه اي با این همه پول راه میفته تو 
 خیابونا ؟!

 شونش و بالا انداخت و گفت :
 ما رو سننه ؟ دمش گرم ! -
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 پولارو توي کیفي کهتوي کی  به غیر از پولا یه سممري مدارك و وسممایلم بود . 
مهدي با خودش آورده بود گذاشممتیم و مدارکم به اولین صممندوق پسممتي که 

 رسیدیم انداختیم . اوناش به درد ما نمیخورد همین پولاي نقد افا ه میکرد !
 همونجوري که مهدي موتور و میروند گفتم :

 الان کجا میري ؟ -
 خونه -
 به این زودي ؟ -
 بزرگ بود . بقیش استراحت .امروز صیدمون  -

به نفز من شممده بود . حالا میتونسممتم با خیال راحت بقیه ي روز و برم دنبال 
 خونه . به محلمون رسیدیم مهدي من و سر کوچه پیاده کرد و گفت :

 عصر و ت کردي یه سر بیا خونه سهمت و بگیر . -
حسن بقاه . در سري تکون دادم و ازش جدا شدم . یه راست رفتم در خونه ي 

 زدم و منتظر موندم . خودش در و باز کرد :
 اِ بلبل تویي ؟ -
 آره کارت داشتم . -
 بیا تو . -
 نه همینجا راحتم . سریز کارم و میگم و میرم . -

 در خونشون و بست و رو به روم وایساد گفت :
 چیزي شده ؟ -

 هش نکرده بودم برام خیليسرم و انداختم پایین تا حالا تو زندگیم از کسي خوا
 سخت بود گفتم :
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شب باید یه خونه پیدا کنم .  - ستش ا دس من و بیرون کرده . ام سن را ببین ح
 فوریه .

 امشب ؟ آخه مگه شدنیه ؟ -
 بهش نگاه کردم و گفتم :

 خوب باید شدني بشه . -
 منتظر بودم تعارف بزنه مثل اکبر ولي گفت :

 میخواي چیکار کني ؟ -
 همه ي امیدم و با این حرفش از دست دادم گفتم :

 امیدم به تو بود . -
 من؟! -
آره . میخواسممتم اگه میشممه توي یکي از اتاق خالیاتون یه مدت بمونم تا یه  -

 خونه گیر بیارم . البته کرایشم میدم .
 حسن یکم فکر کرد و گفت :

ست و اگه خونه ي من بود که  دمت رو چشممم بود بلبل . و - لي خونه ي بابا
اون باید بگه . منظورم و که میفهمي ؟ جون بلبل فکر نکني میخوام بي معرفتي 

 کنم یا فاز پیاوندن گرفتما . باور کن دست من نیست .
 دستم و روي شونش گذاشتم و گفتم :

میدونم حسممن . این چه حرفیه . پس اگه شممد الان برو به بابات بگو که من  -
 اگه اینجا نشد برم دنبال یه جاي دیگه .زودتر بدونم . 

 مثلا کجا میخواي بري ؟ -



 37 یکی هستمیشه ه

 چه میدونم مجبورم برم به دُکي رو بندازم دیگه . آخرین امیدم اونه ! -
 باشه پس تو فعلا برو من الان به بابا میگم خبرش و بهت میرسونم . -
 دستت درد نکنه . پس منتظرم . -

شمممدیم . بي هدف توي خیابونا راه میرفتم . خداحافظي کردیم و از هم جدا 
باید چیکار کنم ؟ حدا ل برم پولم و از مهدي بگیرم . مسممیر خونه ي  حالا 

 مهدي رو در پیش گرفتم تا من و دید گفت :
 چقدر زود اومدي . گفتم عصر بیا . -
حالا  رآن خدا غلط شده ؟ کاري نداشتم این ورا بودم گفتم اول بیام حسابم  -
 بگیرم بعد برم شاید تا شب نتونم این وري بیام .و 

 نگاهي بهم انداخت و گفت :
 خبریه ؟ -

اینم انگار منتظر خبر عروسي من بود ! یه جوري میگفت خبریه آدم مور مورش 
 میشد . اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :

 نه مثلا چه خبري ؟ -
 شونه هاش و بالا انداخت و گفت :

ب - جا  حالا میگي من از ک یابون پلاس بودي  دونم ؟ تو همش تو کوچه و خ
 شاید نتوني این وري بیاي . خوب آدم شك میکنه .

 نفسم و پر صدا بیرون دادم و گفتم :
 سهمم چي شد ؟ -

مهدي که دید نمیخوام جواب درستي بهش بدم اخماش و تو هم کشید و گفت 
: 
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 وایسا تا برات بیارم . -
تنهام گذاشممت . روي تختي که تو حیاط خونش بود نشممسممتم و چند د یقه اي 

 منتظرش موندم . بالاخره با پاکتي برگشت و به طرفم گرفت :
 بیا بگیر . -
 چقدره ؟ -

حرفي نزد از کنارم گذشت و دوباره به سمت اتا ش رفت . در پاکت و باز کردم 
باره توي پاکت گذاشممتم و از جا 400.  م بلند شمممدم . تومن بود . پولارو دو

عادتش این بود هیچ و ت هر چي در مي آوردیم و نصمم  نمیکرد .  هدي  م
معمولا سهم بیشترش و خودش بر میداشت منم شکایتي نداشتم . از جام بلند 

 من رفتم . -شدم و با صداي بلندي گفتم : 
جوابي ازش نیومد از خونش بیرون زدم . موبایلم و از جیبم در آوردم و شممماره 

 ن و گرفتم :ي حس
 هان ؟ -
 سلام بلد نیستي ؟ -
 کجایي تو ؟ -
 پیش مهدي بودم . الان تو خیابونام . چي شد ؟ -
 ببین بابام پیله کرده شدني نیست . برو پیش دُکي . -

 پوفي کردم و گفتم :
 باشه دستت درد نکنه . فعلا . -
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خانوم توي مغازش گوشممي رو  طز کردم و راهي مغازه ي دُکي شممدم . چند تا 
پارچه بودن سمملام آرومي کردم . اونم آروم جوابم و داد و  خاب  مشممغول انت
سادم و منتظر موندم تا  شه ي مغازه وای شد . گو شتري  شغول حرف زدن با م م
سبك  ستم بهش بزنم تو مغزم  شتم حرفایي رو که میخوا شه . دا کارش تموم ب

چه  -متم اومد و گفت : سممنگین میکردم . بالاخره مشممتري ها رفتن . به سمم
 عجب از این ورا ؟ چیزي شده ؟

 من مني کردم و گفتم :
 حاجي یه کمك به من میدي ؟ -
 چه کمکي ؟ -
 راستش چجوري بگم .… راستش  -
 حرف بزن جونم و بالا آوردي . کسي رو ناکار کردي ؟ گیر افتادي ؟ -
 حاجي گیر افتاده بودم که الان اینجا نبودم . -
 و که آخه چیزي نمیگي .ت -
 راستش ا دس من و از خونش بیرون کرد . -

 اخماش از هم باز شد و گفت :
شدار دادم بابا ؟  - ست کارات ؟ چقدر بهت ه صي کردي از د بالاخره اونم عا

 چقدر گفتم آسه برو آسه بیا . اینم آخر و عا بتش .
 دوباره داشت نصیحت و شروع میکرد بي حوصله گفتم :

 حاجي کسي رو سراغ داري به من خونه بده ؟ -
 خونه ؟ چرا نمیري از ا دس عذر خواهي کني و برگردي همون جا ؟ -
 حاجي من برم عذر خواهي ؟ -
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ست افت نداره که وایسي دهن به دهن یه پیر زن  - ست افت داره ؟ وا چیه ؟ وا
 ساله بذاري ؟ 50

 و شیرین داره . 70کجا بود  50حاجي  -
 بهم کرد و گفت :اخمي 

 بازم که داري میگي . -
 جلوي زبونم و گرفتم و گفتم :

 نه حاجي دنبال یه خونه ي دیگم . کمکم میکني یا نه ؟ -
 نه . برو پیش ا دس . یه جعبه شیریني هم سر راه بگیر . -
 …دِ آخه حاجي جون تو که نمیدوني چه چیزایي این  -

ش به کار ببرم حاجي چشممم غره اي بهم تا خواسممتم جمله ي رکیکي در مورد
 رفت و گفت :

 کلامت و درست کن بلبل . -
خوب آخه حاجي تو که نمیدوني چیا به من گفت . هم اون هم سرور . دیگه  -

 تنها کاري که نکرد مرده ي بابام و از تو گور در آورد .
 سممعي کردم خودم و بزنم به موش مردگي بلکه دلش بسمموزه . سممرم و پایین

 انداختم و به صدام حالت بغر دادم گفتم :
آخه حاجي جون درسممته تن مرده رو تو گور بلرزونه ؟ هر چي هم که بود .  -

شي ناراحت  شوما با شتوانم بود .  هر چقدرم که عملي بود بالاخره بابام بود . پ
 نمیشي ؟

 حاجي نفسي تازه کرد و گفت :
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اسممتغفرالله . به خدا از دسممت تو و ا دس ذله شممدم دیگه . هیچ کدومتون به  -
 هیچ صراطي م*س*تقیم نیستین .

 ساکت موندم تا سکوت و ناراحتیم کار خودش و بکنه . حاجي دوباره گفت :
 خیلي خوب حالا ناراحت نباش میسپرم ببینم کي خونه بهت میده . -

 دوباره آروم گفتم :
س گفته امشممب اواوام و میریزه تو کوچه . یه فکري واسممه امشممب حاجي ا د -

 بکن جون جدت .
امشممب ؟ آخه دختر مگه خُم رَنگ رَزیه ؟ همین امشممب من خونه از کجا  -

 بیارم بهت بدم ؟
 سرم و گرفتم بالا و گفتم :

حاجي یه جاي مو ت برام گیر بیار یه مدت میمونم بعد خودم سر فرصت یه  -
پیدا میکنم . جون حاجي یه فکري بکن وگرنه امشمممب باید تو  خونه ي خوب

خیابون بخوابما . خدا رو خوش میاد یه دختر جوون تو خیابون بمونه ؟ شمموما 
 دلت راضي میشه ؟ میتوني سر راحت بذاري رو بالشت ؟

 حاجي دستي به ریشاي بلند و سفیدش کشید و گفت :
 دهن بگیر من فکر کنم . لا اله الا الله باه دو د یقه زبون به -

داشممت کم کم حرفام روش اور میکرد سممرم و پایین انداختم و منتظر شممدم . 
صداش آروم  سي که نمیدونم کي بود زنگ زد .  شت و به ک حاجي تلفن و بردا

 شده بود و یکمم مهربون حرف میزد گوشام و تیز کردم تا ببینم چي میگه :
 سلام حاج خانوم . خوبین ؟ -
- … 
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 ممنون منم خوبم . تنهایي ؟ -
- … 
 پس باه ها کجان ؟ -
- … 
 منم شب مثل همیشه میام . -
- … 
شي اتاق  - شته با شما حرف ندا ستم اگه  شي . حاج خانوم میخوا سلامت با

 گوشه ي حیاط و چند و تي به یکي براي زندگي بدیم .
- … 

 تم گفت :حاجي برگشت نگاهي بهم کرد دوباره سرم و پایین انداخ
 غریبه نیست میشناسمش . خیالت تخت . -
- … 
 پس شما حرفي نداري ؟ -
- … 
 خدا اجرت بده حاج خانوم . چشم شما هم همینطور خدانگهدار . -

دُکي هم زن ذلیل بود ؟ بهش نمیومد . زنگ زده بود از منزل اجازه بگیره . هر 
 یافه ام رو که از زور خنده  کار میکردم لبخند از روي لبم نمیرفت واسممه اینکه

در حال منفجر شممدن بود و نبینه بیشممتر از  بل سممرم و پایین انداختم . صممداي 
 حاجي و شنیدم :

 بلبل گوش بگیر ببین چي میگم بابا . -
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 بالاخره خندم و خوردم و سرم و بالا گرفتم :
 امر کنین حاجي . -
 شرطي که دور رفیقاي نابابتچند و تي رو میتوني خونه ي من بموني ولي به  -

ضي کردم چند و تي اتاق  شي . من حاج خانوم و را سر به راه  شي و  و خط بک
سر بزنه یا حاج خانوم  شه ي حیاطمون و بهت بدیم . ولي اگه خطایي ازت  گو

 وانیه هم توي اون خونه جایي نداري . فهمیدي ؟ 1و دلگیر کني 
 ادم و گفتم :سرم و به نشونه ي تایید چند باري تکون د

خدا اجرتون بده حاجي . الهي باه هاتون سممر و سممامون بگیرن . الهي هر  -
 چي از خدا میخواي بهت بده .

 به سمتش رفتم و گفتم :
 تورو خدا بذارین دستتون و ماچ کنم . -

 حاجي دستش و کشید و با اخماي تو هم گفت :
ه وسممایلت و ببري اونجا . این کارا چیه . به حسممین آ ا میگم بیاد کمکت کن -

ست از پا خطا کنیا . ببین چند بار بهت  شب میام . ولي بلبل نبینم د من خودم 
نه که میدونم اگه تو کار  به خاطر ای گفتم ! اگه دارم این کار و هم میکنم فقط 
ست . ولي باید خودت و از این راهي که توش  صیر خودت نی خلاف افتادي تق

 هستي بکشي بیرون گرفتي ؟
حاجي بگین کرایش  - مام . فقط  فت تخم چشمم به روي ج حاجي  چشممم 

 چقدري میشه که من بدونم .
 حاجي اخماش و بیشتر تو هم کرد و گفت :

 نبینم از این حرفا بزنیا . تو مهمون مني تو این مدت . -



wWw.Roman4u.iR  44 

 

 نه جون حاجي ناراحت میشم اینجوري بگین چقدر بدم ؟ -
 میرفت گفت :حاجي همونطور که به سمت تلفن 

 لازم نکرده بهم کرایه بدي . همین که سر به راه بشي واسه من خیلیه . -
ستم  صراري نکردم . به نفز من ! اینجوري میتون سرم و پایین انداختم و دیگه ا

 بیشتر به سر و وضز خودم برسم و یه پول و پله اي هم جمز کنم .
شي و  طز کرد و رو حاجي چند لحظه اي با یکي پاي تلفن حرف زد و  بعد گو

 به من گفت :
حسین آ ا  راره وانت بیاره با خودش برین اواوات و برداري از خونتون . بشین  -

 تا بیاد .
سین و چند باري دیده  صندلي گوشه ي مغازه لم دادم . ح با خیال راحت روي 

سي ندید سر به زیر و مودب بود . تا حالا ک شه  سر حاجي بود . همی  هبودم . پ
بود شممري تو محل درسممت کنه . انقدر خوب و نجیب بود که همه ي دختراي 

سالش بود . توي بازار کار  27محل منتظر یه اشارش بودن . فکر کنم حدوداي 
میکرد . حالا چه کاري دیگه اونو من نمیدونسممتم . زیادم در موردش کنجکاو 

 نبودم .
حسممین من و از فکر در در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که صممداي سمملام 

 آورد :
 سلام . -

 حاجي با لبخند جوابش و داد . منم تو صورتش خیره شده و گفتم :
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شدیما . به حاجي  - شرمنده مزاحم کار و بارتون  سین آ ا . تورو خدا  سلام ح
 گفتم وسایل و خودم میبرم ولي اصرار کردن . خوبین ؟ سلامتین ؟

تم که چشم غره ي حاجي من و ساکت همینجوري پشت سر هم داشتم میگف
کرد . دوباره چشمام و روي حسین گردوندم . سرش یکمي پایین بود و لبخندي 
روي لبش بود . انگار واسممش جوك تعری  کرده بودم ! حاجي رو به حسممین 

 گفت :
بابا جان ایشون یه مدت  راره خونه ي ما بمونن .  رار شده مادرت اتاق گوشه  -

 خالي کنه فقط زحمت اسباب کشي میفته گردن تو بابا جون .ي حیاط و براش 
 حسین به صورت حاجي لبخندي زد و گفت :

این چه حرفیه بابا . من وانت یکي از باه ها رو  رض گرفتم . الان میتونیم  -
بریم اواوارو ببریم . فقط چقدري هست وسایل ؟ جا میشه تو این وانت یا باید 

 چند بار بریم و بیایم ؟
 ساکت مونده بودم و به حاجي و حسین نگاه میکردم که حاجي گفت :

 بلبل با شماست . -
انگار منتظر اجازه ي حاجي بودم تا دوباره زی  دهنم و بکشممم دوباره تند تند 

 به حرف اومدم :
نه حسین آ ا زیاد بار ندارم . یه بخاري فکستني و یه پیك نیکي و جالباسیه با  -

ك . همین فقط . تورو خدا اگه شمموما زحمتتون میشمممه بگم یه یخاال کوچی
بروباه هاي محل بریزن کمك کنن شممومام برین به کارتون برسممین هان ؟ 

 حاجي بیراه میگم ؟
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حاجي که انگار از حرف زدن من خسته شده بود نفسش و پر صدا بیرون داد و 
 گفت :

سین 4نمیخواد این  - سیله دیگه کمك نمیخواد که . ح بابا میتوني خودت  تا و
 زحمتش و بکشي ؟

 حسین که هنوز نیشش باز بود گفت :
 آره بابا کاري نداره اون با من . خوب پس بریم بلبل خانوم ؟ -

کم مونده بود از خنده منفجر شم تا حالا کسي بهم نگفته بود بلبل خانوم ! فکر 
 فت :کن ! حاجي که صورت سرخ از خنده ي من و دید چشم غره رفت و گ

 بیا برو بلبل . -
شدم . چیزي طول  سین  سوار وانت ح به زحمت با حاجي خداحافظي کردم و 

 نکشید که کنار خونه ي ا دس بودیم . حسین نگاهي به خونه کرد و گفت :
 راهنمایي میکنین ؟ -

سرش همانان پایین بود . این پسر دیگه زیادي سر به زیر بود ! در خونه رو باز 
سی شد . ا دس کردم و ح سین یاالله گویان وارد  ن و به داخل دعوت کردم . ح

که صداي یه مرد و با من شنیده بود با صورتي جهنمي جلوم باهر شد و گفت 
: 

خوشم باشه تا دیروز حدا ل آبرو نگه میداشتي و خودت تنها میومدي . الان  -
که دلم  باش  یدي ؟ من و  بارت و نشممونمون م کار و  گه عملا داري  برات دی

 سوخت میخواستم بگم بازم اینجا بموني .
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گاه به سمت حسین کشیده شد با اخماي در هم داشت ا دس و  نگاهم ناخود آ
یدم و  گه میگفت آبروم و میبرد بین حرفش پر مه ي دی یه کل گاه میکرد . اگه  ن

 گفتم :
 دارم از اینجا میرم . اومدم اسممبابامو جمز کنم . پس بهتره این دم آخري هر -

 چي دلت خواست نگي . در ضمن ایشون پسر حاجي آ ا حسینن !
ا دس مات داشممت من و نگاه میکرد انگار از حرفاش خجالت کشممید جلوي 
حسین ! از طرفي هم شاید فکر میکرد که اگه من برم دیگه صبح و شب به کي 

 غر غر کنه ؟! نیشخندي روي لبم نشست و رو به حسین گفتم :
 این وره . بفرمایید اتاق من -

سفیهي به ا دس انداخت و به دنبالم راه افتاد . کمتر از  سین نگاه عا ل اندر  ح
شد پریناز  1 شت وانت . مو عي که کارمون تموم  شتیم پ سایل و گذا ساعت و

کوچولو دوید طرفم . تو چشماش اشك حلقه زده بود . ب*و*سیدمش و گفتم 
: 

شو که هر کي نتون - سي ب سه خودت یه ک ست بارت تو وا ه هر چي دلش خوا
 کنه . تو مثل من نشو باشه ؟

 پریناز فقط سرش و معصومانه تکون داد لبخندي زدم و گفتم :
 تو باید دکتر بشي . بهتم میاد .  ول بده که بشي . -
 اونو ت اگه دکتر بشم میاي بازم ببینمت ؟ -

 موهاش و نوازش کردم و گفتم :
 آره فندق معلومه که میام . -

 لباش به لبخندي از هم باز شد و گفت :
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 پس  ول میدم که دکتر شم . -
دوباره گونش و ب*و*سممیدم و ازش خداحافظي کردم . مو عي که میخواسممتم 
سرم نگاه انداختم . یه زماني این خونه برام یه  شت  شم دوباره به پ سوار وانت ب

شه و  ست تقدیرم چي می سیرم میفتسرپناه گرم بود . حالا معلوم نی ه . کجاها م
 چند و ت حاجي نگهم میداشت ؟ آخرش که چي ؟

پر از سمموال بود ذهنم . آشممفته و به هم ریخته بودم . ولي من بلبل بودم . من 
 مقاوم تر از این حرفا بودم . میتونستم رو پاي خودم وایسم !

ید از  ته دلم آشمموب بود ! شممما یدونم چرا  یك خونه ي دکي شمممدیم . نم نزد
شون میترسیدم . برخو ستم ! منم آدمم . حالا یکم متفاوت تر ! ” رد  ”لولو که نی

به خودم دلداري میدادم ولي خوب هر چي باشمممه خانواده ي دکي بودن دیگه 
 اینجا هم آخرین امید من بود واسه موندن . باید مودب باشم جلوشون !

سمت در رفت زنگ و زد و بعدش هم ک شت و به  سین وانت و نگه دا لیدش ح
باز کنه .  که در و  نداخت توي  فل  خوب چه مرضممي بود از اول کلید ” و ا

جلوي فکرم و گرفتم یه لحظه ترسیدم که حسین ” مینداختي دیگه ! مردم آزار ! 
 فکرم و بخونه و با یه تي پا من و از خونشون بندازه بیرون !

ن دم ود اومدو تي دو تا خانوم که یکیشون مسن و یکیشون تقریبا هم سن من ب
 در تازه نیت حسین و از زنگ زدن فهمیدم !

 حسین به دو تا خانوما سلام کرد و اشاره اي به من کرد :
 بلبل خانوم هستن . بابا میگفت در مورد ایشون باهاتون صحبت کردن . -
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دوباره گفت بلبل خانوم ! ولي این بار به خودم اجازه ي خندیدن و ندادم . یکي 
سن تر بود لبخند مهربوني زد که در جوابش فقط تونستم لبامو کج و از زنا که م

 کوله کنم ! گفت :
باهام حرف زد .  دمت روي جفت  - سمملام دخترم خوش اومدي . حاجي 

 چشمامه . بیا تو چرا همونجوري اونجا وایسادي ؟
از حرفاش فهمیدم ایشممون همون حاج خانومه که حاجي ازش اجازه گرفت . 

مهربون میزد ! ندیده نشناخته آدم انقدر سریز مهربون نمیشد که ! دختر چقدرم 
جووني که کنارش وایسمماده بود تمام مدت لبخند میزد که برام چیز نا آشممنایي 
سمت اتا ي  سایل و خالي کردیم . حاج خانوم من و به  سین و بود . با کمك ح

 ي که یشد گفت از اتاکه  رار بود بهم بدن برد . نگاهي بهش انداختم . تقریبا م
ا دس بهم داده بود کوچیکتر بود ولي در عوض اینجا اعصممابم راحت تر بود . 
البته اگه خانواده ي حاجي مثل ا دس غرغرو از آب در نمیومدن ! نه بابا اینا 
اهل این حرفا نبودن ! نمیدونم چرا و تي حسین و میدیدم یاد رضا میفتادم اینم 

ضاح بود مثل سادگي افت سین به نظر با  از  شون تو این بود که ح ضا ! فقط فر  ر
 “اَه چقدر فکر میکني بلبل . دست بجونبون شب شد ! ” عرضه تر میومد ! 

سي  شت برام از ک شتم ! افت دا صرار کرد کمکم کنه نذا هر چي حاج خانوم ا
خانوم رفت ولي اون دختر  مدم . حاج  مك بگیرم . خودم از پسممش بر میو ک

شم موند سایلم و جابه جا کردم که دیدم هنوز با لبخند به من  جوون پی . یکم و
شد و گفت :  شدم لبخندش پررنگ تر  من  -نگاه میکنه . و تي دید متوجهش 

 سالمه . 20حُسني هستم . 
 ایول به خودم ! سنش و درست حدس زدم . سري تکون دادم و گفتم :
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 منم بلبلم . هم سنیم انگار . -
 خندید و گفت :

 بلبل ؟چه اسم جالبي . -
 پوزخندي زدم و گفتم :

آره باه هاي محل این اسممم و روم گذاشممتن . میگن وراجم ! ولي عمرا اگه  -
 وراج باشم . البته اسم اصلیم این ني ولي خودمم با این راحت ترم .

 حسني میخندید دوباره گفت :
 اسم اصلیت چیه ؟ -

ن سوال و پرسیده بود . دوست نداشتم اولین کسي بود که توي این مدت ازم ای
اسمم و بدونه . شاید به خاطر غریبگیم با سُرمه این حس و داشتم واسه همین 

 اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :
 ترجیح میدم همه بلبل صدام کنن! -

 انگار فهمید ناراحت شدم چون لبخند از رو لبش رفت و گفت :
 میخواي کمکت کنم ؟ -

 عي میکردم فرش کوچیکم و توي اتاق پهن کنم گفتم :همونطور که س
 نه دستت طلا خودم کارارو میکنم . -

حسممني چند د یقه اي همون جا وایسمماد ولي بعد که دید من چیزي نمیگم و 
اجازه هم نمیدم کمکم کنه رفت . اواث خاصي نداشتم . توي چشم به هم زدن 

ند تاق ا تا دور ا یه نگاه دور  بدك نبود حدا ل تنوع همه چي رو چیدم  اختم . 
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داشممت ! مردم از بس صممبح تا شممب توي دخمه ي ا دس بودم ! هر چند تازه 
 اولشه و شروع مشکلات !

تا شب کسي سراغم و نگرفت . هیچ صدایي هم از بیرون نمي اومد . انگار به 
 رفت و آمد عادت کرده بودم . اینجا با این همه سکوتش اذیتم میکرد !

که مهدي بهم داده بود افتادم . توي جیب داخل کاپشنم جاسازشون  یاد پولایي
سر این تیکه  شون کردم . همه چي زیر  شون و نگاهي به کرده بودم . در آوردم
کاغذا بود ! پوفي کردم از جام بلند شدم و به سمت بالشم رفتم . زی  کناریش 

ردم . میشممد و پایین کشممیدم و پولایي رو که اونجا جاسممازي کرده بودم در آو
تومني رو که از مهدي گرفته  400گفت همه ي دار و ندارم توي بالشممم بود ! 

بودم و روش گذاشممتم و شممروع به شمممردن کردم . چه آرامشممي بهم میدادن 
 شمردنشون ! فقط کاش بیشتر بود !

حالا  2همش  تا  بام  با عد از مرگ  میلیون جمز کرده بودم .  2میلیون بود ! ب
میلیون بود ؟ یعني باید حالا حالا ها بیخ ریش دکي میموندم !  2کدوم خونه 

ستام و  لاب کردم زیر  شیدم د شم و روش دراز ک شتم تو بال پولارو دوباره گذا
سرم و نگاهم و به سق  دوختم . اینجوري نمیشد باید یه فکر اساسي میکردم 

ا که بلد . آخه چه فکري ؟ مثلا چه کاري بلد بودم ؟ خیاطي و از اینجور چیز
نبودم ! از یه طرف دیگه هم زور یه مرد و نداشتم که کاراي بدني انجام بدم ! اي 

 بِخُشْکي شانس !
صممداي تقه اي اومد از جام پریدم بالش و زیر پتوم  ایم و در اتاق و باز کردم . 

 حسني با دیدنم دوباره خندید و گفت :
 ار کارت داره .بابا اومده . گفت صدات کنم بیاي پیشمون . انگ -
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 سري تکون دادم و گفتم :
 تو برو الان میام . -

حسممني رفت . کلاهم و سممرم کردم و از اتاق رفتم بیرون . پشممت در خونشممون 
نفس عمیقي کشیدم و در زدم . حسني اومد در و برام باز کرد . انگار این دختر 

 آفریده شده بود که به همه لبخند بزنه !
و حاج خانوم کنار هم نشممسممته بودن و چایي میخوردن . وارد خونه شممدم دکي 

 سلام کردم حاج خانوم لبخندي زد و گفت :
 اومدي بلبل جان ؟ بیا بشین عزیزم . -

ستم و دور تا دور خونه رو نگاه انداختم . خبري از  ش شه اي ن بدون تعارف گو
 حسین نبود انگار هنوز نیومده بود خونه . حاج خانوم به حسني گفت :

 عزیزم براي بلبل چایي بیار . -
حس کردم باید چیزي بگم یا تشکري بکنم ولي مثل آدماي غار نشین که انگار 
هیاي بلد نیسممتن همانان سممکوت کردم . حسممني برام چایي آورد و دوباره 

 لبخند زد ! حاجي به سمتم نگاه کرد و گفت :
 از اتا ت راضي هستي ؟ -

 بودم که تلافي چندین ساعت حرف نزدن و در بیارم :انگار منتظر یه سوال 
باس تو  - ما  به . اگه شمموما نبودین  آره حاجي جون دسممتت طلا خیلي خو

خیابون میخوابیدیم الان . بازم به مرام و معرفت شمموما . اگه کاري از دسممتم بر 
 میاد واسه جبرانش کوتاهي نمیکنم . فقط لب تر کن !



 53 یکی هستمیشه ه

سني ریز ریز میخندید . ح شت و حاجي مات من ح اج خانوم لبخند به لب دا
و نگاه میکرد . حس کردم زیادي حرف زدم . یه سمموال کوچیك پرسممید انقدر 
ستي دو د یقه جلو دهنت و بگیري و  سیر نداره که ! حالا اگه تون دیگه طول و تف

 گند بالا نیاري ! به  رآن اگه بتوني !
 حاج آ ا گفت :

 ي .به مو عش میتوني جبران کن -
 جوابي ندادم . چند د یقه بعد حاجي رو به حاج خانوم گفت :

 حاج خانوم پس این آ ا پسرت کجاست ؟ گشنمونه ها . -
 حاج خانوم ضربه ي آرومي به صورتش زد و گفت :

سین  - سم نمونده . ح صلا حواس وا شرمنده ا اِوا خدا من و مرگ بده . حاجي 
شب برن عیادت ک ستاش  رار بود ام شام نمیاد . ببین و دو سه  سي . گفت وا

سني  سفره رو میندازم حاجي . ح ستم اینجا انگار نه انگار . الان  ش تورو خدا ن
 بیا کمکم مادر .

حسني و حاج خانوم از جا بلند شدن . حاجي لبخندي روي لبش بود . از جام 
 بلند شدم و گفتم :

 خوب حاجي دیگه مزاحم نمیشم من برم با اجازتون . -
 شتم به سمت در میرفتم که حاجي گفت :دا
 کجا میري ؟ شام و پیشمون هستي . -
نه دیگه بیشممتر از این اسممباب زحمت نمیشممم . تو اتاق خودم راحت ترم . با  -

 اجازه . حاج خانوم ما رفتیم .
 حاج خانوم از آشپزخونه اومد بیرون و گفت :
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 کجا ؟ شام پیشموني . مگه من میذارم بري ؟ -
 نه دیگه من برم حاج خانوم . -

 همونطور که به سمت آشپزخونه میرفت گفت :
 حاجي نذاري بره ها من دارم غذارو میکشم . -

بالاخره نتونستم تعارفاتشون و رد کنم و موندم . توي همین گیر و دار که حسني 
شنیدمش  صدایي که به زور می شام بودن حاجي با  و حاج خانوم درگیر کاراي 

 گفت :
 فردا اول و ت یه سر بیا در مغازه حرف دارم باهات . -

سم  سوال بپر شتر  شت بی سني نذا ضور بي مو ز ح شده بودم ولي ح کنجکاو 
 پس سکوت کردم .

کش و  وسي به بدنم دادم خمیازه اي کشیدم و چشمام و باز کردم . محیط برام 
فتاد که تو خونه ي غریب بود . نگاهم و دور تا دور اتاق گردوندم و تازه یادم ا

بود . مثل فنر از جام پریدم .  11حاجیم ! نگاهي به سممماعت انداختم حدود 
صبحا نعمتي بود ! حدا ل خونه پُرِش دیگه تا  صداي ا دس هم   8خودمونیما 

کجا ؟! تازه یاد  رارم با حاجي افتادم سممریز از جام بلند  11کجا  8میخوابیدم . 
نداختم و به سممت لباسمام رفتم . شملوار شمدم . لحاف و تشمکتم و کوچه ي ا

جین و کاپشنم و پوشیدم کلاهمم سرم گذاشتم داشتم جورابام و پام میکردم که 
یهو انگشتم ازش زد بیرون ! اَه الان نه ! آخه الان چه و ت پاره شدن بود ؟! البته 

سممال واسممم کار میکرد !  2تقصممیر جوراب مادر مرده نبود . کمِ کم داشممت 
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طي کردم . لنگه ي دیگه ي جورابمم پام کردم . یکم از پول پس اندازم بیخیالي 
 برداشتم تا مو عي که خواستم برگردم براي خودم یه سري خورده ریز بخرم .

صبحي میومد  سر  شورم از خونه زدم بیرون ! حالا کي  صورتم و ب بدون اینکه 
 صورت من و نیگا کنه ؟!

ي حاجي . داشت با یکي از کسبه هاي چیزي طول نکشید که رسیدم به مغازه 
محل حرف میزد . با دیدنم خداحافظي کرد و اشمماره کرد برم داخل مغازش . 

 پشت سرش وارد شدم و بلند بهش سلام کردم . جوابم و داد گفتم :
 با ما امري بود حاجي ؟ -
 بگیر بشین باهات حرف دارم . -

رده شروع به حرف زدن روي صندلي نشستم و زل زدم تو صورتش شمرده شم
 کرد :

 دیشب حرف از جبران میزدي . -
 میون حرفش پریدم و گفتم :

 حاجي به مولا نوکرتم . شوما جون بخواه . جبران میکنم حاجي . -
 حاجي با اخم گفت :

 شد من یه بار حرف بزنم تو وسطش نیاي ؟ -
 سرم و پایین انداختم و گفتم :

 چشم حاجي گوشم باهاته . -
 نفسي تازه کرد و گفت :
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تو مو عي که احتیاج به کمك داشتي بدون حرف پیش دستت و گرفتم . بهت  -
جا و مکان دادم . حالا هر چقدرم کوچیك چیزي بود که در توانم بود . غیر اینه 

 ؟
 نه حاجي کلامت طلاست . -
 خوب حالا یه چیزي من ازت میخوام . که دوست ندارم نه بشنوم . -

 و آوردم بالا و با دو دلي نگاهش کردم گفتم : سرم
 چي هست حالا حاجي ؟ -
ببین من به حاج خانوم هیاي از کار و بار تو نگفتم . گفتم که خوبیت نداره  -

تو خیابون بموني . من میشممناسمممت . اهل هیچ کاري نیسممتي . ولي میخوام 
 باشم . حرفم صحت پیدا کنه . نمیخوام حرف الکي به حاج خانوم زده

 یعني چي حاجي ؟ -
یعني اینکه دور این جیب بري و خط بکش باسممب به یه کار آبرومند . اگه  -

بخواي باز هم کمکت میکنم بلبل . آیندت و درسمممت کن . خوبیت نداره یه 
 دختر تو سن و سال تو اینجوري رفتار کنه . دور مهدي و خط بکش بابا .

 پیدا کنم ؟ حاجي حرفت درست ولي آخه کجا کار -
 حاجي که انگار فکر میکرد نرمتر شدم گفت :

 اونش با من بابا تو عزمش و بکن بقیش با من . -
 سکوت کرده بودم . بدجوري رفته بودم تو فکر . دوباره حاجي گفت :

 پس حله ؟ -
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سرم و آروم به طرفي تکون دادم . خودمم نمیدونستم یعني نه یا آره ولي حاجي 
 داد آره برداشت کنه ! انگار ترجیح

 حاجي لبخندي به روم زد و گفت :
توام واسممم عین حسممني میموني . خوبیت و میخوام دخترم . خیلي خوب  -

 میتوني بري . منم میسپرم ببینم کاري برات پیدا میشه توي همین محل .
سه  سري تکون دادم . خداحافظي کردم و از در مغازه زدم بیرون . انگار دلم وا

ست آوردنش !  جیب سه راحت پول به د سه هیجانش ! وا شد . وا بري تنگ می
شونم و بالا انداختم . حالا کي میومد بهم کار بده . فعلا باید بیخیال همه چي 

 بود .
دسممتم و توي جیب کاپشممنم کردم و به سمممت مغازه ي ممد آ ا راه افتادم باید 

ه بودن . توي راه حسممن جوراب و یه شمملوار ازش میگرفتم اینا زیادي کهنه شممد
 بقاه رو دیدم به طرفم اومد و گفت :

 کدوم گوري بودي دیشب ؟ -
 چطور ؟ -
 همه جمز بودیم تو نیومدي نگرانت شدیم . -
 آره از زنگاي پشت سر همي که بهم زدین کاملا نگرانیتون معلوم بود ! -
ستیم بادمجون بم - سخره نکن حس زنگ و این حرفا نبود . میدون اره آفت ند م
! 

 یه دونه زدم تو دلش که نالش رفت هوا گفت :
 مگه مریضي ؟ -
 این و زدم که یکم با معرفت شي . -
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 حالا نگفتي کجا بودي ؟ خونه رو چیکار کردي ؟ -
ست و ریس کرد همه چي و . یه اتاق  - هیاي رفتم دیروز پیش دکي خودش را

ه ولي خوب آرومه . باورت میشممه تو خونش بهم داد . نقلي تر از اتا اي ا دسمم
شون یه جوریه . انگار با هم  11امروز تا  یه کله خواب بودم ؟ حال و هواي خون

 تعارف دارن . یه جورایي زیادي شسته رفته میزنن !
 حسن خندید و گفت :

شه که انقدر  - شته با شن دیگه باید یه فر ي با بقیه دا خنگِ خدا دکي و خانواد
 دیگه . مخ همه رو میخوره

 چه میدونم والا . خرسه کجاست ؟ -
 کجا باید باشه ؟ سر کوچه مشغول لُمبوندن ! -
 باشه من برم یه سري خورده ریز میخوام بخرم . -
 عصر که میاي ؟ -
 آره میام . میبینمتون فعلا . -

سمت مغازه راه افتادم . از ممد آ ا دو جفت جوراب و  شدم و به  سن جدا  از ح
لي خریدم و پولش و دادم داشمتم از مغازش میومدم بیرون که یهو یاد  شملوار 1

بالاخره تیري در  بال وردسمممت میگرده .  که دن ته بود  تادم گف حرف حسممن اف
 -تاریکي بود دیگه یا میگرفت یا نمیگرفت . دوباره برگشممتم سمممتش و گفتم : 

 راستي ممد آ ا میگفتن دنبال یه وردستین پیدا کردین کسي رو ؟
گاهي بهم کرد . مرد بدي نبود . یکي از کسممبه هاي  دیمي محل بود و  ابل ن

 اعتماد گفت :
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 نه والا کسي که باب میلم باشه رو پیدا نکردم هنوز . -
 دو دل بودم بگم یا نگم . بالاخره دل و به دریا زدم و گفتم :

 من دنبال کار میگردم من و  بول میکنین ؟ -
 ت :نگاهي بهم انداخت و گف

 یکي باید باشه که تاییدت کنه . -
خیالم از این بابت راحت بود میدونسممتم هم باباي حسممن و هم دکي پشممتمن 

 واسه همین گفتم :
 حاجي ضمانت کنه بسه ؟ -
 حاج علي ؟ -
 آره . -
 چرا که نه کي بهتر از حاج علي ؟ -

 یه لبخند نصفه و نیمه زدم و گفتم :
 ؟فقط حقو ش چجوریاست  -
راسممتش زیاد نمیتونم بدم . خودمم یه جایي کاري واسممم پیدا شممده میخوام  -

نص  روز اونجا باشم واسه همین وردست میخوام . که و تي نیستم مغازه رو 
بدم .  یه  ما یاد  که بخوام ز یاد خوب نمیارخه  غازه ز پاد ! وگرنه چرخ این م ب

 میفهمي که منظورمو ؟
 سري تکون دادم و گفتم :

 آخرش چند ؟ خوب -
 دستي به موهاي کم پشتش کشید و گفت :

 تومن در نظر گرفتم . یعني بیشتر از این نمیتونم بدم . 100راستش من  -
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 تا این  یمت و گفت وا رفتم ولي خودم و نباختم گفتم :
 باشه من تا فردا خبرش و به شما میدم که هستم یا نیستم . -

غازه ز حافظي کردم و از م خدا با ازش  که چرخ زندگي  100دم بیرون .  تومن 
 نمیارخید ! پوفي کردم و به سمت خونه به راه افتادم .

توي کل مسممیر خونه همش داشممتم با خودم شممیش و بش میکردم . از یه طرف 
حرفاي حاجي میومد تو سممرم از طرف دیگه به خرج خونه فکر میکردم . خو با 

تکوني به زندگیم بدم . یکم کلاهم  تومن عمرا میتونستم تا آخر عمرمم یه 100
ستام و تو جیبم بردم . توي فکر خودم بودم  سرم جا به جا کردم و دوباره د و رو 

هوي فناولك ! کجایي یه ربز دارم صممدات  -که صممداي مهدي و شممنیدم : 
 میکنم .

به خودم اومدم اخمامو  اولش مات بودم . این اینجا چیکار میکرد . ولي بعد 
 و گفتم : کشیدم تو هم

 چته گرخیدم ! یه نمه آروم تر -
 اونم اخماش و کشید تو هم و گفت :

 امروز چرا پیدات نبود ؟ -
 کلافه گفتم :

 امروز میزون نیستم . عصر میام پیشت غر بزن هر چي خواستي ! فعلا -
 راهم و سد کرد و گفت :

 یعني چي میزون نیستم ؟ جوابم و بده میگم چرا نیومدي ؟ -
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این مهدي هم عجب آدم بد پیله اي بودا . صممدام و آوردم پایین تر خونسممرد تو 
 چشماش زل زدم و گفتم :

 دیگه نیستم . -
 مهدي بلند تر از  بل گفت :

 یعني چي دیگه نیستي ؟ -
مگه خبر نداري ا دس من و از خونش انداخته بیرون ؟ الان خونه ي حاجیم  -

 یزه تو کوچه باید به سازش بر*ق*صم !. اگه نخوام جل و پلاسم و بر
 فقط همین ؟ -

 اخمام و تو هم کردم و گفتم :
 کم چیزیه ؟ تو خودت دوست داري تو خیابون بخوابي ؟ -

 یه لحظه شاکي تر شدم و گفتم :
مه از  - یدم بفهمي خوب . این ه با گه الان بفهمي دارم چي میگم ! ن عمرا ا

شب جون بکن آخرش چند غا ستم ! خودت جاي صبح تا  شتي ک  د ز میذا
گرم و نرمت به راهه نمیگیري من چي میکشممم . اگرم  رار به همکاري بود باید 
شممراکتي پولارو حسمماب میکردي . کم برات جون کندم ؟ الان اگه همه چي 

 مساوي بود منم باید مثل تو جاي گرم و نرمم به راه بود !
 دستاش و از عصبانیت مشت کرده بود گفت :

 هه ! این فنام واسه ما آدم شده . حق مساوي میخواد ! -
 سرش و آورد نزدیك سرم و گفت :

ببین جوجه اگرم تا الان نگهت داشممتم فقط واسمممه خاطر این بوده که دلم  -
واسممت سمموخته . وگرنه فکر نکن بهت احتیاج دارم . هر گورسممتوني که دلت 
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باره رات بدما ! دیگه این میخواد برو . پس فردا نیاي به من التماس کني  که دو
 تو بیمیري از اون تو بیمیریا نیست . برو رد کار خودت !

داشممت میرفت یه چیزي گلوم و انگار گرفته بود تا حالش و نمیگرفتم نمیشممد 
 بیخیال شم . به سمتش رفتم و زدم پشتش وایساد گفتم :

 هي ُ لتَشَن . -
 ولي خودم و نباختم گفتم :برگشت سمتم و با اخم نگاهم کرد ترسیدم 

زیادي تند رفتي . مگه خودم چَپَر چُلاَ م که بیام به تو واسممه کار التماس کنم  -
؟ میدوني از مرام به دوره که بیام الان باهات گلاویز شم هر چي باشه یه مدت 

 کار کردیم با هم . اگه تو نامردي من نیستم . خوش باشي . زت زیاد .
سریز از اونجا دور شدم . مردك خجالت نمیکشه ! اگه یه  پشتم و بهش کردم و

تا  که  نمه خوش اخلاق تر بود الان این تصمممیم عجولانه رو نمیگرفتم . من 
الان بلاتکلی  بودم یهو چرا مهدي رو دیدم شاخ شدم ؟ بخت برگشته هر چي 

 از حاجي شکار بودم سر این تلافي کردم .
بلبل خان ! مگه خودت کم کسي هستي  شونم و بالا انداختم . سرت سلامت

 که بخواي منت امثال مهدي رو بکشي ؟
شدم .  ست . کلید و توي  فل چرخوندم و وارد خونه  ش شخندي روي لبم ن نی
برعکس خونه ي ا دس ن خونه ي حاجي خیلي صفا داشت . اصلا انگار روح 

ساختمون شده بود .  شه هم جلوي درش آب و جارو  شت این خونه . همی ش دا
یه نمه کلنگي بود ولي بهش رسیده بودن . و تي از در خونه وارد میشدي سمت 
شویي بود . البته توي خونه هم  ست شم یه د ست سمت را چ  در اتاق من بود 
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شتن ولي یه دونه هم بیرون بود . البته به نفز من ! دیگه  شویي دا ست شون د خود
 اینجا مثل خونه ا دس نبود که واسش ص  وایسم !

ست  رو به روي در ورودي یه حوض نقلي بود که دور تا دورش گلدون بود . در
 یه گوشه ي حوض هم یه تخت بود که فکر کنم پاتوق تابستوناي حاجي بود !

بعد رو به روي حوض یه خونه ي یه طبقه بود . خونه ي خوبي بود فقط یه نمه 
ي  آمد خونه سمماکت بود . البته طبیعي بودا ولي من عادت کرده بودم به رفت و

 ا دس !
به محر اینکه وارد شمممدم حاج خانوم و حسممني که روي تخت توي حیاط 
نشسته بودن سرشون به طرفم چرخید . سلام بلند بالایي کردم که جفتشون با 

 لبخند جوابم و دادن . خواستم برم سمت اتا م که حاج خانوم گفت :
اینجا یه چایي بخور .  بلبل جان چاییم تازه دمه لباسممات و عوض کردي بیا -

 دیدیم امروز هوا نسبتا خوبه با حسني اومدیم تو حیاط نشستیم توام بیا .
این برخورداي حاج خانوم واسم چیز غریبي بود ! مات مونده بودم سري تکون 
دادم و به سمت اتا م رفتم . لباسام و با یه شلوار گرمکن مشکي و پولیور  رمز 

ردم و جلوي آینه ي کوچیکي که رو دیوار نصممب عوض کردم . کلاهم و در آو
شتم و  سرم گذا صوف کردم . دوباره کلاهم و  صاف و  کرده بودم موهام و یکم 

 از اتاق زدم بیرون .
حاج خانوم پارچه اي دستش بود و داشت بهش کوك میزد حسني هم یه گوشه 

ستش بود . با دیدنم جفتشون لبخند به سته بود و کتاب درسي د ش  مي تخت ن
 زدن . کنارشون نشستم . حاج خانوم استکان چایي رو جلوم گذاشت و گفت :

 خسته نباشي . -
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 سلامت باشي حاج خانوم . خوب هستین که ؟ -
 مرسي مادر بد نیستم . -

مادر ؟ چه کلمه ي نامانوسممي بود . آروم آروم چاییم و میخوردم . زیر چشمممي 
ود که پدر داشت ن مادر داشت نگاهي به حسني انداختم . چقدر خوشبخت ب

ساده ! اون یه دختر بود . رفتاراش حرفاش و  شت حالا هر چقدرم  ن یه برادر دا
کاراش همشممون دخترونه بود . ولي من چي بودم ؟ خودمم هویتم و گم کرده 
بودم . لباسممام و رفتارام پسممرونه بود . جسمممم دختر بود . اسمممم حتي وجود 

ود که حتي از به زبون آوردنش بدم میومد . خارجي نداشممت . هویتم اسمممي ب
 گیر افتاده بودم .

 صداي حاج خانوم من و از فکر بیرون آورد :
 خوبي مادر ؟ کسالتي داري ؟ -

یه لحظه به خودم اومدم دیدم استکان چایي دستمه و همینجوري مات موندم . 
 استکان چایي و یه ضرب رفتم بالا و گفتم :

 منون واسه چایي با اجازتون من برم تو اتا م .نه حاج خانوم . م -
 از جام بلند شدم حاج خانوم گفت :

 ناهار که میاي پیشمون ؟ من و حسني تنهاییم . -
 کلافه گفتم :

 ممنون خودم ناهار دارم . اونجوري راحت ترم . -
 حاج خانوم زیر لب باشه اي گفت و من به سمت اتا م رفتم .
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آوردم و گوشه اي پرتش کردم . تکیه زدم به لحاف و تشکم  کلاهم و از سرم در
کار .  باره رفتم تو فکر  فه بودم . دو یدونم چرا کلا تاق بود . نم که گوشمممه ي ا
ستم زندگي کنم . از طرف دیگم جلوي مهدي ناجور در اومده  اینجوري نمیتون

شونیم کوبوندم . چ ستام و محکم روي پی شتم . ک  د شتیم ندا ا ربودم راه برگ
انقدر خرفت شممدي بلبل ؟ یکم فکرت و به کار بنداز . نخیر انگار مخم کرکره 

 ها رو کشیده پایین رفته تعطیلات .
با بي حالي از جام بلند شممدم در یخاال و باز کردم شممیکمه به  ار و  ور افتاده 
شیدم . بعد از توي یخاال  سر ک شتم و همونجوري  بود ! بطري آب و اول بردا

در آوردم . بوي غذاي حاج خانوم کل خونه رو برداشممته بود .  کنسممرو ماهي
ستم یه تیکه  شدن میموند ! تون شکنجه  سرو ماهي توي این بو مثل  خوردن کن

روز پیش و پیدا کنم و با کنسرو ماهي بخورم . هنوز دو تا لقمه  3نون بیات مال 
م و بي هدف هم نخورده بودم که دلم و زد . دسممتام و دور زانوم حلقه کرده بود

ند شمممدم  به در خورد . از جا بل قه اي  که ت با نگاهم زیر و رو میکردم  تاق و  ا
حسني بود . دوباره یکي از اون لبخنداش و تحویلم داد و سیني که دستش بود 

مامان گفت غذامون بو داره شمماید ه*و*س کني  -و به سمممتم گرفت و گفت : 
 برات فرستاد .

سیني افتاد . یه ب ست و یه نگاهم به  سه ي کوچیکي ما شقاب پر لوبیا پلو با کا
شیرازي بود . آب دهنم و  ورت دادم و همونجور که  سالاد  سه ي دیگه هم  کا

 چشم از غذا بر نمیداشتم گفتم :
 راضي به زحمت نیستم . یه چیزي خوردم خودم . -
 اگه  بول نکني مامان ناراحت میشه . -
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 از دستش گرفتم و گفتم : توي دلم داشتم ذوق میکردم سیني و
 مرسي . -

 دوباره بهم لبخند زد و رفت .
سیني غذا رو آوردم تو اتاق بو کردمش لبخندي رو لبم نشست . چند و ت بود 
شتم و به غذا حمله  شق بردا سریز  ا سابي نخورده بودم ؟  ست و ح غذاي در

 کردم . د یقه اي بعد هیاي از غذاي مادر مرده نمونده بود !
از غذا چرت خیلي میاسممبید . بالشممم و انداختم کنار بخاري و روش  بعد

 خوابیدم .
**** 

هوا تاریك شمممده بود که از خواب بیدار شمممدم هنوز برفاي ناهار کنارم بود . 
بعد از بهر و نشون میداد . سیني غذارو برداشتم  6نگاهي به ساعت انداختم 

 ارو شستم و روي تخت تويو با خودم به دستشویي بردم . توي روشویي برف
شن  شون رو صدایي نمي اومد . فقط چراغاي خون سر و  شتم . هیچ  حیاط گذا

 بود .
سام و عوض کردم و از خونه زدم بیرون . خیلي و ت  شتم لبا دوباره به اتا م برگ
شنمم  سه خونه خرید میکردم . این کاپ شت نخورده بودم باید وا بود مرغ و گو

یه کاپشممن و یه کلاه هم واسممه خودم میخریدم . اه  دیگه داغون شممده بود باید
 همش خرج !

شگیم با  سر  رار همی سیدم  انقدر غرق فکرا و بدبختیام بودم که نفهمیدم کي ر
 باه ها .
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اکبر خرسه و حسن بقاه با ابول دماغ دور آتیش حلقه زده بودن . ابول هم باه 
ه گفتن ابول دماغ البتي بدي نبود دماغش انقدر بزرگ بود که باه ها بهش می

ستم و روي آتیش  سلام کردم و د شون  ضل بود . به تك تک صلیش ابوالف سم ا ا
فت :  گاهي بهم کرد و گ بارك . خوب خر  -گرفتم . اکبر ن ید م جد نه ي  خو

سگ لرز میزدیم هیچ کي هم  شب تو خیابون  سیا ! حالا اگه ما بودیم باید  شان
 نبود بگه خَرِت به چند من !

 دم و گفتم :پوزخندي ز
درسته سرپناهه ولي به این فکر کن که اونجا سرپناه دُکیه یعني الان دُکي بگه  -

 بلبل بمیر باید بمیرم !
 حسن گفت :

بابا دُکي خداییش هر اخلاق بدي داشممته باشمممه حدا لش اینه که بدجنس  -
 نیست و بد کسي رو نمیخواد .

که  - نه ! من  به راهم ک ما رو آره مثلا میخواد سممر  حاجي  تا این  بهتون گفتم 
 لاك به سر نکنه ول کن ماجرا نیست !

 همشون خندیدن ابول گفت :
 چطور ؟ چیزي گفته بهت ؟ -
 دیگه چي میخواد بگه ! از کار و زندگي انداختتمون .-

 اکبر خرسه گفت :
آها راسممتي گفتي کار و زندگي یهو یاد مهدي افتادم . چیکارش کرده بودي ؟  -

 رم از دستت شکار بود .نافُ 
 چطو ؟ چیزي گفته ؟ -
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سه که بخواد  - شه . چه بر سي دم خور نمی سي زیاد با ک شنا نه مهدي رو که می
 درد دل کنه !

 پس از کجا فهمیدي شکاره پُلفُسُل ؟ -
دیشممب که نیومدي سممر  رار بعد خبر ازت نداشممتم که چیکار کردي بهر  -

پیشش دیگه ازش سراغت و گرفتم خیلي شاکي مهدي و دیدم گفتم لابد رفتي 
ستش و بگو چیکار کردي  سم ! را شنا سم بلبل نمی سي رو به ا گفت من دیگه ک

 این بدبخت و ؟
اخمام و تو هم کردم و همونجوري که دسممتام و رو آتیش ماسمماژ میدادم تا گرم 

 بشه گفتم :
 هر کاریش کردم حقش بود ! -

 حسن گفت :
 واسه ما جهنمي نکن !خوب حالا  یافت و  -
 به خدا آدم این مهدي رو با گاو طا ش بزنه سوخت داده ! -

 ابول گفت :
سابي هم آدم  - شوما بود و ح ستان  شد این که تا دیروز رفیق گرمابه و گل چي 

 بود حالا یهو سکه برگشت ؟
 برگشتم چشم غره اي به ابول رفتم که حسن یه دونه زد پس گردنش و گفت :

 ب تو جوب ماهي شو برو !بخوا -
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ابول کلا باه ي کم رویي بود فقط بعضممي و تا که زیادي بهش میدون میدادي 
با حرف حسممن  نده تر از دهنش بود !  که گ فایي میزد  و نمیزدي تو پرش حر

 ساکت شد و دیگه چیزي نگفت .
ستپاچه اي که کرد  سلام تند و د سید بعد از  سر ر شهرام لاته  توي همین حین 

 به یه اکی  دختري که داشتن از جلومون رد میشدن کرد و گفت : اشاره
باه ها خدایي اینا بد تیکه هایین ! مخشممون و نزنیم از دسممتمون پریدن .  -

سطي رو نیگا .  شن . نه اون و ست از اینجا رد می آمارشون و دارم چند روزي ه
 آخ ببین چه خوشگل میخنده .

 میزد گفت :اکبر همونطور که به ساندویاش گاز 
 شهرام میمیري یا خودم همینجا دفنت کنم ؟ -

 شهرام اخماش و تو هم کشید و گفت :
 بمیر بابا تو ساندویات و سَق بزن ! -

 حسن گفت :
اینا باه محلن ! کي میخواي یاد بگیري به هر کسممي چشممم ناپاك نداشممته  -

 باشي ؟
 شهرام همونجوري که ازمون جدا میشد گفت :

همینجا وایسممین واسممه هم روضممه بخونین ما که رفتیم بختمون و  شممماها -
 امتحان کنیم .

هممون به شممهرام خیره شممده بودیم رفت سمممت دخترا و یکمي حرف زد بعد 
یدن این حرکت  با د آخرش یکي از دخترا سممیلي محکمي تو صممورتش زد 
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هممون از خنده منفجر شممدیم جوري که صممدامون تو کل کوچه پیاید . حالا 
 داي داد دختره به گوشمون میرسید :ص
 خجالت نمیکشي دنبال دخترا راه میفتي ؟ لات بي سر و پا . -

شده بود  شك  شهرام که انگار در جا خ شتن .  شهرام گذ ستاش از کنار  و با دو
چند لحظه اي مات موند ولي بعد به خودش تکوني داد و به سمممتمون اومد 

خنده پخش زمین شممده بود . به محر هنوز داشممتیم میخندیدیم اکبر از زور 
 اینکه نزدیکمون شد گفتم :

 آدم تو آفتابه پپسي بخوره خیط نشه ! -
 سر به زیر و ناراحت گفت :

 ببندین گاله هاتون و . -
شب که دور هم جمز بودیم  شدت گرفت . تا آخر  با این حرفش خنده هاي ما 

جایي که شممهرام طا ت  مدام این صممحنه رو تعری  میکردیم و میخندیدیم تا
دور هم بودیم و هر کسي عزم  10:30نیاورد و رفت خونشون . ما هم تا ساعت 

 رفتن کرد .
به رو میومد  خواسممتم کلیدم و توي  فل در بندازم که چراغ موتوري که از رو
شدم !  شت کور  صب عجب نوري هم دا توجهم و به خودش جلب کرد . لام

چشمممام گرفتم تا سممرنشممینش و ببینم .  چند لحظه صممبر کردم دسممتم و جلوي
چراغاي موتور خاموش شد و کنارم وایساد حالا میتونستم صورت بهت زده ي 
سلامي بهش کردم و کلیدم و تو  فل چرخوندم که به  سین و ببینم . زیر لب  ح

 سلام . این مو ز شب برگشتین خونه ؟ -حرف اومد : 
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 کشیدم و گفتم : تازه فهمیدم چرا خشکش زده ! اخمام و تو هم
 بله . چطو ؟ -

انگار انتظار داشممت دروغ بگم یا انکار کنم که الان دارم میام خونه ! شمماید تا 
 حالا کسي رو به پررویي من ندیده بود ! سرش و انداخت پایین و آروم گفت :

فکر میکنم صممحیح نباشممه دختر خانومي مثل شممما تا این سمماعت از شممب  -
 بیرون باشه .

سرش و دلم می شماش و انقدر تکونش بدم که  ستم و بگیرم جلو چ ست د خوا
بالا و من و نیگا کنه انگار ک  زمین بودم ! دختر خانوم ! عجب حرف  بگیره 
خنده داري . اگه از الان به اینم رو میدادم میشممد یکي مثل ا دس ! همین جا 

مام تو هم بود گفتم :  که اخ ید دمش و  یاي میکردم ! همونجوري  چطو  -با
 شوما الان میاي خونه خیلیم صحیحه ؟! بیخیالي طي کن پسر حاجي .

 در و کامل باز کردم و گفتم :
 بفرمایید . -

حسممین که انگار انتظار جواب من و نداشممت مات و مبهوت نگاهم کرد ! اینم 
مثل باباش میخواسمممت همه رو سممر به راه کنه ! و تي دیدم حرکتي نمیکنه از 

 زیر لب گفتم : کنارش رد شدم و
 زِکّي ! -

ستم .  شمام و ب شه و چ سمت اتا م . لم دادم یه گو ستگي رفتم  با بیحالي و خ
امروزم که واسه کار با حاجي حرف نزدم . فردا باس بهش بگم ! از این وضعیت 
شمم میومد تا چند و ت دیگه  شم نمیومد . حالا گیرم که خو بیکاري زیاد خو

 کشید اونو ت خر بیار و با الي بار کن !همین چند غاز پولمم ته می
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از جام بلند شممدم و لباسممام و عوض کردم . لحاف تشممکم و پهن کردم و دراز 
کشیدم . دوباره یاد حرفاي حسین افتادم . پسره ي عصا  ورت داده ! باید پوزش 

 و به خاك بمالم تا دیگه به بلبل خان نتونه گیر بده !
 چشمام و بستم و خوابیدم .

**** 
شدما ! ببین از کار و  دوباره روز از نو و روزي از نو ! کاش خام حرفاي دُکي نمی
سه  سمون پیدا نمیکنه ! لابد منتظره وا سبي که انداختمون هیچ کارم دیگه وا کا
سه ما درست کرده  ست جلوش دراز کنم ! عجب بساطي وا خرجي زندگیمم د

 این دُکي !
سني صداي حرف زدن ح شت به  از بیرون اتاق  و حاج خانوم میومد . انگار دا

حسممني دسممتور غذا پختن میداد ! اِ گفتم غذا حالا ناهار چي بخورم ؟ امروز 
مثلا  رار بود برم خرید کنم ! اَه کي حسممش و داره ؟ بالش و زیر سممرم جابه جا 
کردم . انگار و تي جیب ملت و میزدم زبر و زرنگ تر بودم ! این جدیدیا بهش 

 فسردگیه ؟ چي چیه ؟ نکنه از این مرضا گرفتم ؟چي میگن ؟ ا
ست ؟ نه بابا بلبل خان  ضش چي چي ه صلا عوار گَلو مَلوم که درد نمیکنه . ا

 حسابي هم سر و دماغش چاغه !
پاشممو انقدر نِك و ناله نکن ! لحاف تشممکم و جمز کردم و حولم و انداختم رو 

بود با دیدنش سلام کردم  سرم از اتاق زدم بیرون . حاج خانوم رو تخت نشسته
شه مهربون جوابم و داد . دیگه به مادر گفتناي گاه و بي گاهش عادت  مثل همی
 کرده بودم . انگار یکم از کمبود محبتي که رو دلم مونده بود و برطرف میکرد .



 73 یکی هستمیشه ه

شتم الان حاج  شتم . انتظار دا ستم و دوباره به اتا م برگ ش صورتم و  ست و  د
دیدتت یا یه جوري این دیر اومدنم و بکوبونه تو سرم خانوم بگه دیشب حسین 

ولي انگار نه انگار . لابد دهن حسین چفت و بست داشته دیگه . اصلا بره بگه 
 کیه که بترسه .

 صداي تقه ي در اومد حسني پشت در بود دوباره لبخند ! گفت :
 بلبل جون میشه یه د یقه بیاي بیرون ؟ -
 کاري داري ؟ -
 زحمت یه د یقه بیا .آره بي  -

کلاهم و رو سممرم انداختم و رفتم بیرون . حاج خانوم پارچه اي دسممتش بود با 
 دیدنش گفتم :

 جونم حاج خانوم امري بود ؟ -
آره مادر راسممتش حاج خانوم سممرلك یه  واره چادري آورد تا براش ببرم ولي  -

سرش اندازه کنم .  د و  واره سني هم بهش  دیروز و ت نکرد بمونه تا رو  ي ح
نمیخوره که رو سممر اون بگیرم . ولي ماشممالله هم  د و  واره ي حاج خانومي 

 میخواستم رو سر تو اندازه بگیرم .
حل چي  هاي م اه  ندازم سممرم ! اونو ت ب چادر ب چي ؟!! همینم مونده بود 
میگفتن ؟ این خانواده هم کمر به  تل آبروي ما بسممته بودن انگار . خواسممتم 

تاد حقیقتش محکم  خانوم اف حاج  به صممورت مهربون  گاهم  نه ولي ن بگم 
نه بگم . بي اراده سممري تکون دادم . حاج  به این نگاه مهربونش  نمیتونسممتم 

شد و گفت :  خیر از جوونیت ببیني مادر . مونده  -خانوم با ذوق از جاش بلند 
 بودم این و رو سر کي اندازه کنم . آخه  راره عصري بیاد بگیرتش .
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 مقابلم وایساد گفت :
 کلاهت و بردار . -

 کلاه و برداشتم و پارچه رو رو سرم انداخت گفت :
 دسته هاش و بگیر .  شنگ رو بگیر مادر . -

شد .  شم و بکنم ولي هي کج می سعي کردم تلا رو بگیرم ؟ این چي میگفت ؟ 
سُر می سرم  خورد هر چي هم که حاج خانوم میگفت و کمکم میکرد بازم از رو 

سه میرفت . حاج خانومم از مدل  سته بود و از خنده ری ش سني رو تخت ن . ح
چادر سممر کردن من خندش گرفته بود ولي به روم نمي آورد . بالاخره با کلي 
مکافات چادر رو سممرم وایسمماد . همینجوري که حاج خانوم داشممت پارچه رو 

 شدي .چقدرم بهت میاد . عین یه تیکه جواهر  -برش میزد میگفت : 
 معذب بودم . دلم میخواست زودتر کارش و تموم کنه . دوباره گفت :

ست یه  واره چادري بیاره برات بدوزم . خیلي  - باید به حاجي بگم از مغازه وا
 بهت میاد .

 حسني هم لبخند زد و گفت :
 آره بلبل خیلي خوشگل شدي . -

ش سي حتي یه تعری  خ شتم که بگم . تا حالا ک ك و خالي هم ازم هیاي ندا
نکرده بود . عادت کرده بودم همه یا بهم بگن دزد یا دختر خراب صممدام کنن . 

 پس چرا کار حاج خانوم تموم نمیشد ؟ حس میکردم گرمم شده .
بالاخره کارش تموم شممد و پارچه رو از روي سممرم برداشممت سممریز کلاهم و 

 گذاشتم سرم و گفتم :
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 با اجازه . -
 یبا دویدم .به سمت اتا م تقر

 به سمت اتا م تقریبا دویدم .
تا گرگ  20پشت در اتاق رو زمین نشستم . یه جوري هول کرده بودم که انگار 

دنبالم بودن و میخواستن تیکه پارم کنن . خوب بابا چته ! همش یه چادر سرت 
 انداختن چرا هول ورت داشته ؟

 خودمم نمیفهمیدم چم شده !
پاك  اطي کردم . لباسمممام و عوض کردم و از خونه زدم انقدر موندم تو خونه 

 بیرون . حدا ل کاري که الان میشد کرد خرید بود !
 فصل سوم

 شهرام امروز ولي شده ! -
 من به گور پدر پدرمم خندیدم . پولم کجا بود ! -

 حسن یه دونه زد پس کلش و گفت :
 دِ شرط و باختي باس ولي شي دیگه . -
 اولشم گفته بودم اون دختره عمرا بهم پا نمیده !من از  -

 اکبر دستش و بلند کرد و گفت :
ببین من حسن نیستم آروم بزنما ! یه جوري میزنم پس کلت که دو دور سرت  -

 بخوره به میز بیاد بالا !
 شهرام دستش و گرفت بالا و گفت :

میخورین  خیلي خوب بابا شمموماها چرا امروز اینجوري شممدین ؟ هر چي -
 سفارش بدین خرجش پاي من .
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 حسن دستاش و به هم زد و گفت :
 آها این شد یه حرفي . باه ها سفارش بدین . -

 هر کي یه غذایي سفارش داد حسن رو به من گفت :
 چته بلبل ؟ تو لَبي ؟ -

 نفسم و پر صدا بیرون دادم و گفتم :
 هیاي طوریم ني . -
 بنال دیگه .از  یافت معلومه !  -

 سرم و آوردم بالا تك تکشون منتظر بودن حرف بزنم آروم گفتم :
 پولام داره تموم میشه . کارم گیر نیاوردم . -

 حسن گفت :
 رفتي پَلو ممد آ ا ؟ -
ست پیدا  - شنیدم همین چند روز پیش یه ورد شا رفتم .  آره بابا خیلي و ت پی

 کرده .
 ؟خو چرا انقدر دست دست کردي  -
 تومن بده . 100بابا چیزي نمیداد همش میخواست  -

 صدام و آوردم پایین و گفتم :
 من با جیب بري بیشتر از اینا در مي آوردم . -

 اکبر گفت :
 خو دوباره برو پیش مهدي . -
 نچ دیگه جواب نمیده . -
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 حسن گفت :
 مگه دُکي نگفت واست کار جور میکنه ؟ پس کو ؟ -

 و گفتم :نگاهش کردم 
اِي بابا مادر مرده بهم خونه داده دیگه نمیتونم برم چا و بذارم زیر گلوش که  -

 کار من چي شد ! حقیقتش روم نمیشه .
 شهرام خندید و گفت :

 ببین تورو خدا کي حرف از کم رویي میزنه . -
مه یهو  فت . ه گاش کردم خودش و جمز و جور کرد و هیاي نگ بدجور نی

 گفت : ساکت شدن حسن
 امشب برو با حاجي حرف بزن . این که نشد آخه . -

 نفس عمیقي کشیدم و گفتم :
 بیخیل یه کاریش میکنم . -

 بعد بلند داد زدم :
 جعفر آ ا چي شد این کباباي ما ؟ این اکبر الان مارو میخوره جا کباب ! -

تش و اکبر از اون طرف میز دسممتش و دراز کرد تا من و بزنه ولي حسممن دسمم
گرفت . جعفر آ ا صممماب کبابي محلمون بود . بعضممي و تا با باه ها دَنگي 
دُنگي میومدیم پیشش کباب میزدیم . این دفعه هم از صد ه سري بي عرضگي 
شیکمامون بدیم . آخه چند روز پیش  صفایي به  شهرام بود که اومده بودیم یه 

ته بود .  فاي محل و زیر نظر گرف به نفس به  ول خودش یکي از دا فاز اعتماد 
شرط  ستفاده گر  سوا شده مام که  کاذب گرفته بودش که دختره خاطر خواهش 
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بستیم اگه بهش پا داد که ما بهش سور میدیم اگرم که نداد باس همه رو مهمون 
 کنه . حالا هم خیط شده بود و باید ولي میشد .

ش راهي بعد از اینکه یه دل سممیر کباب خوردیم هر کي به طرف خونه ي خود
 شد .

شتم به بخت و ا بال خوابیده ي خودم فحش میدادم .  ریب  سیر دا توي کل م
به خونه حاجي میگذشمممت . جیب بري رو که کنار  3 ماه بود که از اومدنم 

گذاشممته بودم هیچ همه ي پولاي پس اندازمم خرج کرده بودم . نه کاري برام 
بود . مثل کسممي بودم که  پیدا شممده بود نه کسممي پول و پله اي بهم کمك کرده

افتاده تو لجنزار داره دسمممت و پا میزنه ! اَي دُکي چي بگم آخه بهت ! نمیشممه 
شه  نفرینت کنم که دور از معرفته . خونه ي مفت و مجاني بهم دادي هر چي با

. 
یه سممنگ روي زمین بود با نوك پا شمموتش کردم یکم رفت جلو . خوشممم اومد 

دم . تا دم خونه داشتم با سنگه صفا میکردم که دوباره رفتم سمتش و شوتش کر
تا لیاار بار طرف کنم که  4یهو با مخ رفتم تو دل یکي . سممرم و بلند کردم تا 

 آدم اینجوري وایمیسته سر راه ؟ -دیدم حسینه اخمام و باز کردم و گفتم : 
 دوباره سرش و انداخت پایین و گفت :

 ن بود .من کنار وایسادم که شما سرتون پایی -
 خیلي خوب ما مقصر . خوبي شوما ؟ اوضاع کار و بار خوبه ؟ -

 لبخند زد و گفت :
 اِي بدك نیست خدارو شکر . -
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 یهو یه چیزي تو سرم جر ه زد دستم و تکیه دادم به دیوار و گفتم :
 ببینم . اوضاع بازار خوبه ؟ وردستي ؟ شاگردي ؟ چیزي نمیخواین ؟ -

 نگاهم کرد و گفت :براي یه لحظه 
 چطور ؟ کسي کار میخواد ؟ -

 اشاره اي به خودم کردم و گفتم :
 واس خودم میخوام . -
 محیط بازار که واسه شما مناسب نیست . -

ست فلان  صحیح نی شد یه بار ما با این حرف بزنیم هي نگه فلان چیز  اَي بابا ن
 تم :چیز مناسب نیست . نخیر آبي از ایشون گرم نمیشد گف

 خیلي خوب . فعلا . -
بود . چه  11کلید انداختم تو  فل و وارد خونه شممدم . نگاهي به سمماعت کردم 

شتم  شب که برمیگ شتنم نداده بود ! تقریبا هر  ساعت برگ عجب دوباره گیر به 
شه ي خدا هم یه مدلي باهام حرف  شت همی سینم همون مو ز برمیگ خونه ح

ود برم خونه ! توپ و تشراي ا دس افا ه نکرد میزد که شرمنده شم و از فرداش ز
 حالا این میخواست با یه نگاه من و آدم کنه !

ید تلاش کني  با یاد و  حت گیر نم که را حالا این پولي  حت در آوردي  پول را
 اذیتت میکنه .

 یه طا ه پارچه اي که جلوش بود و برداشت تا توي  فسه بذاره عصبي گفتم :
شممدم دیگه . هنوزم باید گذشممته رو بکوبین تو سممرم ؟  گفتین سممر به راه شممو -

تومن بذاره  100شممب اونو ت همش  9صممبح برم تا  9خوب نمي صممرفه ! از 
 ک  دستم ؟ آخه مگه گدام ؟
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 دُکي دو تا دستش و گذاشت روي میز جلوش و گفت :
فکر میکني من از کجا به اینجا رسممیدم ؟ منم یه شمماگرد بزاز بودم ! کم کم  -

 تومن که خیلي خوبه من نص  اینم نمیگرفتم . 100و بالا کشیدم . بابا  خودم
تومني میتونسممتي کلي  10دِ آخه حاجي جون زمان شمموما ارزوني بود با یه  -

شي با  10چیز میز بخري . الان با  شما با  100تومن به ما آبنباتم نمیدن . خود 
 تومن میتوني زندگي کني ؟

نفر آدمي مگه چقدر خرج داري ؟ اجاره  1همش آخه باه تو فرق داري .  -
 خونه هم که نباید بدي . حدا لش اینه که کارت استرس و گیر نداره .

حرف شوما درست . ولي مگه تا کي میتونم خونه شما مفت و مجاني زندگي  -
کنم ؟ بالاخره که باید برم یه جا دیگه . خودتونم گفتین اینجا مو ته و باید فکر 

فقط کرایشه  100بیراه میگم ؟ خوب هر جا هم برم خونه ي آخرش  جا باشم .
 ! حالا بگیم یه اتاق کلنگي درب و داغونم باشه .

سعي  - شي . تو  ستي من که نمیذارم آواره ي خیابونا ب حالا فعلا پیش خودم ه
 کن رفتارت و درست کني اصلا اون اتاق تا آخرش مال تو .

 یگه واس ما پیدا کنین ؟یعني هیچ جور نمیشه یه کار د -
شاگرد ممد  - شانس آوردي  توي این کمبود کار همینم به زور پیدا کردم . تازه 

 آ ا شهرستان دانشگاه  بول شد و مجبور شد که بره وگرنه همینم نبود .
دو دل بودم . سرم و انداخته بودم پایین و داشتم شیش و بش میکردم که حاجي 

 گفت :
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ده یهو دیدي ممد آ ا دوباره شاگرد جدید پیدا کردا . مردم زود به من جواب ب -
 تشنه ي کارن اونو ت تو خوشي زده زیر دلت میگي این کار و نمیخواي .

یه مدت میرفتم  بالاخره از بیکاري که بهتر بود . حالا فو ش  بد فکریم نبود . 
 اینجا بعد یه کار بهتر گیر مي آوردم . کار عا لانش همینه .

**** 
شب  1 صبح تا  شغول بودم . خودش که از  شد که در مغازه ممد آ ا م ماهي می

سته  شهرام میگفت چجوري تون ست خودم بود .  نبود . یه جورایي کل مغازه د
به یه جیب بر اعتماد کنه مغازش و بده دستش . دیگه نمیدونست که بلبل توبه 

 کرده و سر به راه شده !
بدك نبود زندگیم  100 ید ولي چیزي تهش واسممم نمي موند . تومنم  میارخ

شنه ي  دنبال کار بودم ولي به  ول حاجي انگار  حطي کار اومده بود همه هم ت
 کار بودن .

شتن .  صبح هیچ کي نیومده بود چیزي بخره . خوب حق دا سر  امروزم که از 
پول خورد و خوراکم نداشممتن مردم چه برسممه به اینکه بیان لباس بخرن . دق 

تو این مغازه بس که با کسممي حرف نزدم . حالا گه گداري حسممن و اکبر کردم 
میومدن پیشممم ولي دو سممه بار ممد آ ا دیدشممون چشممم غره رفت که یعني دور 
دوستات و  لم بگیر ! واس همین اونام کمتر میان . دلم لك زده بود واسه اینکه 

شدن ولي من که تا  شیم . البته اونا جمز می اینجا بودم و شب  9دور هم جمز 
 بعدشم عین جنازه میرفتم خونه و تخت گاز میخوابیدم .
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داشممتم کرکره ي مغازه رو میکشممیدم پایین که یهو یکي دسممتش و گذاشممت رو 
شتم رو  لبم و  ستم و گذا سن و اکبرن د شتم دیدم ح شونم یهو خوف کردم برگ

 گفتم :
 این شوخي افغانیا چیه میکنین ؟ زهرم ترکید ! -

 ید و گفت :اکبر خند
 بد کردیم اومدیم ببینیمت ؟ -

 حسن گفت :
بدجور شبا جات خالیه بلبل . نمیشه زودتر در اینجا رو ببندي بیاي اون وري  -
 ؟

  فل مغازه رو زدم و گفتم :
 نُچ راه نداره . چه خبر ؟ -

 اکبر گفت :
 انگار مهدي و گرفتن . -

 یهو برگشتم سمتش و گفتم :
 لان کجاست ؟جون من ؟ ا -

 شونه هاش و انداخت بالا و گفت :
 چه میدونم فقط سر بهري خبر گرفتنش به گوشمون خورد . -
 چقدري طول میکشه آزادش کنن ؟ -

 حسن گفت :
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چه میدونیم مثل اینکه دُکي و چند تاي دیگه امروز رفتن ببینن کاري میتونن  -
 واسش بکنن یا نه .

 فکر کنم بیاد بیرون توبه کنه ! عجب بخت برگشته ایه ها . -
 حسن نیشخند زد و گفت :

 پس هنوز مهدي رو نشناختي این یه باه پرروییه که لنگه نداره . -
 بیخیال حرف آدمارو بزنین . از بروبچ خودمون چه خبر؟ -
 شهرام دوباره عاشق شده . -

شهرام کمِ کم  شق  3 - 2همه زدیم زیر خنده . توي هر ماه  شد . ولي بار عا می
 زیاد دووم نداشت . کلا واسه ما عادي شده بود کاراش .

تا دم خونه همرام اومدن . اونجا خداحافظي کردیم و رفتن . وارد خونه شدم که 
بود . این چرا زود  9:30دیدم حسین روي تخت نشسته . نگاه به ساعت کردم 

 اومده بود انقدر ؟
ر بلند شممد با سممر بهش سمملام کرد به محر اینکه من و دید از جاش مثل فن

 جوابم و داد . انگار میخواست یه چیزي بگه ولي دودل بود گفتم :
 چیزي شده ؟ حرفي دارین ؟ -

 سرشو گرفت بالا هنوزم دست دست میکرد . خسته شدم بي حوصله گفتم :
 اگه کاري ندارین من برم ؟ -

 انگار داشت جونش در میومد گفت :
 . بفرمایید استراحت کنین . نه کاري نداشتم -
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مسخره کرده بود . اومدم تو اتا م و در و بستم . چند و تي بود که حسین عوض 
شده بود . نمیفهمیدم داره چش میشه . ولي حرصم میگرفت که انقدر دست و 

 پا چلفتیه !
سمت مهدي . وا عا گرفته بودنش ؟ اگه من جاش بودم چي  شد  شیده  فکرم ک

به ؟ از این فکر ی ه لحظه ترسممیدم . خدارو شممکر که من جاش نبودم ! این تو
 کردنم بعضي و تا بد نبودا .

مهدي هم داره چوب حرفي که اون روز به من زد و میخوره ! هه دلش خوشمممه 
حرفه ایه . میگفت به من احتیاجي نداره . خدا جوابش و داد . دسممتت درسممت 

 خداجون !
عده دیگه از ریش سفیداي محل تونستن مهدي مثل اینکه با وساطت دُکي و یه 

هد گرفتن ازش و  یه تع که گرفتنش  بار بوده  و آزاد کنن . میگن چون اولین 
خلاص . کاش یکم دیگه تو هُلُفدوني میموند حالش جا میومد ! باه پررو تا 
شروع کرد . مثل اینکه دُکي مخ مهدي رو هم کار گرفته بود  اومد بیرون دوباره 

 اهش کنه ولي عمرا نتونسته کاري بکنه . خرش از پل گذشته دیگه !که سر به ر
زندگیم شده سگي ! از صبح تا شب باید با این و اون سر و کله بزنم . البته اگه 
شب با خودم و در و دیوار حرف  شاهیمه ! وگرنه باید تا  شه که روز  شتري با م

 نم .بزنم . دیگه ترك عادت موجب مرضه . انگار میمیرم حرف نز
بعد از اینکه من دستم یه جایي بند شد انگار حسنم کاري شد چند و تیه که در 
مغازه باباش وایمیسمته . به  ول خودش کاري که نمیکنه ولي بهتر از نیگا کردن 

 به هیز بازیاي شبانه روز شهرامه !
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شه باس یه تکوني به  صیر خود شهرام و ابول دماغ . اونم تق طفلي اکبر مونده با 
 یکلش بده .ه

توي عوالم خودم بودم که یه زن با باش اومد تو مغازه از جام بلند شمممدم تا 
صداي  شتم مثلا بازار گرمي میکردم که  ست و بهش بدم . دا سي که میخوا جن
ست به  شیدم که دیدم اکبره با مهدي د سرك ک شنیدم یکم  داد و بیداد از بیرون 

شدم از در زدم شده بیخیال زنه و مغازه  شده بود به  یقه  شلوغ  شون  بیرون دور
جایي که از هم جداشممون کنن وایسمماده بودن با لذت نگاشممون میکردن . رفتم 

شیدم گفتم :  ستش و میک ر دِ چته بیا این ور اکب -طرف اکبر و همینطوري که د
. 

 همونجوري که گلاویز شده بود با مهدي گفت :
 نه بذار ببینم این جوجه چي میناله . -

 بدتر از اکبر حسابي آتیشي شده بود گفت : مهدي که
 حرف دهنت و بفهم خرسه ! -

ست  سر چي ه ستم دعوا  صلا نمیدون شده بود . ا شون تند تر  انگار آتیش جفت
شون بردن یه گوشه .  شون با خود شون ک سه نفر مهدي و گرفتن و ک بالاخره دو 

 یکي از پیراي محل گفت :
 نگي افتادین به جون همدیگه آخه ؟صلوات بفرستین چتونه مثل خروس ج -

 مهدي همونجوري که همه گرفته بودنش گفت :
 چیزي نمیدوني حرف نزن پیري . -

 پیر مرد گفت :
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اسممتغفرالله . شممد بذارین چند روز محل آروم بمونه ؟ همش باید از دسممت  -
 شماها بکشیم ؟

 ود گفتم :کم کم داشت جو آروم میشد اکبر و کشیدم کنار . هنوزم شاکي ب
 چته باز آب روغن  اطي کردي ؟ -

 همونجوري که نفس نفس میزد گفت :
 نمیدوني مرتیکه دهن گشاد چي میگه که . -

 از همه جا بي خبر گفتم :
 چي گفته حالا ؟ -

سرش و به جهت مخال  من گردوند و ساکت شد . یه دونه زدم زیر چونش و 
 گفتم :

 دِ بگو دیگه چي گفت ؟ -
شت تو دري وري  - شروع کرد پ شتم میومدم پیش تو در مغازه تا من و دید  دا

گفتن . انگار از یه جاي دیگه خورده بود حالا شاکي بود سر تو و من خالي کرد 
. 

 این یه جاش سوخته بیخیالي طي کن . -
 یهو یاد مغازه افتادم گفتم :

به امون خدا ولش ک - یا بریم تو مغازه همینجوري  ردم اومدم اینجا . پاشممو ب
 پاشو .

به زور دستش و گرفتم و کشون کشون بردمش در مغازه . زن خریدار هنوز توي 
 مغازه بود اخماش و تو هم کشید و گفت :
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 ساعته اینجا معطل شدم . 1کجایي پس  -
 شرمنده الان ردیفش میکنم . -

 سریز جنسي رو که میخواست بهش دادم و رفت . رو به اکبر گفتم :
صد بار گفتم دهن به دهن این نشو . این آشغال کلست هیاي سرش نمیشه  -

 یهو  اطي میکنه ناکارت میکنه ها .
 اخم کرد و گفت :

 پَ باید وایمیستادم ببینم به رفیقم چیا میگه ؟ انقدر بي غیرت شدم ؟ -
به ولي  نگاهش کردم هر کي  د و هیکلش و میدید فکر میکرد اعصممماب خرا

پاکي و معصومیت خاصي داشت سرشم واسه رفیقش میداد اخمام و دلش یه 
 باز کردم و یه نمه آروم بهش گفتم :

 خیلي خوب اعصابت و نریز به هم واسه خاطر این . -
 باید میذاشتي آش و لاشش کنم . -
 خیلي خوب میگم بسه دیگه کشش نده انقدر . -

 پوفي کرد و ساکت شد خندیدم و گفتم :
 لب و لوچت و . ناهار خوردي ؟ جمز کن -

 خندید همیشه و تي اسم غذا میومد خُلقِش باز میشد گفت :
 نه چي داري تو بساطت ؟ -
 مرغ بریون ! -

شتم جلوش و خودم رفتم از  برف غذایي که از خونه با خودم آورده بودم و گذا
 پشت مغازه آب بیارم صداش و میشنیدم که با غر غر میگفت :

 سیب زمینیه . این که -
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 پس تو ز داشتي وا عا مرغ بریون توش باشه ؟ -
 آب و گذاشتم رو پیشخون مغازه گفت :

 خسته نشدي انقدر سیب زمیني خوردي ؟ -
 ابروهام و بالا انداختم و گفتم :

شت الان چنده ؟ همین که این  - سرم زیاده . میدوني مرغ و گو نُچ . همینم از 
 بسه . شکمم و سیر میکنه واسم

 تا تخم مرغم مینداختي تنگش . 2حدا ل  -
 بخور انقدر غر نزن . -

سممیب زمینیاي آب پز و با هم خوردیم . اکبر یکم دیگه هم پیشممم موند و بعد 
 عزم رفتن کرد . دوباره من موندم و مغازه .

**** 
روزي میشممد باه ها رو ندیده بودم . بدجور دلم گرفته بود . هي چشمممم به  2

صمیم  9عت بود که سا شتري نبود . ت شه و تعطیل کنم برم . خبري هم از م ب
د یقه زودتر مغازه رو تعطیل کنم کي به کي بود ؟ کرکره هارو کشیدم  30گرفتم 

 پایین و چفت و بستش کردم .
هیچ رمقي تو تنم نبود سمملانه سمملانه داشممتم میرفتم خونه که سممایه ي یکي رو 

سرم دیدم اول فکر کردم شت  صلي رو  پ عابره و بهش توجهي نکردم . خیابون ا
رد کردم و رسممیدم به فرعي ها پرنده پر نمیزد تو کوچه . ملتم دیگه دل و دماغ 
نداشتن و سر شب میرفتن خونه انگار . توي فکراي خودم بودم که دوباره سایه 
رو پشت سرم دیدم .  دمام و شل کردم که بیاد و رد بشه راستش خوش نداشتم 
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سي  شت چون  دماش و ک سایه هم عجله ندا سایم بیاد ولي انگار آق  سایه به 
 شل کرد . دِ بیا این دیگه کي بود نص  شبي ؟

صله ي اینکه  دمام و  2تقریبا  شتم اما حو صله دا تا کوچه با خونه ي حاجي فا
 تند کنم نداشتم . بیخیالي طي کردم و به راهم ادامه دادم .

تر کرد حالا به وضوح صداي پاش و میشنیدم چه سایه ي پشتم  دماش و تند 
عجب بالاخره تصمیم گرفت بیاد رد شه . سرم و انداخته بودم پایین و به کفشام 
شتم یه چیزي بگم که من  نگاه میکردم یهو حس کردم یکي تنش بهم خورد برگ
و کوبوند به دیوار و دستش و گرفت جلوي دهنم . گُرخیدم  لبم داشت تند تند 

کوچه تاریك روشممن بود خوب نمیدیدم کیه . یه تیزي رو زیر گلوم حس  میزد .
 کردم .

اشممهدم و خوندم مثل اینکه اون وري شممده بودیم . یکي نبود بگه بدبخت اگه 
دنبال پول و پله اي که به کاهدون زدي . چشمممام و تا آخرین حد باز کرده بودم 

 اد .تا بتونم چهرش و تشخیص بدم . ولي مغزم فرمان نمید
اشممهدم و خوندم مثل اینکه اون وري شممده بودیم . یکي نبود بگه بدبخت اگه 
دنبال پول و پله اي که به کاهدون زدي . چشمممام و تا آخرین حد باز کرده بودم 

 تا بتونم چهرش و تشخیص بدم . ولي مغزم فرمان نمیداد .
 جیك بزني تیزي رو فرو میکنم تو گلوت . -

ن دیگه پاك رواني شممده بود . خِرخِرم و گرفته بود فشممار صممداي مهدي بود . ای
 میداد دست نمیتونستم حرف بزنم آروم گفتم :

 وِلم کن مگه خل شدي ؟ -
 آره نا فُرم خل شدم . -
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 دِ ول کن این خرخرم و درست بنال ببینم چته ؟ -
 دستش و محکم تر فشار داد رو گلوم و گفت :

 میاري ؟ الان جونت دست منه .بازم داري پررو بازي در  -
 نیخشند زدم و گفتم :

 باز از کجا سوختي که اینجوري آمپر چسبوندي ؟ -
تیزي رو داشممت رو گلوم فشممار میداد دیدم کاري نکنم همون جا من و کشممته 
سگي میداد ! نکبت معلوم نبود چقدر زده که حالا م*س*ت  دهنش بوي عرق 

سریز بلند شده . زانوم و  سط پاش . یه لحظه  و پاتیل  کردم و محکم کوبوندم و
چا و از دستش سر خورد و زیر گلوم و برید سریز ازم فاصله گرفت و دستش و 
گذاشممت لاي پاش . سممریز دسممتم و گذاشممتم زیر چونم زخمش سممطحي بود 
به خودش  به مهدي کردم هنوز داشمممت از درد  تقریبا ولي خون میومد . نگاه 

ش و یه لگد کوبوندم تو شممکمش روي زانوهاش میپیاید . عصممباني رفتم طرف
 افتاد رو زمین . یه نمه به زور و بازوي خودم غِرهّ شدم .

دیدم یکم بي حال شده دستام خوني شده بود آستینم و کشیدم زیر چونم روي 
 زخم میسوخت همینجوري که دستم و روش نگه داشته بودم گفتم :

 چه مرگته ؟ چرا انقدر خوردي ؟ -
 و خصمانه بهم دوخت و گفت : نگاهش

 تورو سننه . -
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دِ آخه حیوون ببین زیر گلوم و چیکار کردي . خوب بنال چه مرگته . اون از  -
درگیریت با اکبر اینم از این کارت . دِ آخه مگه من به تو کار دارم که تو به من 

 کار داري ؟
 درد منم از اینه که تو به من کار نداري . -

ید گنگ نگاهش  با که  ندارم  کارش  کردم این داشمممت چي میگفت ؟ خوب 
شه . این مهدي هیایش به آدمیزاد نرفته . با همون گیجي پرسیدم  شحال با خو

: 
سرت و بِتِپون تو  - خوب به نفز تو . نخود نخود هر که رود خانه ي خود . توام 

 ؟ هزندگیه خودت . واس چي راه میفتي تو خیابون ملت و لت و پار میکني آخ
دستش و به دیوار گرفت و با زحمت از جاش بلند شد . روبه روم وایساد  دش 
ازم بلند تر بود . چشاش انگار همیشه از یه چیزي شاکي بود . همیشه ي خدا 
ازش آتیش میومد بیرون . حالا که بدترم شده بود . نمیدونم از عر ي که خورده 

سفید صبانیت ولي  شده بود یا از ع شدبود اینجوري  شاش یه تخته  رمز  ه ي چ
شدم  سیدم ازش . به یه چَکِش بند بودم ! اگه من و میزد پخش زمین می بود . تر
خواسممتم یه  دم برم عقب ولي دیدم افت داره شممماید هار تر بشمممه همون جا 

شماش دوختم . با پررویي گفتم :  صباني به چ شمام و ع سادم و چ  ها ؟ -وای
 ؟ چته ؟ واس چي اینجوري نیگا میکني

به مولا . من خودم بزرگت کردم . خودم بهت راه و  - یه نفر موندم  تو روي تو 
شدم آدم  سوي خودت ؟ حالا من  شکي رفتي  شکي ک چاه و یاد دادم . حالا ک

 بده ؟
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دِ برادر چرا دري وري میبافي به هم ؟ مسممیرمون جدا شممده دیگه واس چي  -
 بیام پا پِیِت بشم ؟

برزخ شممد !  اطي کرد اومد سمممتم این بار پاهام و تو نمیدونم چرا یهو دوباره 
 پاهاش  فل کرد حتي نمیتونستم با یه ضربه ناکارش کنم .

سته بودم و خودم و  شمام و ب شهدم و میخوندم . چ شتم ا دیگه جدي جدي دا
سه مرگ آماده میکردم . خدا جون خودت که میدوني این دنیا هماین خیر و  وا

یه جاي خوب کنار خودت واسمممون بنداز که داریم خوشممي ندیدیم . اون دنیا 
 میایم جا و مکانمون به راه باشه دستت مرسي .

شنیدم که با مهدي  سن و  صداي ح شد بعدش  یهو حس کردم مهدي ازم دور 
 گلاویز شده بود .

 داشتي چه غلطي میکردي ؟ -
 مهدي هم کم نمي آورد و داشت واسش شاخ و شونه میکشید :

 . برو کنار بذار باد بیادبه تو چه  -
حسممن یقه ي لباس مهدي رو چسممبیده بود و مهدي هم یقه ي حسممن و یه نمه 
شت خون میومد . حس  ستم و بردم زیر چونم هنوز دا شده بود د ست  س پاهام 
شتم . ولي اگه کاري نمیکردم این دو  اینکه برم این دوتارو از هم جدا کنم و ندا

شون و گفتم : تا همین جا همدیگه رو دفن میکر سمت سن ول کن  -دن رفتم  ح
 چیزي نشده که .
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صله ي  یل و  ستم دعوا بخوابه . حو سن و خون گرفته بود . میخوا شماي ح چ
 ال نداشممتم . کلا زیاد دنبال دردسممر نبودم . حسممن یقه ي مهدي رو ول کرد و 

 گفت :
 از جلو چشام گمشو باه پررو . -

 مهدي اومد جلو و گفت :
 میگي باه پررو ؟به من  -

 دوباره داشت دعوا بالا میگرفت که گفتم :
 دِ بس کن برو دیگه . -

شارش و  شت ا شم بود انگ مهدي نگاهش دوباره افتاد به من انگار پر کینه و خ
 چند بار سمتم تکون داد و گفت :

 واسه تو یه نفر دارم . -
 تم :حسن و گف چا وش و که افتاده بود زمین برداشت و رفت . برگشتم سمت

 واس چي دخالت کردي ؟ -
 داشت میکشتت . -
 مگه خودم نمیتونم از خودم دفاع کنم ؟ -

حسن ساکت شد . میدونست چقدر بدم میاد از اینکه یکي ازم دفاع کنه گفتم 
: 

 انقدر ضعیفم ؟ -
 روم و ازش گرفتم و راه افتادم حسن دنبالم اومد و بازوم و کشید گفت :

 ي طي کن بلبل .بیخیال -
 بازوم و از تو دستش کشیدم بیرون و گفتم :
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بار آخرت باشه ها . از این خوش خدمتیا نکن دیگه . اون که من و نمیکشت  -
. 

 خیلي خوب حالا دور بر ندار توام نمیتونستم وایسم نگاه کنم که . -
 پوفي کردم و هیاي نگفتم . چند د یقه بعد گفت :

 شده ؟صورتت چرا خوني 
 دستم رفت سمت چونم گفتم :

 چه میدونم یهو تیزیش گرفت به چونم زخم شد . -
 سرت و بگیر بالا ببینم . -
 طوري نیست خوبم . -
 داره همینجوري خون میاد اونو ت میگي خوبي ؟ بریم یه درمونگاه ؟ -
 اِ میگم خوبم دیگه . -

 د یقه بعد گفتم :حسن نفسش و پر صدا بیرون داد و هیاي نگفت چند 
 اینجا چیکار میکردي ؟ -
که  - تا خونه  با هم بریم  که  غازه  مدم در م نداشممتم او دو روز بود خبر ازت 

 …ببینمت بعد دیدم مغازه رو بستي گفتم بیام تو راه شاید دیدمت که یهو دیدم 
 ادامه ي حرفش و نگفت چرخیدم سمتش و گفتم :

شه ! میگفت واس  - سوي نمیدونم مهدي چ سراغ نمیگیرم ازش و رفتم  چي 
گه . تو چیزي  یدم چي میخواد بهم ب یه طوري بود . نمیفهم خودم . حرفاش 

 دستگیرت میشه ؟
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ست بگه میدونم  شمام نگاه کرد انگار مثلا میخوا صي تو چ سن یه جور خا ح
 ولي عمرا نمیگم تا خودت بفهمي . ولي زبونش چیز دیگه اي گفت :

 ي یه چیزي گفته که اذیتت کنه .چه میدونم شاید الک -
 شونه هام و بالا انداختم و گفتم :

 چه میدونم والا . این روزا از نظر من همه یه مرگشون هست ! -
حسن ساکت موند منم دیگه هیاي نگفتم دم در خونه رسیدیم با کلید در و باز 

 کردم برگشتم سمت حسن و با یه نیشخند گفتم :
 ده بودي من و کشته بود .ولي خودمونیما نیوم -

 حسن خندید با دست زد تو سرم و کلاهم و کج کرد گفت :
 با ما هم بله ؟ -
 با شوما خیلي بله . -

خندیدیم جفتمون . حسن دست کرد تو جیبش و یه چا و ضامن دار در آورد و 
 گرفت طرفم گفتم :

 این چیه ؟ -
 بگیرش به کارت میاد . -
 بازیا خوشم نمیاداز این سوسول  -
 دِ میگم بگیرش یهو دیدي این رواني دوباره سر و کلش پیدا شد . -

سریز رفتم تو خونه اول از  با دو دلي ازش گرفتم خداحافظي کرد و رفت . منم 
ستم و از  ش صورتم و  شویي  همه زخمم و تو آینه دیدم زیاد عمیق نبود توي رو

 روش زدم . بین بند و بساطم یه چسب زخم پیدا کردم و
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لحاف تشکم و پهن کردم و دراز کشیدم . چقدر بعد از اون همه سر پا وایسادن 
دراز کشممیدن حال میداد . کش و و وسممي به بدنم دادم و دسممتام و زیر سممرم 

 گذاشتم . انگاري این مهدي وا عا یه مرگش بود .
 واسه چي باید براش مهم باشم ؟ اصلا این حرفش یعني واسش مهمم ؟ غلط

 نکنم  صد و غرضي داره . بخواب بلبل خان انقدر ماجرا رو پلیسیش نکن .
ساعت کردم  شده بود نگاه به  شن  شمام و باز کردم هوا رو صبح بود آي  9چ

ست و  ستم از جا بپرم که تازه یادم افتاده بود که امروز جمع شده بود . خوا دیرم 
شیدم  شتر رو خودم ک  صداي رادیو از بیرونتعطیلم با خیال راحت لحاف و بی

مي اومد . کار هر روز صممبح دُکي و حسممین بود که میومدن تو حیاط رادیو رو 
روشن میکردن تا برنامه ي صبحهاي جمعه رو گوش بدن . انگار نه انگار که یه 
صداش تا عرش میرفت .  شته اي ته حیاط تو اتا ش گرفته خوابیده .  بخت برگ

خیر اینا نیت کرده بودن امروز مارو از خواب یکم دیگه تو جام جابه جا شدم . ن
 بندازن .

دِ آخه یه ” همونجور که لحاف تشممکم و جمز میکردم زیر لب غرغر میکردم . 
ید خروس خون  با که داریم  یه روز تعطیلم  پایین .  یار  مه وولووم اون و ب  9ن
صافه ؟ خدا بگم چیکارت نکنه دُکي . خونته که خونت شیم ! نه این ان  هصبح پا

صبحي خُلقِمونم تنگ کرد . حالا هر کي  سر  ستا ! اَه  بابا مراعاتم بد چیزي نی
 “امروز بپرسه چطوري باید بپرم پاچش و بگیرم . 

حولم و انداختم رو سممرم و از اتاق زدم بیرون همه رو تخت نشممسممته بودن 
صبحونه میخوردن . حسینم انگار  لوه سنگ انداخته بود تو استکانش هماین 
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ستم چایي  شمش . میخوا مادر مرده رو هم میزد که هفت جدش و آورد جلو چ
یه دونه بزنم پس کلش بگم بسه باه شیرین شد ! تا چشمشون بهم خورد همه 
لبخنداشممون اومد رو لبشممون ! انقدر فاز مهربوني میگرفتن آدم بعضممي و تا 

کي یازشون میترسید ! سلام کردم بهشون تك تك جوابم و دادن . یکي با خنده 
 جدي یکي با سر پایین افتاده یکي هم با نگاه مادرانه !

سرم  صورتم زدم و دوباره حولم و رو  سر و  شویي رفتم یه آب به  ست سمت د به 
 انداختم داشتم به سمت اتا م میرفتم که صداي دُکي و شنیدم :

 بلبل بیا صبحونه . -
 دستم و بلند کردم و گفتم :

  ربون شوما . هست . -
سفره رو پهن کردم ولي هیاي توش  دیگه سریز اومدم تو اتا م  صرار نکردن  ا

نبود جز یه تیکه بربري که انقدر سممفت بود بیراه نگفتم اگه تشممبیهش کنم به 
سممنگ ! نون و انداختم وسممط سممفره و پوفي کردم . دور و ورم و نگاه انداختم 

 ود . کاشحالا این صبحونه ي لعنتي رو چجوري میزدم ؟ حسابي هم گشنم ب
هاشممون  با عارف میزد برم  گا میکردم ت که من تو سممفره رو نی عد از این دُکي ب

 صبحونه بخورم اونو ت عمرا اگه دستش و رد میکردم .
یکم سممرم و خواروندم . نخیر هیاي نبود . پاشممدم لباسممام و تنم کردم . باس 

د باعث شمممیرفتم نون وایي . داشممتم از در میرفتم بیرون که یهو صممداي دُکي 
 وایسم گفتم :

 جونم حاجي امري بود ؟ -
 کجا میري ؟ -
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 فضول و بردن جهنم گفتن هیزمش تره ! از رو ناچاري گفتم :
 نونوایي حاجي جون نون بخرم واستون ؟ -
نه نیم ساعت پیش حسین رفت واسه ما خرید . بیا توام از اینجا نون ببر زیاد  -

 خریده .
 میخرم یه  دم راهه تا نون وایي . نه  ربون مرامت میرم -

داشتم در و باز میکردم برم که یهو دیدم حسین یه نون دستش گرفته و به سمتم 
 اومد نون و جلوم گرفت و همینجوري که سرش پایین بود گفت :

 بفرمایید . زیاد گرفتم . این و مصرف کنین حالا واسه فرداتون بعدا بخرین . -
از خوش خدمتي میگرفت . ولي خوب چاره چیه اصرار کرده انقدر بدم میومد ف

بود زشممت بود دسممتش و رد کنم دیگه ! منم از خدا خواسممته واس خاطر تنبلي 
دسممت رد به سممینه ي این باه ي سممر به زیرمون نزدم و نون و گرفتم بعد رو به 

 دُکي بلند گفتم :
 حاجي دستت درست . -

 ب گفت :حسین نیم نگاهي بهم انداخت و زیر ل
 نوش جان . -

دوباره برگشممت پیش خانوادش . منم خوشممحال از اینکه این همه راه تا نونوایي 
نرفتم زود برگشتم تو اتا م و بساط صبحونه رو به راه کردم . عجب صبحونه اي 

 هم شد خیلي چسبید .
بعد از صممبحونه داشممتم فکر میکردم امروز چیکار کنم و کجا برم . از تو خونه 
موندن بدم میومد .  بلا که خونه ا دس بودم از دسممت اون و فریاداش هر روز 
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میزدم بیرون ولي الان انگار معذب بودنم جلو خانواده ي دُکي باعث میشمممد 
 خونه نمونم .

حسممن که با فك و فامیلاشممون رفته بودن پیك نیك . بنده خدا اصممرار کرد برم 
ون همه غریبه وا عا من برم چي بگم باهاشممون ولي برم بگم چند مَنِه ؟؟ بین ا

ست و پیاوندمش .اکبرم که معمولا جمعه  سش نی سه همین گفتم ح آخه ؟ وا
سر کار یه  شب میرفت  صبح تا  ها ور دل باباش بود . بنده خدا باباش هر روز 
جمعه ها میومد خونه . زن که نداشت باشم که فقط اکبر بود دلش میخواست 

 ونستم خلوتشون و که به هم بزنم آخه !پسرش کنارش باشه خو . نمیت
بلبل خان امروز و ور دل دُکي و خانواده اي . کاش میشمممد یه پولي دسممتم و 

تومن کم بود که به روز دوم  100میگرفت میرفتم یه تلویزیون میخریدم . انقدر 
 ماه نمیکشید . بقیه ي ماه و باید با بي پولي سر میکردم .

لاف گشت اونم تنها . دیگه آدم از بیکاري به سرش تو خیابونا هم که نمیشد ع
شهرام لاته بره گردش ! هووووووووووف . تقه اي به در اتاق خورد .  میزد با این 

 بي حال پاشدم و در و باز کردم حسني بود .
 بلبل جون مهمون نمیخواي ؟ -

 .همین یکي و کم داشتم . باز خوبه مثل داداش و باباش الکي روضه نمیخوند 
 از جلو در رفتم کنار و گفتم :

 بفرما . -
لبخند زد و اومد تو . اول از همه دور تا دور اتاق و بر انداز کرد که زیاد از این 
شه دختر حاجي  شي . هر چي با سرک کارش خوشم نیومد حس میکردم اومده 

 بود دیگه . از کجا معلوم شاید اومده بود راپورت بده به باباش !
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  انگار چي دارم که بخواد راپورت بده . نشستم جلوش و گفتم :برو بابا حالا
 چایي میخوري ؟ -
 نه مرسي تازه خوردم . -

شت بره کتري رو آب کنه !  سته بیخیالي طي کردم . کي حال دا منم از خدا خوا
سممرش پایین بود و هیاي نمیگفت ! اومده بود بشممینیم با هم سممکوت کنیم ؟! 

فتم بذار یه سوالي ازش بپرسم بالاخره بهتر از اینه حوصلم داشت سر میرفت گ
 درس میخوني ؟ -که جفتمون لالموني بگیریم . گفتم : 

 دوباره با لبخند گفت :
 آره . -
 کلاس چندي ؟ -

 لبخندش عمیق تر شد و گفت :
 دانشجو هستم . -

باره دومُندِش حسممابي بالا بود ! بابا طرف با کلاسممه ! هیاي نگفتم که خودش 
 گفت :

 حسابداري میخونم . -
باره  باحال نبود . دو یاد برام  حث درس و مقش ز الکي سممرم و تکون دادم . ب

 گفت :
 تو چي ؟ -
 خیلي و ته ترك تحصیل کردم . -
 دانشجو بودي ؟ -
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جدیم و تو  گاه  ندادن . ن عات  خانوم در مورد من اطلا به  گار اصمملا  زِکّي ان
 چشماش دوختم و گفتم :

 نُچ . تا دوم دبیرستان بیشتر نخوندم . -
 انگار تعجب کرد ولي سریز خودش و جمز و جور کرد و گفت :

 چرا ادامه ندادي ؟ -
اگه ادب دسممت و پام و نبسممته بود یه تورو سممننه بارش میکردم . حی  وا عا ! 
مادر مرده  بل  نه کي دلش واسمممه بل مار بگیره . وگر مده بود آ نگفتم دختره او

 میسوخت که بیاد هم کلومش بشه ؟ گفتم :
 نشد که بشه . -

 انگار فهمید پیاوندمش . گفت :
 نمیخواي ادامه بدي ؟ -
 ادامه بدم که چي بشه ؟ -

 من مني کرد و گفت :
 خوب میتوني بري دانشگاه . -

 دستم و زدم زیر چونم و همونجوري که داشتم خیره نیگاش میکردم گفتم :
 دانشگاه پولم میدن به آدم ؟تو  -

شروع  شت بگم چه فکر بکري از کي درس خوندن و  جا خورد انگار انتظار دا
کنم ! یکم دسممت و پاش و گم کرده بود . حس کردم تند رفتم . خوب بابا بلبل 
چته ؟ مگه این بنده خدا باعث این همه بدبختیته ؟ تقصیر اینه که بابات عملي 

نه که باه ها حرف زدنت و رفتارات و تو مدرسه مسخره بود ؟ یا مثلا تقصیر ای
میکردن ؟ نکنه به خیالت این باعث شممده که تو ترك تحصممیل کني ؟ یه لحظه 
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سرم و انداختم پایین و گفتم :  شدم .  سه من آب و  -شرمنده  شگاه رفتن وا دان
 نون نمیشه . نه شغل میشه نه پول .

نم ؟ اَه یه چي بنال دیگه بلبل ! هیاي نگفت . من چه حرفي داشممتم باهاش بز
گَك و کُپَك و تو محل میخوریا  حالا از صممبح تا شممب مخ اکبر و حسممن و سممَ

 نوبت به این رسید دهنت بسته شد ؟
یه جورایي حس میکردم هم سطح و فکر هم نیستیم . این همه چي رو تو درس 

اد دو و کتاب میدید ولي من داشممتم جامعم و میدیدم . میدیدم که کسممي نمی
دسممتي بهم پول بده . باید جون سممگ میکندم تا آخرش چندر غاز دسممتم و 
میگرفت . نمیدونم چرا ازش شمماکي بودم . شمماید چون خیلي راحت زندگي 

 میکرد . یا اینکه یه سقفي بالا سرش بود .
سره ي بلند  سي که تنش بود افتاد . یه پیراهن یه  افکارم و پس زدم نگاهم به لبا

گاه پرسیدم :بود آستین ن  سبتا کوتاهي داشت و یقش هفت بود . ناخودآ
 چه پیرهن  شنگي . حاج خانوم برات دوخته ؟ -

شونت با من در موردش  ضوع پیدا کرده بود که بدون خ سني که انگار یه مو ح
 حرف بزنه خندید و گفت :

پارچه آورده بود . اونم سممریز برام دوختش . اگه - یه  واره  با  با  آره پریشمممب 
 خوشت اومده بگم براي توام بدوزه ؟

 نگاهش کردم همینجوري که دستام و دور زانوهام حلقه میکردم گفتم :
 نه تو تن تو  شنگه به من نمیاد . -
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دروغ چرا یه لحظه بهش حسممادت کردم کاش مادر منم الان زنده بود . کاش 
 میتونست برام یه پیرهن بدوزه مثل همین .

مدم . همینت مونده که از این پیرن گل گلیا تنت کني بري یه لحظه به خودم او
 بیرون ! حسني گفت :

 ناهار میاي پیش ما ؟ مامان آبگوشت پخته . -
 چیزي نگفتم که دوباره گفت :

مامان برنامه ي هر جمعش اینه میگه بهراي جمعه همه دور همیم آبگوشت  -
 شمون .مزه میده . دست پخت مامان حرف نداره توام بیا پی

ستم رد کنم یا  بول کنم . هرچند دلم  صومانه اینارو میگفت . نمیدون خیلي مع
واسممه آبگوشممت پر میکشممید . خیلي و ت بود از اینجور غذاها نخورده بودم . 

 گفتم :
 نمیخوام مزاحم بشم . -

 انگار فهمید نرم شدم گفت :
شن . مامان همش می - شحال می سه تنهایي مزاحم چیه . تو بیا . همه خو گه وا

 تو غصش میگیره . هر چي هم بهت اصرار میکنیم که پیشمون نمیاي .
 حالا آبگوشته رو که میشد به بدن زد . گفتم :

 باشه میام . -
 حسني خوشحال شد و از جاش بلند شد گفت :

 پس من میرم به مامان بگم واسه ناهار میام صدات میکنم . -
 . منم دوباره رفتم تو فاز تنهایي خودم .سرم و تکون دادم و اون رفت 
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باره  به ترك دیوارم نگاه کنم دو یکم خودم و سممرگرم کردم دیگه کم مونده بود 
 یکي به در زد سریز از جام بلند شدم حسني بود گفت :

 حاضري بریم ناهار بخوریم ؟ -
 کلاهم و سرم گذاشتم و گفتم :

 بریم . -
شون رفتیم . نگاهش روي کلاهم موند ولي هیا سمت خون ي نگفت با هم به 

سلام کردم . همه توي پذیرایي  شدم بلند  سني جلوتر از من میرفت تا وارد  ح
دور سفره اي نشسته بودن . من و حسني هم کنار هم دور سفره نشستیم . همه 
مو ز خوردن ساکت بودن . منم بعد از مدتها داشتم یه غذاي خونگي خوشمزه 

حمله ور شده بودم جوري که و تي غذام تموم شد حاج میخوردم بدجور بهش 
 میخواي بازم برات بکشم مادر ؟ -خانوم با نگاه دلسوزانه گفت : 

 تازه به خودم اومده بودم و همونجور که با آستین لبم و پاك میکردم گفتم :
 دستتون درست سیر شدم . خیلي خوشمزه بود . الهي شکرت . -

 گفت :حاج خانوم لبخندي زد و 
 نوش جونت مادر . -

ستم برم تو  ستراحت کنن خوا سین رفتن ا سفره جمز کردن حاجي و ح بعد از 
 اتا م که حاج خانوم گفت :

بمون پیشمممون یه چایي بخور بعد برو واسممه چي هي خودت و تو اون اتاق  -
تاق  به اون ا زندوني میکني ؟ والا آدم دلش تو خونه هم میپوسمممه چه برسمممه 

  لب آدم میگیره . بشین الان حسني چایي میاره .کوچیك . 
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ناچار کنارش نشستم . هنوز باهاشون احساس راحتي نمیکردم . با اینکه کاري 
باهام نداشتن بنده خداها ولي بازم دلم نبود زیاد پیششون باشم . حس میکردم 

 وصله ي ناجورم بین اونا .
 م گفت :حسني با سیني چایي اومد نشست کنار من حاج خانو

 از کار و بارت راضي هستي ؟ -
 استکان چایي و برداشتم و همونجوري که نگاهم بهش بود گفتم :

 اي بدك نیست شکر . یه آب باریکه اي هست . بِیْتَر از نبودنشه . -
آره مادر خیلي خوبه که تو این سن انقدر زبر و زرنگ و کاري هستي . آفرین  -
. 

با این حرفش  یك بود  کار میکردم ؟ نزد کاري نبودم چی گه  ند بزنم ! ا پوزخ
 نفسش از جاي گرم در میومد ! گفتم :

 لط  دارین شوما . -
 حسني گفت:

 مامان به بلبل در مورد پریاهر خانوم گفتین ؟ -
شده بود زل زدم تو  سمیه ؟ گوشام تیز  پریاهر ؟ مامان من و میگفت یا تشابه ا

 چشم حاج خانوم و گفتم :
 پریاهر ؟ کدوم پریاهر ؟ -

 حاج خانوم نگاهش و بهم دوخت و گفت :
 مادرت دخترم . مگه مادرت پریاهر  ادري نبود ؟ -

تا حالا کسممي در مورد مادرم باهام حرف نزده بود یهو نمیدونم چرا  لبم بناي 
 کوبیدن گذاشت . گفتم :
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 چرا مادرمه . شوما از کجا میشناسینش ؟ -
 زد و گفت : حاج خانوم لبخند

چند شممب پیشمما داشممتیم با حاجي در مورد تو حرف میزدیم . گفت مادرت  -
تا فهمیدم کي و میگه . یادش بخیر  پریاهر  ادریه منم یکم پرس و جو کردم 
مثل دو تا خواهر بودیم با هم . فکر نکنم یادت باشممه چیزي ازش . و تي تو به 

 دنیا اومدي به رحمت خدا رفت .
 هم گذاشت و همینطور که صورتش غمگین بود گفت :دستاش و رو 

فکر نمیکردم اینجوري از دنیا بره . انقدر زود ! خیلي آرزو داشمممت باش و  -
سي کرده بود ولي خبري از باه نبود . چه خون  5ببینه .  سال بود با بابات عرو

 دلها خورد . بمیرم براش همیشه هم مظلوم بود .
من کرد که داشممتم با تعجب نگاهش میکردم حاج خانوم نگاهي به چشممماي 

 گفت :
 اینارو نمیدونستي نه ؟ -

 سرم و به نشونه ي نه تکون دادم گفت :
با هم دوسمممت بودیم . جفتمون میرفتیم کلاس  -  بل از اینکه عروسممي کنه 

خیاطي مهین خانوم . اهل حرف زدن و گرم گرفتن با هیچ کس نبود انگار فقط 
د بگیره . کم کم با هم دوسممت شممدیم . خوشممم میومد از اومده بود خیاطي یا

 اخلا اش . حتي الانم یه سري رفتاراش و توي دخترش دارم میبینم .
 با لبخند داشت نگاهم میکرد دوباره گفت :
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صش کنم یه  - ست عین تو ! خلا مثل تو زرنگ بود . یکمي هم یه دنده بود در
صله افتاد به خاطر ازدواجش  شتم که مدت بینمون فا ولي دورادور خبرش و دا

شه . ماهي  ست  1باه دار نمی شده بود پو بار میدیدمش . بعد ازدواجش انگار 
و اسممتخون . میدونسممتم توي یه خیاط خونه کار میکنه . فهمیده بودم باه دار 
شت مرده نباید حرف زد  شد . پ سازش نمی ضیه با بابات  سر همین   شه  نمی

وده ولي خدابیامرز نذاشممت مادرت یه یه درسممت هم نیسممت بالاخره بابات ب
لیوان آب خوش از گلوش پایین بره . تا و تي که مواد و میزد واسممه رفیقاش بود 
به و ت خماریش که میشد مینشست یه گوشه ي خونه و او ات تلخیاش واسه 

 مامانت بود .
 نفس عمیقي کشید و جرعه اي از چاییش خورد دوباره گفت :

سني رو هم بالاخره فهمیدم  - شتم . ح سین و دا شده . اون زمان من ح باردار 
باردار بودم . خوشممحال بودم که بارداره حدا ل این بود که دیگه بابات به باد 
کتك نمیگرفتش و سرکوفت اجاق کوریش و بهش نمیزد . به فاصله ي چند ماه 
 زودتر از من زایمان کرد میگفتن باش دختره نشد برم ببینمش . شکمم سنگین

 شده بود و حسینم مدام بي تابي میکرد نمیتونستم تنهاش بذارم تو خونه .
سوند . و تي  سایه ها خبر فوت مادرت و بهم ر هنوز باردار بودم که یکي از هم
شنیدم انگار دنیا داشت دور سرم میارخید . ته توي  ضیه رو در آوردم فهمیدم 

به زمین و زم نه  مده خو مار بوده او باره خ بات دو به با باره  ون گیر داده . دو
نه بود  ها نا همش ب که چرا باش مثلا دختره . ای بد دهني کرده بوده  نت  ما ما
شد که از پس اونم بر  سیر می شکمش باید  سر چه فر ي داره ؟  وگرنه دختر و پ
سر  صه مثل اینکه با مامانت بناي دعوا میگیره . بعدم نمیدونم  نمي اومد ! خلا
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و از در خونه میاد بیرون . میگفتن با صممداي گریه ي  زن زافو رو به کجا میکوبه
تو همه ریخته بودن تو خونه بعد دیده بودن مامانت خونین و مالین افتاده ک  
شون داد که نگرفتن ببرنش .  اتاق . نمیدونم والا این از خدا بي خبر چجوري ن

شاید دو ب سوزه از زندگیش خیري ندید .  ضي و تا دلم به حال مادرت می ابر ربع
بابات تو زندگیش مرد بود و خرجي میرسوند ولي پدر این اعتیاد بسوزه که همه 

 رو تبدیل میکنه به  ول بي شاخ و دم .
شب پیش  شتم ازتون . تا همین چند  بعد از مرگ مادرت دیگه خبر چنداني ندا

 که حاجي داشت در موردت میگفت .
 دستش و رو دستاي یخ بسته ي من گذاشت و گفت :

 منم مثل مادرت بدون . -
حس میکردم چشمام مثل دو تا گلوله ي یخي شده . چرا این زن باهام این کار 
سه به  شم نمیومد چه بر ستم ازش خو و کرده بود ؟ این چیزارو از بابام نمیدون
ست  ست . هرچند که محبت و د اینکه میفهمیدم باعث و باني مرگ مادرمم ه

الاخره یه آدم بوده . خدایا چقدر این دنیا بي نوازش اونم به خودم ندیدم ولي ب
 انونه . خدا اون یه مادر بود . مادري که میتونسمت براي باش بشمه یه سمرپناه 

 امن که بتونه سرش و رو شونش بذاره !
هاي ترحم آمیز  گا مل ن یه چیزي میسمموخت . تح ته  لبم  گار  فه بودم ان کلا

تم . دسمتپاچه از جام بلند حسمني و نگاهاش دلسموزانه ي حاج خانوم و نداشم
 شدم و گفتم :

 ممنون واسه غذا . فعلا . -
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 بل از اینکه صداشون متو فم کنه از خونه زدم بیرون . دستام مشت شده بود . 
دلم میخواسممت انقدر بکوبمش به یه جا که خون نفرت و خشمممي که توي تنم 

 بود ازش بزنه بیرون .
ش نشممسممتم . دسممتام و گرفتم رو سممرم در اتاق و محکم به هم کوبیدم و پشممت

ست چیزي  سه همین چیزا دلم نمیخوا شاید وا شه .  کلاهم و پرت کردم یه گو
که هستم باشم . دوست نداشتم مثل مادرم ضعی  باشم . نمیخواستم  رباني 

 بشم .
نمیدونم چند سمماعت بود که همونجوري کنار در چمپاتمه زده بودم ولي توي 

فرت بودم . انگار تو این دنیا همه چي دست به دست همین چند ساعت پر از ن
هم داده بود که بدبخت ترین آدم روي زمین باشممم . این دنیا که زندگیم عین 
جهنم بود لابد اون دنیا هم خدا واس خاطر کارام میخواسمممت توبیخم کنه و 
سر  شکري نمیکنم ولي آخه چرا انقدر بلا باید  اونجام بندازتم جهنم ! خدایا نا

 بیاد ؟ چرا من باید باه یتیم بشم ؟ چرا باید بلبل باشم ؟ من
این حرفا چه فایده داشممت ؟ جز اینکه فقط داغون ترم کنه ؟ بیخیالي طي کن 

 بلبل . خداي توام بزرگه !
صورتم زدم .  شت آب به  شویي رفتم چند م ست سمت د شدم به  از جام بلند 

و از آینه گرفتم و به سمممت نگاهم تو آینه چرخید چشمممام  رمز بود . نگاهم 
اتا م رفتم . یه گوشه نشستم چشمام و بستم سرم داشت از درد منفجر میشد . 
صبح و تي اونجوري از خواب بیدار  سگي ما ! گفتم دیگه از  اینم از جمعه ي 

 شم معلومه تا آخر شب چي میشه !
**** 
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گه  - مال اون دی حالا میخواي بزني تو سممر  نه اخوي !  امري  یمتش همی
 جداست !

 خریدار همینطور که دستش روي پولاش بود گفت :
 بابا آدم باید تخفی  بگیره که . -
 آخه برادر من شما دیگه کارت از تخفی  گذشته زدي تو کار تخریب ! -
 شما اصلا فروشنده نیستي . -
 آها اونو ت ضرر کنم فروشندم ؟ نخیر آ ا خیلي داري میزني تو سر مال . -
 صلا جنست و نمیخوام .ا -

ساعت من و  1این و گفت و به سمت در رفت شاکي شدم . مردك بعد از اینکه 
 یه لنگه پا نگه داشته و هي جنس و زیر و رو کرده تازه میگه نمیخوام گفتم :

 شما از اولش نیتت خرید نبود خوش اومدي . -
صندلي و  ستم روي  ش صبانیت از در مغازه رفت بیرون . ن صبا ع سم و پر  دا نف

ساده میگه این رنگ نه اینجوري  ساعت وای شم ! یه  بیرون دادم . انگار من علاف
یا مفت و  باید بهش میگفتم ب یه !  با  تازه دو ُ ورت و نیمشممم  نه  نه اونجوري 

 مجاني جنس و ببر تا آ ا به تیریج  باش بر نخوره !
پیشخون جمز کردم  با غرغر پاشدم و شلوارایي که واسش آورده بودم و از روي

. از جمعه ي هفته ي پیش تا حالا خُلقَم سممر جاش نیومده بود . حالا دیگه یه 
ست  شون نیفته . دلم نمیخوا شمم به هیچ کدوم ساعتایي خونه میومدم که چ
ستش  سني . انگار یه بلندگو د شنوم اونم جلوي ح اون حرفارو از حاج خانوم ب

 داد میزد ! گرفته بود و شرح بدبختي من و داشت توش
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با شنیدن صداي در مغازه سرم و گرفتم بالا حسین سر به زیر و آروم وارد مغازه 
ندید  شمممد زیر لب سمملام کرد و منم آروم جوابش و دادم . دلم میخواسمممت 
بگیرمش . انگار ازشممون کینه به دل گرفته بودم ! نَنَش همه حسمماب کتابام و به 

ناراحت باشممم . از یه طرف سمماز  هم زده بود . به خودم حق میدادم ازشممون
شون میازوندنم .  سابي با حرفا مهربوني برام کوك میکردن و از طرف دیگه ح

 شاید  صدش این نبود ولي هر چي که بود بد ضربه اي بود !
چند لحظه اي بینمون سممکوت بود همونطور که شمملوارارو توي  فسممه میایدم 

 گفتم :
 ؟فرمایشي بود ؟ جنسي چیزي میخواین  -

 سرش و بلند کرد و گفت :
 خیر . با خودتون کار داشتم بلبل خانوم ! -

دوباره گفت بلبل خانوم ! فکر کنم یه بار باید بهش بگم اینجوري صممدا کردنم 
 خیلي مسخرست ! دست از کار کشیدم نگاهش کردم و گفتم :

 بفرمایید . -
ستنیم و خالي کن برو !  ست بگه اتاق فک و  توي این هاگیرحتما حاجي میخوا

 واگیر همین یه  لم و کم داشتم . اوس کریم بازم دم شوما گرم !
 حسین یکم من من کرد و گفت :

سي  - سر کارتونین بعد احتمال داره ک شما  ست . الان  صحیح نی آخه الان که 
 بیاد حرفامون نصفه بمونه .

 مگه کارتون خیلي طولانیه ؟ -
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ب میکردم پسر به این گندگي با این سنش حس میکردم لپاش  رمز شده ! تعج
 هي رنگ به رنگ شه ! یکم جذبه ي مردونه داشته باش . صاف وایسا باه !

 آروم گفت :
 بله اگه یه و تي به من بدین حرف بزنم باهاتون خیلي خوب میشه . -

 با دستم چونم و خواروندم و گفتم :
ن بیاین اینجا بعد با هم بریم مغازه رو میبندم میتونی 9باشه شب من حدوداي  -

 خونه تو راهم شوما حرفاتون و بزنین خوبه ؟
 دستتون درد نکنه عالیه . -

منتظر خداحافظیش بودم ولي دیدم هنوز دست دست میکنه و وایساده تو مغازه 
چقدر این پسممر رکود بود ! حال آدم و میگرفت . انگار خودش فهمید باید بره 

 چون گفت :
 اینجام . شما با بنده کاري ندارین ؟ 9من میرم راس ساعت خوب پس  -
 نخیر عرضي نیست . -

خداحافظي کرد و رفت . اگه  ضممیه ي خونه و تخلیه کردن بود که میتونسممت 
الان بگه . اصمملا واس چي این بگه ؟ خود حاجي میگفت . پس این چیکارم 

 داشت ؟
 یدم .شونه هام و بالا انداختم و به بقیه ي کارام رس

صت فکر  شده بود حتي فر شلوغ  سرم  سابي  شتري رفت و اومد که ح انقدر م
کردنم نداشتم . به کل یادم رفته بود که  راره حسین بیاد باهام حرف بزنه ساعت 

در مغازه رو  فل کردم میخواستم کرکره هارو بکشم پایین که یکي بهم کمك  9
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نکشممین خودم راسممت و اِ سمملام زحمت  -کرد برگشممتم دیدم حسممینه گفتم : 
 ریسش میکنم .

 لبخند محجوبانه اي زد و گفت :
 خواهش میکنم چه زحمتي . کمکتون میکنم . -

 با کمك حسین کرکره هارو کشیدیم پایین و بعد گفتم :
شوما  راره بیاین دیدمتون یهو  - صلا یادم رفته بود  ستش ا ستتون درد نکنه . را د

 جا خوردم .
اراحت شممد ولي خوب من حقیقت و گفتم شممیله پیله تو حس کردم از حرفم ن

 مرام بلبل نبود . حسین گفت :
 د یقه اي هست که بیرون منتظرتونم . 10راستش یه  -
 خوب میومدین تو مغازه . -
 نخواستم مزاحمتون بشم . -
 نه بابا این حرفا چیه مراحمین . -

فتم دیدم ساکته و حرفي نمیزنه گ از مغازه فاصله گرفتیم و کنار هم به راه افتادیم
: 

 خوب بفرمایید سراپا گوشم کارم داشتین ؟ -
 دستاش و تو هم میپیاوند انگار کلافه بود گفت :

 بله . کار که دارم ولي نمیدونم چجوري بگم . -
 بي خبر از همه جا گفتم :

 هر جور راحتي بگو . -
 چشم . -
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صلم سر میرفت . کلا از باگیمم چند لحظه اي ساکت شد دوباره داشت حو
عجول بودم . دوباره نگاهم طرف حسین کشیده شد . هنوزم دستپاچه بود . من 
نه و این هنوز زبونش و تو دهنش  یدونسممتم آخر میرسممیم دم در خو که م

 نارخونده که ببینم چیکار داره .
 دم :ینفسم و پر صدا بیرون دادم و به رو به روم خیره شدم بالاخره صداش و شن

 راستش من خیلي تو حرف زدن ناشیم . -
 کاملا واضح بود ! دوباره گفت :

سي حرف  - سافل میخوام با ک ست که در مورد این م حقیقتش اولین بارمم ه
شم و حرفام یادم  شما نمیدونم چرا همیشه هول می صوصا در مقابل  بزنم . مخ

 میره .
میبرد . دوباره یکم سکوت شد چه مقدمه چین بدي بود ! حوصله ي آدم و سر 

 فکر کردم شاید منتظره من چیزي بگم واسه همین گفتم :
 اي بابا لولو که نیستم شوما حرفت و بزن غمت نباشه ! -

باره سممرش و انداخت پایین تقریبا بیشممتر از  چند وانیه کوتاه نگاهم کرد و دو
سیر و اومده بودیم . هنوز یه کلمم حرف نزده بود . خو ص  م ستم برگردم با ن ا

 توپ و تشر یه چیزي بارش کنم که دوباره خودش به حرف اومد :
 ببخشید میشه چند د یقه همین جا وایسیم ؟ -

 سر جام وایسادم و گفتم :
 بله بفرما . -
 ممنون . -
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 آب دهنش و  ورت داد و گفت :
 راستش من چجوري بگم آخه ! -

 دوباره نگاهم کرد و گفت :
 حرفام تموم نشده چیزي نگین و کامل گوش بدین ؟ میشه تا -

بي حوصممله سممرم و به نشممونه ي باشممه چند بار تکون دادم . حسممین که انگار 
 خیالش راحت تر شد گفت :

با  - با باري که در مغازه ي  به شممما فکر میکنم . از اولین  یه که  من چند و ت
عاده  ما دختر فوق ال مد . شمم یه جوري از اخلا تون خوشممم او یدمتون  د
م*س*تقلي هستین و من این و خیلي میپسندم . راستش شما با این استقلالتون 

ین سخت کوش و رفتارتون حسي به من میدین که تا حالا نداشتم . شما زرنگ و
. اخلا اتون و حرفاتون دوسممت داشممتنیه . چجوري بگم شممما نقطه ي متقابل 
شتر  شناختم که بهتون بی شما جذب میکنه . کم کم  سمت  منین و این من و به 

 …شد متوجه شدم فقط به کارتون فکر میکنین و اهل 
 چند وانیه اي مکث کرد و گفت :

خه دختراي امروزي همش  - باهر خودشممونن و چطور بگم آ فه و  یا بال   دن
دنبال دوسممت پسممرن اما شممما اینجوري نیسممتین و این من و خیلي خوشممحال 
ستم  ستش میخوا شما علا ه پیدا کنم . را شتر از  بل به  شه بی میکنه و باعث می
یه ي  مادرم براي بق گه موافق بودین بگم  که ا به خودتون بزنم  فام و  اول حر

شرمندم که دارم  مراحل ا دام کنن . باور کنین تو عمرم انقدر حرف نزده بودم . 
سرتونم درد میارم . الانم اینارو که دارم میگم باور بفرمایید از خجالت میخوام 
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سخت دارن . میخواستم  سرا از این لحظه هاي  شم . ولي خوب همه ي پ آب ب
 نظرتون و در مورد خودم بدونم و اینکه شما با من ازدواج میکنین ؟

ه بودم . انگار نه  درت حرف زدن داشممتم نه تکون خوردن . لا ا ل مات موند
دلم میخواسممت حرکتي به دسممتم میدادم و یه دونه میخوابوندم زیر گوشممش ! 
همینجوري داشتم نگاهش میکردم . یه چیزي ته  لبم ریخته بود پایین نمیدونم 

ار چچي بود . نمیدونستم چه حسي داشتم . اصلا حسي هم داشتم ؟ بیشتر د
م بلبل خانوم حرفام تمو -بي حسي شده بودم ! دوباره صداي حسین و شنیدم : 

شکالي توش نمیبینم . میتونم  شما میخواین فکر کنین من هیچ ا شد . البته اگه 
 صبر کنم براي جوابتون . اصلا عجله اي نیست .

این داشت چي میگفت ؟ جواب چي ؟ کشك چي ؟ دیدم اگه هیاي نگم فکر 
س سه میکنه  سابي تعجب کنم و وا شتم ح ضایته . بعدا و ت دا کوتم لابد از ر

 خودم مو عیتارو سبك سنگین کنم الان باید جوابش و میدادم .
 گیج و عصبي با صدایي که به زحمت سعي میکردم پایین نگهش دارم گفتم :

یه چیزي و یه بار میگم خوش دارم دیگه تکرارش نکنم . ببینم شممما تو من  -
 ین ؟چي دید

 تا خواست حرف بزنه گفتم :
نمیخواد جواب بدي . فقط گوش کن . تو فر ایي که من با دختراي دیگه دارم  -

و دیدي ؟ لباسممام و چي اونارم دیدي ؟ دوسممتام و دیدي ؟ مدل حرف زدن و 
بدبختي و  چه فکري پیش خودت کردي ؟ اگه فکر  خه تو  تارام و دیدي ؟ آ رف

باد به خوشممبختي خودت نیسممتي لابد  باباي پیرت باش ! اگه  فکر  لب ننه 
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شون چه حرفایي به بلبل زده یا مثلا نیتش چیه  سر سونه که گل پ شون بر ش گو
سممکته میکنن ! اصمملا ببینم تحقیق کردي بلبل کي بوده و چیکارا کرده ؟ آمار 

 داري بابام کي بوده ؟ اصلا تو میدوني من توي چه منجلابي بزرگ شدم ؟
ز سکوت و بره بودنش بیشتر اعصابم خورد میشد دوباره گفتم سرش پایین بود ا

: 
با من حتي  - با به خیالت من وا عا دخترم ؟ احسممماسمممات دخترونه دارم ؟ 

باهرمم شممکلشممون نیسممت . تو چه فکري پیش خودت کردي آخه ؟ اصمملا 
 نمیفهممت .

سر زیر افتاده  شتم طرفش . با  شتم و دوباره برگ مون هچند تا  دم تو کوچه بردا
 جا وایساده بود دوباره گفتم :

ببین من صداش و در نمیارم پیش کسي . بهتره توام همین جا حرفارو چالش  -
 کني باشه ؟

 سرش و گرفت بالا اشك تو چشمش حلقه زده بود . کلافه تر گفتم :
 باشه ؟ جوابم و بده . -

 گفت :
راي  بلا بودي ب بلبل یکمي فکر کن من میتونم خوشممبختت کنم . چیزي که -

شیم میتونیم  سر به راهي . اگه کنار هم با ست . مهم الانه که خیلي  من مهم نی
 سختیاي  دیم و پشت سر بذاریم . باشه بلبل ؟

کاش هیاي نمیگفت . کاش اصممرار نمیکرد . داشممت خُلم میکرد . هیچ و ت 
نار 1حتي براي  به این چیزا فکر نکرده بودم . چرا داشمممت ای یه هم  و بهم وان

 میگفت ؟ زندگیم و داشت به هم میریخت .تقریبا با فریاد گفتم :
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 نه . -
 یه نگراني بدي به دلم چنگ میزد . حس میکردم دارم میلرزم گفتم :

  ول بده که همین جا همه چي و تموم کني .  ول بده لعنتي .…  ول بده  -
 م بشه واسه همینحسین نگاهي به تن لرزونم انداخت . انگار ترسید که طوری

 گفت :
 بلبل داري میلرزي . -
 گفتم  ول بده . -

 حسین نگران گفت :
 باشه باشه  ول میدم تو آروم باش . -

چشمممام و چند وانیه بسممتم و تند تند نفس کشممیدم . انگار هوا کم آورده بودم . 
پشممتم و بهش کردم و بدون اینکه حرف دیگه اي بهش بزنم سممریز به سمممت 

رگشتم . کل مسیر و داشتم میدویدم . میترسیدم دوباره بیاد و اون حرفارو خونه ب
 بهم بزنه . و تي به اتا م رسیدم هنوزم بدنم میلرزید .

گوشمممه اي کِز کردم و زانوهام و تو ب*غ*لم گرفتم . چرا دسمممت از سممرم بر 
یگه د نمیداشتن ؟ از و تي اومده بودم تو این خونه غم بود که برام میبارید . بسه

. 
کجارو اشتباه رفتم ؟ چي شد که فکر کرد میتونه این سوال مسخره رو ازم بپرسه 
؟ چرا مثل دختراي دیگه  ند تو دلم آب نشممد ؟ انگار با این حرفش دنیایي که 
سي رو  سري که هیچ ک ساخته بودم و نابود کرد . من بلبل بودم . پ سه خودم  وا

!  هه” باید هماین چیزي رو بگه ؟ جز خدا نداشت . پس واسه چي به یه پسر 
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بلبل چقدر خرفت شمممدي . تو هر چقدر میخواي وانمود کن که پسممري ولي 
خونه ي آخرش همون دختر بدبختي هستي که هر کسي به خودش اجازه میده 

دستام و گذاشتم روي گوشام و چشمام و بستم . ” نگاه خریدارانه روت بندازه . 
صدایي که تو مغزم بود سرم . من  چرا این  شد ؟ من دختر نبودم . من پ خفه نمی

 ویم . هر کي سممر راهم بخواد  رار بگیره نابودش میکنم . دیگه بدنم نمیلرزید 
. ولي انگار خودم داشتم تکون میخوردم . چیزي رو که سالها مخفي کرده بودم 
با یه تلنگر داشممت خودش و نشممون میداد . حالا دوباره باید کاري که توي این 

 لها کردم و انجام بدم تا دوباره گورش و گم کنه .سا
سراغي ازم نمیگرفت و  شت عمل میکرد .  سین به  ولي که داده بود دا انگار ح
شده بودم . فکر میکردم یعني  این خوشحالم میکرد ولي بدجور درگیر حرفاش 
به سمممتم بکشممونه ؟! از فکر کردن بهش  گه رو  که یکي دی منم چیزي دارم 

 یدم . به گروه خونیم نمیخورد این حرفا !خجالت میکش
باید فکر یه جاي دیگه رو میکردم . نگاها و کاراي حسممین خط خطیم میکرد ! 
نمیتونسممتم جایي بمونم که یکي همش چشمممش به در اتا م بود که ببینه کي 
ازش میام بیرون یا اینکه هر و ت شممب که میومدم خونه هي فاز نگراني بگیره 

 واسم !
یاره کي هسممتم و هویتم چیه . من این و این  یادم ب باره  که دو باعث میشمممد 

 نمیخواستم چون بلبلي که واسه خودم ساخته بودم با این چیزا فرق داشت .
از حرفایي که بین من و حسممین رد و بدل شممده بود هیچ کس خبر نداشممت . 

یا  کسممي رو هم نداشممتم که باهاش درد دل کنم . مثلا میرفتم به اکبر خرسممه
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سن بقاه اینارو میگفتم ؟ اونو ت بهم نمیخندیدن ؟ یا مثلا باه هاي محل  ح
 نگاهاشون بهم عوض نمیشد ؟

ترجیح میدادم بیشتر کار کنم و کمتر تو خونه ي حاجي بمونم . در به در با اکبر 
و حسن افتاده بودیم دنبال خونه . مدام پا پِیَم میشدن که آخه واس چي میخوام 

وبي و از دست بدم و آلاخون والاخون بشم ؟ ولي همش چرت و جا به اون خ
 پرت تحویلشون میدادم . خوب جوابي نداشتم که بدم .

اکبر و شممهرام و حسممن یه روز عصممر اومده بودن در مغازه و با هم اختلاط 
 میکردیم . دوباره بحث خونه ي من شد شهرام گفت :

یه دونه اتاق و کامل بذاره من اگه جاي تو بودم سمموار حاجي میشمممدم اون  -
تحت اختیار خودت . بابا تصمماحبش کن واس چي خودت و تو دردسممر الکي 

 میندازي ؟
 حسن گفت :

که چي ؟  - یدا کردي . آخرش  حالا گیرم خونه هم پ ها .  گه  یادم بیراه نمی ز
شه از این ور به اون ور . تازه با این پول تو  حالا هر روز باید اواوات رو کولت با

 مرا کسي پیدا شه توالتشم اجاره بده چه برسه به اتاق !ع
 اکبر گفت :

 من هنوزم میگم بیا خونه ي ما . -
 بالاخره سکوت و شکوندم و گفتم :
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ر و وِرا رو  - دِ انقدر آیه یاس نخونین . به جاي اینکه وایسممین اینجا و این شممِ
و این صبح تا شب تتحویل من بدین برین واسم دنبال خونه بگیردین من که از 

 خراب شدم و ت ندارم .
شنهادي بده ولي  شد مثل آدمي که میخواد یه پی سن یه جوري  یهو دیدم نگاه ح

 دو دله گفتم :
 چي تو مخ پوکت میگذره ؟ -

 یکم فکر کرد و گفت :
 هیاي . شدني نیست بیخیل -
 بهت میگم بگو حالا دیدي شدني شد ! -

 گفت :
شتم فکر میکردم - سه موندنا . میتوني به ممد آ ا بگي  دا ست وا اینجا هم بد نی

همین جا تو مغازه بخوابي . نه پول پیش میخواد نه اجاره ي نجومي ! تازه سممر 
 یمتم میتوني باهاش راه بیاي . بالاخره مغازسمت خونه نیسمت که ! هان ؟ بیراه 

 میگم ؟
منت دُکي رو سممرم حرف حسممن تو فکر برد منو . فکر بدي نبود . حدا ل دیگه 

 نبود . حسینم نمیدیدم . اکبر گفت :
حسممن این چه پیشممنهادیه آخه ؟ مگه میشممه اینجا زندگي کرد ؟ تو مغازه ؟  -

خودت بودي میتونستي ؟ بلبل همون خونه دُکي بهترین جاست از دستش نده 
. 

 شهرام گفت :
 ؟ چي میخوايحسن بیراه نمیگه . یه دستشویي هم که اون پشت داره . دیگه  -
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 نگاهي به صورتاي منتظرشون کردم اکبر دوباره گفت :
 غذا رو چیکار کنه ؟ کجا بپزه و بخوره ؟ هان ؟ به این فکر کردین ؟ -

 حسن گفت :
 پیك نیکي وصل میکنه همین گوشه موشه ها . -

 اکبر دوباره گفت :
آ ا رو بفرسممته بین این همه لباس و پارچه ؟ همینش مونده که مغازه ي ممد  -

 رو هوا !
شممهرام که انگار از مخالفتاي اکبر حرصممي شممده بود یه دونه زد رو شممکمش و 

 گفت :
دِ انقدر نه نیار ببینیم بلبل چي میگه . اصمملا هر روز یه کدوم واسممش غذا  -

 میاریم تا بعدشم خدا بزرگه .
 حسنم سرش و تکون داد و گفت :

 مین و تاس . من پایم .آره دیگه بالاخره رفا ت واسه ه -
یه مدت اینجا  بد هم نبود فعلا  ته  واسمممه خودشممون میبریدن و میدوختن الب

 میموندم ببینم چي میشه . گفتم :
 اگه ممد آ ا  بول کنه . که بعید میدونم  بول کنه . -

 حسن گفت :
 حالا بهش بگو ببین چي میگه . -

صمیم گرفتم فردا اول و ت باهاش حرف بزنم .  شکلي با جا و اینکه راحت ت م
 هست یا نه نداشتم مهم این بود که یه جایي غیر از خونه ي دُکي بمونم .
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***** 
 تومن نه یه  رون بالاتر میرم نه پایین تر میام . 50 -

 این ممد آ ا هم خساست و به حدش رسونده بود دیگه . گفتم :
 50ه موکتي هیاي نداره . بابا آخه نه آشممپزخونه داره نه جاش زیاد راحته ن -

 تومن پول زوره . شوما یکم بیا پایین تر .
ببین اینجا مغازسمممت . اصمملا نباید بذارم . از کجا بدونم اینجا رو پاتوق  -

 رفیقات نمیکني ؟ تازه کلي جنس تو این مغازه خوابیده .
 ازش کسر شه ؟ 50دیگه خیلیه مگه من چقدر میگیرم که  50آخه نوکرتم  -
 خود داني من  یمتم و بهت گفتم تصمیم گرفتي خبرم کن . -

گوشممي و سممر جاش گذاشممتم و رفتم تو فکر . میگفت میذاره اینجا بمونم به 
شه ! اونو ت من میموندم و خرج  50شرطي که  سر  ماه و  1تومن از حقو م ک

 تومن پول ! 50
گل آلود ماهي  ممد آ ا دندون گرد بود . دید من جایي و میخوام سممریز از آب

بالا تعیین کرد . بگم خدا چیکارت نکنه حسممین . داشممتیم  گرفت و  یمت 
 زندگیمون و میکردیما !

به این میدادم بهتر از این بود که دوباره چشم تو چشم حسین شم . آره بابا  50
گه ! فکر کنم آخرش  که دی نداشممتم  با این  10خرجي  تومن از حقو م بمونه 

بود حدا ل پول پیش نمیخواست . از روي ناچاري باید  وضز ! ولي بازم خوب
  بول میکردم .

سمماعت بعد دوباره به ممد آ ا زنگ زدم و  رار مدارامون و با هم گذاشممتیم .  2
 بعدشم بلافاصله به حسن زنگ زدم :
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 الو . -
 سلام حسن خوبي ؟ -
 سلام  ربونت تو خوبي ؟ چه خبر ؟ چي شد ؟ با ممد حرف زدي ؟ -
 آره بابا مردك دندون گرده ! -
 چطو ؟ -
 تومن از حقو ت کسر میکنم میذارم بموني . 50هیاي میگه  -
 زِپِرِشك ! تو چي گفتي ؟ -
 چي میگفتم ؟  بول کردم . -
شه  50دِ مگه مغر خر خوردي تو ؟ مگه همش چقدر میگیري که  - هم کم 

 ازش ؟
 همینه تازه باید بیشترم بدم .چاره چیه ؟ هر جا خونه بخوام بگیرم  -

 حسن نفسش و پر صدا بیرون داد و گفت :
 اگه میدونستم این هول و ولاي تو واسه چیه خیلي خوب میشد . -
 فضول و بردن جهنم آره رِفیق من ! -
 فضول عمته ! -
 چرت نگو یه کار دیگه داشتم باهات زنگ زدم . -
 چه کاري ؟ -
و یه جا بذارم . اینجا نمیتونم بیارمش . یعني جایي هم ببین من باید اواوام  -

نداره که بذارمش . میخواسممتم ببینم انباري دارین بیارم بذارم خونتون یه مدت 
 بمونه ؟
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 حسن فکري کرد و گفت :
ستش نَنِه ي من انقدر اواث چپونده تو اون انباري که جا نداره ولي اکبر اینا  - را

 ببینم چي میگه .احتمالا دارن . بهش میگم 
سه  - ستي یه وانتم جور کن وا سون . را ست . فقط خبرش و زود بر ستت در د

 جابه جا کردن اواوا . هر چي زودتر از اون خونه بزنم بیرون بهتره .
 باشه . پس خبرت میکنم . فعلا . -
فعلا .حاجي و خونوادش تعجب کرده بودن که انقدر یهو واسممه چي میخوام  -

بهونه هاي الکي مي آوردم میفهمیدم که باور نمیکنن ولي چیزي که برم مدام 
واسممم مهم بود فرار کردن از اون خونه و آدماشممه . تنها کسممي که دلیل کارم و 
سین بود ولي اونم  ول داده بود که  سته بود ح ش ست و یه کوچه غمگین ن میدون

یلي زود همه چي و تمومش کنه و به کسي چیزي نگه . با کمك اکبر و حسن خ
شون تو انباري اکبر اینا . بعد از حدود  سایلم و جابه جا کردیم و بردیم  9 - 8و

ماه زندگي کردن توي خونه ي حاجي دوباره آواره شده بودم . اگه حسین اختیار 
  لب صاب مردش و میگرفت دستش الان من نباید انقدر اسیري بکشم !

لحاف تشممکم بود . زندگي توي تنها چیزي که با خودم آورده بودم موکت و یه 
مغازه ي ممد آ ا بد نبود فقط فشممار مالي که بهم وارد میشممد کمر شممکن بود . 
سن تا  سر بود البته اکبر و ح شپزي کنم خودش کلي درد ستم آ همین که نمیتون
میتونسممتن بهم میرسممیدن ولي بعضممي و تام مجبور میشممدم یه چیزي از بقالي 

صلا نمیفهمید سریز از  50م این بگیرم و بخورم . ا تومن و خرج چي میکنم ! 
دسممتم میرفت ! اوضمماع سممختي بود هر جور فکر میکردم راه چاره اي به ذهنم 
نمیرسممید . البته راه که به ذهنم میرسممید ولي شممدني نبود ! فکر میکردم برگردم 
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پیش مهدي اونجوري در آمدمم خوب بود . و تي به حسن این و گفتم بُراغ شد 
شیده بود ؟ این  -ت : سمت من و گف شدي؟ مگه ندیدي روت تیزي ک دیوونه 

 یارو  صد جونت و کرده تو دم از شراکت میزني ؟
 انقدر عین تخمه بالا پایین نپر تو راه دیگه اي میبیني ؟ -
 من به این یارو اعتماد ندارم . -
 مهم اینه که پولش خوبه . حالا اگه  بول کنه . -
 یگه باش خوب .بابا دنبال یه کار د -
 اَه خسته شدم مگه نبودم ؟ کار هست ؟ بیخیال بابا دلت خوشه . -
خیلي خوب ولي این یارو تا تورو تحویل پلیس نده ول کن نیست از ما گفتن  -

 حالا برو آتیش بزن به زندگیت .
صابم و به هم ریخته بود . عصر  شار و خرج زندگي اع این چیزا برام مهم نبود ف

اشتم جاي خودم در مغازه و رفتم سمت خونه ي مهدي . طبق عادت اکبر و گذ
تا زنگ زدم و وایسممادم . یهو در وا شممد و مهدي با چشممماي گرد  2همیشممگیم 

 شده جلوم باهر شد گفتم :
 سلام -
 سلام . خیلي و ت بود کسي اینجوري در این خونه رو نزده بود ! -
 کارت داشتم . -

هنوز داشت با چشماش انگار من و میخورد ! نشستم از جلو در کنار رفت ولي 
باره اخماش  روي تختي که توي حیاطش بود . انگار به خودش اومد چون دو

 رفت تو هم و گفت :
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 چیه ؟ از این ورا ؟ -
 میرم سر اصل مطلب . میخوام دوباره برگردم . -

 پوزخندي زد و گفت :
 چي شد ؟ تو که گفتي دیگه نیستي . -

 ي مسخره بازیاش و نداشتم پاشدم و گفتم :حوصله 
 حرف زدن با تو فایده نداره . اشتباه کردم اومدم اینجا . -
سش بر میاي و حتما لازم  - سا کجا با این عجله ؟ تو که گفتي خودت از پ وای

 نیست با من شریك شي .
 انقدر مسخره نکن پول لازمم . هستي یا برم ؟ -
 هستم . بشین . -
 حالا این شد .آها  -

یکمي پیش مهدي موندم و برنامه ي فردا صممبح و با هم ریختیم بعد به سمممت 
مغازه راه افتادم . برام جاي تعجب داشت که چجوري یه شبه انقدر مهدي آروم 

 شده ! ولي چیزي که واسم مهم بود پولي بود که  رار بود به دست بیارم .
**** 

شده بود که کار با مهد 1 صبحها اکبر هفته اي  سر گرفته بودم .  ي رو دوباره از 
سرش  شدم . هم اکبر  شتم توي مغازه و خودم با مهدي راهي خیابونا می و میذا
شد جاي خوابم  شده بود هم اینکه ممد آ ا هیچ بویي نبرده بود و باعث می گرم 

ست ندم . توي این یه هفته گاف زیاد داده بودم مهدي میگفت این  ماه  9و از د
 کردم شُل شدم حقم داشت ولي کم کم داشتم راه مي افتادم دوباره .کار ن
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اواخر خرداد بود و هوا گرم . منتظر مهدي بودم که حاضممر شممه از خونه بزنیم 
سیدیم جاي  ستم . ر ش بیرون بالاخره کاراش کرد و گفت بریم . ترك موتورش ن

 ت :نشونم داد گفمورد نظرش یکمي صبر کردیم و بعد یه مرد نسبتا  د بلند و 
 اون مرده رو میبیني ؟ -

 چشمام و ریز کردم و گفتم :
 همون کت شلواریه ؟ -
 آره . به نظر میاد کیفش پر باشه . کلاهت و بذار سرت بریم . -

شن کرد . نگاهم به همون  شتم مهدي موتورش و رو سرم گذا سریز کلاهم و 
شونم داده بود . کنار یه مر سمت مردي بود که مهدي ن شتن میرفتن به  د دیگه دا

یه ماشممین . دسممتم و آماده نگه داشممتم که سممریز کیفش و از دسممتش بکشممم . 
مهدي گاز داد و از کنارشون رد شد منم دستم و گیر دادم به کی  و تا خواستم 
سته ي کی  و  ستم د شد و تعادلم به هم خورد تا خوا شیده  ستم ک شمش د بک

ضربه به  شم ول کنم مرده با کیفش یه  شد از موتور پرت  شکمم زد که باعث 
سرم . نگاهم و  سریز اومد بالا  شم و فرار کنم ولي مرده  ستم بلند  پایین . خوا
بارش  هدي نبود تو دلم هر چي فحش بود  ندم ولي خبري از م اطراف چرخو

 پاشو ببینم . -کردم مرده یه نگاه تحقیر آمیز بهم کرد و گفت : 
شتم از شکمم بدجور درد میکرد . نام رد خیلي محکم زده بود . همینجوري دا

درد به خودم میپیایدم یه عده دورم جمز شده بودن دوباره صداي مرد جوون و 
 شنیدم :

 میگم پاشو انقدر خودت و به موش مردگي نزن . -
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 و تي دید هنوز ولو شدم رو زمین به دوستش گفت :
تا فردا میخواد خودش و رو فرید زیر بازوي این و بگیر بلندش کنیم . حالا  -

 زمین بندازه .
 خواستن بلندم کنن که گفتم :

 ولم کنین پا میشم . -
بلند شممدم رو به روي همون مرده وایسممادم زیر بازم و گرفت و همینجوري که 

 من و به طرف ماشینش میبرد گفت :
 باید ببرم تحویل پلیس بدمت تا دفعه ي دیگه از این کارا نکني . -

ي مردمي که کنارمون وایساده بودن یه صدا تاییدش میکردن . از ترس کم همه 
شه به تنم  صلا رع سبزا که میومد ا سم این فلفل  مونده بود خودم و خیس کنم ا

 مي افتاد . به حرف اومدم و با حالت التماس گفتم :
آ ا شما بیخیال شو من  ول میدم توبه کنم . اصلا باگي کردم . دیگه از این  -
 ارا نمیکنم . چیزي که ازت نزدم . بذار ما بریم  ربونت .ک

 من و انداخت رو صندلي عقب و گفت :
چیزي ازم نزدي ؟ اگه خودم از موتور نکشممیده بودمت پایین که الان دار و  -

 ندارم و برده بودي . فرید بشین کنارش در نره .
خودش پشت فرمون نشست و اون پسري رو که بهش گفته بود فرید اومد کنار 
من نشست . دیدم این به هیچ صراطي م*س*تقیم نیست صورت فرید مهربون 

 تر بود تقریبا برگشتم سمتش و گفتم :
 آ ا فرید شوما یه چیزي بگین . -

 فرید گفت :



wWw.Roman4u.iR  130 

 

 واسه چي دزدي میکني ؟ اصلا مگه چند سالته ؟ -
 بیا اینم فاز نصیحت گرفت گفتم :دِ 
بابا به پیر به پیغمبر باگي کردم .  ول میدم بذارم کنار این کارو شمموما من و  -

 ول کنین برم .
 همون مرده که پشت فرمون بود از آینه یه نگاه بهم انداخت و گفت :

 کلاهت و بردار ببینم . -
نگاه بهم کرد و بعد با  ناچار کلاه کاسممکتي که هنوز سممرم بود و برداشممتم یه

 تعجب برگشت عقب و گفت :
 تو دختري ؟ -

یده بود  از لحنش خوشممم نیومد . یعني چي تو دختري ؟ اصمملا از کجا فهم
 دخترم ؟ گفتم :

 آره . -
یهو یه فکري تو سممرم جر ه زد با اینکه از مظلوم بازي خوشممم نمي اومد ولي 

 مجبور بودم گفتم :
میاد یه دختر بره هُلُفدوني ؟ بابا من که میگم باگي اصمملا خدا رو خوش  -

 کردم بذارین برم .
 بعد برگشتم سمت فرید و فاز دستمالیسم گرفتم و گفتم :

 شوما که انقدر آدم با اِتیکِتي هستي . انقدر فهمیده اي بگو بذارن من برم . -
 فرید که انگار از حرف زدن من خندش گرفته بود گفت :

 ن*ا*ه داره دختره بذار بره .هیراد گ* -
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حالا فهمیدم اسممم یارو هیراده ! چه اسمممي ! دوباره از تو آینه نگاهي بهم کرد و 
 گفت :

 ببینم چند سالته ؟ -
 سریز گفتم :

- 20 
 سرش و به طرفین تکون داد و گفت :

 واسه چي دزدي میکني ؟ مال مفت خوردنش راحت تره ؟ -
شد  شروع  صیحت  ستم بهش بگم ما خودمون یه حاجي داریم دوباره ن میخوا

 تو محل صد تاي تو نصیحتمون کرده جواب نداده ! گفتم :
 آ ا گفتم که جووني کردم شوما کوتاه بیا . -

 دوباره سرش و تکون داد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

سرم زد نکنه گردنش لقه که هي سرش و تکون داد یهو به  شو تکون  دوباره  سر
 میده ! گفتم :

 میذارین برم ؟ همینجا  ول مردونه میدم که دیگه دست از پا خطا نکنم . -
 هیراد پوزخند زد ! نمیدونم به خاطر  ولم یا مردونه بودنش ! فرید گفت :

 هیراد ولش کن بره گ*ن*ا*ه داره . چیزي هم که ازت نزد . -
شت . ته  شه نگه دا شین و یه گو شحالي بال در مي هیراد ما شتم از خو دلم دا

 آوردم برگشت عقب و زل زد تو چشمام . اخماش تو هم بود گفت :
به جاي این کارا برو وایسمما سممر یه کاري . نون بازوت و بخور . بدبختي ؟  -

یابون  مه راه بیفتن تو خ ید ه با لدارن ؟ پس فردا  مه پو فقیري ؟ فکر کردي ه
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یا مث بدتر از تو ولي کار جیب مردم و خالي کنن ؟ خیل ید  ل توان . حتي شممما
میکنن و خرجشون و در میارن . آخرشم سرشون و بالا میگیرن میگن خودمون 
شاید  ساب کرد  شه ح کار کردیم . میذارم بري . روي  ول جیب برا و دزدا نمی
همین الان که از این ماشممین پیاده شممي دوباره جیب بري رو شممروع کني ولي 

ذشممتم ازت . یه کاري نکن ناله و نفرین یه عده پشممتت حدا لش اینه که من گ
باشممه . پولي که تو میدزدي یکي دیگه واسممش زحمت کشممیده پس مفت خور 

 نباش .
 صورتش و برگردوند سمت جلو و گفت :

 میتوني بري . -
حرفاش یه جوري بود . گرون برام تموم شممده بود . دلم میخواسممت یه جواب 

ن و ت جواب دادن نبود باس در میرفتم ! در دندون شممکن بهش بدم ولي الا
ماشین و باز کردم و پریدم پایین . اونم سریز گازش و گرفت و رفت . نگاهم به 
شعار  سه من  شین و وا سته بود تو این ما ش شینش افتاد . پوزخندي زدم . ن ما
میداد ! کاش این ماشین شاسي بلند خوشگلت و از زیر پات میکشیدن بیرون 

 نم بازم شعار میدي یا نه !اونو ت ببی
سن  شد ! ح سیم وانیه جیم  تازه یاد مهدي افتادم . اَي مارمولك چجوري توي 

 راست میگفت تا این من و گیر نمینداخت ول نمیکرد .
نگاهي به دور و اطرافم انداختم . اصملا کجا بودم ؟ انگار یه خیابون فرعي بود 

میپلکیدم هیچ جاي دیگه رو بلد نبودم . از بس توي کوچه خرابه هاي خودمون 
چه برسه به این کوچه هاي اشرافي . چند  دم پیاده رفتم تا حدا ل به یه خیابون 
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اصملي برسمم . گرما داشمت دیوونم میکرد . بالاخره پرسمون پرسمون ایسمتگاه 
اتوب*و*س و پیدا کردم . رفتم بالا و  سمت مردونش نشستم . بدجور حرفاش 

. نمیدونم شممماید چون بعد از مدتها این حرفارو یکي غیر از  رفته بود تو مخم
دُکي بهم زده بود برام تازگي داشت . اما نه مدل گفتنشم فرق داشت ! دُکي و تي 
میخواد نصممیحت کنه هي میگه نکن ن زشممته ن خوبیت نداره ! اما این حرفاش 

به بیرون انداختم . یعن یه نگاه  با یفرق داشمممت . از پنجره ي اتوب*و*س  ه ي 
حرف ساده مخت و شست و شو داد ؟ خدایي جرات داشتم دوباره جیب بري 

 کنم ؟ اگه مثل امروز میگرفتنم چي ؟
چند تا کورس اتوب*و*س عوض کردم و بالاخره رسممیدم به خراب شمممده ي 
خودمون . نفسم از گرما بند اومده بود . یه راست مسیر خونه ي مهدي و گرفتم 

. 
دم محکم مشتم و کوبیدم به در . بالاخره در و باز کرد . با دم در خونش که رسی

 دیدنم تعجب کرد گفت :
 تو اینجا چیکار میکني ؟ -

 نیشخند زدم و گفتم :
 چیه ؟ فکر کردي گرفتنم ؟ تیرت به سنگ خورد ؟ -

 نیشخندي زد و گفت :
شتم . چیکار کردي که ولت  - شکي ندا سي که هیچ  شان نه تو این که تو خر 

 کردن ؟
 تورو سننه ؟ چرا واینستادي ؟ این بود رسمش ؟ -

 جدي شد و گفت :
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باره گیر مي افتادم سممر و کارم با زندون بود .  - من و یه بار گرفته بودن اگه دو
 ولي تورو اگه میگرفتن خونه آخرش تعهد بود و بعد آزادت میکردن .

به  - چه  یمتي اونو ت ؟  به  به همین راحتي ؟  کل اِ ؟  که آبروم تو  مت این  ی
 محل میرفت ؟

 خوب بابا حالا که ولت کردن . -
 نگاهش کردم و گفتم :

 خیلي پستي مهدي . -
ست رفتم در مغازه اکبر اونجا  شتم و بهش کردم و از خونش زدم بیرون . یه را پ
بود و تي حال و روزم و دید اول یه لیوان آب دسممتم داد و بعد من کل ماجرا رو 

 تعری  کردم . آخرش گفت :براش 
 خوب حالا میخواي چیکار کني ؟ -

 رفتم تو فکر دوباره حرفاش عین ضبط صوت تو سرم چرخید زیر لب گفتم :
 میرم دنبال یه کار دیگه میگردم . -

***** 
شب هي دور کارا  صبح میرفتم روزنامه میگرفتم و تا  شده بود که از  کارم این 

ري بود بقیشم که یا مدرك خاصي میخواست یا خط میکشیدم . نصفش سر کا
اینکه پیشممنهاداي نامعقول میدادن . خسممته شممده بودم انقدر زنگ زده بودم و 
الکي با هر  لاما ي حرف زده بودم چشمممام و بسممتم و روزنامه رو جلوم باز 
گذاشتم . یه بار ببینیم شانسمون چي میگه . انگشتم و گردوندم و گذاشتم روي 

مم و باز کردم نگاهي به روزنامه کردم نوشممته بود منشممي میخواد روزنامه چشمم
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ترجیحا هم خانوم . چونم و با دسممتم گرفتم . منشممي کارش فقط تلفن جواب 
 دادن بود دیگه نه ؟ حالا تیري در تاریکي بود !

تابوق خورد فکر کردم دیگه کسممي جواب  4تلفن و برداشممتم و شممماره گرفتم 
 ه صداي یه مردي توي گوشي پیاید :نمیده خواستم  طز کنم ک

 بفرمایید ؟ -
 سلام آ اي کیاني ؟ -
 بله امرتون ؟ -

 انقدر عجله داشت گفتم :
گهیتون تماس گرفتم میخواستم  -  …واسه آ

 پرید بین حرفم و گفت :
 تشری  بیارین 10خانوم این آدرس و یاد داشت کنین فردا بعد از ساعت  -

گوشي و  طز کرد . همینجوري تلفن تو دستم مونده بود آدرس و سریز گفت و 
به حالا این یکي به مرحله ي دیدار رسممیده بود بقیش که  . هول بود ! باز خو
 همون پاي تلفن منتفي میشد ! توکل به خدا کردم . فردا همه چي معلوم میشد .

**** 
لي شغ آخه این چه لباسیه تنت کردي ؟ مثلا خیر سرت داري میري مصاحبه -
! 

 همونجوري که داشتم تو آینه خودم و میدیدم گفتم :
من بهتر از این بلد نیسممتم تی  بزنم . بابا لباسممم کجا بود . این چند و ت  -

 خرج خورد و خوراکم نداشتم چه برسه به اینکه پول واسه لباس بدم .
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نقدر اپیرهن مردونه ي آسمتین بلند با شملوار پارچه اي پوشمیده بودم . پیرهنش 
مانتو میموند .  با کامل روي شمملوارم و میگرفت و مثل  برام بلند بود که تقری

 کلاهمم سرم گذاشته بودم دوباره گفتم :
صد  - سي که بخواد واس خاطر تیپم بهم کار بده میخوام  سن جون ک ببین ح

سممال سممیاه نده . من رفتم . اکبر حواسممت به دخل باشممه باز به هواي خرید از 
 از مغازه بیرون بدبختم کني ؟ بقالي نزني

 نه برو خیالت تخت . -
 زت زیاد . -

از مغازه زدم بیرون . دوباره نگاهي به آدرس کردم . طرف بالا شممهرم بود . خدا 
رو چه دیدي شمماید  سمممت شممد ما هم رفتیم بالا شممهر ! نیشممخندي زدم و به 

. بالاخره رسیدم ساعت تو راه بودم  1سمت ایستگاه اتوب*و*س رفتم . تقریبا 
جلوي یه ساختمون آجر سه سانتي توي یه خیابون شلوغ و پر رفت و آمد . کلا 
یا  لت  یا دفتر وکا طب دکتر بود  یا م له  به گُ له  جاري بود ! گُ گار ت یابونش ان خ
شممرکتاي خصمموصممي . دوباره یه نگاه به آدرس کردم نوشممته بودم دفتر وکالت 

تابلوها ک به  باس میرفتم طبقه ي سمموم . در کیاني و صمممارمي . نگاهي  ردم 
شت ولي دلم تو این اتاق تنگا  سورم دا سان ساختمون باز بود راحت رفتم تو . آ
میگرفت پس بیخیالي طي کردم و با پله ها رفتم بالا . پشممت در که رسممیدم که 

شیدم . در باز بود تقه ي آرومي به در زدم و بلند گفتم :  لام . س -نفس عمیق ک
 آ اي کیاني .

 یه صدایي از توي اتاق گفت :
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 سلام . بفرمایید تو الان میرسم خدمتتون . -
با خیال راحت لم دادم روي راحتیا که توي سالن بود . نگاهم و دور تا دور اتاق 
گردوندم . یه اتاق م*س*تطیلي شکل بود که دو تا در رو به روي هم باز میشدن 

شپ شي بود انتهاش هم یه آ شونم میز من سط شت . همینجوري و و زخونه  رار دا
شد  شت نزدیك می صدایي که دا شتم همه چي رو بر انداز میکردم که یهو یه  دا

 …ببخشید که منتظرتون گذاشتم من  -گفت : 
شدم و با دهن باز نگاهش  شده بودم از جام بلند  شد . منم خشك  یهو خشك 

 میکردم .
شدم و شده بودم از جام بلند  شد . منم خشك  با دهن باز نگاهش  یهو خشك 

 میکردم .
 زودتر از من به خودش اومد نیشخندي زد و گفت :

 آدرس اینجارو از کجا پیدا کردي ؟ اومدي چیز میزایي که نبردي و ببري ؟ -
 لحنش پر از تمسخر بود به خودم اومدم اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :

 دیشب زنگ زدم آدرس اینجا رو گرفتم . -
 د و گفت :یکم فکر کر

 هوم ؟ یادم نمیاد . خوب بشین . -
 دوباره روي صندلیم نشستم و اونم روي یه صندلي دیگه نشست و گفت :

 خوب ؟ براي چي اومدي ؟ -
 داشت حوصلم و سر میبرد گفتم :

گهیتون . مگه شوما نبودین که منشي میخواستین ؟ -  واس خاطر آ
 یه لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت :
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 خوب حالا این متقاضیمون کجا هست ؟ -
 روبه روتون نشسته ! -
 خوب مدرکت چي هست ؟ -
 سیکل . -

 دو تا ابروهاش رفت بالا گفت :
 سیکل ؟ تا چه کلاسي درس خوندي ؟ -
 دوم دبیرستان . -
 بعد اونو ت چرا اینا رو دیشب پاي تلفن بهم نگفتي ؟ -
 کردین باید به کي میگفتم ؟چون جَلدي آدرس دادین و  طز  -

 جدي تر شد و گفت :
ببین من اینجا یه کسي رو میخوام که حدا ل دیپلم و داشته باشه . به کامپیوتر  -

شه . در  صحیح و مودبانه با شم میخوام  شه . لحن گفتار سلط با هم میخوام م
ضمن دوست ندارم ارباب رجوعام رو با این لباسات فراري بدي پس در نتیجه 

کسممي رو میخوام که به تی  و  یافش برسممه . هنوزم فکر میکني جاي کار  یه
 داشته باشي اینجا ؟

 عصباني شده بودم از جاش بلند شد و گفت :
ستم که  - ضمن خوشحال تر هم ه شدم از اینکه دوباره دیدمت در  خوشحال 

 این بار  صد نکردي چیزي ازم بدزدي . راه و که بلدي ؟
دي زد . به سمممت اتا ي که ازش اومده بود بیرون راه افتاد این و گفت و پوزخن

 گفتم :
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 هي آ ا ! -
 برگشت . اخماش و کشید تو هم و گفت :

 با مني ؟ -
 مگه غیر از شومام کسي اینجا هست ؟ -

کامل برگشممت سمممتم دسممتاش و کرد تو جیب شمملوارش و همونجوري با اخم 
 نگاهم کرد گفت :

 میشنوم . -
پایین شهریم لات و لوت و بي سر و پام تازه بي سواتم هستم . ولي شوما من  -

که انقدر ادعات میشممه حدا لش باید یکم مودب تر باشممي . فقط اینو گفتم که 
 بدوني منم واسه خودم کسیم !

 داشتم میرفتم که گفت :
 وایسا . -

 وایسادم نگاهم کرد و گفت :
ستي بزني . حالا اومدي میگي هفته پیش کیف 1ببین باه تو همین  - م و میخوا

واسه خودت کسي هستي ؟ واسه چي باید به یه جیب بر اعتماد کنم ؟ اصلا از 
باره جیبم و نزني ؟ تو یه دلیل خوب بیار که من اینجا بهت کار  کجا معلوم دو

 بدم منم بدون چون و چرا بهت کار میدم .
 زدم تو چشماش و گفتم : حس میکردم داره لهم میکنه ولي کم نیاوردم زل

شم و نون بازوم و  - شیده با سش زحمت ک بهم گفتي برم دنبال یه کاري که وا
شون از  ضع ستن که و شعارایي دادي . گفتي آدمایي ه بخورم . اون روز خوب 
شي اینجور آدمارو .  شمتم دیده با من بدتره . البته فکر نکنم تا حالا حتي به چ
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ي . منم  ول داده بودم که دیگه دور این کارارو ولي خوب شعارات و دادي و رفت
 لم بگیرم و اتفا ا گرفتم افتادم دنبال یه کاري که واسممش زحمت بکشممم ولي 
هیچ جا کار نریخته که من برم سممرش وایسممم . یا کارش پر از فسمماده یا اینکه 
شوما باهامون مثل یه تیکه  شون بالاست که تا مارو میبینن مثل الان  انقدر مُندِ
شغال رفتار میکنن . هزار تا مدرك و کوفت و زهر مار میخوان . خوب من باید  آ
برم دیگه چیکار کنم ؟ خود شوما هم بدترین رفتار و داشتین . من که دارم میرم 

 ولي مهندس با یکي دیگه مثل من رفتار نکن . زت زیاد .
 پشتم و بهش کردم و به راه افتادم که یهو صدام کرد :

 یتوني بشي اما یه نظافت چي میخوام هستي ؟منشي نم -
 برگشتم سمتش . داشت د یق نگام میکرد گفتم :

 چي شد دلت سوخت ؟ -
 شونه هاش و انداخت بالا و گفت :

معمولا دلم واسه کسي نمیسوزه دلیل خوبي واسم آوردي منم  بولت کردم .  -
 البته مو ت . باید ببینم کارت چجوریه . حالا هستي ؟

 آره هستم . -
 همونجوري که به سمت یکي از اتا ا میرفت گفت :

 بیا تو اتا م . -
با  دماي شل سلانه سلانه به سمت اتا ش رفتم . پشت یه میز بزرگ نشست و 

 با دستش به یه صندلي رو به روش اشاره کرد و گفت :
 بشین . -
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به  قدر همش ونشستم بین کاغذایي که رو میزش بود دنبال چیزي میگشت . ان
هم ریخت و گشت تا بالاخره برگه اي که میخواست و پیدا کرد . مقابلم گرفت 

 و گفت :
 این فُرم و پر کن . -

ستش گرفتم و نگاهي بهش کردم بهم خودکار داد . ازش گرفتم و از  ورق و از د
بالا  یه نگاهي بهش کرد و ابروهاش و  بالا برگه رو پر کردم و دادم دسممتش . 

 ت گفت :انداخ
 اسمت بلبله ؟ -

 فقط سرم و تکون دادم گفت :
 مگه بلبل اسمه ؟ -
اسمم نیست لقبمه . باه هاي محل اینجوري صدام میکنن . شومام همین و  -

 بگین راحت ترم .
 صورتش جدي شد و گفت :

 این فُرم واسه کاره نباید با القابت پرش کني . اسم اصلیت چیه ؟ -
! دوست نداشتم اسم اصلیم و بگم . گفتم شاید بهم بخنده عجب پیله اي بود 

 ! البته اسمم بد نبود ولي بهم نمیومد . اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :
 سُرمه . -

 روي بلبل خط زد و بالاش نوشت سُرمه و گفت :
 اسم خودت به این خوبیه واسه چي بلبل و انتخاب کردي ؟ -
 بیشتر میاد انتخابش کردم .شوما فکر کن چون اون بهم  -

 نگاهي بهم انداخت و گفت :
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 آره اون بهت بیشتر میاد حی  سُرمه . -
انگار عادتش بود چرت و پرت بار هر کسي بکنه . جوابي بهش ندادم . کاغذ و 

 گذاشت کنار و دستاش و تو هم  فل کرد و گذاشتشون روي میز گفت :
صدات میکنم . اینجایه  - ستم خوب من بلبل  دفتر وکالته که به تازگي من و دو

 با هم زدیم .فرید هموني که اون روز توي ماشین بود . یادته ؟
 سرم و آروم تکون دادم دوباره گفت :

ساعت  - شنبه  7صبح تا  9ما هر روز هفته از  ستیم . به جز پنج صر اینجا ه ع
ساعت  ستگي داره  1ها که تا  صبحها هم ب ستیم . البته  شتر نی شته  دادگاهبی دا

دفتریم در غیر این صورت دیرتر میایم . جمعه ها  9باشیم یا نه اگه نداشتیم که 
اینجا باشممي کلید در  8هم که تعطیله . ولي کار تو اینه که صممبحها سمماعت 

واحدمون و هر روز صبح از سرایدار پایین میگیري . هر شبم آخر از همه میري 
سرایدار مید ي . و تي اومدي همه جا رو مرتب میکني و دوباره کلید و تحویل 

 تا ما بیایم .
 یکمي فکر کرد و گفت :

هفته که از کارت گذشت بیمه  2تومنه .  400حقو ي که برات در نظر گرفتم  -
 هم میکنمت . کارتم میتوني از فردا شروع کني . سوالي نداري ؟

 تومن حقوق خوبي بود دیگه چي میخواستم آروم گفتم : 400
 نه سوالي نیست . -
خوبه . پس ما از فردا میبینیمت . به سممرایدار پایین هم سممفارش میکنم که  -

 میاي صبح کلید و ازش میگیري . بلبل معرفیت میکنم . حواست باشه .
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 سرم و تکون دادم و گفت :
 اینجا باش . 8خوب میتوني بري فردا راس  -

اینجا تا محله ي خودمون خیلي  خداحافظي کردم و از در دفتر زدم بیرون . از
قا از جنوب میخواسممتم برم شمممال ! ولي خودمونیم عجب آب و  راه بود د ی
هوایي داشممت اینجا . این باه مایه دارا آب و هوایي که توش نفس میکشممیدنم 

 بهتر از ما فقیر فقرا بود .
وز هنسمماعتي بود که تو راه بودم خسممته و کوفته رسممیدم در مغازه اکبر  1تقریبا 

جاي من وایساده بود و داشت کار مشتریارو راه مینداخت تا من و دید خندید و 
 گفت :

 شیري یا روباه . -
 شیر شیرم . -

 اکبر خوشحال گفت :
 مرگ من ؟ یعني  بول کردن منشیشون بشي ؟ دمشون گرم ! -
نه بابا منشي چیه . سوات میخواست بهم گفت نظافت چي شو . کار خاصي  -

بهم میده در عوض . تازه گفت  400نمیخواد ازم . منم  بول کردم . ماهي هم 
 بیمه میکنتم !

 ایول . مسیرش دور بود ؟ -
 ساعت تو راه بودم . ولي خوب کارش خوب و راحته . 1آره خیلي دور بود  -

***** 
تو باید زودتر به من میگفتي . حالا که رفتني شمممدي و کار پیدا کردي بهم  -

 ؟میگي 
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شم  - شرایط شد  آخه ممد آ ا حرفا میزنیا کار که منتظر من نمیمونه . یهو پیدا 
 خوبه حالا من باید نرم ؟

 نمیگم نرو ولي میگفتي دنبال کاري من زودتر یکي رو جات میذاشتم . -
حالا هم که چیزي نشممده من اکبر خرسممه رو جاي خودم میذارم تا یکي رو  -

 م پسر خوبیه از پس مغازه هم بر میاد .پیدا کنین . اصلا همین اکبر
امان از دسممت جووناي این دوره و زمونه . خیلي خوب . پس شممبا هم اونجا  -

 نمیخوابي دیگه ؟
 تومن و بهتون میدم . 50اگه ایراد نداره شبارو هستم اینجا . همون  -
 نمیشه که . -
 ندم ؟چرا نمیشه ؟ این مدت کار خلافي کردم اینجا ؟ آتیش سوزو -
 نه این حرفا نیست ولي دلم رضا نیست دیگه اونجا بموني . -
ممد آ ا ضممدحال نزن دیگه تو که مغازت خالیه بذار شممبا توش بخوابم مگه  -

 چي میشه ؟
 خیلي خوب . حالا یه مدت باش تا ببینیم بعدش چي میشه . -
  ربون دستت . -
 جاي تو وایسه . موردي نداره . به اکبر بگو اگه کار میخواد بهم یه زنگ بزنه -
 خیلي با مرامي . -
 زبون نریز . -

***** 
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جلوي ساختمون آجر سه سانتي بودم . به سمت اتا ك سرایدار رفتم و  8راس 
 تقه اي به درش زدم . صداي پیر مردي رو شنیدم :

 بله ؟ -
 سلام حاجي یه د یقه میاي بیرون ؟ -
 یام .وایسا بابا جون الان م -

سال بود . تقریبا کال بود فقط  60 - 50در باز شد روبه روم پیر مردي حدود 
کناره هاي سرش مو داشت که همشون سفید بود . ریش و سبیلم داشت گفتم 

: 
. دفتر وکالت آ ا کیاني اینا . گفتن  3سمملام حاجي بلبلم . نظافت چي واحد  -

 صبح بیام کلید واحد و از شوما بگیرم .
 نگاهي بهم انداخت و گفت :

 ولي آ ا کیاني هیاي بهم نگفت . -
 جا خوردم گفتم :

 ولي خودشون دیروز گفتن که به شوما میسپُرن . مطمئنین ؟ -
 آره مطمئنم هنوز انقدر پیر نشدم بابا جان . -
 اختیار دارین منظورم این نبود . آخه جا خوردم یهو . -
 میزنم الان .وایسا من یه زنگ بهش  -

گوشیش و از تو جیبش در آورد و زنگ زد . چند لحظه گوشي دستش بود و بعد 
 گفت :

 بر نمیداره . -
 حالا من باس چیکار کنم ؟ -
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 ساعت دیگه سر و کلش پیدا میشه . 1اگه صبر کني تا  -
 ساعت ؟ 1 -

 پوفي کردم و گفتم :
 باشه چاره اي نیست صبر میکنم . -

 به دیوار و منتظر موندم پیر مرد گفت :تکیه زدم 
 بیا تو بابا اینجا خسته میشي وایسي . -
 نه مرسي راحتم حاجي . -
 اسمت گفتي چیه ؟ -
 کوچیك شوما بلبلم . -

 خندید و گفت :
 عجب اسمي . ببینم دختري یا پسر ؟ -
 دختر و پسرش فرق نداره حاجي . -

 خندید و گفت :
 عمو رحیم صدا میکنن .اینجا همه من و  -

ساعت  شدم . راس  شغول حرف زدن  هیراد و  9چند د یقه اي با عمو رحیم م
 فرید با هم رسیدن با دیدن من هیراد اخمي کرد و گفت :

 اینجا چیکار میکني ؟ مگه  رار نشد بري بالا ؟ -
 عجب پررویي بود ! تا اومدم چیزي بگم عمو رحیم گفت :

ن راجز به ایشون هیاي نگفته بودي . من این بنده خدارو سلام عمو . تو به م -
 اینجا نگه داشتم . هر چي هم به گوشیت زنگ زدم جواب ندادي .
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 هیراد با دست آروم زد به پیشونیش و گفت :
 آخ پاك یادم رفت . دیشب عجله اي رفتم اصلا حواسم نبود . -

 به عمو رحیم گفت :نگاهي به من کرد که داشتم با اخم نگاهش میکردم رو 
 عمو رحیم از این به بعد صبحها کلید و بدین به بلبل . -

 عمو رحیم سري تکون داد و گفت :
 باشه عمو . -

 بعد به سمت اتا ك خودش رفت فرید لبخندي رو لبش بود گفت :
 دوباره دیدمتون . خوب هستین ؟ -

 به نظر فهمیده تر از هیراد میومد گفتم :
 شوما خوبین ؟  ربونتون -

 سري تکون داد و لبخند زد . هیراد گفت :
 خیلي خوب احوالپرسي رو بذارین واسه بعد . -

 کلیدارو به طرفم گرفت و گفت :
 بلبل برو درارو باز کن . -

 پووووووف . بیخیال باه زدن نداره .… نه سلامي نه علیکي ! شیطونه میگه 
باره با صمممداي  کلیدارو ازش گرفتم و خواسممتم از راه پله برم بالا که هیراد دو

 توبیخ کنندش گفت :
 کجا میري ؟ بیا با آسانسور برو . -

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم :
 با پله راحت ترم . -
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طبقه رو سممریز رفتم بالا ولي  3د یقه هم صممبر نکردم که چیزي بگه .  1حتي 
شتر بود کنار در که رسیدم  سور از من بی سان نفس نفس میزدم هیراد و سرعت آ

فرید هم کی  به دست کنار در وایساده بودن و منتظر بودن من در و براشون باز 
واسه همین گفتم با آسانسور  -کنم . هیراد نگاه پر تمسخري بهم کرد و گفت : 

 بیا . بدو در و باز کن .
 انگار این یارو به هیچ صممراطي م*س*تقیم نبود حالا جوابش و نمیدادم فکر

 میکردم لالم !
انگار این یارو به هیچ صممراطي م*س*تقیم نبود حالا جوابش و نمیدادم فکر 

 میکردم لالم !
تا  باز کردم و منتظر موندم  ید در و  با کل به رگ بیخیالیم .  باره خودم و زدم  دو
جفتشممون برن تو . هیراد بدون توجه به من سممریز رفت تو ولي فرید با لبخند 

 مهربونش گفت :
 شما بفرمایید اول . -

دستپاچه شدم . عادت به این همه مهربوني نداشتم هول شدم و سریز رفتم تو 
شت . تازه فهمیدم اون اتا ایي که رو  شد و در و باز گذا شت من وارد  . فریدم پ
سه هیراد . با  ستي هم وا سمت را سه فرید بود  سمت چپي وا به روي هم بودن 

ختم . کاش میتونسممتم اونجا بشممینم . پوفي حسممرت یه نگاه به میز منشممي اندا
با خودم گفتم  کار و ” کردم و  مدرك و هیاي این  بدون  که  خان همین  بل  بل

 “بهت دادن باید بري خدارو شکر کني . 
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به سمممت آشممپزخونه رفتم سممماور بزرگي که اونجا بود و آب کردم و گذاشممتم 
 نشستم . جوش بیاد . بي هدف روي یه صندلي که توي آشپزخونه بود

 فرید با یه کیسه اومد توي آشپزخونه و گفت :
 این وسایل صبحانست . میشه میز و باینین ؟ -

چقدر این باه مودب بود کیسه رو از دستش گرفتم و سرم و تکون دادم . سریز 
 وسایل صبحونه رو چیدم و بعد رفتم سمت اتاق فرید :

 آق صارمي چیندم بفرمایید . -
باره مینداخت پایین  فرید با لبخند تشممکر کرد و همونجوري که سممرش و دو

 گفت :
 د یقه دیگه میام . 5من یکم کار دارم میشه شما هیراد و صدا کنین منم تا  -

باره باید میرفتم جلو چشممم این برج زهر مار ! تقه اي به در اتا ش زدم  باز دو
 صداش و شنیدم :

 بله ؟ -
 گفتم : در و باز کردم و از همون دم در

 بفرمایید صبحونه .-
 بدون اینکه نگاهم کنه گفت :

 الان میام . -
 داشتم در اتا ش و میبستم که گفت :

 ببین . -
 برگشتم سمتش انگار اسم نداشتم ! گفتم :

 با مایین ؟ -
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صبحانه چند جا کار دارم میرم بیرون تو بیا یه گردگیري  - آره دیگه . من بعد از 
 حسابي گرد و خاك رو همه چي نشسته .بکن اتا مو 

سري تکون دادم و در اتا ش و بستم . ببین تورو خدا کارت به کجا رسیده بلبل 
ستور  شت بهت د سي جرات ندا شه آ اي خودت بودي و نوکر خودت ک ! همی
سي ببیني این بهت چي میگه تا بدو بدو انجامش بدي ! هي !  بده حالا باید وای

 بود عمرا واینمیستادم دستوراي این و گوش کنم .اگه واس خاطر پولش ن
به سمت آشپزخونه رفتم و توي استکان واسشون چایي ریختم گذاشتم سر میز 

 . فرید اومد و گفت :
 هیراد و صدا نکردي ؟ -
 چرا گفتن میان . -

فرید بي هیچ حرفي پشممت میز نشممسممت و مشممغول خوردن شممد منم روي یه 
 و از پنجره بیرون و نگاه میکردم که فرید گفت : صندلي دور تر نشسته بودم

 مگه شما میل نمیکنین ؟ -
 نگاهش کردم و گفتم :

 نه من صبحونه خوردم شوما بفرما . -
 دروغ که کنتر نمیندازه همینجوري هي ببند !

آخه اینجوري که درسممت نیسممت . پس از این به بعد میل نکنین بیاین اینجا  -
 میل کنین .

س ري تکون دادم اونم دیگه چیزي نگفت . تقریبا آخراي خوردنش بود که آروم 
 هیراد رسید و نشست سر میز . فرید نگاهي بهش کرد و گفت :



 151 یکی هستمیشه ه

 چرا چشمات  رمزه ؟ -
 دیشب خوب نخوابیدم . -
 چرا ؟ -
 باز مریم جون واسم خواب دیده بود . -

 فرید زد زیر خنده هیراد گفت :
 بدبختي من خنده داره ؟کوفت نخند .  -

 فرید جلوي خندش و گرفت و گفت :
 28بدبختي چیه ؟ مگه مادر بدبختي پسممرش و میخواد ؟ خوب حق داره  -

 سالته هیچ کس بهت نگفته بابا
 دوباره زد زیر خنده . هیراد از جاش بلند شد و گفت :

یني اینجا از من دارم میرم بیرون چند جا کار دارم . توام به جاي این که بشمم -
خنده ریسه بري پاشو برو تو اتا ت . دیشب چند نفر بهم زنگ زدن براي منشي 

سي رو  10و اینا امروز بعد از  شتم . فقط جون فرید الکي ک شون  رار گذا باها
اسممتخدام نکن . دلسمموزي هم نکن . ما یکي رو میخوایم کار راه انداز باشممه . 

 کنیا .نبینم یه آدم به درد نخور و استخدام 
 باشه خیالت تخت برو . -
 ببین یه کار و بهت سپردم . نیام ببینم خراب کردي . -
 برو حواسم هست . -

 هیراد نفسش و بیرون داد و گقت :
 من که میدونم آخرش واسه اعتمادم بهت پشیمون میشم . -
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جا اونفرید خندید و فقط واسه هیراد دست تکون داد . اصلا انگار نه انگار منم 
صورتش بود به  شد هنوز رگه هاي خنده تو  سر میز بلند  سته بودم . فرید از  ش ن

 سمتم برگشت و گفت :
 ممنون -

 سري تکون دادم و گفتم :
 نوش جون . -

از آشپزخونه رفت بیرون . فکر کنم مریم جون مادر هیراد بود . غلط نکنم دنبال 
بیل تو مخش خورده که بیاد زن زن واسممه این برج زهر مار میگشممت ! آخه کي 

 این شه ؟
با خودم فکر میکردم . دوسمممت داشممتم تو  همینجوري میز و جمز میکردم و 

 زندگي جفتشون فضولي کنم یکم آمار بگیرم ازشون . البته حالا که زود بود .
شتم  شنیدم . انتظار ندا صداي خداحافظي هیراد و فرید و  ستم که  ش برفارو می

کنه توي همین چند تا برخورد فهمیده بودم یه پایه ي ادبش از منم خداحافظي 
 میلنگید !

کار برفارو که تموم کردم با دسممتمال گردگیري به سمممت اتاق هیراد رفتم . 
شت  ست منم از پ شل*خ*تگي د چقدرم اینجا به هم ریخته بود ! این دیگه تو 

سته بود . رو میزش که جاي هیاي نبود .  میزش ردی  تا لیوان کثی  روي  3ب
 شده بود . خودش کلافه نمیشد از این همه کثیفي ؟

شتم تو اتا ش .  شورم . دوباره برگ شتم تا بعدا ب شپزخونه گذا لیوانارو بردم تو آ
ور ه هایي که روي میزش بود و دسته کردم و گوشه اي گذاشتم بعد با دستمال 
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به اتاق  همه جارو خوب گردگیري کردم . و تي کارم تموم شممد نگاه سممرسممري
 انداختم . دستت درست بلبل یه  رون اومد رو اتاق !

 به سمت اتاق فرید رفتم گفتم :
 اتاق آ اي کیاني رو تمیز کردم میخواین مال شومارم تمیز کنم ؟ -

 فرید سرش و بالا گرفت و نگاهي به ساعتش کرد گفت :
صاحبه . فق - سه ي م سه ي بعد الان میان وا شما لط  نه ممنون بذارین وا ط 

 کنین و تي اومدن به من اطلاع بدین .
سممرم و تکون دادم و دوباره رفتم تو آشممپزخونه . بعد از چند د یقه تقه اي به در 
واحدمون خورد رفتم جلو یه دختر پشممت در بود . حسممابي تی  زده بود و بوي 
عطرشممم که جلوتر از خودش میومد . موهاي بلوندش از شمممال کوتاهي که 

ستش و تکون داد و گفت  سرش کرده بود زده بود بیرون . نگاهش کردم با ناز د
 ببخشید من براي مصاحبه اومدم . -: 
 بفرمایید تو الان بهشون خبر میدم . -

همونجا وایساد به سمت اتاق فرید رفتم . هنوز از تی  و  یافه ي دختره تعجب 
پول و کار داشممت . کرده بودم . این با این سممر و ریخت دیگه چه احتیاجي به 

چه حرفا میزني بلبل اینا باهر  ضممیسممت ! به فرید اطلاع دادم و بعد دختره رو 
صداي  هقهه ي خنده ي دختره  شپزخونه  شتم تو آ راهنمایي کردم . دوباره برگ

 بلند بود . انگار اومده بود اینجا جوك تعری  کنه بخندن !
 وشممگل نبود ولي یه جورایينمیدونم چرا حسممودیم شممد به تیپش . البته زیاد خ

 زیادي دخترونه بود .
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بعد از چند د یقه فرید و اون دختره با هم اومدن بیرون دختره بلند میخندید و 
فریدم یه لبخند رو لبش بود ! خداحافظي کردن و و تي دختره رفت فرید نفس 

 عمیقي کشید و گفت :
ندید . این اگه اینجا اووووف بیااره خانوادش . چقدر بلند حرف میزد و میخ -

 استخدام شه من تمرکزم و از دست میدم .
صداش کل واحد و گرفته بود  از حرفش خندم گرفت . بیااره بیراهم نمیگفت 

. 
ساعت  شون عین همون دختر اولیه بود فقط  12تا  دو نفر دیگه هم اومدن . یکی

سبتا محجوب بود و خیلي هم آر شون ن ف وم حربا ولووم کمتر ! ولي یکي دیگ
میزد . خود فرید نظرش رو اون دختره بود . ولي خودش میگفت باید با هیرادم 
مشورت کنه . انگار همه چي زیر دست اون رد میشد . فرید بیخیال تر از هیراد 

 به نظر میومد ولي هیراد خیلي جدي و با پشتکار تر بود .
سممتش بود یه بود که هیراد برگشممت . دو تا برف غذا هم تو د 1حدود سمماعت 

 راست رفت به سمت اتاق فرید صداشون و میشنیدم :
 سلام پاشو بیا ناهار گرفتم . -
 سلام کارات تموم شد ؟ -
 نه بابا از اینجا رفتم مریم جون بهم زنگ زد دوباره گیرم انداخت . -
 خوب یه بارم بیا به ساز دلش بر*ق*ص . -

 آشپزخونه میومدن گفت : همونجوري که هیراد و پشت سرش فرید به سمت
 بگي نگي همین  صدم دارم . -
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 فرید با چشماي گشاد شده گفت :
 جون من ؟ یعني بادا بادا مبارك بادا ؟ -
حالا نه به این زودي که . یه دختره رو واسم در نظر گرفته یکي دو بار دیدمش  -

 . به نظرم خوبه . دیگه حوصله ي جر و بحثاي هر روزه رو ندارم .
 هیراد غذاهارو رو میز گذاشت و رو به من که زل زده بودم بهشون گفت :

  اشق چنگال . -
به خودم تکوني دادم و  اشق چنگال براشون آوردم فرید که داشت مینشست رو 

 صندلي گفت :
 یعني همینجوري ؟ ندیده و نشناخته ؟ مگه عهد بو ه ؟ -
 ن حرف بزن !آخ  ربون دهنت امشب بیا بریم با مریم جو -

 فرید بیخیال برف یه بار مصرف و باز کرد و گفت :
 تو زرنگ تر از این حرفایي . عمرا ازدواج کني . -

 هیراد نیشخندي زد و گفت :
 معلومه دوستت و شناختي . -

اونم نشست و یکي دیگه از برفارو باز کرد و مشغول خوردن شد . همونجوري 
میرفتم بیرون . تا اومدم از کنارشون رد بشم فرید اون وسط وایساده بودم . باید 

 گفت :
 شما غذا نمیخورین ؟ -

صلا غذایي با خودم نیاورده بودم . چقدر خنگي بلبل یعني  شدم . ا ستپاچه  د
فکر نکردي این همه ساعت بدون غذا چجوري میخواي سر کني ؟ خوب آخه 
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اگرم که داشتم چي  چي مي آوردم ؟ من که وسیله ي پخت و پز نداشتم ! اصلا
 میپختم ؟ سیب زمیني ؟ گفتم :

 صرف شده شوما میل کنین . -
 فرید سمج گفت :

 کي خوردین که من ندیدم ؟ -
 شوما تو اتا تون کار میکردین . -

 یه لنگه ابروش و بالا انداخت و گفت :
 و تي صبح دیدمتون که برف غذا همراهتون نبود . مطمئنین غذا خوردین ؟ -

اَه چقدر گیر بود اخمام و تو هم کشیدم و از اخلاق بلبلیم استفاده کردم و گفتم 
: 

 میگم خوردم . شوما میل کنین . با اجازه . -
صلا  شقش و پر و خالي میکرد . ا شد بیخیال  ا شیده  سمت هیراد ک نگاهم به 
جز خودش و این دوسممت سمممجش هیچ کسممي رو انگار نمیدید . چه با ولعم 

 لهي تو گلوت گیر کنه .میخورد ا
داشتم از کنارشون رد میشدم که صداي سرفه هاي هیراد و شنیدم نیشخندي رو 

 لبم اومد فرید چند تا زد پشتش و گفت :
 آروم بخور همش مال خودته ! -

ستم . معدم بدجور  ش شي بود ن رفتم روي یکي از مبلایي که رو به روي میز من
 به  ار و  ور کردن افتاده بود .
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نه صممبحونه خورده بودم نه ناهار . خوب حق داشممت این معده ي بنده خدا ! 
شیطونه میگفت برم از بقالي یه چیزي بخرم بخورم . دستم و تو جیبم کردم جز 
ید خورد میکردم پول  با گه تهش نبود . اینم  پاره پوره هیاي دی یه هزار تومني 

 م و زیر چونم زدم .اتوب*و*س میدادم . هزاري رو گذاشتم تو جیبم و دست
نیم سممماعت بعد هیراد و فرید از آشممپزخونه اومدن بیرون و هر کدوم رفتن تو 

 اتا اشون . چیزي طول نکشید که هیراد عصبي اومد بیرون و صدا زد :
 بلبل . -

 با صداي فریادش هراسون شدم . سریز از آشپزخونه اومدم بیرون و گفتم :
 امري بود ؟ -

ستش بود کردم همونجوري با ابروهاي گره خورده نگاهي به برگه  هایي که تو د
 گفت :

من گفتم اتاق و گردگیري کني یادم نمیاد گفته باشممم برگه هارو هم جابه جا  -
 کني . گفتم ؟

 از همه جا بي خبر با خونسردي گفتم :
خوب گردگیري اتاق میشممه همه جا دیگه میز شممومام تو اتا تونه بیرونش که  -

 .نیست 
 هیراد که از جوابم آشفته تر شد بلند تر داد زد :

 همه ي برگه هام و با هم  اطي کردي تازه وایسادي اینجا جوابمم میدي ؟ -
 فرید با صداي هیراد از اتا ش اومد بیرون و گفت :

 چي شده ؟ چرا داد میزني ؟ -
 هیراد برگه هارو انداخت رو زمین گفت :
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 ا هم  اطي کرده .همه اینارو برداشته ب -
 فرید نگاهي به برگه ها کرد و گفت :

 چیزي نشده که من برات درستش میکنم . -
سر  صابش خورد بود  شون میکردم . از یه جا دیگه اع شتم نگاه همینجوري دا

 تا دونه برگه بود اینم شلوغش کرده بود ! 4من داشت خالي میکرد ! همش 
و محکم بست . فرید برگه هارو برداشت  هیراد بدون حرفي به اتا ش رفت و در

 و گفت :
شممما ناراحت نشممین هیراد چند و ته عصممبانیه . وگرنه همیشممه خیلي خوش  -

 اخلا ه .
 کاملا معلوم بود خوش اخلا یش ! گفتم :

 نه اشکال نداره . -
 بعد زیر لب گفتم :

 خدا شفاش بده . -
ا اشون تا چایي ریختم تا ببرم اتبه سمت آشپزخونه برگشتم . چند د یقه بعد دو 

. اول در اتاق فرید و زدم . با خوش خُلقي چایي رو ازم گرفت و تشممکر کرد . 
حالا نوبت آ ا دیوه بود ! تقه اي به در اتا ش زدم و وارد شدم سرش پایین بود و 
سرش و  شت میکرد با دیدنم اخماش رفت تو هم و دوباره  شت چیزي یاددا دا

شری  انداخت پایین . ا سه من ! الان مثلا  هر ت ووووف چه نازي هم میکنه وا
 داشتن ! چایي رو جلوش گذاشتم و خواستم از اتا ش برم بیرون که صدام زد .

 چایي رو جلوش گذاشتم و خواستم از اتا ش برم بیرون که صدام زد .
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از این به بعد دوسممت ندارم طرف میزم بیاي . بقیه جاهاي اتاق و تمیز کن .  -
 مفهومه ؟

برگشتم سمتش . سرش پایین بود و هنوزم داشت یه چیزایي مینوشت . یه لنگه 
 ي ابروم و بالا انداختم و گفتم :

 بله شیر فهممون شد ! -
 نگاهي بهم کرد و گفت :

 حدا ل یه جوري حرف بزن که آدم به دختر بودنت شك نکنه . -
 اخمام تو هم رفت :

 مثلشون رفتار نمیکنم . خوب لابد دختر نیستم که -
 پوزخندي زد و گفت :

 آره همون بهتر که تو دختر نباشي . -
 حرصم گرفت دوباره گفت :

شي ترجیح میدم تا آخر عمرم مجرد بمونم  - اگه تو آخرین دختر روي زمینم با
 ولي طرف تو نیام . وا عا کي دلش میخواد هماین دختري نصیبش بشه ؟

رّي بود که پوزخندي که روي لبش ب ود عصممبانیم میکرد ولي نمیدونم چه سممِ
 تونستم بیخیال باشم . گفتم :

من اگه میخواسممتم دختر باشممم که الان این ریختي نبودم . پس لابد واسممم  -
 مهمم نیست که امثال شوما بیان طرفم یا نیان .

برگشممتم و سممریز از اتا ش اومدم بیرون . زِکّي ن سممیرابي چه فکري کرده ؟ 
ونه میگه میزدم ورق مر اش و میسمموزوندم که حدا ل یه دعواي درسممت شممیط

 حسابي با هم میکردیم . اینجوري که حال نمیده !
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شستم . بدجوري رفته بودم تو فکر . اگه  شت میز ن شپزخونه رفتم . پ سمت آ به 
وا عا کسي نمیخواست بیاد طرفم پس این حسین مغز خر خورده بود ؟ دوباره 

م . نفس عمیق کشممیدم . خدارو باس شممکر کنم که شممرش یاد حسممین افتاد
 دامنمون و نگرفت .

صممداي شممکمم اعصممابم و به هم ریخته بود بدجوري گشممنه بودم . به سمممت 
دسممتشممویي رفتم چند تا مشممت آب به صممورتم زدم . نگاهم تو آینه چرخید 

وهاي مابروهاي پُرَم به خاطر آب به هم ریخته و نامرتب تو صورتم ریخته بود . 
شم میومد . خورد تو ذو م .  شتر تو چ صورتم بی سي  شت لبمم به خاطر خی پ
شمماید حق داشممت این حرف و بهم بزنه . با حرص با آسممتین لباسممم خیسممي 

 صورتم و گرفتم و از دستشویي اومدم بیرون .
شون بردم و هر بار  شتم . جز اینکه چند بار چایي برا صي ندا صر کار خا تا ع

رد . البته واسممم مهم نبود انقدر سممرش و مینداخت پایین که هیراد بي محلي ک
فکر میکردم با برگه هاي رو میزش یکي شممده ! یکي نبود بگه خو پس فردا کور 

 میشي . باشه بابا فهمیدیم نمیخواي نگامون کني !
بود که هیراد و فرید کی  به دسممت عزم رفتن کردن فرید با خوش  7سمماعت 

 هیراد با تشر گفت : خُلقي خداحافظي کرد ولي
چراغارو خاموش کن در رو هم  فل کن . کلیدم یادت نره بدي به عمو رحیم  -
. 

تند تند این و گفت و رفت . حتي صممبر نکرد بگم باشمممه . شممونه هام و بالا 
غارو خاموش کردم و درارو  فل .  تا اشممون رفتم چرا به سمممت ا نداختم و  ا
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ستگاه اتوب*و*س رفتم . تقریبا راه کلیدارو تحویل عمو رحیم دادم و  پیاده تا ای
زیادي بود تا ایسممتگاه . آخه خیابوني که دفتر توش بود خیلي طویل بود و باید 
بدي نبود .  کلي راه میومدم . توي ایسممتگاه نشممسممتم و منتظر موندم . روز 
حدا لش این بود که نباید از صبح با مشتري سر و کله میزدم . کارش آسون بود 

ته بماند که هیراد یکم بد اخلاق بود ولي محلش خوب بود . یه جورایي با الب
 کلاس بود .

بالاخره اتوب*و*س اومد سوار شدم و یه گوشه نشستم نفس عمیقي کشیدم و 
 “اوس کریم دستت درست که باز دستمون و گرفتي . ” سرم و بالا گرفتم 

**** 
د و هیراد با هم کردن بالاخره دو روز بعد با کلي مشممورتایي که این مدت فری

به بود که اون  منشممي که میخواسممتن و اسممتخدام کردن . همون دختر محجو
ها مقدمي بود دختر بدي نبود . نه زیاد محجبه بود نه  روزي اومد . اسمممش سممُ
خیلي راحت بود . حد و حدود خودشممم میشممناخت . خیلیم جدي بود تو 

شوه حرف میزد  کارش . و تي با فرید یا هیراد حرف میزد انقدر جدي و بدون ع
که آدم حال میکرد . البته زیاد باهاش گرم نمیگرفتم . اونم سرش به کار خودش 

 بود . همین که فضول نبود خودش جاي شکر داشت !
شون تو زندگي این و اون بود بدم میومد . یکي  ضول که همش دماغ از آدماي ف

ز کسممي بدونه دیگه همه ي مثل ا دس ! خدا نکنه و تي میخواسمممت چیزي ا
 زمین و زمان و به هم میپیاید تا آمار طرف و در میاورد .

همه چي توي این چند روزي که اومده بودم سممر کار خوب بود حتي به اخم و 
سیر طولاني و رفت و آمد اذیتم میکرد .  تَخماي هیرادم عادت کرده بودم فقط م



wWw.Roman4u.iR  162 

 

به خودم میگفتم  نا شممکري کنم  تا میومدم  باید ولي  که گیرت اومده  همینم 
 کلاهت و بندازي هوا !

این روزا سممعي میکردم زیاد تو آینه خودم و نبینم هي یاد حرف هیراد میفتادم . 
 نه که مهم باشه برام ها ! ولي خودمم نمیدونم چه مرگم شده بود .

حسممن و اکبر و این روزا کمتر میدیدم . خبري هم از مهدي نداشممتم . یعني پا 
 نمیشد . اصلا نمیدید منو که بخواد به پَر و پام بپیاه ! پِیَم

اکبر تو مغازه ي ممد آ ا کارش و شممروع کرده بود . طفلك باباش مدام دعام 
غذا  یه جورایي کمتر و ت میکرد  ند کردم .  جا ب یه  که دسمممت اکبر و  میکرد 
شت اکبر باه ضي بود . حقم دا شم گرم بود . ممد آ ا هم ازش را سر  بخوره . 

 خوش اخلا ي بود .
**** 

دو هفته از کارم تو شممرکت میگذشممت ممد آ ا مدام میگفت باس مغازش و 
خالي کنم . نمیدونم چه گیري بود که مغازش و خالي بندازه یه گوشممه . یکي 
شه یکي میمونه تو این مغازه ي کوفتیت و  سه تو که بد نمی نبود بهش بگه بابا وا

پاش و ت نه ولي  بت میک یدم ازش مرا  لت م هت مه که ب یه کفش کرده بود  و 
 اینجارو خالي کني .

سال  1دوباره عذا گرفته بودم که کجا برم . شده بودم عین این خونه به دوشا ! به 
شده  سر ماهم ن شدم . دیگه کم آورده بودم . هنوز  نرسیده هي باید جا به جا می

سر شید . این چند روزم که میومدم  شت ته میک سن و  بود . پولمم دا کار از ح
 اکبر پول میگرفتم . وضعیت بدي شده بود .
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رسیدم دفتر تقه اي به در اتاق عمو  8ذهنم بد جوري درگیرم کرده بود . ساعت 
رحیم زدم و صممبر کردم . بعد از چند لحظه اومد بیرون بهش سمملام کردم با 

 خوش رویي گفت :
 سلام عمو . چطوري ؟ -

 تحویل پیر مرد دادم و گفتم :پکر بودم ولي لبخند کم جوني 
 مرسي عمو . تو خوبي ؟ سر کیفي ؟ -

 لبخند زد گفت :
 آره عمو منم خوبم . به نظر پکر میاي . بلبل همیشگي نیستي . -
میدوني چیه عمو ؟ خسته شدم از این تنهایي . از اینکه کسي رو ندارم واسم  -

 دل بسوزونه .
 نفس عمیقي کشیدم و گفتم :

 مام بزرگه . عمو کلیدارو میدي ؟ خداي -
 معلوم بود پکر شده با حرفم کلیدارو از تو جیبش در آورد گرفت طرفم گفت :

 همه چي درست میشه عمو جون غصش و نخور . -
 نیشخندي زدم و گفتم :

 یادم نمیاد هیچ و ت غصه ي چیزي رو زیاد خورده باشم . فعلا . -
لا . چراغارو روشن کردم سماور رو هم گذاشتم مسیر پله هارو گرفتم و رفتم با

 بود که سُها اومد با دیدنم گفت : 8:30جوش بیاد . 
سمملام . واي مردم از ترافیك . امروز تو تاکسممي یه مرده کنارم نشممسممته بود  -

سته . هي خون  ش شید پاهاش و باز کرده بود انگار خونه خالش ن خجالتم نمیک
باز دندون رو جیگر گذاشممتم آخرش خونمو میخورد که یه چیزي بهش ب گم 
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مجبور شممدم زودتر پیاده شممم سمموار یه تاکسممي دیگه بشممم . یکم شممخصممیت 
 نداشت . اَه اَه اَه .

 معلوم بود توپش حسابي پره دوباره گفت :
 خوبي تو ؟ -
 بد نیستم . -

 دوباره نگاهش و روم گردوند و گفت :
 امروز چرا کم حرف و ساکتي ؟ -

 و انداختم بالا و گفتم :شونه هام 
 رو به راه نیستم . -

 خندید و گفت :
 چیه ؟ خوابت میاد ؟ -

 نیشخند زدم گفتم :
 کاش خوابم میومد . اصلا کاش خوابم میبرد . ولي واسه همیشه . -
 اُه اُه حسابي پکري معلومه . اگه سبك میشي باهام حرف بزن . -

 سري تکون دادم و گفتم :
 . عادت ندارم واس کسي از دردام بگم . نه خوبم -

 سُها صداش و یکم تغییر داد و اداي من و در آورد و گفت :
چیه ؟ اُفت داره واست ؟ نترس داش . چیزي از ابهتت کم نمیشه . تو نمیري  -

 بدجوري ازمون زهره چشم گرفتي .
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تو بعد زد زیر خنده . خودمم خندم گرفته بود جعبه ي دسممتمال کاغذي که 
 آشپزخونه بود و برداشتم به سمتش پرت کردم که جاخالي داد گفتم :

 کوفت اداي مارو در میاري ؟ -
 نه جون تو مگه ادا هم داري ؟ -

ها یکم سممرحالم آورد . دختر شممادي بود . یه جورایي به دلم  حرف زدن با سممُ
سُها   جدي شد ونشسته بود . چند د یقه بعد فرید و هیراد هم رسیدن . دوباره 

صدا زدم .  صبحونه رو چیدم و همه رو  ست . میز  ش شت میزش ن نفرمون  4پ
شد  شیده  سمت فرید ک صبحونه میخوردیم . نگام به  ستیم و آروم  ش دور میز ن
ها مونده بود . چند و ت بود خانوم مقدمي از دهنش  بدجوري رو صممورت سممُ

سش کار پیش میومد که همه ي این شکلات هم  نمي افتاد . بامون مدام وا م
 به دست خانوم مقدمي حل میشد !

شاخکم دیر میزد فهمیده  شه تو این چیزا  غلط نکنم یه خبرایي بود . من که همی
ها  بودم یه خبریه . حالا نگاها و تیکه هاي گاه و بیگاه هیراد دیگه بماند ! سممُ
سودیم  سلط رفتار میکرد تا جایي که بهش ح هیاي نمیگفت . خیلي متین و م

 .میشد 
ها مونده  هیراد از جاش بلند شممد چند د یقه بعد فریدم عزم رفتن کرد من و سممُ

 بودیم بهش گفتم :
 این فرید چشه ؟ نگاهاش چرا این جوریه ؟ -

 سُها خودش و زد به اون راه و گفت :
 چجوریه مگه ؟ -
 با ما هم آره ؟ -
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 سُها خندید و گفت :
 چرت و پرت نگو بلبل . -

از جاش بلند شد و به سمت میزش رفت . دختر خوشگلي بود . صورت گرد و 
سممفیدي داشممت نه زیاد لاغر بود نه زیاد چاق . چشممماي درشممت مشممکي و 
ابروهاي خطي تمیز شممده صممورتش و بانمك تر میکرد . همیشممه یه دسممته از 
هاش  که مو یده بودم  جا فهم خت . از اون هاش و کج توي صممورتش میری مو

خ*ته . در کل میشمممد گفت با حرکاتش که خیلي دخترونه بود مشممکي و ل*
 جذاب تر به نظر میرسید .

سُها هم دختر خوبي بود .  سر خوبي بود .  سم و محکم بیرون دادم . فرید پ نف
 اصلا به تو چه بلبل پاشو به کارات برس .

 نمیدونم چرا دلم گرفت !
ها رو براش براي همشممون چایي بردم . و تي چای 10حدوداي سمماعت  ي سممُ

 گذاشتم رو میزش خندید و گفت :
 واي دستت درد نکنه دلم چایي میخواست . -
 نوش جون . -

شنیدم  صداش و  شد و  شدم که در اتاق هیراد باز  شتم از کنار میزش رد می دا
سُها با  سمتش همینجوري که گوشي موبایلش کنار گوشش بود رو به  شتم  برگ

 عجله گفت :
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به آ اي نعمتي زنگ بزنین بگین زودتر تشممری  خانوم مقدمي  - لط  کنید 
گه نمیتونن هم فردا براشممون  رار  جایي برم . ا ید  با گه میتونن . چون  یارن ا ب

 ملا ات بذارین .
شروع به حرف زدن با موبایلش کرد و  شمي گفت و هیراد همون لحظه  سُها چ

 به سمت اتا ش رفت :
 کار دارم ولي زود میام امشب . سلام عزیزم . گفتم که امروز دفتر -

در اتا ش و بست و صداش دیگه به گوشمون نرسید . نگاهي به سُها کردم اونم 
 به من خیره شد با هم خندیدیم گفت :

 فکر کنم داره دم به تله میده . رفت  اطي مرغا . -
 نیشخند زدم گفتم :

 نبود ؟کي میاد با این ازدواج کنه ؟ گند اخلاق تر از این  -
 بدبخت چیزیش نیست که یکم فقط جدیه ! -

 یه لنگه ابروم و انداختم بالا و گفتم :
 فقط یکم ؟ -

 پشتم و بهش کردم و همینجوري که به سمت آشپزخونه میرفتم گفتم :
 عین برج زهره ماره ! -

داشممتم با خودم فکر میکردم چرا حس خوبي بهش نداشممتم ؟ در عوض فرید 
 ایي چیزي کم نداشت . خدا واسه پدر مادرش نگهش داره .خداییش از آ 

سفارش  سري  ست از اتا ش اومد بیرون . یه  ساعت بعد هیراد کی  به د چند 
به سُها کرد و از در رفت بیرون . اصلا و تي میرفت انگار میتونستم دوباره نفس 

 بکشم .
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سُها هم دا 7ساعت  ست از اتا ش اومد بیرون  شت کیفش بود فرید کی  به د
 و بر میداشت که بره .فرید رو به سُها گفت :

 میخواین تا یه مسیري برسونمتون ؟ -
 سُها آروم گفت :

 ممنون خودم میرم . -
 تا هر جایي که مسیرمون یکي باشه میرسونمتون . -

 بعد رو به من گفت :
 شمام اگه مسیرتون یکیه میرسونمتون ؟ -

 گفتم :
 ک  اینجا رو تمیز کنم بعد میرم . شوما بفرما .نه ممنون من باس  -

ها بالاخره اصممراراي فرید و  بول کرد و با هم از در زدن بیرون . و تي رفتن  سممُ
شب  ضر بودم  شتم . حا شور و بردا ستم و زمین  شیدم در و ب نفس عمیقي ک
بیشتر بمونم و کارام و تا جایي که میشه انجام بدم ولي صبح کله سحر پا نشم 

دفتر . توي اتاق فرید بودم که صممداي در واحد و شممنیدم . یه لحظه خوف  بیام
بود . اصمملا گذر زمان و حس نکرده  8کردم . نگاهي به سمماعت اتاق انداختم 

بودم . دسته ي زمین شور و تو دستم گرفتم و پشت در اتاق فرید  ایم شدم اگه 
جابه جا تموم کنه ! دزدي چیزي بود انقدر با این زمین شوره تو سرش میزدم که 

شار میدادم .  ستم ف شور و تو د سایه ي یه مرد  د بلند و دیدم زمین  از کنار در 
 یهو مرد از کنار اتاق فرید رد شد و تونستم صورتش و ببینم .
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اِ اینکه هیراده ! بیخودي خوف کردم ! رفت سمممت اتاق خودش منم از اتاق ” 
لن افتاد . رد پاهاي سممیاه روي زمین فرید اومدم بیرون . تازه نگاهم به ک  سمما

شدم همینم  صبانیت منفجر می شتم از ع ساعت و تم و گرفته  1مونده بود . دا
بود حالا دوباره باید تمیزش میکردم . همینجوري که خیره شممده بودم به زمین 

 تو اینجا چیکار میکني ؟ -یهو صداي هیراد و شنیدم : 
 با اخم نگاهش کردم و گفتم :

 اینجا چیکار میکنین ؟ اونم با این کفشاي کثیفتون ؟ شوما -
 جا خورد گفت :

 مثل اینکه اینجا دفتر منه ها . -
 دستام و به کمرم زدم و گفتم :

سالن و تمیز کرده بودم . نیگا چیکارش  1مثل اینکه همین  - ساعت پیش کل 
 کردین ؟

 نگاهش ک  زمین چرخید نیشخندي زد و گفت :
 همین بهت پول میدیم دیگه .خوب واسه  -

برگشت سمت اتا ش . خون خونم و میخورد . شیطونه میگفت استیل صورتش 
 و بیارم پایین ها ! اي بابا شوما بیخیال شو بلبل خان فحش باه صلواته !

چقدر دندون رو جیگر میذاشتم ؟ پوفي کردم و بي اعتنا از کنار اتا ش رد شدم 
زمین و بشمموره تا یکم حالش جا بیاد . واسممه .اصمملا به من چه خودش بیاد 

 حالگیري توام شده دست به این زمین شور کوفتي نمیزنم !
 زمین شور و بقیه ي وسایل و توي آشپزخونه جا دادم و بلند گفتم :

 من رفتم . خودتون کلید و به عمو رحیم میدین یا من بدم ؟ -
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اهش پایین بود از اتا ش همونجوري که یه پوشممه رو تو دسممتش ورق میزد و نگ
 اومد بیرون و گفت :

با خودم ببرم فردا دادگاه  - یادم رفته بود  من که اینجا نمیمونم . این لعنتي رو 
 دارم .

 بعد مثل کسي که زیر لب چیزي رو با خودش زمزمه کنه گفت :
 یه چیز دیگه هم مونده بود . دیگه چي میخواستم ؟ -

دم . اَه چقدر لفتش میداد . سممرش و به حالت همونجوري دم در وایسمماده بو
تفکر از روي پوشش آورد بالا و همینجوري که فکر میکرد نگاهش به رد پاهاي 

 خودش روي زمین افتاد اخماش و تو هم کشید و گفت :
 تمیزشون نمیکني ؟ -

 شونه هام و بالا انداختم و گفتم :
 یه بار تمیز کردم . -
 ین یه باره ؟یعني چي ؟ مگه فقط هم -

 پوشه رو بست و همینجوري که به سمت اتا ش میرفت بلند گفت :
 اینجارو تمیز کن بعدم خودت کلید و بده به عمو رحیم . -

شونم و با بیخیالي بالا انداختم و از در زدم بیرون . از مادر  شد .  صداش  طز 
 زاده نشده کسي که به بلبل حرف زور بزنه !

 وایساده بود و سیگار میکشید گفتم :عمو رحیم دم در 
 زت زیاد عمو . -

 عمو گفت :
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 کلیدا کو ؟ -
 خود آق مهندس میده بهتون بالاست . -

دسممتي واسممش تکون دادم و به سمممت ایسممتگاه اتوب*و*س حرکت کردم . 
حالا و تي از اتا ش میومد بیرون میدید جا تره و ” نیشخندي روي لبم نشست 

ضا ست ! هه  ستور ندیا . وگرنه بد باه نی شدي آق مهندس . دیگه به بلبل د یز 
 “میبیني 

تازه چشم به خیابون طویل رو به روم افتاد . انگار روزایي که خسته تر بودم این 
سم . خوش به  ستگاه بر خیابونه کِش میومد .  دمام و تند تر کردم تا زودتر به ای

ها با فرید راحت رفته بود . کاش یکیم پی دا میشممد به ما خوش خدمتي حال سممُ
 کنه !

نفس عمیق کشممیدم . حس میکردم به هِن هِن افتادم ! اَي بابا لامصممب واس 
 چي تموم نمیشي تو ؟

شتم  سم و پرت کردم . یهو برگ سرم میومد حوا شت  صداي چند تا بوق که از پ
یه ماشین شاسي بلند مشکي بود . از بس این ماشینا عین کشتي میموند راننده 

مدیم تو این ي ت ما نخودي او نا پول دادي پس  به ای خدا  وش معلوم نبود . اي 
 دنیا  ربونت ؟

سرم و انداختم پایین و بیخیال به راهم ادامه دادم . یهو حس کردم ماشینه کنارم 
 وایساد رانندش تقریبا فریاد میزد :

 هي با توام . حالا رات و میکشي میري ؟ -
نم این دیوونه کیه ؟ چشمممام افتاد تو چشممماي با تعجب سممرم و گردوندم ببی

شین و گرفت  شنیدم . یکم ما شتش می شینارو پ صداي بوق ما صباني هیراد .  ع
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کنار تا ماشممیناي دیگه از ب*غ*لش رد بشممن . یکي از راننده ها سممرش و از 
 ماشین آورد بیرون و گفت :

 مردك عاشقي ؟ خیابون و بند آوردي . -
. هیراد که حسمممابي خونش به جوش اومده بود و  بعد گازش و گرفت و رفت

شد بلبل بخت  ست کوتاش  سید دیوار د شم به راننده ي مادر مرده نمیر ست د
برگشته . ماشین و یه گوشه پارك کرد و ازش پیاده شد . همینجوري خیره داشتم 

 نگاش میکردم اومد سمتم و گفت :
زمین و تمیز کن  به چه حقي یهو راهت و میکشممي میري ؟ مگه نگفتم ک  -

 بعد برو ؟ هان ؟ میخواي بگي حرفم برات اهمیت نداره ؟
شنگه ها به خاطر تمیز کردن  شتم با خودم فکر میکردم یعني همه ي این اَلَم  دا
ست زل زده  شَر میموند ! همینجوري عین ما ک  زمین بود ؟! آدم تو کار این بَ

 بودم تو صورتش که یهو گفت :
 ؟ میگم چرا صبر نکردي ؟ چته چرا خشکت زده -
 حیرون موندم مهندس . -
 یعني چي ؟ -

 بیخیال گفتم :
شوما این همه راه و بند آوردي هي بوق زدي داد زدي دعوا  - واس خاطر اینکه 

کردي که بیاي بگي ک  زمین کثیفه ؟ خوب داداش من شمموما خون خودت و 
ن برو یه لیوان آب خونك کثی  نکن خونه آخرش اینه که فردا تمیز میکنم . الا

 بخور بلکه فشارت بیاد پایین .
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 این و گفتم و دوباره از کنارش رد شدم . اومد سر راهم و گفت :
 من و مسخره میکني ؟ -
 نه والا -
ببین باه سعي کن من و دست نندازي . کاري رو هم که بهت میگم دوست  -

فم گوش نمیده اصلا حس دارم انجام بدي بدون چون و چرا . و تي یکي به حر
 خوبي بهم نمیده . پس سعي کن هر کاري که میگم بهت انجام بدي .

 مکثي کرد و همونجوري که به سمت ماشینش میرفت گفت :
  بل از اینکه فردا بیام دفتر همه ي اون کثیفي ها باید پاك شده باشه . -

 خداییش این دیگه گرون بود برام . رفتم طرفش و گفتم :
یاده . انقدرم خوب حرف  - که انقدر ادعات ز با اِتیکِت . شمموما  ببین آ اي 

میزني و دسممتور میدي خوش دارم یه کلوم یه چیزي بگم تو سممرت بره . من از 
نه ي  هیچ کس دسممتور نمیگیرم . میخواي اخراجم کني ؟ خوب بکن . خو

از  آخرش همینه دیگه ؟ چیزي رو ندارم که از دست بدم . پس سعي نکن من و
 چیزي بترسوني .

اخماش بیشممتر رفت تو هم اومد چیزي بگه که از کنارش رد شممدم و سممریز 
خودم و به سر خیابون رسوندم . چند لحظه بعد دیدم که ماشینش از کنارم عین 

 برق گذشت .
نامرد ”  شدم . توي ایستگاه نشستم و منتظر اتوب*و*س” از دماغ فیل افتاده ! ” 

باهاش دعوا کردي ” پوزخندي زدم و گفتم ” حدا ل یه تعارف نزد من و برسونه 
 زِکّي !” نکنه دلت میخواد  ربون صد تم بره ؟ 
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میشد . هي  9هر چي منتظر موندم خبري از اتوب*و*س نبود . ساعت داشت 
ش بشممه باها این پا اون پا کردم . پولاي توي جیبم و دید زدم . انقدري نبود که

تاکسممي گرفت . اَه لعنتي این اتوب*و*س وامونده کجا مونده بود ؟هیچ کس 
توي ایسممتگاه نبود . همینجوري منتظر اتوب*و*س بودم که دیدم هیراد دوباره 
شیدم و گفتم  شت و پیاید توي خیابوني که دفتر توش بود . نفس عمیقي ک برگ

ید ”  با مادرش  ته !  یادش رف باز چي  ندُر معلوم نیسمممت  یه خورده کُ سممر این 
میخورد ! همین بود واسمممه حافظه خوب بود ؟ چقدر خنگي بلبل اون واسمممه 

شممونه هام و دوباره بالا انداختم . از ” هوش بود . خوب چه فر ي با هم داره ؟ 
نداختم نخیر خبري از  یابون ا ته خ به  گاهي  مدم بیرون و ن گاه او ایسممت

نیومد میرم ! همینجوري لم داده بودم به صبر میکنم اگه  9اتوب*و*س نبود . تا 
شین هیراد از  ساعت موبایلم نگاه مینداختم . ما ستگاه و گه گاه به  دیواره ي ای
جلوي چشمم رد شد . پوزخندي زدم . خوش به حالش سه سوت میرسید هر 
جا که میخواست . نفس عمیقي کشیدم . یهو دیدم دنده عقب گرفت . نمیدونم 

چرا اینجا وایسممادي  -وایسمماد و با اخماي تو هم گفت :  چرا هول شممدم کنارم
 هنوز ؟

 منتظر اتوب*و*سم . هنوز نیومده . -
 یکم مکث کرد بعد گفت :

 بیا بالا تا یه جایي برسونمت . شاید اتوب*و*س نیاد . -
 نه ممنون صبر میکنم . میاد . -

 بي حوصله گفت :
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 یا بالا تا یه جا میرسونمت .ببین من حوصله ي اصرار کردن ندارم . ب -
 از خدا خواسته بودم . گفتم :

 آخه نمیخوام مزاحم بشم . -
شت روي  شت و گذا صندلي جلو بود و بردا شه هایي که روي  پرونده ها و پو

 صندلي عقب و بدون اینکه نگام کنه گفت :
 نیستي . زود باش . -

 بود صندلیش .در و باز کردم و سریز سوار شدم . آخیش چقدر راحت 
در و باز کردم و سممریز سمموار شممدم . آخیش چقدر راحت بود صممندلیش . بیا 
انقدر حرف بارش کردي بازم اومد سمموارت کرد ! حالا نه که اون بارم نکرد ! 
شت پخش  ضبطش دا صداي کم از  صلا این به اون در ! یه آهنگ خارجي با  ا

! همین که این مو ز  میشممد بابا یکم وطني گوش کن بفهمیم چي میگه حدا ل
 شب مجبور نیستي وایسي واسه اتوب*و*س خودش کلیه پس غر الکي نزن .

شینا و تي بودي انگار همه  سمت پنجره ي کنارم گردوندم . تو این ما سرم و به 
چي باحال تر بود . چقدرم نرم و بي صدا راه میرفت . باباي اکبر تازگیا یه پیکان 

کوچمون میشد صداش کل محله رو بر میداشت  خریده بود ولي همین که وارد
 ! میگن هر چي پول بدي آش میخوري همینه !

همینجوري ساکت بودیم . داشت حوصلم سر میزد . حسن راست میگفت که 
 من اگه حرف نزنم میمیرم . صداي هیراد و شنیدم :

 باید کجا برم ؟ -
 جدي بود ولي اخم نداشت گفتم :

 ب*و*س من و پیاده کنین مرسي مهندس .دم ایستگاه بعدي اتو -
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 بدون اینکه نگام کنه گفت :
 اولا که تا نزدیکاي خونتون میرسونمت . دوما من مهندس نیستم وکیلم . -
ندس  - گه از مه حالا ا ندس .  فه بهتون نگیم مه ندین حی بالاخره درس خو

 خوشتون نمیاد دکترم میتونم بگم .
شت با خندش مبارزه میکرد ولي ست . اینم که  دا ش یه لبخند محو روي لبش ن

 الکي میخنده ! دوباره گفت :
مهندس و دکتر مال کساییه که درسشو خوندن من درس وکالت خوندم . پس  -

 نه مهندسم نه دکتر من وکیلم .
 طفلکي نمیدونستم انقدر اهل شکسته نفسیه ! حیووني ! گفتم :

 ولي مهندس با کلاس تره ها !خیلي خوب . ما به شوما میگیم وکیل .  -
 سري تکون داد و گفت :

 بالاخره نگفتي از کجا برم ؟ -
 آخه راهمون دوره . -
 مثلا کجاست ؟ ته دنیا ؟ -

 پوزخند زدم و گفتم :
شه . به اونجا برسي یعني رسیدي ته  - ست . ولي همون نزدیکا نه ته دنیا که نی

 دیگه . دنیا . هیاي هم واسه از دست دادن نداري
 دلت پره ها ! -

 نفس عمیقي کشیدم و گفتم :
 نه نیست ! -
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بعد آدرس و بهش گفتم . اصمملا به این چه که تو و امثال تو دارن کجا زندگي 
میکنن یا چه حسي دارن ! این به محر اینکه تورو برسونه میره تو  صر طلایي 

 خودش میخوابه . پوفي کردم و ساکت شدم . دوباره گفت :
 حالا چرا انقدر از خودت بیزاري ؟ -

 برگشتم طرفش این یارو چي میگفت ؟ گفتم :
 من ؟ واس چي باید از خودم بیزار باشم ؟ -
خودت و  ایم میکني . پشممت بلبل خودت و زنداني کردي انگار میترسممي  -

 خود وا عیت و نشون همه بدي . چرا ؟
 با گنگي نگاش کردم و گفتم :

 به بالا حرف میزنین . یه چیزي بگین مام بفهمیم !خیلي آبگوشت  -
 خندش و خورد و گفت :

 ببین تو به همه خودت و بلبل معرفي میکني درسته ؟ -
 سرم و آروم تکون دادم دوباره گفت :

ست . بعد همه ي رفتارات حرف زدنت  - صلا بلبل نی سم تو ا خوب در وا ز ا
نه که چرا چیزي که هسممتي رو حتي دوسممتاتم پسممرونن . خوب من منظورم ای

 نشون کسي نمیدي ؟ چرا رفتي تو جلد بلبل ؟ مگه خودت چته ؟
به من من افتادم . خوب باس چي میگفتم ؟ و تي سممکوتم طولاني شممد دوباره 

 گفت :
 خودت دوست نداري بلبل نباشي ؟ مثلا سرمه باشي ؟ -
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میشدم . عصباني  اخمام و تو هم کردم هر بار اسم سرمه رو میشنیدم عصباني
که نه یه حس بدي بود . دلم نمیخواست کسي به این اسم من و بشناسه . گفتم 

: 
 نه من از همین که هستم راضیم . -

 شونه هاش و بالا انداخت و گفت :
میل خودته . ولي اگه هر کسممي جاي خودش باشممه بهتره . چرا یکي باید به  -

 چیزي که نیست تظاهر کنه ؟
 سمت شیشه گرفتم و گفتم : صورتم و به

 من تظاهر نمیکنم همیني که هستم و نشون میدم . -
 باشه و تي خودت نمیخواي منم چیزي نمیگم . -

شون  س سریز پ سرم چرخ میزد ولي  شت . حرفاش تو  سکوت گذ سیر به  کل م
ست بفهمه که  سیدیم . دلم نمیخوا میزدم . بالاخره نزدیکاي مغازه ي ممد آ ا ر

 زندگي میکنم پس جلوتر بهش گفتم : توي مغازه
دسممتتون درسمممت مارو همین جاها بندازین پایین . دیگه از این جا به بعد  -

 ماشین رو نیست .
 سرعت ماشین و کم کرد و گفت :

 چرا اونجا راه هست که . از اونجا میرم . -
 دستپاچه گفتم :

ن ین . پیاده میشیم همینه جلوتر راه بسته میشه . تا همین جام شرمندمون کرد -
 جاها .
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 یه لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت :
 نکنه میترسي خونتون و یاد بگیرم ؟ -

 نفسم و دادم بیرون و گفتم :
 نه ولي راحت ترم که خودم برم . -

 مثل آدماي مشکوك گفت :
  دمم خودم برسونمت . 4من که تا اینجا اومدم . دوست دارم این  -

 “درك  به” نگفتم با عصبانیت تکیه زدم به صندلي و تو دلم گفتم هیاي 
ماشممینش و حرکت داد روبه روي مغازه ي ممد آ ا گفتم نگه داره . اونم نگاهي 

 به اطراف انداخت و گفت :
 خونتون کدومه ؟ -

یکي نبود بگه آخه تو مُفَتِشممي ؟ رات و بگیر برو دیگه . ولي این و بهش نگفتم 
 اشاره اي به مغازه ي ممد آ ا کردم و گفتم :با خجالت 

 خونه نیست توي این مغازه میخوابم . -
 با تعجب نگاهي به مغازه کرد و گفت :

 مثل اینکه اینجا وا عا ته دنیاست ! -
 پوزخند زدم و گفتم :

 مرسي که رسوندینم . زت زیاد . -
سمت مغازه رفتم . اکبر از توي م شت سري تکون داد منم به  غازه خیره خیره دا

 نگام میکرد . هیراد سریز دور زد و از اونجا دور شد . وارد مغازه شدم و گفتم :
 سلام واس چي هنوز نرفتي ؟ -

 اکبر عین این مات ماتیا گفت :
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 این آ ا خوشتیپه کي بود ؟ -
 خندم گرفت گفتم :

 تو تیپش و از کجا دیدي ؟ -
 پس حتما خوش تیپم هست دیگه ! همین که سوار این ماشینه بود -
 رییسم بود . -

 این و گفتم و به سمت دستشویي رفتم دوباره گفت :
 رییست بود سرویست که نبود ! واسه چي تا اینجا آوردت ؟ -

 دستام و شستم و برگشتم پیش اکبر گفتم :
تو ایسممتگاه وایسمماده بودم اونم دید اتوب*و*س نیومده دلش سمموخت مارو  -

 ساعت پیش باس میرفتي . 1. تو چرا نبستي بري ؟  رسوند
 اکبر با دلخوري نگام کرد و گفت :

شتر بمونم تا بیاي .  1توام باس  - شدم گفتم بی ساعت پیش میرسیدي . نگران 
 دیگه نمیدونستم با این آ ا با کلاسا میري دَدَر !

 اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :
وخت سوارم کرد . تا دیر و ت داشتم اون دفتر چه مرگته ؟ میگم یارو دلش س -

 لعنتي رو میشستم .
 پوفي کردم و گفتم :

 خیلي خوب برو دیگه . -
 منظور بدي نداشتم . فقط نگران بودم . -
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شدم  صوم و مهربون بود آروم تر  صورتش کردم . چقدر چهرش مع نگاهي به 
 اخمام و باز کردم و گفتم :

 بخواب . صبح خواب میموني نمیتوني بلند شي .میدونم . برو خونه  -
اکبر سممري تکون داد خداحافظي کرد و رفت . چِفت و بَسممت مغازه رو زدم و 
شمام  سته بودم ولي خواب به چ شه پهن کردم . خیلي خ شکم و یه گو لحاف ت
نمي اومد . هي سر جام غلت زدم نخیر اوري از خواب نبود . دستام و زیر سرم 

با ره یاد حرفاي هیراد افتادم . یعني وا عا از خودم بدم میومد ؟ گذاشممتم . دو
راست میگفت مگه من چم بود که خودم نبودم ؟ وا عا داشتم تظاهر میکردم ؟ 

سممال این مدلي بودم . دیگه وا عا نمیدونسممتم دارم به چي تظاهر میکنم .  20
سرمه تظاهر نبود  شدم  فته ؟ من خو گروا عا این رفتارام تظاهر بود ؟ بعد اگه می

بودم اینجوري . ایني که الان هستم درسته . تظاهر هم نیست . هیرادم هر چي 
 گفته واس خودش گفته .

 پتو رو با حرص روي سرم کشیدم و خوابیدم .
کت  پا که  چه حس خوبي بود و تي  بالاخره از هیراد گرفتم .  اولین حقو م و 

با  گه این یکي  مت خودم بود . کسممي پولارو توي دسممتم میگرفتم . دی زح
نمیتونسممت بهم حرفي بزنه که این پولا حلال نیسممت . اوایل مرداد ماه بود و 

 گرماي هوا اَمونم و بریده بود . حس میکردم آتیش از آسمون میباره !
توي آشپزخونه لم داده بودم و واسه حقو م نقشه میکشیدم . ولي اصلا دخل و 

م بلند شممدم یه سممیني چایي ریختم و از خرجم با هم نمیخوند . بیخیال از جا
آشپزخونه رفتم بیرون . و تي چایي سُها رو روي میزش میذاشتم دیدم یه کتاب 

 چي میخوني ؟ -دستشه و داره میخونه گفتم : 
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 نگاهم کرد و گفت :
 دارم زبان میخونم . امروز امتحان دارم . -

 سري تکون دادم و داشتم میرفتم که گفت :
 بلبل . -

 برگشتم سمتش گفت :
 تو نمیخواي درس خوندن و شروع کني ؟ -

 ابروهام و انداختم بالا و گفتم :
 درس ؟ -

 سري تکون داد و گفت :
 آره . حدا ل میتوني دیپلمت و بگیري . -
 خوب بگیرم چي میشه ؟ -
خوب تو هنوز جووني . میتوني درسممت و ادامه بدي بعد دانشممگاه بري . کم  -

مدرکت و که گرفتي میتوني یه کاري واسممه خودت پیدا کني که بهتر از این کم 
 کار الانت باشه .

 کتابش و بست و گفت :
 تو وا عا دوست داري تا آخرش چایي واسه کسي ببري ؟ -
 …نه خوب دلم که نمیخواد ولي  -

 نذاشت حرفي بزنم گفت :
 نم .سخته ؟ تو اگه اراده کني من همه جوره کمکت میک -
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دو دل شده بودم . حرفاش  شنگ بود ولي حوصله ي این دردسرا رو نداشتم . 
 راه افتادم سمت آشپزخونه و گفتم :

 حالا فکرام و میکنم ببینم چي میشه . -
 سُها دنبالم اومد و گفت :

گه  بول کني  - نداره . همین الان جواب میخوام ازت . ببین ا فکرام و میکنم 
شه ضوري مدرسه وبت نامت کنیم . من باهات درسا میتونیم براي  ریور غیر ح

 رو کار میکنم توام میري امتحان میدي . مرداد و و ت داري . باشه ؟
نفسممت از جاي گرم در میاد ؟ مگه به این آسممونیه ؟ میدوني چند و ته درس  -

 مَرس نخوندم ؟
من بهت  ول بلبل یه جوري حرف نزن که فکر کنم خنگي ! کاري نداره که .  -

میدم که از پسش بر میاي . فقط باید بخواي . گفتي تا چه سالي درس خوندي 
 ؟

 نفسي کشیدم و گفتم :
 دوم دبیرستان . -
 چه رشته اي ؟ -
 انساني . -
هم رشته هم بودیم که خوب پس حله . فقط باید دنبال یه مدرسه ي بزرگسال  -

ي م . نمیخواد بخري . میتونیم ساعتایبگردیم که وبت نامت کنیم . کتابم من دار
 که کار نداریم توي دفتر با هم درس بخونیم .  بوله ؟

 یافم و در هم کردم . این دختر تو حرف زدن دسممت من و از پشممت بسممته بود 
 گفتم :



wWw.Roman4u.iR  184 

 

 چي چي واسه خودت میبري و میدوزي . من و ت درس خوندن ندارم . -
 اخماش و تو هم کشید و گفت :

چي و ت نداري ؟ نص  روز میبینم که بیکار توي آشپزخونه میشیني . یعني  -
میتوني  8. خوب از  8هم که از اینجا میري . تا برسممي خونه میشممه  7سمماعت 

تا  باید یکم تلاش کني . حیفه  11 - 10بخوني  . خیلي و ت داري بلبل فقط 
 باور کن . تو با این سن کم از الان این کارارو بکني . پس حله ؟

 شست و شو مغزیمون دادي دیگه . حله . -
ک  دسممتش و آورد بالا و دسممتامون و محکم به هم کوبیدیم . خندید و رفت 
سمت میزش . خودش تو دانشگاه روانشناسي میخوند . البته میگفت نمیدونم 
پیام نوره یا یه هماین چیزي انگار کلاس به خصمموصممي واسممشممون تشممکیل 

سه همین با کارش تد شد وا ست مارو هم راهي نمی شت . حالا میخوا اخل ندا
سُها میگفت  صلا این چیزایي که  شاید ا شدم .  شگاه کنه ! یه ذره امیدوار  دان
نمیشد . شاید نمیتونستم مدرکي بگیرم ولي بالاخره میشد یه  دمي برداشت که 

 ! یعني میشد زندگیم از این رو به اون رو بشه ؟
**** 

 ؟ چرا امروز انقدر دیر کردي -
 چطور ؟ من که بهشون خبر داده بودم . -
 به اونا آره به من که نداده بودي . کجا بودي حالا ؟ -

 همونجوري که کیفش و روي میز میذاشت گفت :
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سال بکنم . گفتن مدارکت  - رفته بودم یه پرس و جو در مورد مدرسه هاي بزرگ
داري . یه مدرسممه و ببري تا وبت نامت کنن . تا آخر هفته هم بیشممتر و ت ن

 همین نزدیکا واست پیدا کردم .
 دلهره گرفتم گفتم :

 چه زود ! -
 چندان زودم نیست . -
 آخه ما تازه حرفش و زده بودیم . -
 خوب حالا بده زودتر عملي شده ؟ -
 نه ولي خوب اگه نشه چي ؟ -
 چي نشه ؟ کاري نداره من کمکت میکنم انقدر نا امید نباش . -

کردم نباشم . حرفاي سُها دلگرمم میکرد .  بول کردم . از فرداي اون روز سعي 
ضیح کلي بهم داد  رار بود  سم آورد و در مورد هر کدوم یه تو سُها کتاباش و وا

شممنبه بهر برم واسممه وبت نام مدرسممه . دلشمموره داشممتم . براي اولین بار  4
ندگیم فرق داشممت . میخواسممتم یه  دم بزرگ بردارم . چیزي که با روزمرگي ز

 شاید میتونست بهم کمك کنه از این وضعیت در بیام .
**** 

ساعت  سمت اتاق هیراد  2بود باید تا  12حدود  سه ي وبت نام . به  میرفتم وا
صداي بفرماییدش اومد . در و باز کردم و رفتم داخل یه  رفتم تقه اي به در زدم 

باره سممرش و لحظه سممرش و از روي برگه هاش بلند کرد و بعد  با دیدنم دو
 انداخت پایین و گفت :

 کاري داشتي بلبل ؟ -
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 ساعته میخواستم . 3 - 2بله با اجازتون یه مرخصي  -
 براي چي ؟ -
 جایي کار دارم . -

 همینجوري که سرش پایین بود گفت :
 کجا ؟ -

 دلم نمیخواست چیزي بفهمه . بعدا اگه نمیتونستم  بول شم واسم اُفت داشت
 میگفت طرف خنگه ! گفتم :

 یه کاري پیش اومده . -
 سرش و از روي برگه ها بلند کرد و گفت :

 خیلي واجبه ؟ -
فقط سممرم و تکون دادم . خدا خدا میکردم که نپرسممه چه کاري دارم که انقدر 

 مهمه . گفت :
 خیلي خوب میتوني بري . کي میخواي بري ؟ -

 خوشحال شدم گفتم :
 میرم . 1ساعت حدود  -
 باشه میتوني بري . -
 مرسي . -

 از اتا ش اومدم بیرون . به خیر گذشته بود ! سریز رفتم کنار میز سُها و گفتم :
 آدرس این مدرسه رو به من بده . -
 مرخصي گرفتي ؟ -
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 آره فقط بهش نگفتم میخوام کجا برم توام از دهنت یه و ت نپره ها . باشه ؟ -
 کون داد و گفت :سرش و ت

 باشه خیالت راحت من هیاي بهش نمیگم . -
از در  1بعد آدرس و روي یه کاغذ برام نوشت و به دستم داد . حدوداي ساعت 

دفتر زدم بیرون . توي کل مسیر با خودم فکر میکردم ترس نداشت که ! حدا ل 
 م .حافظم که خوبه میتونستم همه ي درسارو حفظ کنم . من از پسش بر میا

تادم تو دلم گفتم  یاد هیراد اف یاش شمممده وکیل ” یهو  با همه ي حواس پرت این 
 “تا درس بر نمیام ؟  4اونو ت من از پس 

 لبخندي روي لبم نشست و  وي تر از  بل پیش رفتم .
کارم توي مدرسه زیاد طول نکشید سریز وبت نام کردم و برگشتم سمت شرکت 

بهم برنامم و بدن تا ببینم امتحانام کي هسمممت . .  رار بود هفته ي آخر مرداد 
 خوشحال رسیدم دفتر . سُها با دیدنم گفت :

 چي شد وبت نام کردي ؟ -
 آره . -

 خندید و گفت :
 چیه کبکت خروس میخونه ؟ -

 شونه هام و انداختم بالا و گفتم :
 هیاي . الکي حس خوبي دارم . -
 تو موفق میشي من میدونم . -
 ریم .نوک -

 از سُها جدا شدم و به کارام رسیدم .
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**** 
ها خیلي کمکم میکرد . و تي تو دفتر  بالاخره درس خوندن و شممروع کردم . سممُ
بیکار بودم مدام کتابم جلوم باز بود . البته واسممم سممخت بود بعد از این همه 
مدت که پشتم باد خورده بود دوباره بشینم سر درس و مشق ولي و تي میدیدم 
ها از من هیجان زده تره از خودم و تنبلي هام خجالت میکشممیدم و منم پا به  سممُ
پاش جلو میرفتم . هنوزم نذاشته بودم هیراد و فرید از درس خوندنم بویي ببرن 
سریز کتابارو  شپزخونه  شده بودن . آخه هر بار که میومدن تو آ . البته کنجکاو 

ها جمز میکردم و باعث میشممد شممك کنن که چي و  ای م میکنم . یا و تي با سممُ
با اومدنشممون یهو حرفمون و  طز میکردیم . هیراد میتونسمممت  حرف میزدیم 
جلوي خودش و بگیره و چیزي نپرسمممه ولي فرید طا ت نمي آورد و با لودگي 
سممعي میکرد از زیر زبونمون حرف بیرون بکشممه ولي و تي چیزي دسممتگیرش 

 نمیشد سرخورده از کنارمون رد میشد .
آخر مرداد همش سممرم تو کتاب بود . اصمملا از دور و اطرافم خبر نداشممتم . تا 

ها بودم . حتي دیگه با هیرادم الکي بگو مگو نمیکردم . البته  بیشممتر و تم با سممُ
 اونم سر به زیر تر شده بود . یه جورایي آروم تر بود .

م . یه دبا شروع شدن دوستي من و سُها دیگه کمتر اکبر و حسن و بقیه رو میدی
یا عوض  با دن ته حسممن و اکبرم  جذبم میکرد . الب تارش  جوري اخلا ش و رف
صداي  ضي و تا  شده بود برام . بع ست خوبي  سُها هم دو نمیکردم ولي خوب 
باه ها در میومد که چرا مثل  بل باهاشممون نمیپِلِکَم . از یه طرف درس و از یه 
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شت . حتي جمعه ها هم که شغول  طرفم کار و تي برام نمیذا خونه بودم بازم م
 درس بودم . سُها تشویقم میکرد و من روز به روز بیشتر درس میخوندم .

 شهریور رسید . روز اولي که میخواستم برم امتحان بدم سُها با دیدنم گفت :
 تو با این لباسا میخواي بري امتحان بدي ؟ -

 نگاهي به خودم کردم و گفتم :
 آره مگه چیه ؟ -
 اینجوري با کلاه و این تی  پسرونه که رات نمیدن . -

 نگاهش کردم و گفتم :
 یعني چي ؟ باس چجوري برم ؟ -
 باید مقنعه سرت کني . -

 اخمام تو هم رفت گفتم :
 اصلا امتحان نمیدم . -
 ساعت مقنعه رو تحمل کني ؟! 2میل خودته ولي انقدر سخته که  -
 ن هیبت ببینه چه فکري پیش خودش میکنه ؟آره سخته . یکي مارو تو او -
 کي میخواد ببینتت ؟ اصلا دید اونا مهمه یا آینده ي تو ؟ -
 نچ نمیخوام . -
بلبل لج نکن با خودت . چیزي نمیشه که تا از در مدرسه اومدي بیرون تی   -

 و  یافت و عوض کن .
طرفم کلي واسممه دلم نمیخواسممت لباسمماي دخترونه بپوشممم و برم . ولي از یه 

 امتحانا درس خونده بودم . دلم میسوخت اگه نمیرفتم . با شك گفتم :
 خوب حالا باس چي بپوشم ؟ لباس از کجا بیارم ؟ -
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سمتم گرفت  شید و به  سه رو بیرون ک شد از زیر میزش یه کی شحال  سُها خو
 گفت :

ست زا نیاینارو واست آوردم که بپوشي . میدونستم خودت حواست به این چی -
. 

 پس نقشه هات و خودت ریختي . -
 خندید و گفت :

 بده به نفعت کار کردم ؟ -
کیسه رو با خجالت ازش گرفتم حس خوبي نداشتم . همینجوري که کیسه رو 

 تو دستم فشار میدادم گفتم :
 خیلي خوب من رفتم . -

 داشتم به سمت در میرفتم که گفت :
 ت کني ؟وایسا ببینم بلدي مقنعه سر -
 یاد میگیرم . -

 سُها از در رفتن من خندش گرفته بود گفت :
وایسمما بلبل به خدا این لباسمما نمیخورتت . بیا بپوش الان ببین توش اصمملا  -

راحتي یا نه . اینا لباسممماي خودمه . حدس زدم هم سمممایز باشممیم ولي یه بار 
 بپوشیش ضرر نداره .

 .نمیخواد میرم تو مدرسه تنم میکنم  -
 داشتم دوباره میرفتم که گوشه ي پیرهنم و کشید و گفت :

 بیا نمیخورمت به خدا . یه د یقه بپوش ببینم چجوري میشي . -
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بالاخره انقدر گفت و گفت که  بول کردم . با هم رفتیم گوشممه ي آشممپزخونه یه 
شکي . با اکراه مانتو رو تنم  سم آورده بود با مقنعه ي م شکي رنگ وا مانتوي م

ردم و بعد نوبت به مقنعه رسید . هي با خودم کلنجار رفتم ولي آخرم نشد که ک
ستم  ستم همونجوري که داده بود د سُها ازم مقنعه رو گرفت و تا زد داد د شه .  ب

واي بلبل چقدر  -سرم کردم . احساس بدي داشتم . سُها نگاهم کرد و گفت : 
 یخوان برن مدرسه .بهت مقنعه میاد عین این دختر کوچولو ها شدي که م

 دستم رفت مقنعه و گفتم :
 خیلي خوب پس دیدي که اندازمه . -
 حالا درش بیار . -

سممریز مقنعه رو در آوردم و چپوندمش تو کیسممه . توي یه چشممم به هم زدن از 
شتم . کاش  سوندم به خیابون . حس خوبي ندا شدم و خودم و ر سُها رد  کنار 

نقدر دَنگ و فَنگ نداشممتم دیگه . کل مسممیر شممناسممنامم پسممرونه بود حدا ل ا
داشممتم به این فکر میکردم که چجوري دووم بیارم با این مقنعه ي کذایي . باز 
خدارو شممکر کسممي اینجا مارو نمیشممناخت . و تي به مدرسممه رسممیدم سممریز 
لباسام و عوض کردم . حتي یه نیم نگاهم به خودم نکرده بودم ببینم وا عا با این 

لي میشممم . انقدر سممرم و انداخته بودم پایین که اگه یکي جلوم هیبت چه شممک
سبز میشد با کله میرفتم تو شکمش . میخواستم خودم و از دید همه  ایم کنم . 
واسه اونا جاي تعجب داشت که چرا عین دیوونه ها سرم و انقدر پایین انداخته 

اي بودم و واسممه خودمم تعجب داشممت که چجوري راضممي شممده بودم به حرف
 سُها گوش بدم .



wWw.Roman4u.iR  192 

 

امتحاناي اول و دومم و با نگراني گذروندم ولي از امتحان سمموم حس و حالم 
سن و  شده بود و کمتر نگران بودم . و تي که براي امتحان میرفتم و زناي م بهتر 
میدیدم یا اینکه میدیدم یه عده باه و شمموهر دارن ولي بازم اومدن امتحان بدن 

کشیدم . اینا با این همه مشغله بازم بیخیال درس یه لحظه از خودم خجالت می
ست بذارم و کاري  ست رو د شینم و د ستم ب شدن اونو ت من چجوري میتون ن
واسه آیندم نکنم ؟ تقریبا تا اواسط شهریور درگیر امتحانا بودم . ولي و تي تموم 
شممدن یه نفس راحت کشممیدم . یه مدت اسممتراحت کردم . حس میکردم فِسِّ 

ها میگفت و تي کارنامت و بگیري و ببیني همه ي مُخَم در ا ومده . به  ول سممُ
 درسارو  بول شدي خستگي از تنت در میره .

آخر شهریور بود که با ترس و لرز رفتم تا کارنامم و بگیرم . چند بار هي رفتم و 
ها و  دوباره پشممیمون شممدم . میترسممیدم  بول نشممده باشممم . خودم به درك سممُ

سمم و گفتم زحمتاش و بگو . و شتم کنار و رفتم جلو . ا لي بالاخره ترس و گذا
از بین یه عالمه کارنامه مال من و به طرفم گرفت . اول جرات نگاه کردن بهش 
و نداشممتم . سممریز گرفتم و از اونجا دور شممدم . توي خیابون همینجوري که 

سیدم به یه کوچه ي خل ستم بود تند تند راه میرفتم بالاخره ر ت تکیه وکارنامه د
ستم از  زدم به دیوار و کارنامم و باز کردم . و تي نمره هاي  بولي رو دیدم میخوا
خوشممحالي داد بزنم . نمیدونم شممایدم زدم ! انقدر خوشممحال بودم که اصمملا 
سُها هم بدم .  سریز این خبر و به  ستم  متوجه دور و اطرافم نبودم . فقط میخوا

بود . سراسیمه خودم و  10ود که بالاي نمره هام تعریفي نداشت ولي مهم این ب



 193 یکی هستمیشه ه

چه خبرته  -رسمموندم به دفتر . از جلوي عمو رحیم سممریز رد شممدم که گفت : 
 عمو ؟ آروم تر میخوري زمین .
 همینطوري که میدویدم گفتم :

 عمو خوشحالم . -
 خندید و گفت :

 همیشه خوشحال باشي عمو . -
بالا و تي رسممیدم به دفتر دیدم دو نفر جوابي ندادم پله هارو دو تا یکي رفتم 

سته بودن خودم و کنترل کردم و رفتم تو  ش سُها بود ن روي مبلایي که رو به روي 
 سُها با دیدنم از جاش بلند شد و اومد طرفم گفت :

 چي شد ؟ -
سُها دوباره خوشحالیم و یادم انداخت کارنامه رو جلوش گرفتم و آروم  صداي 

 گفتم :
  بول شدم . -

شد اون  شید که باعث  شحالي جیغ ک شماش برق میزد یه لحظه از خو سُها چ
دو نفر که تو سالن بودن چ  چ  نگاهمون کنن . دستم و گذاشتم رو دهنش 

 و گفتم :
 چته ؟ آروم تر آبرومون و  اطي حیثیتمون کردي . -

 سها خندید و گفت :
 واي بلبل خیلي خوشحالم . -
 اولم میدونستم  بولم .ما اینیم دیگه . از  -
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آره جون خودت امتحان اولت و که میخواسممتي بدي رنگت عین گچ دیوار  -
 شده بود .

 خندیدم و چیزي نگفتم سُها گفت :
 پس شیرینیت کو ؟ -
 مو ز رفتن میخرم میدم کوفت کني . -
 نه الان برو بخر . -
 نمیخوام هیراد و فرید بفهمن . -
شممدي . افتخارم داره نباید  ایم کني الکي . بدو برو که لوس نشممو دیگه  بول  -

 هیچ بهونه اي رو  بول نمیکنم .
انقدر خوشممحال بودم که حاضممر بودم هر کاري رو بکنم . رفتم از نزدیکترین 

  نادي شیریني خریدم و برگشتم دفتر .
شپزخونه رفتم پیش  شتم روي میز تو آ شیرینیهارو گذا سریز چایي دم کردم و 

 ا و گفتم :سُه
 کسي تو اتا اشونه ؟ -
 نه تنهان . -
 پس صداشون کن بیان شیریني بخورن . -

شغول  شپزخونه م شتم تو آ سمت اتا ا رفت منم برگ شد و به  سُها از جاش بلند 
چایي ریختن بودم که ُها با فرید و هیراد وارد آشممپزخونه شممدن . فرید با دیدن 

 شیرینیاي روي میز گفت :
 ا به چه مناسبته ؟شیرینی -
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 سُها خندید و گفت :
 بلبل خودت بگو . -

خندیدم . نگاهم به صممورت منتظر فرید و نگاه خشممك هیراد افتاد چایي هارو 
 روي میز گذاشتم و گفتم :

چند و تیه که درس خوندن و دوباره شممروع کردم این شممیرینیم واس خاطر  -
  بولیمه .

 فرید خوشحال گفت :
کار خوبي کردین . تبریك میگم بهتون . امیدوارم همینجوري هر واي چقدر  -

 روز موفق تر باشین . این شیریني وا عا خوردن داره .
زیر لب مرسي گفتم هیرادم معلوم بود شوکه شده با حرفم ولي سریز خودش و 

 جمز و جور کرد و گفت :
ابل   بالاخره یه تصمممیم درسممت واسممه زندگیت گرفتي . خوبه . پشممتکارت -

 تحسینه .
شحال  شك حرف زده بود ولي امروز خو شکر کردم . با اینکه یکم خ از اونم ت

 بودم و نمیتونست ناراحتم کنه .
 فرید همونجوري که شیریني میخورد گفت :

 خوب  صد دارین کنکورم بدین ؟ -
 سُها به جاي من جواب داد :

سوم و پاس  - سال  شگاهي الان که زوده تازه باید ترم دوم  کنه بعد هم پیش دان
 . ولي حتما شرکت میکنه مگه نه بلبل ؟

 فقط سرم و تکون دادم دوباره فرید گفت :
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سینه من براتون آرزوي موفقیت میکنم . اگه کمکي  - شتکارتون  ابل تح وا عا پ
 از دستمون بر بیاد دریغ نمیکنیم .

 بعد به هیراد گفت :
 مگه نه هیراد ؟ -

 داد و گفت : هیراد سري تکون
 حتما چرا که نه . -

دوباره تشممکر کردم . بعد از اینکه شممیرینیاشممون و خوردن از آشممپزخونه رفتن 
 بیرون و هر کي مشغول کار خودش شد .

دفتر و بستیم و هر کسي راهي شد سمت خونش  7طبق معمول همیشه ساعت 
باره با فرید رفت حس میکردم یه چیزایي داره بینشممون ها دو ته اتفاق میف . سممُ

ها هم به فرید فرق کرده بود دیگه آ اي صممارمي جاش و داده بود به  نگاهاي سممُ
ها گنگ بود تا حالا کسممي دور و ورم نبود که  آ ا فرید ! برام کاراي فرید و سممُ
اینجوري باشممه . یه شممهرام لاته بود که خیلي دور و ور دخترا میپلکید که اونم 

با  نا انگار  هم رودروایسممي داشممتن . ولي کاراي فرید برام اینجوري نبود . ای
ها حرف بزنه . مدام دور و  جالب بود . از هر فرصممتي اسممتفاده میکرد تا با سممُ
ضي روزا براش ناهار میگرفت . حتي  ست داره . بع اطرافش بود تا ببینه چي دو
میدیدم که بعضي و تا سوار ماشین فرید که میشد در ماشین و براش باز میکرد 

. 
شد . ولي به خودم یه  سودیم می ضي و تا ح شت که بع جور احترام بهش میذا

میگفتم که سُها وا عه حقشه یکي اینجوري باهاش رفتار کنه . دختر خوبي بود 
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. ولي چرا تا حالا یکي با من اینجوري رفتار نکرده بود ؟ سممرم و تکون دادم تا 
 ر میکردم ؟این فکرا از سرم بره بیرون . چرا به این چیزاي الکي فک

به سمممت ایسممتگاه اتوب*و*س حرکت کردم . زود برسممم خونه که دارم از 
خستگي وا میرم . ماشین هیراد از کنارم با سرعت رد شد و رفت . یه لحظه دلم 

چیه نکنه منتظر بودي دوباره بهت خوش خدمتي کنه و وایسممه ؟ نکنه ” گرفت 
فسوس واسه خودم تکون دادم سرم و با ا” دوست داري تا دم مغازه هم ببرتت ؟ 

 . چه خیالاي باطلي !
سمموار اتوب*و*س شممدم . مغزم از کار افتاده بود از بس اطرافم اتفا ایي میفتاد 

 که من هیاي ازشون نمیدونستم حتي سررشته هم نداشتم در موردشون .
 بسه بلبل . چشمات و ببند و تو این فاصله یه چرت بزن .

**** 
 انوم این خدمت شما .بفرمایید سُها خ -

 سُها با تعجب به فرید که خرس عروسکي دستش بود نگاه کرد و گفت :
 این به چه مناسبتیه ؟ -

 فرید لبخند محجوبي زد و سرش و انداخت پایین گفت :
 دیشب خودتون گفتین از این عروسك خوشتون اومده . -

 سُها با دستپاچگي گفت :
 نبود که شما برام بخرینش . خوشم اومده ولي منظورم این -
 خواهش میکنم بگیرین . اگه نگیرین ناراحت میشم . -
 …آخه  -
 نه نیارین دیگه .  ابل شمارو نداره . -
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سیر  شکر کرد فرید هم خوشحال م سك و ازش گرفت و ت سُها با خجالت عرو
سه فرید تکون داد  س  وا شونه ي تا سري به ن اتا ش و در پیش گرفت . هیرادم 

کی  به دسممت به سمممت اتا ش رفت . منم همینجوري مات مونده بودم .  و
 رفتم کنار سُها و گفتم :

 جریان چي بود ؟ -
شه کنار خیابون  - ست فرو سر راه یه د شتیم میرفتیم خونه  شب که دا هیاي دی

گاه گفتم چقدر  شنگه . فرید ماشین  بود که این خرسه دستش بود منم ناخود آ
 ست بخره من نذاشتم . انگار امروز رفته ازش خریده .و نگه داشت میخوا

عروسك و با ذوق توي ب*غ*لش گرفت . حسودیم شد . حسودي که نه حس 
 خوبي نداشتم . گفتم :

 مگه تو باه اي که عروسك واست گرفته ؟ -
سم خیلي  - ست دارم و برام خریده کارش وا خوب مهم اینه که فهمیده من دو

 ارزش داشت .
 ي زدم و گفتم :نیشخند

 من کار دارم میرم به کارام برسم توام به عروسك بازیت برس . -
 بي سلیقه . -

از کنارش رد شدم و به سمت آشپزخونه رفتم . یه چیزي انگار تو گلوم گیر کرده 
بود . وا عا حسودیم شده بود ؟ اونم به سُها ؟ اون که انقدر بهم کمك کرده بود 

خوب اگه فقط یه عروسممك بود چرا ” عروسممك بود . . بس کن بلبل همش یه 
سي به من از اینا نداده تا حالا ؟  سك بازي کار ” ک صلا مگه من بام ؟ عرو ا



 199 یکی هستمیشه ه

یه  به خودم دلداري دادم . ولي خودم فهمیده بودم  با این حرف  دختراسمممت ! 
 مرگیم هست . احساس میکردم یه چیزي تو زندگیم کمه .

جلوم باز بود ولي اصلا توجهي بهش نداشتم  روي صندلي نشسته بودم و کتاب
. به یه نقطه روي دیوار زل زده بودم و فکر میکردم . چرا نمیخواستم سُرمه باشم 

شدم  20؟  سُرمه می سال اگه  ضز زندگیم این بود حالا چند  سال بلبل بودم و
خاك تو سممرت بلبل میخواي یه دختر باشممي ؟ ” چه اتفا ي واسممم میفتاد ؟ 

شي که هر کي به خودش اجازه ي هر کاري رو بده ؟ میخواي انق ضعی  با در 
آخه مگه همه ي دخترا ضممعیفن ؟ چرا نمیشممد اولین دختري باشممم که خیلي ” 

  ویه و تا اینجا از پس خودش و زندگیش بر اومده ؟
صندلي  صورتم تکون میخوره یهو خوف کردم از روي  ستي جلوي  یهو دیدم د

 : بلند شدم دیدم هیراده گفتم
 چقدر ساکت میاین تو ! -

 ابروهاش و بالا انداخت و گفت :
 ساعته دارم صدات میکنم معلوم نیست کجایي . 1ساکت میام تو ؟!  -
 امرتون ؟-
 5یه مهمون  راره واسممم بیاد . خیلي پیشممش رو دروایسممي دارم . و تي اومد  -

 د یقه بعدش برامون  هوه بیار باشه ؟
 باشه . -

 نکه بره نگاهي به سر و وضعم کرد که خوشم نیومد با اخم گفتم : بل از ای
 چیز دیگه اي میخواین ؟ -

 یکم فکر کرد انگار دودل بود که حرفي رو بزنه یا نزنه دوباره گفتم :
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 چیزي شده ؟ -
 نگاهم کرد و گفت :

  هوه هارو آماده کن بده خانوم مقدمي بیاره تو اتا م . -
 داشت میرفت که گفتم :پشتش و بهم کرد و 

 کار خانوم مقدمي یه چیز دیگست ! چرا من نباید بیارم ؟ -
 برگشت سمتم و نگاهي تو چشمام کرد گفت :

سرته بدترش  - سخره اي هم که رو  ست . اون کلاه م سب نی ضعت منا سر و و
 کرده . خانوم مقدمي بیاره بهتره گفتم که مهمونم خیلي مهمه .

فت و رفت .  قدر این و گ ظه وا رفتم . خواسممتم برم یقش و بگیرم و ان یه لح
بزنمش تا جون بده . ولي روي صندلي افتادم . گلوم بیشتر فشرده میشد . حس 

 میکردم دیگه حرفم نمیتونم بزنم . اون از صبح اینم از الان .
بلبل تو  وي بودي . چته ؟ الان نشستي اینجا واسه خودت زانوي غم ب*غ*ل 

خفه کار کن بابا ! نمیخوام الان  وي باشممم . ” حالش و بگیري .  گرفتي ؟ باید
 “میخوام تو خودم باشم . 

صممداي تو سممرم  طز شممده بود . حقیقت و گفته بود . دوباره نگاهم به سممر و 
شهر  شمال  شرکت مُند بالا اونم  سه کار توي یه  ضعم افتاد . وا عا تیریپم وا و

 اصلا مناسب نبود .
سی سیني رو به مهمون هیراد ر شتم بعد  سیني گذا د .  هوه هارو ریختم و توي 

 دست سُها دادم تا ببره تو اتاق هیراد . سُها با تعجب گفت :
 چرا خودت نمیبریش ؟ -
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 لبخند محزوني زدم و گفتم :
 خودشون خواستن تو ببري . من بي تقصیرم . -

ي صندلي ولو شدم سُها از همه جا بي خبر سیني رو برداشت و برد . دوباره رو
 و به کتاب رو به روم زل زدم .

 سُها برگشت یه نگاه به  یافه ي آویزون من کرد و گفت :
 چیزي شده بلبل ؟ از صبح تو خودتي . -
 نه بابا واس چي چیزي بشه ؟ خیلیم رو فُرمَم ! -
تو گفتي منم باور کردم . باشممه نگو . ولي هر و ت دوسممت داشممتي بهم بگي  -

 باش من گوش شنواي خوبیم واسه حرفات .مطمئن 
ست فریاد بزنم . ولي الان نه . هنوز  سُها رفت . دلم میخوا سري تکون دادم و 

 4برفیتم تکمیل نشده بود من بدتر از اینارو پشت سرم گذاشته بودم . نباید با 
 تا کلمه وا میدادم .

ن ي چندمین بار توي ایبود سُها و فرید عزم رفتن کرده بودن . فرید برا 7ساعت 
 مدت اومد طرفم و گفت :

 اگه بخواین شمارو هم میرسونما . حدا ل تا ایستگاه . -
ید بهش  با ما . هر روز  خالي کن خت  بدب نده بود دق دلیم و سممر این  کم مو
میگفتم که نمیام ؟ خودش نمیتونست تشخیص بده و هي هر روز این و نپرسه 

 ؟
برما بالاخره بهتر از پیاده گز کردن بود ولي نه دوست البته بدم نمیومد باهاشون 

نداشتم سر خر باشم . با دهنش میگفت برم باهاشون ولي چشماش خدا خدا 
ضد حال بخورن  سیم گل کرد گفتم برم یکم  میکرد که بگم نه . یه لحظه بدجن
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ي نه مرسمم -ولي بعد گفتم بلبل مرامت کجاسممت ؟ بگو نه و خلاص . گفتم : 
 ار دارم انجام بدم میرم .یکم کار م

فرید سري تکون داد و دیگه اصرار نکرد . دیدي گفتم دلش میخواست باهاشون 
مد بیرون .  تا ش او حافظي کردن و خیلي سممریز رفتن . هیراد از ا خدا نرم ! 
ستش بود . هنوزم از برخوردش دلخور بودم . البته حق و بهش میدادم  کیفش د

نبودم . همیشه انقدر به خودم مینازیدم که حد  خودمم این روزا از خودم راضي
سم و بدتر  شت ولي الان حس میکردم یه چیزي کم دارم . حرف هیرادم ح ندا

 کرده بود .
باره رفتم سمممت آشممپزخونه . حدا ل میرفت  یافه ي  سممرم و گردوندم و دو

 نحسش و نمیدیدم میون راه با صداش متو فم کرد :
 بلبل . -

بهش بود چند وانیه چشمام و بستم و نفسم و محکم دادم  همونجوري که پشتم
شتم  سرش نیارم . برگ ستم خودم و آروم کنم که بلا ملایي  بیرون . انگار میخوا

 سمتش و با اخماي تو هم گفتم :
 بله ؟ -
 بیشتر میموني ؟ -
 بله . -
 خوب پس اتاق منم یه تمیز کاري بکن ولي تاکید میکنم سمت میزم نرو . -
 دیروز تازه اونجارو تمیز کردم . -
 آره ولي روي میز گرد و خاك بود دوباره تمیز کن . -
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کلمه ي دیگه باهاش حرف بزنم . و تي باهاش صممحبت  1دوسممت نداشممتم 
سُها راست میگفت تا کي میخواستم به  میکردم هي حسم بدتر و بدتر میشد . 

شنوم ؟ باید  ستور ب سرویس بدم و د یه همتي میکردم و خودم این و امثال این 
 باشه . -خودم و از این وضز در مي آوردم زیر لب آروم گفتم : 

 نگاه مشکوکي به صورتم انداخت و گفت :
 از چیزي ناراحتي ؟ -

 نگاه سردم و بهش دوختم و گفتم :
 نه -
 پس وراجیات کوش ؟ -

گه  یا برو دی خاب کرده بود دِ ب بدي رو واسمممه حرف زدن انت تا نزدم چه و ت 
 دکورت و بیارم پایین ! گفتم :

 با اجازتون کار دارم . -
شتم و  شور و بردا ستمال گردگیري و زمین  شپزخونه . د سمت آ شتم و رفتم  برگ
اومدم بیرون هنوزم اونجا وایسمماده بود . ملك خودش بود میتونسممت تا صممبح 

 اونجا خشك بشه مارو سننه ؟
شممور و به دیوار تکیه دادم و با دسممتمال  اول از اتاق فرید شممروع کردم . زمین

افتادم به جون میزش . چقدر این پسممر منظم بود برعکس هیراد ! مشممغول تمیز 
کاري بودم که هیراد جلوي در اتاق سبز شد . نیم نگاهي بهش انداختم و گفتم 

: 
 شوما هنوز اینجایین ؟ -
 آره تا نفهمم چت شده نمیرم . -
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شماش زل میزدم و این و بهش به تو چه ! کاش جرات  شتم همینجوري تو چ دا
 میگفتم ولي به جاش گفتم :

 چیزي نیست . یکم خستم . -
 خوب برو خونه . نه نه ببخشید برو مغازه ! فردا صبح زود بیا ! -

شم .  سرم . نترس همین روزا آواره می همینم مونده بود جاي خوابم و بکوبه تو 
 واسه تخلیه افتادم گفتم :دوباره یاد فشاراي ممد آ ا 

 صبح راه بیفتم . 5اونجوري صبح باید  -
 دستاش و رو سینش  لاب کرد و گفت :

 راستي یه سوال واسم پیش اومده بود . -
چرا نمیذاشت یکم تو خودم باشم ؟ شیطونه میگفت برم صبح بیاما . فکر بدیم 

شور و بردا ستمال و زمین  شد . د شپزخونهنبود حدا ل پوزش زده می  شتم و به آ
 بردم . همونجوري دنبالم اومد و گفت :

 مگه تمیز نمیکردي ؟ -
 نگاهش کردم گفتم :

 نه خیلي خستم صبح زودتر میام . زت زیاد . -
 چیه ؟ ترسیدي از سوالم ؟ -

 برگشتم سمتش عصبي نگاهش کردم و گفتم :
 بلبل از هیاي نمیترسه . گفتم که خستم . فعلا . -

سره ي از  بدون سریز از در دفتر زدم بیرون . پ صبر کنم تا درارو  فل کنم  اینکه 
 خود راضي .



 205 یکی هستمیشه ه

دستام و تو جیب شلوارم کردم و واسه خودم سلانه سلانه راه افتادم . هوا داشت 
سرما ن برف ن  صل  شه از زم*س*تون و پاییز متنفر بودم . ف شد . همی پاییزي می

شد زندگي یخ زدم  شیني رو کنار بارون ! باعث می صداي بوق ما شه .  یخي تر ب
خودم شنیدم . برگشتم سمتش هیراد بود . بیخیال به سرعت  دمام اضافه کردم 

 بیا بالا میرسونمت دیر و ته . -اومد جلوتر و دوباره بوق زد این بار گفت : 
یکي نبود بگه تا حالا کجا بودي ؟ من همیشه دیر و ت تنهایي این ور و اون ور 

 م . دوباره سرعت  دمام و بیشتر کردم این بار گفت :میرفت
الان داري ناز میکني ؟ بسممه بهت نمیاد . یکي ناز میکنه که مدلش دخترونه  -

 باشه اینجوري فکر میکنم دارم ناز همجنسم و میخرم .
 برگشتم سمتش . پیمونم دیگه پر شده بود بلند گفتم :

 تو خودم باشم .بسه دیگه . رات و بکش برو . میخوام  -
 برگشتم سمتش . پیمونم دیگه پر شده بود بلند گفتم :

 بسه دیگه . رات و بکش برو . میخوام تو خودم باشم . -
انگار واسممش گرون تموم شممده بود که باهاش اینجوري حرف زده بودم . نگاه 

 عصباني بهم انداخت و گفت :
 به درك . -

اونجا دور شد . پام و محکم کوبیدم زمین . پاش و گذاشت رو گاز و سریز از 
 دوباره باید الان میرفتم توي همون دخمه .

ساعت بعد خسته و کوفته رسیدم مغازه . اکبر و حسن با هم تو مغازه نشسته  1
 بودن حسن تا من و دید گفت :



wWw.Roman4u.iR  206 

 

شدي . دیگه با از ما بهترون  - سهیل  ستاره ي  شوما رو دیدیم .  چه عجب ما 
 فقیر بیااره ها رو یادت رفته . میگردي ما

 با اخلاق جهنمیم به حسن گفتم :
 تورو خدا تو یکي تیکه ننداز که اصلا حال و حوصلش و ندارم . -

 اکبر گفت :
 چیه ؟ پشه لگدت کرده شاکي ؟ -

 چ  چ  نگاش کردم گفتم :
 اکبر جهنمیم گیر نده میگم . -

 حسن با ناراحتي گفت :
 س یکي دیگست به ما میرسي حوصله نداري ؟خوش خلقیات وا -

 کلافه گفتم :
شمموماها امشممب حرف حالیتون نیسممت من میرم یکم راه برم مخم باد بخوره  -

 حوصله حرف شنیدن ندارم .
 تا خواستم برم حسن دستم و گرفت و گفت :

 بشین بابا چه دل نازکم شده . باشه چیزي نمیگیم . حالا چت هست ؟ -
 ه بریدم .هیاي دیگ -
 واس چي ؟ -
 اشتب کردم رفتم اونجا واسه کار . -
 چرا ؟ -
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شون نمیخوره . خودم موندم معطل . آخه مارو چه به این بالا  - گروه خونیم به
 شهریا .

 اکبر که انگار دلش واسه بدبختیم سوخته بود گفت :
 بیخیالي طي کن مثل همیشه . -
. هي از صبح دارم حرف میشنُفَم . آخرشم  دِ آخه اگه میتونستم که خوب بود -

 پیمونم پر شد زدم پاچه رییسه رو گرفتم .
 حسن خندید و گفت :

 هار شدي باز ؟ -
 نخند حسن جدي میگم . -

 اکبر گفت :
تو که همیشممه خوب میتونسممتي بیخیالي طي کني . چي شممده حالا رفتي تو  -

 به حرفاشون داري ؟ لب ؟ اینم رد کن بره . پولش که خوبه . چیکار
شده بود ؟ مگه ا دس  سم مهم  ست میگفت واس چي انقدر حرفاي همه وا را
نگ دزدي و  تا شمممب اَ حاجي صممبح  گه  فت ؟ م نارو بهم نمیگ بدتر از ای
شده بود ؟ نفس  خلافکاري رو بهم نمیزد ؟ چرا انقدر بیخیال بودم ؟ چه مرگم 

 عمیق کشیدم و گفتم :
 راس میگي . بیخیالش . -

 اکبر گفت :
 اعصابش و داري یه چي بهت بگم ؟ -

 نگران نگاهش کردم گفتم :
 چي شده ؟ -
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 من من کرد انگار مونده بود که بگه یا نگه گفتم :
 دِ جون بکن ببینم چي شده . -

 حسن گفت :
باره فیلش یاد هندسممتون کرده . امروز اومده بوده در  - هیاي بابا ممد آ ا دو

به اکبر شمم غازه  نه . م یه ک جارو تخل باس این که این رِفیقتون  یت کرده بوده  کا
 میگفت دیگه اینجا که کار نمیکنه . منم خوش ندارم یکي تو مغازم باشه .

 یکمي مکث کرد و گفت :
میگفت خوش ندارم یکي که سابقه ي درستیم نداره تو مغازم بمونه . میگفت  -

 از کجا دستم بهش برسه ؟ اگه یهو نص  شب همه چي رو بار بزنه و بره من
 از کوره در رفتم گفتم :

تازه یادش افتاده که اینجا کي میخوابه شممبا ؟ چطور تا همین چند و ت پیش  -
از این حرفا نمیزد ؟ مردك خیرش به هیچ کس نمیرسممه . یکي نیسممت بگه آخه 

 مغازت خالي افتاده اینجا میمیري اگه یکي هم ازش استفاده کنه ؟
 غم نشست ته دلم گفتم : یه نمه

چه میدونم خوب ملکشه . حق خودشه که تصمیم بگیره واسش . کي دلش  -
سر پناهیش فکر  صلا به تنهایي بلبل و بي  سوزه ؟ کي ا سه بلبل مادر مرده می وا

 میکنه ؟
سممرم و انداختم پایین . از زمین و زمان بدم اومده بود . حسممن و اکبر سمماکت 

ست این شده بودن . انگار اونا سم . ولي چه کاري از د سوخته بود وا شون  م دل
 بنده خدا ها بر میومد . اکبر با ناراحتي گفت :
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 غصش و نخور بیا خونه ي ما بمون . -
بذار بمیریم تو درد  - که نمیشمممه .  یدوني  عارف الکي نکن . خودتم م اکبر ت

 خودمون باو !
 حسن گفت :

 دنبال خونه ؟خوب میخواي از فردا واست بیفتم  -
نه به پولم جایي رو نمیدن . حدا لش باید یه چیزي پیش بدم . پولم کجا بود  -

 آخه ؟
 نفسم و دادم بیرون و گفتم :

 خونه به دوشي و آوارگي بد دردیه . شاید فردایه سر رفتم پیش ا دس . -
 حسن گفت :

 تو که گفتي بمیریم پات و اونجا نمیذاري . -
 س بکنم ؟ از خونه به دوشي که بهتره .خوب چیکار با -

 دوباره ساکت شدن . مخم کار نمیکرد . امروز روز گندي بود .
یکم با حسن و اکبر حرف زدیم و اونا رفتن . دوباره تاریکي و تنهایي و سکوت 
مغازه من و گرفته بود . چي میشد بابام کریم عملي نبود ؟ یا اینکه ننم الان زیر 

شدم ؟ خاك نبود . مگه  سالم بود که باید اینجوري آواره و بي کس می من چند 
به خُشکي شانس ! اوس کریم خودت این کار و باهام کردي خودتم یه راه جلو 
پام میذاري . دیگه کم آوردم . اصلا بلبل دیگه کم آورده . بسه هر چي کشیدیم 

 . جهنمت و جلو چشممون دیدیم . بسه دیگه . بسه !
وهام تو ب*غ*لم بود توي تشکم دراز کشیدم . دلم یه دست همونجوري که زان

شه .  ست می سي که تنهاییام و پر کنه و بگه همه چي در ست . ک نوازش میخوا
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خسته شدم از بس که خودم بودم . از بس خودم و  وي نشون دادم . از بس هر 
 چي دیدم نشکستم .

. توي راه همش تو صممبح با مکافات از جام بلند شممدم . راه افتادم سمممت دفتر 
فکر بودم . حالا باید چیکار میکردم ؟ نفهمیدم کي رسممیدم دفتر . دسممتم تو 
جیبم بود و سریز از پله ها رفتم بالا پشت در که رسیدم تازه یادم افتاد کلیدارو 
از عمو رحیم نگرفتم . یه دونه با دسممت کوبیدم تو پیشممونیم . مگه این فکر و 

دوباره راهي اتاق عمو رحیم شدم تقه اي به در خیالا واسم حواس میذاشت ؟ 
صبحت بخیر . خوبي  -اتا ش زدم اومد دم در لبخند زد و گفت :  سلام عمو 

 ؟
 سلام .  ربونت عمو شوما خوبي ؟ -
اِي بدك نیسممتم . از صممبح تا شممب تو این اتا ك دلم پوسممیده . میخوام چند  -

ون خیلي و ته سر نزدم بهشروزي مرخصي بگیرم برم پیش باه هام شهرستان . 
. مادر که ندارن منم که باباشونم سال به سال ازشون خبر ندارم . باز خوبه این 

 تلفنه هست . چي بگم والا عمو .
 کلیدارو به سمتم گرفت ازش گرفتم و همونجوري تو هم گفتم :

 فعلا عمو . -
 نگاهي بهم کرد و گفت :

 چیزي شده عمو ؟ رو به راه نیستي ؟ -
 نمیدونم چرا یهو دلم خواست واسه یکي درد دل کنم . وایسادم و گفتم :

 چي بگم عمو . زندگیم آشوبه . -
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 خدا نکنه آشوب باشه عمو چي شده ؟ -
کارتن  - که  جاي خوابم و ازم میگیرن . همین امروز فرداسمممت  هیاي دارن 

 خواب شم .
 این چه حرفیه خدا نکنه . -
 بلافه داره سر ما نازل میکنه .فعلا که خدا هر چي  -
 نا شکري نکن . درست میشه . -

 پوزخندي زدم و گفتم :
هي عمو اگه میخواسممت درسممت بشممه که میشممد . انگاري  فل زدن به این  -

زندگي ما . هر روز یه مشممکل هر روز یه گرفتاري . از این در میري یکي دیگه 
 خِفتِت میکنه .

 ؟ کجا زندگي میکردي مگه ؟ الان جاي خواب نداري یعني -
شبا هم همون جا میخوابیدم ولي الان  - توي یه مغازه .  بلا اونجا کار میکردم 

 طرف دَبّه در آورده میگه باس خالي کني خوش ندارم کسي اینجا بخوابه .
 جایي رو پیدا کردي ؟ -
ست که پول پیش بدم . موندم مَعطَل - ست و بالم نی ه ک نه عمو هیچ پولي تو د

 چیکار کنم .
 عمو یکم فکر کرد و گفت :

 ایشاالله درست میشه . غصه نخور . -
 سري تکون دادم و دوباره از پله ها رفتم بالا . چي میخواست درست شه ؟
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سماور و آتیش کردم و نشستم رو صندلي . چند د یقه بعد سُها سر و کلش پیدا 
. حوصممله ي غم و غصممه هاي  شممد . اونم تو خودش بود . زیاد پا پِیِش نشممدم

 خودمم نداشتم چه برسه به یکي دیگه !
ساعت  سمت  9هیراد و فریدم  ست رفت  سیدن دفتر . هیراد مثل همش یه را ر

اتا ش . حتي یه نیم نگاهم به آشممپزخونه ننداخت . باز رفته بود تو  یافه . فرید 
از گل سُها رفت سمت سُها و آروم باهاش حرف میزد چند د یقه بعد و تي گل 

 شکفت خندید و به سمت اتا ش رفت . اینام واسه خودشون دنیایي داشتنا .
صدا زدم  سُها رو زودتر  صدا کنم فرید و  صبحونه رو چیدم و رفتم همه رو  میز 
صدا کنه ولي بعد فکر کردم دیدم اگه خودم  سُها بگم که هیراد و  ستم به  میخوا

سمت اتا ش در زدم صداش نکنم میگه باز ناز کردم و  هر کرد م ! بیخیال رفتم 
شت گفتم :  شت از توي کیفش دنبال یه چیزي میگ صبحونه  میز -و رفتم تو دا

 رو چیدم .
 بدون اینکه نگام کنه گفت :

 نمیخورم . -
م داشممت” به درك بمیر از گشممنگي ” شممونه هام و بالا انداختم و تو دلم گفتم 

 میرفتم که گفت :
 میکردي کلید پیدا نکردي ؟ تو اینجاهارو تمیز -
 نه چطو ؟ -
 هیاي . میتوني بري . -
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پِه بود ؟  باره معلوم نیسمممت کلیدش و کجا گم و گور کرده ! چرا این انقدر پَ دو
شون و  طز کردن . یه لحظه حس  شدم حرف سُها و فرید تا وارد  شتم پیش  برگ

اي تم بیرون صدبدي پیدا کردم . یه چایي واسه خودم ریختم و از آشپزخونه رف
 بلبل صبحونه نمیخوري ؟ -سُها رو شنیدم که گفت : 

 نه میخوام چایي بخورم . -
چاییم و میخوردم و  بل لم دادم و آروم آروم  فت . روي م گه چیزي نگ اونم دی

 فکر میکردم . وا عا کجا باید میرفتم ؟
ون دن بیرنمیدونم چقدر توي فکر بودم که فرید و سُها از آشپزخونه خندون اوم

 . از جام پاشدم برم تو آشپزخونه که سُها گفت :
 چیزي شده بلبل ؟ -
 نه چي باس بشه مثلا ؟ -
 نمیدونم تو خودتي انگار . -
 نه نیستم . -

از کنارش رد شممدم . یکي نبود بگه خو اعصمماب نداري واس چي پاچه این و 
 میگیري .

کردم و مشممغول خوندن شممدم . میز صممبحونه رو جمز کردم کتابم و جلوم باز 
ها  چند لحظه بعد عمو رحیم اومد تو واحدمون صممداش و میشممنیدم که از سممُ
سراغ من و میگیره سُها هم گفت تو آشپزخونم . زودتر از جام بلند شدم و رفتم 

 بیرون گفتم :
 جونم عمو ؟ کاري داشتي ؟ -
 آره عمو یه د یقه بیا بیرون . -
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 ایسادیم گفتم :با هم رفتیم تو راهرو و
 جونم ؟ -

 لبخند رو لبش بود گفت :
 برات یه جایي رو جور کردم . -

 گل از گلم شکفت گفتم :
 کجا عمو ؟ نوکرتم به خدا . -
راستش انباري طبقه بالا خالیه . اتفا ا انباریشم خیلي بزرگه . رفتم پیش آ اي  -

نده م که اینجوریه و یه بذکاوت پسممر خوبیه . اینجا دفتر بیمه دارن . بهش گفت
 خدایي خونه میخواد اونم حرفي نداشت .

 هول و دستپاچه پریدم بین حرفاش و گفتم :
 عمو چقدر میگیره ؟ -

 لبخند زد گفت :
عمو جون طرف انقدر داره که اصمملا این چیزا واسممش مهم نیسممت . گفت  -

بدین بهش . گفتم یدش میکني  تای تاده اگه شممما  باریم خالي اف احد توي و ان
شکل بر  سه اینجا اومدنم به م شت . دیگه وا پاییني کار میکني . اونم حرفي ندا

 نمیخوري . فقط کافیه پله ها رو بري بالا .
 بعد زد زیر خنده . منم از خوشحالي و لبخند عمو خوشحال شدم و گفتم :

 عمو بذار دستت و ماچ کنم . نجاتم دادي . -
 ید گفت :عمو خندید و دستاش و پس کش
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از این حرفا نزن عمو من پیر مرد حالا یه کار از دسممتم بر اومده . دلم گرفت  -
 سر صبح دمغ دیدمت .

 عمو خیلي مردي . کاش بشه جبران کنم . اصلا نجاتم دادي یهو . -
 همینجوري که داشت از پله ها پایین میرفت گفت :

سبابات و - ستي ا بیاري بیا پیش خودم  کاري نکردم عمو جون . هر و ت خوا
 کلیدش دستمه .

 چشم عمو . بازم دستت طلا . -
سر کار و الان  صبح با اون حال بیام  شد که  ستي تکون داد و رفت . باورم نمی د
انقدر خوشممحال باشممم . دیگه منم داشممتم بالا شممهري میشممدم . خودم خندم 

 گرفت . سرم و گرفتم بالا و گفتم :
 ازم دستم و گرفتي ایولا داري .میدونم همش کار خودته ب -

**** 
سُها  صر رو پاهام بند نبودم . و تي  شتم که تا ع شوق دا اون روز انقدر ذوق و 
همه چي رو فهمید اونم پا به پام خوشحالي کرد . یه لحظه دلم گرفت که انقدر 

 نامردي کرده بودم و بهش حسادت کرده بودم .
رفتم که با خیال راحت اسبابام و بیارم از هیرادم واسه فرداش تا بهر مرخصي گ

صلا فراموش کرده بودم که چه حرفایي دیروز بینمون رد  . اونم چیزي نگفت . ا
 و بدل شده بود . اونم چیزي به روم نیاورد .

 شب و تي برگشتم مغازه حسابي کیفور بودم و تي اکبر من و دید گفت :
 چي شده کبکت خروس میخونه ؟ -
 شانسم زده .واي اکبر  -
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 چرا ؟ چي شده ؟ -
 یه جاي خواب پیدا کردم . -
 مرگ من ؟ کجا ؟ -

 کل جریان و واسش گفتم هم خوشحال شد هم ناراحت گفت :
خوشممحالم که یه جا پیدا کردي ولي تکلی  ما چي میشممه ؟ میخواي مارو  -

 واسه همیشه اینجا بذاري و بري ؟
دیگه ازشممون دور میشمممدم رفتم یه لحظه دل خودمم گرفت راسمممت میگفت 

 سمتش و دستش و گرفتم گفتم :
خودت که میدوني چاره ندارم . اینم از دسممت بدم هیچ جا ندارم که برم . در  -

ضمممن نمیخوام برم اونجا بمونم که . بازم میام پیشممتون . فکر کردین دسممت از 
 سر کالتون برمیدارم ؟ تو خواب ببینید .

 گفت : اکبر یه لبخند نیمه زد و
یه نص  روز میرفتي اون ور واسه کار ازت هیچ خبري نداشتیم با اینکه شبم  -

توي همین محل شمممب و صممبح میکردي ولي حالا که دیگه همش اونجایي 
 چشمم آب نمیخوره .

 چشماش به اشك نشسته بود با تشر گفتم :
رفت عخجالت بکش مرد که گریه نمیکنه مگه میخوام برم بمیرم ؟ بلبل بي م -

 نیست  ول میدم بیام پیشتون . دِ هماین نکن  یافت و دلم میپوسه .
 فردا میاي اواوات و از خونمون میبري ؟ -
 آره این مدتم زحمت دادم بهتون . -
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 مشت زد تو بازوم و گفت :
 آره خیلي زحمت بود . گمشو خودت و لوس نکن . -

 خندیدم و گفتم :
 واسم وانت جور کن اواوارو ببریم فردا .باشه حالا که اینطور شد  -
 یعني مام باس بیایم ؟ -
 پَ میخواي دست تنهام بذاري ؟ به توام میگن رِفیق ؟ -
 نوکرتم هستم . -
 سالاري -

صممبح دوباره وانت  رض کردیم از یکي از باه ها و یه راسممت رفتیم دم خونه 
داشممت از کنار خونه رد  اکبر اینا . داشممتیم وسممایل و بار میزدیم . حاجي هم

 میشد یهو من و دید اومد جلو و گفت :
 بلبل جایي  راره بري ؟ -
 آره حاجي . یه اتاق پیدا کردم . -
 مگه ممد آ ا بیرونت کرد ؟ -
 خیلي و ته من با پررویي اونجا مونده بودم . -
 حالا کجا میري ؟ -
 یه جاي دور . -
 خبر از خودت به ما بده . -

 یه کارم مونده بود که آمار لحظه به لحظه بهش بدم . گفتم : همین
 چشم حاجي بي خبرت نمیذارم . -
 واسه عروسي که میاي این وري ؟ -
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 عروسي ؟ عروسي کي ؟ -
 مگه اکبر بهت نگفت ؟ -

 عین این گیجا گفتم :
 نه چي و باس میگفت ؟ -

 حاجي گل از گلش شکفت خندید و گفت :
 دیگه . دو ماه پیش یه دختري رو براش عقد کردیم . عروسي حسین -

یهو وا دادم . این چي میگفت ؟ نمیدونم براي چي حس بد داشتم . اونم حقش 
بود که ازدواج کنه . غیر از اینه ؟ بسممه بلبل خودت و جمز کن . سممعي کردم 

 بخندم ولي فقط لبم کج و معوج میشد گفتم :
 به سلامتي مبارکشون باشه ! -
 سلامت باشي بابا . -

 بعد دستاش و گرفت سمت آسمون و گفت :
سامون بگیرن . خوب بابا  - سر و  سه ي همه ي جوونا پیش بیاد و  شالله وا ای

 پس بي خبرمون نذار . من برم دیگه .
سري باهاش خداحافظي کردم . بدجور رفته بودم تو فکر . این که تا همین  سر 

ي شممد رایش عوض شممد ؟ هه این که سمموال چند و ت پیش دنبال من بود . چ
شتباه کرده . فهمید تو به درد نمیخوري . تازه مگه  نداره . خوب اونم فهمید که ا
حالش و نگرفتي ؟ نکنه انتظار داشممتي بیفته دنبالت موس موس کنه ؟ اصمملا 
شده بودم ازش  شاکي ن شتم بهش فکر میکردم ؟ به نفز من . مگه  سه چي دا وا

 ؟
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ستم که چرا انقدر دلخورم . نه به خاطر اینکه دوستش داشته باشم ته دلم میدون
یا حسي باشه این میون . بیشتر واس خاطر اینکه تا حالا کسي من و ندیده بود 

 . ولي حسین اولین کسي بود که من و دیده بود .
نفس عمیق کشیدم . این چرت و پرتا چي بود میگفتم . حسن که داشت سوار 

 وانت میشد گفت :
 کجایي ؟ تموم شد . بشین بریم . -

اکبر خرسممه پرید پشممت وانت و منم رو صممندلي جلو نشممسممتم . دیگه راسممت 
 راستي داشتم از این محل و آدماش دل میکندم .

**** 
 حسن سوتي کشید و همینجوري که نگاش به ساختمون بود گفت :

 پسر چه جاي توپیه . -
 : بي حوصله از وانت پیاده شدم و گفتم

 همین جا باش تا برم به عمو رحیم بگم در و باز کنه . -
حسممن سممري تکون داد اکبر از ماشممین پیاده شممده بود و اطراف و نگاه میکرد . 
تا  باز کرد  با عمو رحیم اومدم بیرون . در و  سممریز رفتم تو و چند د یقه بعد 

شم کلید انباري آ اي ذکاوت و شین و ببره تو پارکینگ . خود سن ما س ح تش د
گرفت و جلوتر راهي شد . حسن و اکبرم دنبالمون راه افتادن . در انباري رو باز 
تا  که جز دو  جا بود  بدیش این نداختم . بزرگ بود . فقط  گاهي توش ا کرد . ن
پنجره ي کوچیك اونم بالاي دیوار دیگه هیچ پنجره اي نداشممت . خفه بود ولي 

 بازم از سر ما زیاد بود .
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ست ک شتیم جا به جا میکردیم انباري در سایل و دا سریز و نار پارکینگش بود . 
که ماشممین هیراد اومد تو پارکینگ . از ماشممین که پیاده شممد تازه من و دید . با 

 چشماي گرد شده اومد طرفم و گفت :
 اینجا چیکار میکني ؟ مگه مرخصي نگرفتي ؟ -

 نیم نگاهي بهش کردم و گفتم :
 چرا اسباب کشي داشتم . -
 خوب پس اینجا چیکار میکني ؟ -
 اسباب کشي . -

 اخماش و تو هم کشید و گفت :
 اینجا ؟ -
 آره مگه چشه ؟ -

 نگاهي تو انباري انداخت اکبر و حسن تو بودن گفت :
 اینجا که به درد زندگي نمیخوره . -

 پوزخند زدم گفتم :
 نکنه انتظار داشتین تو  صر زندگي کنم ؟ -

 فقط نگام کرد . بعد گفت : چیزي نگفت
 خیلي خوب . کارت تموم شد بیا بالا . -

 بعد سریز راهش و گرفت و رفت . نفسش از جاي گرم در میومد !
 کارامون که تموم شد اکبر و حسن عزم رفتن کردن گفتم :

 ناهار باشین پیشم . -
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 اکبر رو به حسن با هیجان گفت :
 بمونیم ؟ -

 ش رفت و بعد رو به من گفت :حسن یه چشم غره به
نه دیگه باس بریم . اکبرم کار داره . اون شممهرام لاته الان مغازه ي ممد آ ا رو  -

 به فنا داده . توام کار داري باشه یه و ت دیگه .
 سري تکون دادم . دیگه اصرار نکردم . اکبر اومد جلو و گفت :

 ا بیا اون وري باشه ؟بلبل یه و ت نکنه مارو فراموش کنیا . تورو خد -
 دلم براشون تنگ میشد گفتم :

 باشه میام . -
دسممتاش و باز کرد تا ب*غ*لم کنه . منم ب*غ*لش کردم مثل این میموند که 
مدم  توي گوشمممت فرو بري . ولي خیلي آروم ترم کرد . از توي ب*غ*لش او

 بیرون . دیدم باز داره گریه میکنه زدم تو شکمش و گفتم :
 گریه نکن . باز آبغوره گیري رو شروع کردي ؟دِ  -

ستش و گرفت طرفم و  سن اومد جلو د شکاش و پاك کرد و هیاي نگفت . ح ا
 گفت :

 نبینم غیب بشیا . بازم بیا اون وري . -
 دستش و گرفتم و گفتم :

 نوکر آریال حسن بقام هستیم . چشم داداش حتما میام . -
 ت :خندید و کلاهم و به هم ریخت گف

 زبون نریز نیم وجبي . -
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با خنده و شمموخي خداحافظي کردن و رفتن . یه نگاه دیگه به انباري انداختم و 
 بعد در و  فل کردم و رفتم بالا . خوبیش این بود که نزدیك شده بودم به دفتر .

 سُها خوشحال اومد توي آشپزخونه و گفت :
 هیچ معلومه از صبح تا حالا کجایي ؟ -
 م که اسباب کشي دارم .گفت -

 یه دونه زد رو پیشونیش و گفت :
 راست میگي حواسم کجاست ! یه خبر خوب دارم . -
 چي شده ؟ -
 حدس بزن . -
 بگو سُها حسش نیست . -
 باشه خودم میگم . -

 یکمي مکث کرد بعد یهو گفت :
 فرید ازم خواستگاري کرده . -
یه چیزي بگو که جدید باشه منم ندونمش  خوب این که از اولش معلوم بود . -
. 

 لوس چرا ضدحال میزني خوب ؟ من خیلي خوشحالم . -
 یه لحظه برگشتم طرف سُها و گفتم :

سُها چرا و تي پسرا از دخترا خواستگاري میکنن همشون خوشحال میشن ؟  -
 چرا نمیترسن ؟

 سُها خندید و گفت :
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 رسن ؟چه حرفایي میزنیا واسه چي باید بت -
 خوب یه پسر بهشون پیشنهاد داده . -
 خوب ؟ -
 چي خوب ؟ این ترس نداره ؟ -
نه نداره . این نشممون میده که اون پسممر چقدر خواهان یه دختره که هماین  -

 پیشنهادي بهش داده . اتفا ا خیلي جاي خوشحالي داره واسه یه دختر .
 ؟! گفتم :پس چرا و تي حسین بهم اونجوري گفت من ترسیدم 

 اگه یه دختر بترسه یعني چي ؟ چرا ترسیده ؟ -
 سُها یه لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت :

خوب بسممتگي به دخترش داره . یهو میبیني یکي از آیندش میترسمممه . یکي  -
میترسممه که نکنه طرف آدم خوبي نباشممه . نمیدونم معمولا دخترا از این ترسمما 

 یکي ازشون خواستگاري کرد بترسن .دارن ولي جوري نیست که تا 
 پس واسه چي من از اینا نمیترسیدم . پس از چي ترسیده بودم ؟ گفتم :

 آها . ممنون . -
 سُها مشکوك گفت :

 حالا واسه چي این و پرسیدي ؟ -
 هیاي همینجوري . با خانوادش اومدن خونتون ؟ -

 سُها دوباره با هیجان گفت :
بهم پیشممنهادش و داد منم  بول کردم حالا  راره یه روز  نه هنوز تازه دیشممب -

 بیان خونمون .
 سرم و تکون دادم و گفتم :
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 خوشحالم برات . -
 ولي اینجوري به نظر نمیاد . -

 یه لبخند نیمه بهش زدم و گفتم :
 خره وا عا خوشحالم واست . -
 خره یعني عزیزم ؟ -

 رو لبمون خشکوند با جدیت گفت :خندیدیم با هم . صداي هیراد خنده رو 
 هیچ معلومه شما دو تا کجاست حواستون ؟ -

 بعد رو به سُها گفت :
خانوم مقدمي اون تلفن بدبخت سمموخت بس که زنگ خورد صمممداش و  -

 نمیشنوین ؟
 سُها با عجله از کنار هیراد رد شد و گفت :

 شرمنده آ اي کیاني . -
 هیراد برگشت سمت من و گفت :

 نمیشنوي یه ساعته دارم صدات میکنم ؟ -
 خونسرد گفتم :

 امري بود ؟ -
 چایي برام بیار . -

ستکان  سریز یه ا سرش اداش و در آوردم و  شت  شتش و کرد بهم و رفت . پ پ
ها با چیزي که حس کرده بودم فرق  برداشمتم و براش چایي ریختم . حرفاي سمُ
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اصمملا انگار همه چیم با بقیه فرق داشممت . نمیدونم چرا من اینجوري بودم ؟ 
 میکرد .

سیني چایي رو برداشتم و به سمت اتاق هیراد رفتم . خوش به حال سُها . وا عا 
شم .  شتم الان جاش با ست دا ستم که دو سُها ؟ فقط میدون چرا خوش به حال 

 میخواستم از بلبل بودن فرار کنم .
 گفت : چایي رو روي میز هیراد گذاشتم خواستم برگردم که

 چرا انباري ذکاوت و گرفتي ؟ -
 با تعجب برگشتم سمتش و گفتم :

 پس کجارو باید میگرفتم ؟ -
 یعني هیچ جاي دیگه نبود ؟ -
 نه نبود اینم عمو واسم پیدا کرد . -

 دستاش و رو سینش  لاب کرد و گفت :
 چرا به من هیاي نگفتي ؟ -
 نپرسیدین . -
 ؟ اونو ت عمو رحیم پرسید -
 آره گفت دمغي مام واسش همه چي رو گفتیم . اونم کمکمون کرد . -

 سري تکون داد و گفت :
 انباري خودمونم خالیه اگه خواستي میتوني اونجا بموني . -

 به سمت در رفتم گفتم :
 مرسي فعلا که یه سرپناهي هست . -
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گه چرا بهم نگفتي تازه می تاق زدم بیرون .  فاز  بدون هیچ حرفي از ا چه   !
 مهربونیم گرفته واس ما !

توي آشممپزخونه یه گوشممه کز کردم . کتابم جلوم باز بود ولي دریغ از اینکه یه 
 خط خونده باشم . سُها اومد تو آشپزخونه کنارم نشست و گفت :

 چرا جدیدا اون بلبل  دیم نیستي ؟ -
گاه گفتم :  ناخودآ

 به اینکه بلبل  دیم بشم . اصلا دیگه نمیخوام بلبل باشم . چه برسه -
 سُها گفت :

 یعني چي نمیخواي بلبل باشي ؟ پس میخواي کي باشي ؟ -
 نفس عمیق کشیدم و گفتم :

هیاي ولش کن . حالم خوب نیسممت دارم هذیون میگم . بینم چجوري این  -
 آ ا وکیله رو تور زدي ؟

 خندید و گفت :
 خودش افتاد تو تور من تلاشي نکردم . -

**** 
اوایل آبان بود بالاخره فرید رفته بود خونه ي سُها اینا .  رار مدار عقد و عروسي 
رو هم گذاشممته بودن براي فروردین . همینجوري هر روز اینا با هم برمیگشممتن 
سُها هم که  سه به الان که دیگه هر روز با هم میومدن و با همم میرفتن .  چه بر

تي و تي دفتر بودن یهو وسط کار جیم میشدن و به دم به ساعت با فرید بود . ح
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شون  صداي هیراد دیگه در اومده بود ولي من برا بهانه ي خرید میرفتن بیرون . 
 خوشحال بودم . از یه طرف دیگه هم دلم میخواست منم مثل سُها بودم .

 یه گوشه نشسته بودم و درس میخوندم . سُها اومد پیشم و گفت :
با فرید رفتیم لباس عروسا رو ببینیم . نمیدوني چقدر  شنگ  واي بلبل امروز -

شون و میخریدم . و تي فکر میکنم که اون روز  راره  ست هم بودن . دلم میخوا
شممونه به شممونه ي فرید راه برم میخوام دیوونه بشممم . فکر کن تو لباس سممفید 

 عروس . خیلي حس خوبیه .
 اخته بود . گفتم :راست میگفت توي تن منم یه هیجان خاصي اند

 خوشحالي که فرید و داریش ؟ -
خوشممحالم ؟ دارم بال در میارم . خیلي دوسممتش دارم بلبل . همش کنارمه .  -

هر چي میخوام واسممم میگیره . یه تکیه گاه خوبه . مهربونه . احسمماس خوبي 
 بهم میده .

ظه بیشممتر دل ند میزدم . هر لح جان تعری  میکرد و منم لبخ با هی ها  م سمم
 میخواست که جاي سها باشم . گفتم :

 آخر هفته عروسي دعوتم سها . -
 عروسي کي ؟ -
 یکي از هم محله اي هاي  دیممونه . -
 به سلامتي . خوشبخت بشن . -

 هیاي نگفتم دوباره گفت :
 چي میخواي بپوشي ؟ -

 کل  یافم شکل علامت سوال شده بود گفتم :
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 دیگه .همون لباساي همیشگیم و  -
 سها اخم کرد و گفت :

 آدم تو عروسي با کلاه و پیرهن مردونه میره ؟ -
 پس چجوري باید برم ؟ -

 سها پوفي کرد و گفت :
 بلبل نگو که تا حالا عروسي نرفتي ؟ -

 خندیدم و گفتم :
 خوب نرفتم . -

 شاخاش داشت در میومد . گفت :
 جدي میگي ؟ نمیخواي لباس بخري ؟ -

 جدي گفتم : خیلي
ماه پیش یه پیرهن نو خریدم هنوز نپوشممیدمش . همون و میپوشممم . فو ش  3 -

 یه شلوار میخرم دیگه این یکي خیلي کهنه شده .
 سها به حالت مسخره گفت :

 کلاه چي ؟ نمیخواي یه نو بخري ؟ -
 با همون بي خبري گفتم :

 وب شد گفتي کلاه باسفکر بدیم نیست این یکي دیگه داره داغون میشه . خ -
 برم سلموني بگم موهامم کوتاه کنه . باز داره بلند میشه .

 ساکت شدم داشتم به سها که با تمسخر بهم خیره شده بود نگاه میکردم گفتم :
 چیه ؟ -
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 هیاي . حرف زدنت تموم شد ؟ داشتم از صحبتاتون لذت میبردم . -
 تموم شد دیگه . -
 ید .امروز با هم میریم خر -

 سري تکون دادم و گفتم :
سام و از ممد آ ا میخرم . حالا اگه توام چیزي میخواي بیا  - شه لبا من که همی

 بریم .
 سها داشت از آشپزخونه میرفت بیرون گفت :

نخیر هر جا من بگم میریم و هر چي هم که من بگم میخریم . حرفم توش  -
 نمیاري .

 . مگه میخواست چي بخره ؟ سها رفت ولي فکرم درگیر حرفش بود
**** 

این چیه ؟ همینم مونده این و بپوشم . بیا بریم همون مغازه ي ممد آ ا . مارو  -
 چه به این لباسا .

 داشتم میرفتم که سُها دستم و کشید و گفت :
بیا ببینم . چي چي رو بریم مغازه ي ممد آ ا . لباس به این  شنگي . دخترونه  -

 هم هست .
آخه همینش ایراد داره . بعد از این همه مدت من با این لباس برم بگم چند  دِ  -

منه ؟ اصمملا خداییش به  یافمون میخوره این مدلي پاشممیم جایي بریم ؟ تو یه 
 نیگا به  یافه و سر و وضز من بکن ببین اصلا جور در میاد با هم ؟

 سها همینجوري که دست من و میکشید تا ببره تو مغازه گفت :
 بهت گفتم امروز من میگم تو چي بپوشي و چیکار کني . توام نه نمیاري . -
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دِ آخه دستم و ول کن . بابا من با این لباسا باس برم تو زنونه بشینم . اُفت داره  -
 واسه بلبل .

 دستم و ول کرد و رو به روم وایساد گفت :
شدي بس که تظاهر کردي ؟ به چیزي که هیچ و ت نب - سته ن ستخ ي ودي و نی

؟ نمیخواي خودت باشممي ؟ بلبل تو حیفي . فکر کردي آخرش چي میشممه ؟ 
نمیخواي یکي تو زندگیت باشممه که بهش تکیه کني ؟ که بذاري کاراي مردونه 

 رو اون انجام بده ؟
سممرم و انداختم پایین چیزي نداشممتم بگم . چند و تي بود که خودمم حس 

 ا عا یه چیزي کم بود دوباره گفت :میکردم یه چیزي تو زندگیم نیست . و
یاي نمیخریمش  - باهاش کنار ب عا نمیتوني  باس و بپوش . اگه دیدي وا  یا ل ب

 باشه ؟
سُها بود . باید یه تغییري میکردم . با هم رفتیم تو  سرم و تکون دادم حق با  آروم 

 مغازه یه پسر جوون اومد جلو و گفت :
 میتونم کمکتون کنم ؟ -

 سها گفت :
 اون لباس مشکي که پشت ویترینتونه رو میخوام . میشه بیارین براي پرو ؟ -
 بله چه سایزي ؟ -

 سها نگاهي کرد و بعد با دستش به من اشاره کرد و گفت :
 نمیدونم براي ایشون میخوام . -
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سادن دارن نگام میکنن .  شتم . حس میکردم همه وای صي دا ترس و نگراني خا
شتم کار خطایي م شت دا سها دا سعي کردم خودمو به بیخیالي بزنم .  یکردم ؟ 

که  عذابي  با این فکر یکم از  گار  که نمیخواسممتم ! ان مجبورم میکرد خودم 
 وجدانم میکشید داشتم خودم و خلاص میکردم .

فروشنده لباس و به دست سها داد و اتاق پرو و نشونمون داد . سها من و فرستاد 
 داد . گفت :تو اتاق و لباس رو هم بهم 

 من پشت در اتا م اگه کمك خواستي صدام کن . -
سممرم و تکون دادم . در و بسممتم . نگاهي به لباس کردم انگار آوار جرم دسممتم 
گرفته بودم ! یه لحظه یاد  یافه ي حسممن و اکبر افتادم . وا عي روم میشممد با این 

اي اولین رلباس برم جلوشون و بگم بلبلم ؟ خوب نمیخرمش فقط میپوشمش ب
 بار ! فقط ببینم چه حسي پیدا میکنم .

شکي رو تنم کردم . پیراهن بلند  سام و در آوردم و پیراهن م سریز لبا با این فکر 
شت . جنس  سه ربز دا ستین  شد و آ شاد می ساده اي بود که از کمر یکم گ و 
مات و مبهوت داشممتم  خت .  ندا باس ل*خ*ت بود و خودش و توي تن می ل

شقش خودم و نگاه  ساده اي بود ولي از همون لحظه انگار عا میکردم . پیرهن 
بل  حالا هماین چیزي رو تنم نکرده بودم . حس میکردم بل تا  شمممده بودم . 

 نیستم .
 تقه اي به در خورد و بعدش سها سرکي کشید گفت :

 پوشیدي ؟ -
 نگاهش به من افتاد دهنش از تعجب بازموند گفت :
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نگاش کن تورو خدا . چقدر ملوس شدي . همین و واي بلبل محشر شدي . -
 میخریم .

 بعد اخماش تو هم رفت و گفت :
 اینا چیه ؟ -

 نگاهش به دستام بود من هنوز گیج لباس بودم گفتم :
 چي چیه ؟ -

 اشاره به دستام کرد و گفت :
 اینا چیه رو دستات ؟ -
 گفت :نگاهي به دستام کردم هنوز منظورش و نفهمیده بودم  -
 منظورم اینه که این موها رو دستت چیکار میکنه ؟ -

 تازه فهمیده بودم چي میگه بیخیال گفتم :
 پس باید کجا باشه ؟ -

 پوفي کرد و همونجوري که در اتاق پرو و میبست گفت :
 خودم درستش میکنم . زود لباست و بپوش بیا بیرون . -

و بسممت . نگاه دیگه اي به لباس کردم بدون اینکه بذاره من چیزي بگم در اتاق 
 . ماتش شده بودم . یه چیزي زیر پوستم  لقلکم میداد که اون لباس و بخرم .

سریز لباسام و عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون . پول لباس و حساب کردم و 
 با هم راه افتادیم . گفتم :

 خوب دیگه بریم خونه . تو از کدوم طرف میري ؟ -
 به حرفم گفت : بي توجه
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 عروسي کي هست ؟ -
 آبان . چطور ؟ 5 -
 خوب پس خوبه . رفت کنار خیابون گفت :-
 بیا اینجا تاکسي سوار شیم . گفتم : -
 کجا میخواي بري ؟ -
 بیا خودت میفهمي . -

خدا خودم و به تو سممپردم معلوم نبود این چه بلایي ” پوفي کردم تو دلم گفتم 
 “ما بیاره .  میخواست امروز سر

سر درش  شت مات روي تابلوهایي که  ساختمون نگه دا سیمون جلوي یه  تاک
بود خیره شممده بودم کجا میخواسممت من و ببره ؟ سممها پول و حسمماب کرد و 
تاکسممي رفت . تازه یادم افتاده بود که میخواسممتم من پول و حسممماب کنم . 

 بیخیالي طي کردم دوباره به سها گفتم :
 من و ببري ؟کجا میخواي  -
 براي بار صدم میگم بیا خودت میفهمي . -

 دستم و از توي دستش در آوردم و گفتم :
 باس بدونم کجا میخوام برم . همینجوري جایي نمیام . -

 سها پوفي کرد و گفت :
 بلبل کشون کشون میبرمتا . -

 بازم از جام تکون نخوردم . برگشت سمتم و گفت :
مخالفت کني ؟ یه امروز خودت و بسممپر دسممت من . همه چرا هي میخواي  -

 چي رو درست میکنم .



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 چي و میخواي درست کني ؟ من درستم . -
 میخوام ببرمت آرایشگاه . -
 من نمیام . -
 چرا ؟ -
 بیام که چي بشه ؟ -
 نه که نیازي به آرایشگاه نداري . میریم احوال پرسي آرایشگره ! -

 ن و نگاه کرد گفتم :بعد با حالت مسخره م
 نمیام . -
دختر آخه مگه تو غار نشممیني ؟ اینا چیه پشممت لبت ؟ یا یه نگاه به دسممت و  -

 پات کردي ؟ اینا تمیزیه یه دختره .
 سها بسه . من همینجوري بزرگ شدم همینجوریم میمونم . -
 اگه فکر کردي من میذارم تو همینجوري بموني کور خوندي . -

 کشون کشون میبرد که بالاخره با التماس گفتم :داشت من و 
سها جون من بیخیل شو . باو فردا پس فردا بخوام برم تو اون محل روم نمیشه  -

 آخه .
 در عوض یه آدم جدید میشي . -
 باشه بابا  ول میدم یه صفایي به خودم بدم بیخیال شو الان . -

 برگشت طرفم و گفت :
 پس کي ؟ -
 روز عروسي .چه میدونم  -
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 چرا الان نمیخواي کاري کني ؟ -
 نمیدونم الان نمیتونم . -

شه با اخم و  صا هیراد که همی صو سیدم . مخ ستم . از برخورد همه میتر میدون
تخم و  یافه ي جهنمي نگام میکرد . پیش خودش چه فکري میکرد ؟ که بلبلم 

ر میکردن بالا وا داد ؟ عوض شمممد ؟ اصمملا اکبر اینا چه فکري میکردن ؟ فک
شهري شدم ؟ یا اینکه ازشون دور شدم اصلمم فراموش کردم ؟ نباس میذاشتم 

 -سها هر کار دوست داره بکنه . مام واسه خودمون کسي بودیم . سها گفت : 
خیلي خوب . الان کاري نمیکنیم . ولي صبح روز عروسي من میام پیشت و با 

 هم حسابي به سر و وضعت میرسیم باشه ؟
سممرم و تکون دادم . بالاخره یه جوري میپیاوندمش . بلبل زیر بار حرف  فقط

 زور نمیرفت . داشتیم بر میگشتیم که سها گفت :
 راستي مانتو روسري داري ؟ -

 با تعجب گفتم :
 مانتو ؟ نه -

 یکم فکر کرد و گفت :
 مانتو اینارو من برات میارم . -

 میخواست باهام چیکارا کنه . نفس عمیقي کشیدم . معلوم نبود اون شب
به محر اینکه رسممیدم خونه لباسممم و مثل یه گنج یه گوشممه  ایم کردم . حتي 
واسممه بار دومم روم نمیشممد نگاهش کنم . خدا به دادم برسممه یعني اون شممب 

 میتونستم بپوشمش ؟
**** 
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 دِ آخه نمیشه که اینجارو ول کنیم بریم . هیراد بیاد غر میزنه ها . -
و کاري نداشممته باش . به فرید گفتم . اونم گفت اگه شممده میشممینه جواب ت -

تلفنارو میده واسه هیرادم چایي میبره ما بریم به کارمون برسیم . بالاخره شوهر 
 آدم رییسش باشه این خوبیا رو هم داره دیگه .

خندید . خندم گرفته بود . حسممابي داشممت از فرید بیااره بیگاري میکشممید . 
 اونم با خوش رویي و از رو رغبت انجام میداد . دوباره گفتم :البته 

 بابا الان که زوده . -
ساعت  ساعت کردي ؟ الان  تا بریم کارارو انجام بدیم  12کجا زوده ؟ نگاه به 

شه  ساعت  6 - 5می شه . تازه باید  8 - 7تا از اینجا راه بیفتي بري محلتون  می
 فکر ترافیکم بکني .

 اره گفت :مکث کردم دوب
 بلبل بیا دیگه الان هیراد میاد اونو ت دیگه هیچ جوري نمیشه بریما . بدو . -

بالاخره کوتاه اومدم . با هم راه افتادیم سمممت اتا م . به محر اینکه وارد شممد 
 دو تا کیسه اي که دستش بود و گوشه ي اتاق گذاشت و سریز گفت :

 خوب کجا  راره دوش بگیري ؟ -
 عمو رحیم .خونه  -

 یه لحظه وا رفت گفت :
 عمو رحیم که نیست . رفته شهرستان . -
 غمت نباشه کلید خونش دستمه . بهشم سپردم که میرم خونش . -

 سها گل از گلش شکفت گفت :
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 پس و ت و تل  نکن . بدو بریم . -
 تو کجا ؟ -
 نترس نمیخوام باهات دوش بگیرم . بدو انقدر سوال نپرس . -
کي از کیسه هایي که دستش بود و با خودش برداشت منم وسایلم و برداشتم ی

 و رفتیم سمت خونه ي عمو رحیم .
شت  سها نمیذا شوق و هیجان  سرحال ترم کرده بود . هر چند ذوق و  آب گرم 

 سرحال نباشم . هنوز تو حموم بودم که سها در زد :
 هان ؟ -
 هان نه بله . -

 گفت :ژیلتي به سمت گرفت و 
 این و بگیر . -
 چیکارش کنم ؟ -
رگت و بزن خودت و از این زندگي کوفتي خلاص کن ! بلبل چقدر خنگي .  -

 به نظرت این به چه دردي میخوره ؟
 و تي دید هنوزم عین ماست دارم نگاش میکنم گفت :

شتي رو بزن . به خدا اگه نزده  - ست و پات گذا بگیر اون گیس بافتایي که رو د
 اشي میام تو خودم میزنم .ب

 خندم گرفت گفتم :
 باشه باشه میزنم تهدید نکن . -

 بالاخره کارم تموم شد از حموم اومدم بیرون . سها با لحن خنده داري گفت :
 دست و پات و نشون بده ببینم . -
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 هلش دادم گفتم :
 برو زدم همه رو . -

کینگ خودم . ماشین هیراد تو پار سریز لباس پوشیدم و دوباره برگشتیم تو اتاق
 بود به سها گفتم :

 اُه اُه اُه هیراد اومده . الان فرید و کشته بس که غر زده . -
 تو خیالت راحت باشه فرید از پسش بر میاد . -

 رفتیم تو گفتم :
بیا هي گفتي کار داریم کار داریم . کو ؟ حاضرم . کاري نداریم که . بیا بریم  -

 کارمون برسیم .بالا به 
 سها گفت :

 کجا میري ؟ حالا حالا ها باهات کار دارم . -
 سها جون من اذیت نکن دیگه چیکار داري ؟

 از توي کیسه موچین و  یاي و نخ در آورد و گفت :
 بشین . -
 یا خدا اینا چیه دیگه ؟ -
 بشین تو کاري نداشته باش . -
 عمرا . -
 ودت و بسپر دست من . انقدر نه نیار تو کار .بلبل یه بار بهت گفتم خ -

از اون اصرار از من انکار ولي انگار ته دلم دوست داشتم که یه نمه تغییر کنم . 
 بالاخره سها موفق شد یه گوشه نشستیم و مشغول شد . مدام میگفتم :
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 سها ابروهامو نازك نکنیا . -
 از این پاچه بزي در بیاد . بابا خیالت راحت فقط یکم زیرش و بر میدارم که -
 کوفت ابروي خودت پاچه بزه ! -
کو ؟ یه نگاه به من بنداز ؟ خدایي یه دونه مو اضافه تو صورتم نمیبیني . ولي  -

 ساعته ! 2 - 1صورت تو کار 
بالاخره با همه ي وول خوردنا و حرف زدنام کار ابروهام و تموم کرد خواسممتم 

 اشت .تو آینه خودم و ببینم که نذ
 تا  یافت و عین آدمیزاد نکنم امکان نداره بذارم خودت و ببیني . -

بالافاصله نخ و برداشت و یه  ول خودش داشت سبیل چینگیزیام و برمیداشت 
 . اولین بار که نخ و کشید پشت لبم یهو سوختم . سرم و کشیدم عقب و گفت :

 هوي چته سوختم . -
 و ت پیش باید اینارو بر میداشتي .این به خاطر تنبلیته . خیلي  -
 نمیخوام دیگه . بذار بقیش باشه . -

 دستم و گرفت و گفت :
بگیر بشمین ببینم . چي چي رو نمیخواي ؟ مگه دسمت خودته ؟ شمده اینجا  -

 ببندمت این کار و میکنم ولي همشو تمیز میکنم .
ستش تن بدم ولي  شدم به خوا ست منم مجبور  سها ول کن نی هر بار که دیدم 

نخ و رو پوسممتم میکشممید دل و جیگرم آتیش میگرفت . و تي کارش تموم شممد 
 گفتم :

 خوب حالا میشه تو آینه خودم و نگاه کنم ؟ -
 نه نمیشه هنوز کارم مونده . -
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 واي دیگه چه کاري داري ؟ -
از توي یه کیسممه ي دیگه یه سممشمموار و یه سممري  وطي در آورد که من تا حالا 

 بودم گفت :ندیده 
 همین جا بشین . -

شت  شد بازم نذا شد و تي کارش تموم  شغول  شوار و به برق زد و م س سیم 
خودم و ببینم . کم کم داشمتم از دسمتش شماکي میشمدم . شمیطونه میگفت یه 

 حالي ازش بگیرما . ولي بازم صبر کردم . لباسم و تنم کرد و گفت :
 راستي شماره ي پات چنده ؟ -
 ور ؟. چط 38 -
 خوب پس خوبه . -

شت .  شنه ندا سه یه جفت کفش مهموني در آورد و بهم داد . پا بعد از توي کی
 خیلیم ساده و شیك بود . گفتم :

 این چیه ؟ -
 کفش . -
 خوب دارم میبینم ولي مال کیه ؟ -
نگران نباش مال خودمه . امشممب و بپوشممش بعدا ازت پس میگیرمش . آخه  -

 یدي با کتوني که نمیتوني بري .اون روز کفش نخر
با خجالت ازش  بول کردم یه کی  دستي کوچیکم در آورد دستم داد . نگاهي 

 بهم کرد و گفت :
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بلبل مثل یه تیکه ماه شمممدي . فکر نمیکردم با یه کار کوچیك انقدر عوض  -
 بشي .

 ساعته داري رو صورتم کار میکني اونو ت میگي یه کار کوچیك ؟ 4 -
شت  اون - به خاطر چیز دیگه بود وگرنه در اصمل کاري نکردم . حالا باید آرای

 کنم .
 بیخیال شو سها . همینم مونده با این  یافه برم بشینم جلوي دکي . -
 دکي کیه ؟ -
 هیاي بابا نمیشناسیش . بیخیال این یکي شو سر جدت . -
 . بکنم براتباشه همینجوریم خوبي. ولي کاش میذاشتي یه آرایش کوچیك  -
 حالا میشه خودم و ببینم ؟ -

 سها از توي کیسش یه آینه در آورد و گرفت جلوم گفت :
 دارا دارام اینم از بلبل جدید . -

توي آینه نگاه کردم . اصلا باورم نمیشد که خودم باشم . خودم بودما ولي انگار 
سها گر ست  شده بودم . آینه رو از د صلا گیج   فتم . ابروهايیکي دیگه بود . ا

صافم و فقط یکم تمیز کرده بود که با همون یه ذره تمیز کاري کلي عوض شده 
بودم . تازه چشممماي درشممتم معلوم شممده بود . خبري هم از موهاي پشممت لبم 
شیده  شوار ک س نبود . نگاهم افتاد روي موهام . با اینکه کوتاه بود ولي همش و 

سمت بالا حالت داده بو شده بودم بود و ل*خ*ت به  شون . هنوز مات خودم  د
 . این دیگه نمیتونست بلبل باشه . پس این کي بود که تو آینه بهم زل زده بود ؟

یه دختر بود . دیگه از اون تی  و  یافه و مدل پسرونه خبري نبود . الان یه دختر 
 رو به روم بود . سها خندید و گفت :
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 ي .بسه دختر انقدر خودت و نگاه نکن تموم شد -
 سرم و با گیجي گرفتم بالا و گفتم :

 سها من کیم ؟ -
 سها آینه رو ازم گرفت و سر جاش گذاشت بازوهام و گرفت و گفت :

 الان تو یه دختر خوشگلي . که میخواي بري عروسي . -
 من بلبلم ؟ -
 معلومه که بلبل نیستي . بلبل این شکلي بود ؟ -

 سرم و به علامت نه تکون دادم .
 پس بلبل نیستي . -
 من سُرمم . -

سها رو ب*غ*ل  شدم .  شش می شمام حلقه زده بود ولي مانز ریز شك تو چ ا
 کردم و گفتم :

 مرسي . سها مرسي . -
 اونم من و تو ب*غ*لش گرفت و گفت :

 من که کاري نکردم . -
 از خودم جداش کردم و گفتم :

 سُرمم .چرا من الان سُرمم . سها ببین من الان  -
 “من سُرمم ” بلند زدم زیر خنده و مدام این و با خودم تکرار میکردم 

 سها با لبخند نگاهم میکرد گفت :
 مگه شك داري ؟ چرا هي با خودت تکرارش میکني ؟ -
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شه  - سُرمه عادت ندارم . همی شم . به  میخوام یادم نره . عادت کردم که بلبل با
 دوباره برگشته .ازش فرار کردم . ولي الان 

 سها از توي کیسه یه مانتو و روسري در آورد و گفت :
 بیا اینارو هم بگیر . -
 اینا چیه ؟ -
 مانتو روسریه . خواستي بري اینارو باید بپوشي . -

 داشتم بهشون نگاه میکردم که گفت :
 راستي چجوري میري ؟ -
 با اتوب*و*س . -
 یشي ؟!با این لباس سوار اتوب*و*س م -
 پس چیکار کنم ؟ -
 آژانس بگیر . -
به این حرفا میخوره ؟ کمِ کم میخواد طرف  - گه من گروه خونیم  چوق  20م

مارو بتیغه . اونو ت باس خودمو و دار و ندارم و گرو بذارم تا برسممم اونجا . 
  ربون مرامت . همینجوري برم راحت ترم .

 سها خندید و گفت :
ست داري برو فقط جان خودت یکم متین تر حرف خیلي خوب هر جور  - دو

 بزن با این تی  و  یافه اینجور حرف زدن بهت نمیاد .
 دیگه عادته . ترکش موجب مرضه ! -
 خیلي خوب من برم بالا میخوایم با فرید بریم خرید . -

 گفتم :
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 منم پس میام بالا . -
ساعت  - ون تو اتفا ي نمي افته . ساعتم بد 2این  5کجا ؟ نمیخواد دیگه الان 

 بمون همین جا .
سها گوش دادم و اون رفت . آینم و در آورده بودم و مدام خودم و نگاه  به حرف 

بود دیگه  6میکردم . از  یافه ي جدیدم خوشم اومده بود . نگاه به ساعت کردم 
سم آورده بود و با سها وا شکي بلندي که  شدم مانتو م  باس کم کم میرفتم . پا

روسري مشکي سرم کردم . کفشامم دم در گذاشتم تا بپوشمشون . توي کیفي 
هم که بهم داده بود یکم پول گذاشممتم عادت نداشممتم وسممیله اضممافي با خودم 
شتم میریختم تو جیبم . ولي حالا از  شتم و ندا شه هر چي دا جایي ببرم . همی

شت . تو سام جیب ندا ن همین حی سر ناچاري مجبور بودم کی  ببرم آخه لبا
 بله ؟ -در زدن . خروس بي محل این دیگه کي بود ؟ بلند گفتم : 

 بلبل یه د یقه بیا دم در . -
این که هیراد بود . یهو یه نگراني افتاد به دلم . دوست نداشتم اینجوري جلوش 
سعي  سها خدا خفت نکنه . حالا این من و ببینه چي میگه ؟  شم . اِي  باهر ب

ستپاچه نبا شنیدن هر تیکه اي آماده کنم . در و باز کردم د شم و خودم و واس 
شت تو کیفش همونجوري  شت چند تا برگه رو میذا سرش پایین بود و دا کردم 

 …بلبل من دارم زودتر دفتر و میبندم سها و فریدم نیستن میخواستم  -گفت : 
 هسرش و آورد بالا . با دیدن من درجا خشکش زد . انگار هیاي نمیتونست بگ

. 
 …بلبل من دارم زودتر دفتر و میبندم سها و فریدم نیستن میخواستم 
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سرش و آورد بالا . با دیدن من درجا خشکش زد . انگار هیاي نمیتونست بگه 
. 

 گفتم :
 بله ؟ امري داشتین ؟ -

سعي کرد از حالت خشك در بیاد چند د یقه یه بار پلك میزد و نگاهش و توي 
از دهنش صممداهایي در میاورد که اصمملا معلوم نبود چي صممورتم میگردوند و 

 میگه . بي حوصله گفتم :
 اگه کاري ندارین من باس برم جایي ؟ -

به خودش اومد سممعي کرد محکم حرف بزنه ولي خوب نتونسمممت خودش و 
کنترل کنه . تازه داشممت خوشممم میومد . انگار این دفعه اون کیش و مات شمده 

 ن حرفي بهش بزنم . گفت :بود البته بدون اینکه م
 گفتي جایي میري ؟ -
 بله . امرتون ؟ -

 دستي به پشت سرش کشید و گفت :
 …راستش … راستش  -

 بعد زیر لب انگار که با خودش حرف بزنه گفت :
 چي میخواستم بگم ؟ -

 نگاهي به ساعت موبایلم کردم و گفتم :
 من دیرم شده زودتر . -

 دوباره نگاهم کرد سعي کرد خونسرد باشه گفت :سرشو گرفت بالا و 
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سونمت ؟ اونجوري اگه تو راه حرفم یادم اومد میتونم بهت بگم .  - میخواي بر
 هان ؟

 مرسي مسیرم دوره . خودم میتونم برم . شوما امرتون و بفرمایین . -
 آها نکنه همون ته دنیا میري ؟ -

تم نگاهش میکردم . بعد از شممروع کرد به خندیدن ولي من سممرد و جدي داشمم
باره تونسمممت هیراد  گار دو جدي شمممد . ان ندش و تموم کرد و  یه خ وان ند  چ

 همیشگي بشه با بیتفاوتي گفت :
به هر حال من تا یه جاهایي میتونم برسممونمت . بالاخره با این لباسمما ممکنه  -

 سختت باشه .
 اومدم بیرون و در اتا م و  فل کردم گفتم :

 خودمون میریم . شومام اگه حرفت یادت اومد زنگ بزن . زت زیاد .مرسي  -
سه  شتم . دیگه به  ستم بود یه حال غریبي دا شا و مانتو و کیفي که د با اون کف

 بازیاي هیرادم فکر نمیکردم .
تیغ توش بود فکر کردم میخواد  6پسممره  1داشممتم میرفتم که یه ماشممین بوق زد 

 : آدرس بپرسه رفتم جلو و گفتم
 بله ؟ -

 خندید و گفت :
 بپر بالا . -

 گنگ گفتم :
 جون ؟ متوجه نمیشم . -
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 بیا بالا متوجهت میکنم خوشگله . -
یهو سرم و کشیدم عقب . این دیگه چه وضعش بود ؟ اخمام و کشیدم تو هم و 

 گفتم :
 برو رد کارت آ ا . -
 چي شد ؟ مورد پسند وا ز نشدیم ؟ -
 و جاي دیگه بده . برو خدا روزیت -
 اگه نرم ؟ -
 لعنت بر شیطون . برو تا نزدم دکورت و پیاده کنم . -

گار از لحنم  هاش لاتي حرف بزنم . ان با گار پسممره فکر نمیکرد اینجوري  ان
ترسممید سممریز گازش و گرفت و رفت . برام چیز غریبي بود . هم غریب هم 

 جدید !
صداي بو شتم با اخم چند  دم نرفته بودم که دوباره  سرم برگ شت  شنیدم از پ ق 

 یه چیزي بار راننده کنم که دیدم هیراده . خیالم راحت شد گفت :
 بیا بالا . -
 گفتم که خودم میرم . -
 میگم بیا . میخواي بازم یکي دیگه بیفته دنبالت ؟ -

ساده بود من و میپایید ؟ به روي خودم نیاوردم . حمال مفت بود دیگه .  پس وای
حدا ل دردسر اتوب*و*س و نداشتم . در ماشین و باز کردم و نشستم . سریز 
شت گوش میداد . یادم  گاز داد اخماش تو هم بود دوباره یه آهنگ خارجکي دا

 باشه یه کاست وطني واسش بخرم ! اصلا چیزیم سرش میشد از اینا ؟
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سمت پنجره ي کناریم . امروز دنیا یه رنگ دیگ شده بود .سرم و برگردوندم   ه 
 اصلا فرق کرده بود . دنیا فرق کرده بود یا من ؟ صداي هیراد و شنیدم :

 کجا میخواي بري ؟ -
شد خوردش .  سلم نمی سمتش هنوز اخماش تو هم بود . با ده مَن ع شتم  برگ

 گفتم :
 همون محله اي که اون روزي پیادم کردین . -

باره  سممري تکون داد هیاي نگفت . منم تو فاز خودم و تی  جدیدم بودم . دو
 صداي هیراد و شنیدم :

 خبریه ؟ -
 چطو ؟ -
 آخه تی  زدي . -
 آره عروسیه . -
 من دعوت نیستم ؟ -

 نگاهش کردم . چه علا ه اي به حرف زدن پیدا کرده بود ! گفتم :
 مگه میشناسینشون ؟ -
 خوب آشنا میشیم . -
میخوره . شممما مُند بالاها اینجور جاها رو این عروسممیا به درد ما فقیر فقرا  -

 دوست ندارین .
 چند لحظه سکوت شد دوباره گفت :
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شي میکردي اون دو تا مردي که همراهت بودن  - سباب ک شتي ا اون روز که دا
 دوستات بودن ؟

آره دوسمتاي چندین سمالمن . اوني که موهاش عینهو بقاه بود اون حسمنه .  -
بقاه . یکي دیگشونم که خلافي داشت اکبره .  بروبچ محل بهش میگن حسن

 ما بهش میگیم اکبر خرسه .
 هیراد با نگاه گنگ گفت :

 خلافي چیه ؟ -
 اِ شیکم به اون گندگي رو ندیدي ؟ اون خلافیشه دیگه ! -

 سرش و با گیجي تکون داد و گفت :
 آها . چه اصطلاحات بانمکي دارین . -

د یقه اون دهن و ببند اگه مردي پاي من . سکوت کردم بلبل باز تند رفتي . دِ دو 
. سممها راسممت میگفت این تیری  این مدل حرف زدن بهش نمي اومد ! هیراد 
نه من  به ت به حرف زدن کرد . انگار اینم تنش  باره شممروع  عد دو قه ب چند د ی

 خورده . حسابي امروز بلبل شده !
 شب چجوري برمیگردي ؟ -
 یا به اکبر یا یکي دیگه میگم برسونتم .یا خودم بر میگردم  -
 چه ساعتي تموم میشه ؟ -

 شونه هام و بالا انداختم و گفتم :
 نمیدونم -
 اگه میخواي بیام دنبالت ؟ -
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شم فهمید حرف نامربوط زده جدي  سمتش انگار خود شتم  یهو با تعجب برگ
 شد و گفت :

 آخه اتوب*و*سم نیست اون و ت شب . -
 بهش رفتم و گفتم :چشم غره اي 

 شوما غمت نباشه بلبل خودش میتونه از پس کار خودش بر بیاد . -
 سر خورده شد ولي زیر لب گفت :

 هر جور راحتي . -
 یادم افتاد تو پارکینگ میخواست یه چیزي بهم بگه برگشتم سمتش و گفتم :

 راستي حرفتون یادتون نیومد ؟ -
 یکم فکر کرد گفت :

 دم رفت . اشکال نداره مهم نبود حتما .نه پاك یا -
روم و ازش گرفتم دوباره . مسممیر پر ترافیك و شمملوغ بود . خیلیم دور بود ولي 

ساعت  ساکت بود  7:30بالاخره  سیدیم به محلمون . هیراد که تا اون مو ز  ر
 گفت :

 خوب حالا باید کجا برم ؟ -
 ماشینتون میمونه . هیچ جا من از همین جا میرم . کوچه ها تنگه یهو -

  بل از اینکه بذارم حرفي بزنه از ماشین پریدم پایین و گفتم :
 مرسي زت زیاد . -
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هیراد فقط برام دسممت تکون داد . چند  دم رفتم جلو برگشممتم دیدم هنوز داره 
نگاهم میکنه . دوباره دست تکون دادم براش . اونم همینطور . بعدش دور زد و 

 رفت .
سین  سي ح ست جون جوني دکي . عرو صر دو و انداخته بودن خونه ي آ ا نا

مسیر خونشم سر راست بود . یکم پیاده روي کردم و بالاخره بهش رسیدم . سر 
ست از توي  صداي کِل و د شیده بودن .  سه ک سر در خونه رو ری سر کوچه و  تا 

. خونه میومد . از دور حاجي رو دیدم که با یه سممري دیگه دم در وایسمماده بود 
هي با خودم کلنجار میرفتم . برم یا نرم . حالا من و اینجوري ببینه چه فکري 

 میکنه ؟
سریز  شدم و رفتم نزدیك . به محر دیدن یه زن  شك و تردید  بالاخره بیخیال 

 سرش و انداخت پایین و گفت :
 خوش آمدین بفرمایید داخل . -

تره . سممریز از کنارش رد مونده بودم بهش بگم کیم یا نگم . دیدم الان نگم به
شممدم . دور تا دور حیاط خونه رو صممندلي و میز چیده بودن که مردا همه رو 
شون  شتم ولي ندیدم شمم دنبال باه هاي خودمون گ شغال کرده بودن . با چ ا

 کجایي پس تو ؟ -گوشیم و در آوردم و شماره ي حسن و گرفتم : 
 تازه رسیدم . شوماها کجایین ؟ -
 در نیستي که . کوشي ؟ دم -

 نگام و چرخوندم دیدمش داشت سرك میکشید گفتم :
 بشین دیدمت الان میام پیشتون . -
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شه ي حیاط  شون که یه گو صندلي ها ست رفتم طرف  خداحافظي کرد . یه را
بود تا رسممیدم بهشممون یه دونه محکم زدم پس کله ي شممهرام لاته و رو به همه 

 بلند گفتم :
 اومد .سلام . سرورتون  -

ستش پس کلش بود ولي با دیدن من  شهرام د شتن .  صدام برگ شنیدن  همه با 
همشون یهو خشك شدن . اصلا با دیدنشون یادم رفته بود که چقدر تغییر کردم 

 با تشر گفتم :
 چه مرگتونه ؟ جن دیدین ؟ -

 اکبر زودتر از همه به خودش اومد بهم نزدیك شد و گفت :
 بلبل تویي ؟ -
 عممه ؟ خودمم دیگه . چته حسن ؟ نفس بکش مردي .پَ  -

 حسن به خودش اومد گفت :
 چرا سر و ریختت اینجوري شده ؟ -

 تازه یادم افتاد گفتم :
شرمنده . دیدم چرا ماتتون برده ها . نگو واس خاطر این تیریپمه . چطوره  - آخ 

 ؟ خوب شدم ؟
 اکبر با لبخند گفت :

 خیلي . -
 و گفت :حسن اخمي کرد 

 نه . این چه تیریپیه آخه ؟ برو در بیار این لباس مسخره ها رو . -
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 اکبر با اخم به حسن گفت :
 چیکارش داري ؟ خیلي هم بهش میاد . بلبل این دروغ میگه گوش نده . -

شت من و نگاه میکرد اخم کردم و گفتم  شهرام افتاد که با دهن باز دا نگاهم به 
: 

گاله رو الان مگس میره توش . اگه دیدات و زدي درویش کن اون دِ ببند اون  -
 چشات و !

 شهرام دستپاچه سرش و انداخت پایین . ابول گفت :
 چه خوشگل شدي . -

 حسن زد تخت سینه ي ابول و گفت :
 بمیر ابول . -

 ابول ساکت شد . اکبر گفت :
. خیلي خوب چرا زودتر این شممکلي نکردي خودت و ؟ اصمملا نشممناختمت  -

 شدي .
 حسن اومدي یه تشر به اکبر بره که اکبر گفت :

تو چته ؟ از اون و ت تا حالا داري واق واق میکني ؟ خوب خوشممگل شممده  -
دیگه . اون لباسا و تی  و  یافش بهتر بود یا این ؟ اصلا یه نیگا بنداز . تازه شده 

 چیزي که باید باشه .
 حسن رو صندلیش نشست و گفت :

 پَ بفرمایید  سمت زنونه . -
شده بود . دعایي  سن . نمیدونم چش  شون خوب بود به جز این ح برخورد هم

 شده بود انگار . گفتم :
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 ما نوکر آق حسن بقام هستیما . چته برادر ؟  یاف میاي واسمون ؟ -
 حسن نگاه بهم نکرد گفت :

  یاف نیومدم . -
 اکبر گفت :

نون خودش و میخوره آشممتي میکنه . برو تو لباسممات بلبل این و ولش کن .  -
 خراب میشه ها .

 برخورد اکبر از همه باحال تر بود . کلا باه زیادي لطافت داشت گفتم :
 دلم میخواست پیشتون باشم . -

 حسن با او ات تلخي گفت :
 و تي اینارو پوشیدي یعني دلت نمیخواسته . -

 و ابرو گفت بیخیال شم . منم گفتم :تا خواستم چیزي بگم اکبر با چشم 
 میبینمتون فعلا . -

مسممیر خونه رو گرفتم . یه جورایي حس کمبود داشممتم . چرا من نباس بیرون 
شم اومده بود که مارو  اطي  ساي متفاوتي بود . از یه طرف خو شینم ؟ یه ح ب

م شزنا حساب میکردن از یه طرف دیگم پنار بودم که نمیذاشتن پیش رِفیقام با
. نگاهي به دور و اطرافم کردم . حسین یه گوشه ي حیاط نشسته بود و چند نفر 
کنارش بودن . نمیشد گفت داماد خوش تیپیه ولي تا دلت بخواد نجابت داشت 

 ! اصلا متوجه من نشد . به مو عش باید اونم غافلگیر کنم .
خوردش ربا این فکر یه لبخند شیطاني نشست رو لبم . خیلي دلم میخواست ب

 و ببینم !
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در خونه رو باز کردم . حاج خانوم و یه زن دیگه گوشه اي وایساده بودن و حرف 
 میزدن . با دیدنم به سمتم اومدن و با خوش رویي گفتن :

 بفرمایید خوش اومدید . -
 انگار حاج خانوم من و نشناخت گفتم :

 حاج خانوم نشناختین ؟ -
 یکم د ت کرد و گفت :

 مادر نشناختم . شرمنده .نه  -
بهش حق میدادم . و تي خودمو تو آینه دیدم نشناختم چه برسه به این بنده خدا 

 . گفتم :
 بلبلم . -

 حاج خانوم کم مونده بود دو تا شاخ رو سرش در بیاره با سستي گفت :
بلبل تویي مادر ؟ الهي  ربون  د و بالات . چه عوض شممدي . چقدر خانوم  -

 شدي .
به سمتم اومد و من و تو ب*غ*لش گرفت . بعد از یه مکث کوتاه از ب*غ*لش 

 در اومدم و گفتم :
  ربون شوما . تبریك میگم . ایشالله به پاي هم پیر شن . -

 انگار تازه به خودش اومده بود با خوش رویي  دیمش گفت :
صدا کن - سني رو  سا ح شن مادر . وای شبخت ب شالله همه ي جوونا خو م ای

 ببینتت خوشحال میشه .
 چند د یقه بعد حسني اومد با دیدنم جیغي کشید و گفت :

 این بلبله ؟ -
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 مامانش خندید و گفت :
 آره مادر میبیني چه خانوم شده ؟ هزار الله اکبر . -

 حسني یکي از اون خنده معروفاش و تحویلم داد و گفت :
 .حالا چرا سرپا وایسادي بیا بریم تو بشین  -

شد .  دش  شن  شمم به جمال عروس خانوم رو همراهش رفتم تو . بالاخره چ
از من بلند تر بود . یکمم لاغر تر بود .  یافه ي معمولي داشممت . حتي آرایش 

 غلیظشم نتونسته بود یکم به  یافش جلوه بده . رو به حسني گفتم :
 اسم عروس چیه ؟ -

 با خنده گفت :
 ي مهربونه .سمیّه دختر خوبیه . خیل -
 مشخصه . -

نمیدونم این و واسه مسخره گفتم یا وا عي . ولي یه حسي بهم میگفت الان تو 
 باید جاي اون مینشستي . وا عا دلم میخواست جاش باشم ؟

 با صداي حسني به خودم اومدم :
 بیا بریم تو اون اتاق لباسات و در بیار . -

 در آوردم حسني تا من و دید گفت :به حرفش گوش دادم . مانتو و روسري رو 
 واي بلبل تو محشري . تی  و  یافش و ببین . چقدر خوشگل شدي . -

فقط خندیدم . خجالت میکشممیدم و تي ازم تعری  میکردن . وا عا انقدر که 
 میگفتن خوشگل بودم ؟
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شتم زیر  شسته بودم و عروس گذا سني برگشتیم تو اتاق . یه گوشه ن دوباره با ح
 ین .ذره ب

شتم زیر  شسته بودم و عروس گذا سني برگشتیم تو اتاق . یه گوشه ن دوباره با ح
 ذره بین .

به نظر میومد که خوشرو باشه درست مثل حسني . با صداي حسني به خودم 
 اومدم :

 پاشو بر*ق*صیم . -
 با گیجي نگاهش کردم گفتم :

 هان ؟ نه من نمیر*ق*صم . -
 .چرا عروسي به ر*ق*صشه  -

 دِ بیا حالا چجوري حالیش میکردم که اهلش نیستم . گفتم :
 تو بر*ق*ص من نمیتونم . -

 حسني با لب و لوچه ي آویزون گفت :
 خیلي خوب . -

از کنارم رد شممد تازه حواسممم رفت به زني که داشممت روي یه  ابلمه که جلوش 
ست و ر*ق*ص شته بودن میزد و بقیه هم با د همراهیش میکردن . تا حالا  گذا

عد از اینکه حسمممابي  ندیده بودم برام جدید بود . حسممني ب هماین چیزایي 
واي چقدر گرمم شممد .  -ر*ق*صممید دوباره اومد پیشممم نشممسممت و گفت : 

 نمیدوني چقدر خوشحالم که عروسي حسینه .
 فقط لبخند زدم بهش . وا عا نمیدونستم نه خواهر داشتم نه برادر پس احساس

 حسني رو نمیفهمیدم .
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بود که گفتن و ت شممامه . همه ي زنا از جاشممون بلند  9:30سمماعت حدوداي 
شممدن و حسممابي چادر چا اور کردن . مات داشممتم نگاه میکردم که حسممني 

 گفت :
 بلبل برو مانتو تنت کن میز گذاشتیم تو حیاط . اونجا شام میخوریم . -

سام و  سریز رفتم لبا سريسري تکون دادم و  سختي میتونستم رو  پوشیدم . به 
ر میخورد یا همش کج و معوج میشممد . و تي از  رو رو سممرم نگه دارم مدام سممُ
سمت  شده بودن  سي توي خونه نمونده بود همه حمله ور  اتاق اومدم بیرون ک
باره چرخید دنبال اکبر و  غذاهاي مادر مرده . از خونه اومدم بیرون نگاهم دو

سته  ش شه ن سن . یه گو سریز به ح شون بود .  ست شون د شقاباي غذا بودن و ب
سمت میز غذا رفتم . گشنم بود بهرم از دست کاراي سها نتونسته بودم چیزي 

 بخورم .
داشتم غذا میکشیدم که سنگیني نگاه کسي رو روي خودم حس کردم . سرم و 
سرش همش به  سته بود ولي  ش سمیه ن شه با  سین بود که یه گو گرفتم بالا . ح

ن بود . نمیدونسممتم شممناخته یا نه . شممونه هام و بالا انداختم برفم و طرف م
برداشممتم و به سمممت باه ها رفتم . اکبر دوباره با دیدنم گل از گلش شممکفت 

حسممن چته تا من میام میري تو  -ولي بازم  یافه ي حسممن جهنمي شممد گفتم : 
 هم ؟

 طوریم ني . -
 آره معلومه . بنال . -

 رفي نمیزد . اکبر گفت :مشغول خوردن شد ح
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هیاي دلش واسممه بلبل تنگ شممده بود ولي الان که اومدي یکي دیگه بودي  -
 باه غریبي میکنه .

 زدیم زیر خنده گفتم :
اگه بدوني چقدر واسمممه این تی  و  یافه دردسممر کشممیدم انقدر خودت و  -

 نمیگرفتي .
 حسن گفت :

 ر بود هم بهتر .خوب مگه مجبور بودي ؟ اونجوري هم ساده ت -
شق از با الي پلویي که  دلم گرفت از حرفش ولي چیزي نگفتم . به زور دو تا  ا
تو بشقابم بود خوردم و بقیش و دادم به اکبر . پشتم و بهشون کردم و نگاهي به 
خونه ي آ ا ناصر انداختم که دوباره نگاه حسین و دیدم . نخیر این تا چشممون 

من میرم یکم  -کن ماجرا نبود . رو به اکبر گفتم : و امشمممب در نمي آورد ول 
 اینجاها بارخم .

سین فرار میکردم وگرنه مارو چه  شتم از نگاه ح سرش و تکون داد . دا اکبر فقط 
 به چرخ زدن .

شلوغ کاري دیگه نمي اومد . انگار همه منتظر بودن و ت  صداي ک  و کِل و 
 غذا خوردن بشه . صدایي از پشت سر گفت :

 بلبل خانوم . -
این مدل صمممدا کردن فقط به یکي مي اومد . سممرم و برگردوندم . حسممین با 

 چشماي گرد شده نگاهم میکرد گفت :
 وا عا خودتونین ؟ -

 نمیدونم چرا دستپاچه شده بودم . گفتم :
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 خودمم . -
نفسش و محکم داد بیرون آب دهنش و  ورت داد انگار گلوش خشك شده بود 

 گفت :
 چجوري بگم .… یعني … واي باورم نمیشه خودتون باشین . یعني  -

باز این سمموزنش گیر کرد . کم کم به خودم اومدم و  یافه ي جدي گرفتم براش 
نگاهش و ازم بر نمیداشت !  بلا که مجرد بود با حیا تر بود ! چه بي حیا زل زده 

دم خوشم اومد بود تو صورتم . اخمي بهش کردم سرشو انداخت پایین . از خو
ساز بود دوباره گفت :  شتم نگاهتون میکردم . یه  -. اخمم کار  ستش هي دا را

 لحظه شك کردم خودتون باشین .
 یکم مکث کرد دوباره گفت :

 وا عا این مدت تغییر کردین . -
 آدما همه تغییر میکنن . خود شومام تغییر کردین . -

 گفت :
 شما خیلي تغییر کردین .نه ما که تغییري نکردیم ولي  -

 با لحن نیش دار گفتم :
چرا دیگه مثلا تا همین چند ماه پیش زن نداشممتین الان دارین . یعني تغییر  -

 کردین .
شده  سر به زیر  سرت بلبل این تازه  شو گرفت بالا و نگاهم کرد . خاك تو  سر

 بود باز کِرم ریختي ؟ اصلا چرا بهش تیکه مینداختم ؟ گفت :
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نمیخواستم به این زودي ازدواج کنم . یعني نه که نخوام اصلا نمیتونستم  من -
شار  ستش این آخریا ف شش میاد ؟ را . مگه آدم چند بار تو زندگیش از یکي خو
ستم نه  ستش نمیتون شده بود . میگفتن باید زن بگیرم . را مامان و بابا روم زیاد 

 …قدر بیارم تو حرفشون . وگرنه خودتون که میدونین من چ
 نذاشتم چیزي بگه خاطره ي بد اون شب دوباره اومد تو ذهنم بلند گفتم :

 ایشالله خوشبخت بشین . -
 دوباره نگاهم کرد . ادامه ي حرفش و خورد و زیر لب گفت :

 ممنون . -
داشممت دسممت دسممت میکرد که چیز دیگه اي بگه ولي من نمیخواسممتم دیگه 

 حرف بزنه . گفتم :
 تنهان بفرمایید . سمیه خانوم -

 انگار فهمید دیگه نمیخوام باهاش حرف بزنم چون گرفته و سرخورده گفت :
 …این … این … بله حق با شماست . فقط میخواستم بگم که  -

 جونت بالا بیاد بگو دیگه !
 این تی  و  یافه خیلي بهتون میاد . با اجازتون . -

میدونسمتم حسمین دسمت و پا به سمرعت رد شمد رفت . پوفي کردم . همیشمه 
شاد میزدم . اونم واس خاطر  یافه  شب کلا یه نمه  چلفتیه . ناراحت نبودم . ام

 گذشته بود گفتم : 10و دَك و پُز جدیدم بود . رفتم سمت اکبر و بقیه ساعت از 
 باه ها یکي باس من و برسونه . -

 هر کي خودش و زده بود به یه راه دیگه گفتم :
 دید من این و ت شب چجوري برم اون سر شهر ؟خیلي نامر -
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 حسن گفت :
  بلا نمیترسیدي . چرا الان ترسو شدي ؟ -

 دیگه طا تم طاق شد گفتم :
شده  - ستي اینجا هي تیکه بار ما میکني که چي ؟ آره تیپم عوض  ش برادر من ن

سال پدر و مادر  صلا دکورم و عوض کردم . اینجوري راحت ترم . این همه  . ا
نداشممتم و بار مسممئولیت انقدر اذیتم کرده بود که نمیتونسممتم فکر کنم که باس 
چي باشممم ؟ که چیکار کنم . حالا که فهمیدم تو واسممم  یافه میگیري ؟ به توام 

 میگن رفیق ؟
 نگاهش کردم به نظر میومد نرم تر شده باشه ولي من شاکي بودم گفتم :

 یرم . فعلا .باه ها من میرم خداحافظي کنم بعدشم م -
 اکبر گفت :

 وایسا چجوري میري ؟ -
 خودم یه غلطي میکنم . -

ساده  سني و دُکي وای سمت حاج خانوم که کنار ح سرم و برگردوندم . رفتم به 
 بود گفتم :

 حاج خانوم با اجازتون رفز زحمت میکنم دیگه . -
 حاجي سرشو انداخت پایین و گفت :

 تشری  آوردینخوش آمدین . مرسي که  -
 حاج خانوم نگاهي به حاجي کرد و گفت :

 حاجي میدوني کیه ؟ -



 263 یکی هستمیشه ه

 حاجي با تعجب سرش و گرفت بالا و گفت :
 کیه ؟ -

 حاج خانوم خندید و گفت :
 بلبله حاجي . -

 حاجي تو صورتم زل زد و گفت :
 وا عا ؟ بلبل خودتي بابا ؟ -

 سرم و انداختم پایین گفتم :
 دیگه مارو نشناسه از بقیه چه انتظاري میشه داشت . حاجي -
آخه عوض شممدي بابا جون . چقدر خانوم شممدي . خوشممحالم اینجوري  -

 میبینمت . ایشالله عا بت به خیر شي دخترم .
سرم و آوردم بالا . حاجي یکم از زندگیم پرسید جواب بهش دادم و بعد ازشون 

حافظي کردم تا لحظه ي آخر حسین خداحافظي کردم . از سمیه و حسینم خدا
 نگاهش پر حرف بود ولي سریز روم و ازش گرفتم و به طرف در راه افتادم .

حتي حسممن و بقیه از جاشممون بلندم نشممده بودن که من و برسممونن ! چه تو ز 
 بیجایي داشتما . مگه ماشین خودشون زیر پاشون بود آخه ؟

 در خونه زدم بیرون . کلافه بودم . بدون اینکه یه لحظه حتي برگردم سمتشون از
انقدر به تیری  خودم رسیده بودم ولي آخرش چي شده بود ؟ همه گفتن عوض 
شدم ؟ حتي نشناختنم . فقط همین ؟ پوفي کردم و مسیر م*س*تقیم و در پیش 
شب باید با چي میرفتم ؟ نگاهي به کیفم کردم . حدود  گرفتم . حالا این مو ز 

شتم 10 شم .  هزار تومن دا سوار  سي  ستم تیکه تیکه تاک . دو دل بودم . میتون
 کورس تاکسي عوض میکردم . 5حدا ل از اینجا تا دفتر باید 
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که کنار یکي از دیوارا حس کردم یکي تکیه زده از سممر  توي همین فکرا بودم 
کنجکاوي برگشممتم نگاهي بندازم که دیدم مهدیه . ولي انگار من و نشممناخت 

 ي کرد و سرش و چرخوند . واسه همه غریبه بودم !چون فقط نیم نگاه
خیلي بي حوصممله بودم . به هر ضممرب و زوري بود خودم و رسمموندم به دفتر . 
شون کردم . دوباره باید با  سام و در آوردم و نگاهي به شدم لبا و تي وارد اتا م 

 سُرمه خداحافظي میکردم . یعني کي دوباره میتونستم سُرمه باشم ؟
**** 
ح از جام بلند شممدم دوباره لباسمماي همیشممگیم و تنم کردم و به سمممت صممب

واحدمون رفتم . دوباره شمده بودم بلبل البته بدون موي اضمافه توي صمورت و 
بدنم ! سممماور و آتیش کردم و منتظر بقیه شممدم . سممها و فرید خندون اومدن . 

 دیشب خوش گذشت ؟ -سها با دیدنم به سمتم اومد و گفت : 
 بدك نبود .اي  -
 ببینم تونستي دلبري کني ؟ -
 گمشو سها . مگه واس خاطر این کارا رفته بودم ؟ -
 پس الکي انقدر به تی  و  یافت رسیده بودم ؟ -
 هیچ کس نمیشناختم . -
 خوب حق داشتن . خیلي خوب شده بودي . -

 فقط سرم و تکون دادم بعد گفتم :
رمشون پایینه خواستي بري بگو برم برات بیاراستي لباسا و وسایلتم گذاشتم  -
. 
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 باشه . ببینم پس چرا امروز دوباره با این تی  و  یافه پاشدي اومدي ؟ -
 پَ چجوري میومدم ؟ -
سري هم برات بخریم . اینجوري دیگه  - شلوار و رو ست مانتو  باید بریم یه د

 نباید تی  بزني .
 ود .عمرا همون یه بار واسه هفت پشتم بس ب -
 بلبل ! باز رو حرف من حرف زدي ؟ -

این و گفت و رفت سمت میزش . یه جورایي یعني بحث تموم . نفسم و محکم 
دادم بیرون . هنوز خبري از هیراد نبود . انگار امروز دادگاه داشممت . سممرم و با 
کارام و درس حسممابي گرم کرده بودم با صممداي اِهِم کسممي سممرم و گرفتم بالا 

 گفتم :هیراد بود 
 سلام-

سري تکون داد کی  به دست اول اومده بود تو آشپزخونه سرك بکشه ! یکم به 
در و دیوار نگاه کرد منم همینطوري سممماکت نگاهش میکردم صممورتش و به 
طرفم گردوند و زل زده بود تو صممورتم و تك تك اجزاش و زیر و رو میکرد . 

د ي تو صورتم خیره بشه حالم بنمیدونستم داره دنبال چي میگرده . از اینکه یک
 امري داشتین ؟ -میشد گفتم : 

 بي مقدمه گفت :
 عروسي خوش گذشت ؟ -
 خوب بود . -

 دوباره مکث کرد . عصبي شده بودم گفتم :
 چایي میخورین ؟ -
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 همونجا نشست و گفت :
 آره ممنون میشم یه دونه برام بریزي . -

ریختم و جلوش گذاشممتم . بعد کتابم و پوفي کردم یه اسممتکان چایي براش 
شه نه به روزایي که تا  شپزخونه اومدم بیرون . معلوم نبود چه مرگ شتم و از آ بردا
به الان که انقدر راحت لم داده بود جلو  نه  از در میومد میرفت توي اتا ش و 

 چشماي من !
 روي یه مبل کنار سها نشستم آروم ازم پرسید :

 چي شده ؟ -
و انداختم بالا و سممرم و کردم تو کتابم . چند د یقه بعد هیراد مثل  شممونه هام

 همیشه خشك و عصا  ورت داده به سمت اتا ش رفت .
 زیر لب جوري که فقط سها بشنوه گفتم :

معلوم نیسممت چشممه از دیشممب تا حالا فاز خوش خدمتي گرفته ! الانم که  -
 همش زل زده بود تو صورتم !

 سها خندید و گفت :
 مگه دیشب دیدت ؟ -
آره بابا اومد دم اتا م مثلا کارم داشممت ولي تا آخرش ما نفهمیدیم واس چي  -

 اومده بود ! چرا هي زل میزنه ؟
 حتما داره دنبال بلبل دیشب میگرده ! -

 شاید حق با سها بود یعني وا عا براش مهم بود ؟ بعید میدونستم .
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کرده بودم . از جام بلند شدم چوبي رو که صداي تق تق از بیرون میومد خوف 
همیشه گوشه ي انباري میذاشتم و برداشتم کلاهم و هول هول سرم کردم و از 
اتاق آروم رفتم بیرون . انگار یکي داشممت به در اصمملي ور میرفت . نترس بلبل 
که از دزدي و هر  پا مردي هماین میزني تو فرق سممرش  یه  تو واس خودت 

 نه پشیمون شه .کاري که میخواد بک
لامصممب چه شممبیم اومده بود . یکي نبود به عمو رحیم بگه آخه پدر من نونت 
مدتم یکي دیگه رو جاي  نبود آبت نبود دیگه سممفر رفتنت چي بود ؟ تو این 

 خودش گذاشته بود ولي شبا نمیموند و میرفت خونشون .
شار میدادم و هي از انباري دور تر و به در ا ستم ف صلي نزدیك تر چوب و تو د

 میشدم . حس میکردم الانه که سکته کنم !
آروم آروم نزدیك در شدم . سایه ي یه مرد  د بلند روي در افتاده بود . نفسم در 
نمیومد . حتي یادم میرفت نفس بکشممم . نگاهي به چفت و بسمممت در کردم 

 خداروشکر از این طرف حسابي  فلش کرده بودم .
شارا و زور مرد  د بلند شده  فل و باز  ف شت هر جور  سعي دا شد انگار  شتر  بی

ساختمون  صلا  شت چي ؟ ا کنه . باید به یکي زنگ میزدم اگه میومد من و میک
 به درك .

هي به خودم میگفتم تو بلبلي . مقاومي . انقدر ترسممو نباش ولي نصمم  شممب 
 توي یه ساختمون به اون بزرگي هر کي دیگه هم جاي من بود میترسید .

شده زل زده عین  شماي گرد  ساده بودم و با چ جوجه هاي ترسون جلوي در وای
 بودم به سایه ي مرد . جون مادرت برو .

 ولي انگار مرد خیال رفتن نداشت .
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اگه همین جوري بیخیالش میشممدم این ول کن نبود شممایدم اصمملا میومد خفم 
در  لمیکرد میرفت ! تصمممیم گرفتم سممریز غافلگیرش کنم . دسممتم و روي  ف

گذاشممتم . به محر اینکه در باز میشممد محکم با چوب میکوبیدم تو سممرش . 
 این بهترین کار بود .

شهدم و میخوندم . اوس کریم هر چي خوب  شتم تو دلم ا ستم . دا شمام و ب چ
بودیم یا بد بودیم خودت ضمممانتمون و بکن جاي بدي نفرسممتنمون . بالاخره 

ساختمون فدا م شم ؟ چرا مام داریم در راه این  ساب نمی شهید ح شیم دیگه  ی
 چرت و پرت میگي بلبل . تو میتوني کار این مردك و بساز .

به این فکر کن چقدر بعدا میتوني با افتخار از این شجاعتت حرف بزني . نفس 
عمیقي کشیدم . به محر اینکه میخواستم  فل در و باز کنم موبایل دزده زنگ 

بر سر چقدرم ناشي بود ! آدم با موبایل روشن خورد . گوشام و تیز کردم . خاك 
 میاد دزدي آخه ؟

 گوشام و بردم نزدیك در تا بهتر بتونم بشنوم . صداي آشنایي گفت :
 الو . -

 صداي طرف مقابل و نمیشناختم یکم سکوت کرد و گفت :
ستم همینجوري بیام خونه که  - شته بودم نمیتون مادر من خوب کیفم و جا گذا

 میام شما خونسرد باش .. چشم 
- … 
 نه بابا گیر کردم انگار  فل کردن درو . -
- … 
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 نمیشه فردا دادگاه دارم کل دار و ندار و زندگیم توي اون کیفه . -
ستام خفش کنم .  ستم با دو تا د صداش فهمیده بودم که هیراده . میخوا تازه از 

 ان .الي طي کن بلبل خبیخی… مارو تا مرز سکته برده بود . شیطونه میگفت 
تلفنش تموم شممد منم تازه به حال طبیعي برگشممته بودم .  فل در و باز کردم و 

 نگاهي بهش انداختم . با دیدنم خوشحال اومد سمت در و گفت :
 تو بیداري ؟ -

 نگاهي بهش کردم و گفتم :
 اگه خوابم بودم با این همه سر صداتون بیدار شدم . -

 کنارم رد شد و گفت : بي توجه به من از
 اگه بیدار نمیشدي فردا مجبور بودم مکافات بکشم . من برم کیفم و بردارم . -

اصمملا انگار نه انگار . نه تشممکري نه عذر خواهي ! ما که گفتیم این یه پایه ي 
 ادبش میلنگید !

لت نیم چُرت منتظرش  حا با  جا  گه  فلش نکردم همون  در و بسممتم ولي دی
 قدرم طولش میداد . یه کی  برداشتن انقدر طول داشت ؟وایسادم . چ

به ستون وسط راهروها تکیه دادم و گه گاه یه نگاهم و به آسانسور و یه نگاهم و 
 به پله ها دوخته بودم .

شدن ! اخمام و تو  شری  فرما  شازده ت ساعت معطل کردن  بالاخره بعد از نیم 
 هم کشیدم و گفتم :

 به جاي ور رفتن به  فل یه تیلی  میزدین .و تي در باز نمیشه  -
 نگاهي کرد و خندید گفت :

 ترسیدي ؟ -
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 واسم گرون تموم شد حرفش گفتم :
 کي ؟ ما ؟ بلبل از هیاي نمیترسه . -
 پس چرا رنگت پریده ؟ -

 با اخم گفتم :
 اگه کیفتون و برداشتین بهتره برین میخوام در و  فل کنم . -
 ترسیدم .چه عصباني  -

 هیاي نگفتم گفت :
 ببخشید اگه ترسوندمت . -

 از  صد روي ترسوندمت تاکید کرد دوباره با اخم گفتم :
 من نترسیدم . -

 به حالت مسخره زد به پیشونیش و گفت :
 راست میگي . تو خیلي شجاعي . اصلا مردي هستي واسه خودت . -

 نیشخند زد و گفت :
 ت  فل کني خانوم کوچولو . فعلا .یادت نره در و از پش -

خندید و سممریز دور شممد . میخواسممتم سممر از تنش جدا کنم ولي این کار و 
  فله کردم و مسیر انباري رو گرفتم . 6انداختم واسه فردا . خونسرد در و 

همه اومده بودن و و ت صبحونه بود توي لیواناي مخصوصشون چایي ریختم 
شتم رو میز همه چي آ شون کنم که تازه یاد انتقام و گذا صدا ستم  ماده بود خوا

شد . یکم  شه ي لبم باهر  شیطنت آمیزي گو شخند  جوییم از هیراد افتادم . نی
دور و ورم و نگاه کردم چشمم به نمك دون افتاد برداشتمش و با سخاوت تمام 
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هر چي توش بود و خالي کردم تو چایي هیراد . بعدشممم با انگشممتم خوب هَم 
خواستم از آب دهنمم استفاده کنم ولي حال خودم بد شد . این دیگه زدمش . 

شت افا ه میکرد . یاد حرف ا دس خانوم افتادم  آخرت نامردي بود . همین انگ
شق  ست غذا بخوره آخه ع شه به مامان پرنیا میگفت که نذاره پرنیا با د که همی

سممایه ها غذا خوردن با دسممت بود همیشممه هم غر میزد میگفت از یکي از هم
شتام  شوري بازم میکروب داره . نگاهي به انگ ست و ب شنیده که هر چقدرم د

 کردم . بالاخره یه نمه میکروب واسه بدن آق وکیلمون لازم بود .
 یهو یاد پریناز افتادم دلم براش لك زد کاش میشد ببینمش !

س صدا  سر و  صدا زدم . با  صبحونه  سه  شون رفتم و همه رو وا سمت اتا ا  ربه 
میز نشستن . سها داشت باهام حرف میزد ولي همه ي حواسم به هیراد بود که 
اسممتکان به دسممت غرق حرف زدن با فرید بود . هنوزم اون نیشممخند شممیطاني 
گوشه ي لبم بود . هیراد سرش و گردوند و و تي نگاه خیره ي من و دید نیشخند 

ن چایي رو !حالا همیشه زد و دوباره روش و به طرف فرید برگردوند . دِ بخور او
یه نفس میرفت بالا ها . این فریدم امروز چونش گرم شممده واس ما ! سممها کنار 

 بسه خوردیش . -گوشم گفت : 
 گیج برگشتم طرفش و گفتم :

 چي میگي ؟ -
 میگم هیراد و خوردیش بس که بهش زل زدي دل بکن ازش . -

 میخوردم گفتم :استکان چاییم و برداشتم و همونجور که داشتم 
 داشتم فکر میکردم . -
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صورت هیراد  فل کرده بودي در حال فکر کردن بودي ! خودتي  - بله دیدم رو 
! 

پوزخند زدم . من تو چه فکري بودم سممها داشممت به چي فکر میکرد . بالاخره 
فرید تصمیم گرفت زبون به دهن بگیره ! هیراد استکان و داشت به لباش نزدیك 

ب منم داشممت از خوشممحالي به پرواز در میومد . بالاخره یه ُ لُ  میکرد .  ل
ازش خورد اولش جور خاصممي نشممد بعد یهو انگار طعمش و حس کرد . دِ بیا 

 اینم که حس چشاییش ضعیفه . باس بیشتر نمك میریختم .
یکم دهنش و مزه مزه کرد دوباره اسممتکان و آورد بالا و یکم دیگه ازش خورد . 

 رفت گفت : صورتش تو هم
 چرا چایي من شوره ؟ -

 فرید خندید و گفت :
 شوره ؟ مگه میشه ؟ -
 باور کن شوره شوره . -

 خودم و به بیخیالي زدم و چاییم و خوردم رو به من گفت :
 بلبل چرا چاییم شوره ؟ -

 خودم و به گیجي زدم گفتم :
 ما از کجا بدونیم آ ا ؟ لابد طعم دهنتون بده . -

بار دیگه هم چاییش و مزه مزه کرد هر بار که میگفت شمموره سممها و فرید چند 
میزدن زیر خنده . منم و تي به این فکر میکردم که چه آشمي براش پختم ته دلم 

 از شادي  ند آب میکردن !
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 هیراد چاییش و پس زد و از سر میز بلند شد گفت :
 شماها باور نکنین ولي شور بود . -

 ت . فرید با خنده گفت :به طرف اتا ش رف
 حالا چرا  هر میکني ؟ بیا یه دونه دیگه برات میریزیم . -

 بلند گفت :
 فرید زود کوفت کن بشین سر کارات انقدرم کُري نخون واسه من . -

فرید خندش شمممدت گرفت . ولي دیگه چیزي نگفت . خوب حالش و گرفته 
 بودم . فکر نکنم فهمیده باشه کار من بوده !

 رید تشکري کرد و از جاش بلند شد . سها کنار گوشم گفت :ف
 کار خود پلیدت بود . -

 فقط خندیدم . سها هم خندید .
بود منتظر بودم همه برن که درارو  فل کنم برم پایین . سممها اومد  7سممماعت 

 کنارم و گفت :
 بلبل من و فرید میخوایم بریم خرید . توام میاي باهامون ؟ -

 گفتم :با گیجي 
 خرید واسه چي ؟ -
 میخوام مانتو بخرم . توام به یه چیزایي احتیاج داري . نمیاي ؟ -

 دوباره خواستم مخالفت کنم که سها سریز گفت :
 به خدا نه بیاري دیگه نه من نه تو . -

 دهنم بسته شد گفتم :
 پس صبر کن هیراد بره درارو  فل کنم بیام . -
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 خندید و گفت :
 ه پس تو ماشین منتظرتیم .باش -

 بعد با فرید رفت . هیراد از اتا ش اومد بیرون نیم نگاهي بهم کرد و گفت :
 مثل اینکه عمو رحیم امشب میاد . -
 خوبه . -
 فقط گفتم بدوني . درارو  فل کن . فعلا . -

این و گفت و از در رفت بیرون . یکي نبود بهش بگه مثلا تو نمیگفتي من درارو 
شتم و میرفتم . با حرص در و به  صلا در و باز میذا شد ا  فل نمیکردم ؟! اگه می
هم کوبیدم و  فل کردم . سممریز رفتم پایین هیراد از شممیشممه ي ماشممین فرید 
شین و روي  سمت ما ست رفتم  شده بود و چیزي بهش میگفت . یه را آویزون 

 صندلي عقب نشستم .
 فرید گفت :هیراد با دیدنم تعجب کرد رو به سها و 

 همیشه به گردش ! جایي میرین ؟ -
 فرید گفت :

 آره سها یکم خرید داره . -
مثل اینکه هیراد روش نشمممد بپرسمممه پس این سممر خر چیه دنبال خودتون راه 

 انداختین . فقط با تعجب گفت :
 آها خوش بگذره . فعلا . -
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سها و سیر  ن فرید یا حرف میزد خداحافظي کردیم و فرید به راه افتاد . تو کل م
سیدیم به  شون . بالاخره ر ست سرم درد گرفته بود از د یا کل کل میکردن . دیگه 

 هفت تیر . فرید گوشه اي دوبل وایساد و گفت :
 جاي ماشین بده شماها برین من تو ماشین منتظرتون میمونم . -

ل یه مثسها سري براش تکون داد و ما به سمت مغازه هاي مانتو فروشي رفتیم . 
باه به سممها چسممبیده بودم و هر کاري میگفت میکردم . سممها رفت توي مانتو 
فروشي و منم به دنبالش . رِگالاي مانتو رو زیر و رو میکرد و زیر لب گاهي و تا 
شحالي به یه مانتو زل میزد . هیچ چیز باحالي از  ضي و تام با خو غر میزد و بع

زم . ترجیح میدادم در و دیوار مغازه رو نظر خودم اونجا نبود که بهش نگاه بندا
ساعته  1حواست کجاست ؟  -ببینم .با صداي عصباني سها به خودم اومدم : 

 دارم ازت نظر میپرسم .
 من هیاي نمیدونم هر کدوم که فکر میکني خوبه انتخاب کن . -

سممها پوفي کرد و یه مانتو رو از بین بقیه جدا کرد . مانتو مشممکي سمماده اي بود 
 گرفت جلوم و گفت :

 برو این و بپوش ببینم تن خورش خوبه . -
با بیحالي رفتم سمممت اتا کي که کنار مغازه بود . تنم کردم و تو آینه به خودم 

 نگاه کردم . سها در و باز کرد و نگاهي بهم کرد گفت :
 زیادي سادست . -

 بعد یکم فکر کرد و گفت :
 بپوشیش . ولي بدك نیست . میتوني تو دفتر -
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سها هم  شیدم و از اتاق اومدم بیرون .  سام و پو شد لبا صمیم گرفته  بالاخره ت
سریز کارمون تموم  ست مانتو انتخاب کرد و خرید . خیلي  سه خودش دو د وا

 شد فرید با دیدن کیسه هاي خرید خندید و گفت :
 واي عزیزم چقدر خوبه که تو انقدر سریز خرید میکني . -

 گفت :سها خندید و 
 زبون نریز وایسا هنوز کارمون تموم نشده . -

 فرید  یافش رفت تو هم سها خندید و گفت :
 فرید ما میریم اون ور خیابون یه نگاه به شال و روسریا بندازیم . -

فرید سر تکون داد و من و سها رفتیم اون طرف خیابون . روسري فروشي نسبتا 
سلط خرید م سها خیلي م شاید اگه منم مثل اون بزرگي بود .  یکرد . نمیدونم 

 این همه سال دخترونه خرید میکردم الان مسلط بودم !
شت و انتخاب کرد و براي  شکي دا شیه هاي م سفید که حا شال  براي من یه 
خودشم دو دست روسري خرید . دوباره از مغازه اومدیم بیرون و رفتیم سمت 

چیزایي رو که خریده بودم و دوست ماشین فرید . داشتم فکر میکردم وا عا این 
داشتم ؟ حاضر بودم ازشون استفاده کنم ؟ اگرم استفاده نمیکردم سها حالم و 

 میکرد تو  وطي !
دوباره سوار ماشین فرید شدیم . سها با ذوق و شوق از خریدش حرف میزد و 
من ساکت به بیرون خیره شده بودم . داشتم عوض میشدم . خودمم احساسم و 

میدم . دیگه کسي مثل بلبل سابق رو حرفم حساب نمیکرد . یعني داشتم نمیفه
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شمش ؟ یعني  شدم یه زن ؟ پس این همه مدت چرا تلاش کردم تو خودم بک می
 همش به خاطر نشست و برخاست با سها بود ؟

سها به خودم  صداي  ساس خفگي میکردم . با  شه رو دادم پایین . اح شی یکم 
 اومدم :

 رسیدیم .بلبل کجایي ؟  -
 با گیجي اطراف و نگاه کردم و گفتم :

 دستتون درد نکنه زحمت کشیدین . -
 کیسه هاي خرید و برداشتم فرید گفت :

 خواهش میکنم این چه حرفیه . -
از سها هم خداحافظي کردم و به سمت ساختمون رفتم . با کلید در و باز کردم 

برنگشممته بود . خداکنه شممب نیاد ! . سممرکي به اتاق عمو رحیم کشممیدم هنوز 
حوصله ي ترس و لرز و نداشتم دوباره ! وا عا من هموني بودم که جیب مردم و 
بدون ترس میزدم ؟ یا و تي مهدي تیزي گذاشممت زیر گلوم صممدام در نیومد و 
دست خالي پَسِش زدم ؟ از و تي اومده بودم اینجا عین این بالا شهریا سوسول 

 شده بودم .
مت انباري . کیسممه هاي خریدم و یه گوشممه گذاشممتم زیر چشمممي رفتم سمم

ساز نگاه میکردم ! یه حسي  نگاهشون میکردم . انگار داشتم به یه بمب دست 
 لقلکم میداد که دوباره بپوشمشون . جلوي سها روم نمیشد زیاد به خودم نگاه 

 کنم . اصلا چرا از این لباسا خجالت میکشیدم ؟
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شال رو با این فکر از توي ک شون . اول مانتو رو تنم کردم و بعد  سه در آوردم ی
سرش میکرد تقلید کنم ولي  سها  سعي کردم از مدلي که  سرم انداختم .  روي 

 فقط دور گردنم الکي میپیاوندمش و به هیچ صراطي هم م*س*تقیم نبود !
 باید سر فرصت یه مقنعه میخریدم . اینجوري نمیتونستم تو دفتر برم .

**** 
صبح از خواب بیدارشدم م شوق و ذوق داره  ثل باه اي که براي لباس عیداش 

. مانتو رو تنم کردم . یادم مقنعه ي سها افتادم که هنوزم پیشم بود . با د ت سرم 
رفتم بالا . مدام موابب بودم  طره هاي آب نپره رو مانتوم  8کردم و سر ساعت 

نمیکردم . مخصمموصمما که  . برام جدید بود . فقط زیاد توش احسمماس راحتي
 مقنعه همش جلو دست و پام و میگرفت و عصبیم میکرد .

ساده بود  سها جلوم وای سمت در  شتم  سیدم و برگ صداي جیغ کوتاهي تر با 
 نزدیك اومد و گفت :

 واي نگاش کن . چقدر بهت میاد بلبل . -
 بعد مکثي کرد و گفت :

 نه بلبل به این لباسا نمیاد . -
 لبم نشسته بود گفت :لبخند رو 

 دیگه دوست ندارم بلبل صدات کنم . میخوام سُرمه صدات کنم . -
 …آخه  -

 پرید وسط حرفم :
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آخه و اما و اگر نداره . دلت میاد با این تی  و  یافه بهت بگن بلبل ؟ یه نگاه  -
 تو آینه کردي ؟

رمه . ته دل م یه حس شممیریني نگاه کرده بودم . بارها هم به خودم گفته بودم سممُ
 داشتم . هیاي نگفتم همونجوري که به سمت میزش میرفت گفت :

 پس تصویب شد . -
 واسه ي اینکه بحث و منحرف کنم گفتم :

 پس آ ا فرید کو ؟ -
 دادگاه داشت من خودم اومدم . -

سر تکون دادم و دوباره مشغول کارام شدم . صداي سلام و احوالپرسي سها و 
م میشنیدم هیراد یه راست اومد تو آشپزخونه و با لحن مودبي گفت هیراد و با ه

: 
 ببخشید خانوم . -

 این تو سرش چي خورده بود امروز ؟ خانوم کیه ؟
 هیراد یه راست اومد تو آشپزخونه و با لحن مودبي گفت :

 ببخشید خانوم . -
میخواد چه این تو سممرش چي خورده بود امروز ؟ خانوم کیه ؟ باز معلوم نبود 

 مسخره بازي راه بندازه با اخم برگشتم طرفش و گفتم :
 بله ؟ با من امري بود ؟ -

 با دیدنم خشکش زد ولي نه مثل دفعه ي اول . سریز به خودش اومد و گفت :
 انقدر هر روز با یه  یافه دیدمت دیگه نمیدونم چي باید صدات کنم . -
 هر چي که راحت ترین . -
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سه یعني وا عا  صلا فکرم نکرده بود که یه خانوم غریبه وا شناخته بود ؟ ا من و ن
 چي باید بیاد کاراي دفترش و بکنه ؟ گفت :

 مهمونم تا چند د یقه ي دیگه میرسه  هوه یادت نره بیاري . -
داشممت میرفت . یهو یاد اون دفعه افتادم که گفته بود بدم به سممها ببره . با حرفم 

 متو فش کردم :
 بازم  هوه هارو سها براتون بیاره ؟ -

 با حالت گنگ نگاهم کرد گفت :
 خانوم مقدمي کارشون یه چیز دیگست . -

 پوزخندي زدم و گفتم :
ولي  بلا اینجوري فکر نمیکردین . چي شده تصمیماتتون عوض شده ؟ این  -

 شکلي سر و ریختم بد نیست ؟ آبروي شما و دفترتون و نمیبرم ؟
سریز انگار کم  شت میفهمید که چي میخوام بگم . اومد چیزي بگه که  کم دا

 پشتم و بهش کردم و گفتم :
  هوتون و میارم . -

ناراحت بودم . ته دلم وا عا میسمموخت . از این همه توهیني که بهم کرده بود . 
حالا تا یکم به سر و ریختم رسیده بودم دیگه اشکال نداشت جلوي مهموناش 

شم شم ؟ چ سه ي باهر ب سوخت ولي جلوي خودم و گرفته بودم . من وا ام می
 این چیزاي کوچیك ناراحت نمیشدم .

د یقه سیني  هوه ها رو برداشتم و با  دماي محکم  5مهمون هیراد اومد بعد از 
شدم .  شنیدم وارد  صداش و  سمت اتا ش اول یه تقه به در زدم و بعد که  رفتم 
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ودش . دولا شممدم یه فنجون  هوه رو مهمونش یه پسممري بود تقریبا هم سممن خ
 -جلوي مهمونش گذاشممتم که با یه لبخند مَکُش مرگ ما نگام کرد و گفت : 

 متشکرم خانوم .
با اخماي در هم فقط سر تکون دادم . کنار میز هیراد رفتم فنجون دیگه رو روي 
میز گذاشممتم .بوي خوبي میداد انگار دلم میخواسممت هي نفس بکشممم . ولي 

خونسرد نشون دادم . هنوز اخمام تو هم بود . نگاهش و بهم دوخت و خودم و 
 زیر لب گفت :

 مرسي . -
براي اونم سممري تکون دادم و از کنارش رد شممدم . و تي برگشممتم تا در اتاق و 
نه . اخمم و غلیظ تر کردم و در و بسممتم .  به م گاهش  که هنوز ن ندم دیدم  بب

خمام تو هم بود بدجور دلم ازش گرفته داشتم به سمت آشپزخونه میرفتم هوز ا
مه بهم توهین  بد تر از ه بود . هیچ کس من و آدم حسممماب نمیکرد ولي اون 

 سُرمه . -میکرد . سها گفت : 
 بي توجه از کنارش رد شدم دوباره شنیدم که گفت :

 سُرمه . -
 بازم همینطور رد شدم یهو گفت :

 بلبل خان . -
 فتم :سرم و برگردوندم سمتش و گ

 کاریم داشتي ؟ -
 اخماش و تو هم کرد و گفت :

 ساعته دارم صدات میکنم . 1مگه تو سُرمه نیستي ؟  -
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 بي حال گفتم :
 شرمنده عادت ندارم . -

 سري تکون داد و گفت :
 عمو رحیم اومد کارت داشت گفت و ت کردي یه سر بري اتا کش . -

 با خوشحالي گفتم :
 اِ ؟ مگه اومد ؟ -
 آره انگار تازه رسیده . -
 خدارو شکر شبا خیلي ستم بود تو این ساختمون تنها خوابیدن . -

چند د یقه رفتم پیش عمو رحیم و برگشتم . طفلي برام سوغات آورده بود . همه 
شت میرفت جلو در  شتم تو اتا م و دوباره برگشتم بالا . مهمون هیراد دا رو گذا

شممکمش . تا من و دید دوباره از همون لبخندا زد و  کم مونده بود با سممر برم تو
 گفت :

 خانوم بابت  هوه ي خوشمزتون سپاسگذارم . -
 لبخند کج و کوله اي بهش زدم سرش و خم کرد و گفت :

 با اجازه . -
سره  ساده بود خداحافظي کرد و رفت . نگاهم به رفتن پ از هیرادم که کنارش وای

که برم تو دیدم هیراد دسمممت به سممینه جلوي در  بود . روم و به طرف در کردم
 وایساده و نگاهم میکنه اخمام و دوباره تو هم گره کردم و گفتم :

 میشه برین کنار ؟ -
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همونجوري که به در تکیه داده بود یکمي خودش و کشید کنار سریز از کنارش 
رد شممدم ولي د یقه ي آخر بازوم به آرنجش خورد . عصممبي بودم ولي چیزي 
ضیا  سر راه . چقدر بع ساده بود  شپزخونه . عین دکل وای سمت آ نگفتم و رفتم 

 خود خواهن !
شون فکرم نمیکردم  تا آخر روز کامل حرفاي هیراد یادم رفته بود . حتي دیگه به
سرم و از روي کتابم بلند کردم  سها به خودم اومدم و  صداي خداحافظي  . با 

 گفتم :
 زود میري ؟ -

 خندید گفت :
 شده دارم میرم خونه . 7خوابي؟ ساعت  -

 از جام پریدم گفتم :
 اِ پس چرا من نفهمیده بودم ؟ -
 کمتر خر خوني کن . من برم الان فرید صداش در میاد -

تاق هیراد هنوز روشممن بود . یکم  فت . چراغ ا حافظي کردم و ر خدا ازش 
انگار  صممد رفتن آشممپزخونه رو جمز و جور کردم تا بره و در و  فل کنم ولي 

 نداشت به سمت اتا ش رفتم و گفتم :
 نمیرین ؟ میخوام در و  فل کنم . -

 نگاهم کرد گفت :
 چرا داشتم میرفتم . -
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کتش و از پشت صندلیش برداشتم و پوشید به سمت در رفتم و منتظرش شدم 
. سمملانه سمملانه به طرف در میومد از کنارم رد شممد زیر لب خداحافظ گفتم 

 سمتم و گفت : برگشت
 انگار یه عذر خواهي بهت بدهکارم . -

لحنش اصلا عذر خواهانه یا چیزي شبیه بهش نبود . اخمام تو هم رفت دستام 
 و رو سینم  لاب کردم و گفتم :

 بابت ؟ -
شم به کیفش .  ست شلوارش بود و یه د ستش تو جیب  ساد . یه د صاف جلوم وای

یه بیخیالي ذاتي که حرص آدم و در میاورد تقریبا  دم تا سممینش میرسممید . با 
 گفت :

 بابت برخورد اون روزم که تازه امروز یادت افتاده به روم بیاریش . -
 شاکي شدم با لحن پرخاشگر گفتم :

ببین آ ا ! من بهت اجازه نمیدم در موردم این جوري  ضممماوت کني . یا هر  -
من نه تو سري خورم نه از اوناشم و ت هر چي که از دهنت در اومد بارم کني . 

که بهم میزنن بگذرم . تو خیال کردي همه  که خیلي راحت از کنار حرفایي 
چي به باهره ؟ یا اینکه فکر کردي میتوني دم به دم من و مسخره کني ؟ من اگه 
تیریپم فرق داره اگه مدرك درسمممت و حسمممابي ندارم یا اینکه حرف زدن بالا 

خیلي چیزارو تجربه کردم که تو و امثال تو توي  شممهري بلد نیسممتم در عوض
هاي  یه دختر و تي توي کوچه پس کوچه  یدوني  یدینش . تو م ند باتونم  خوا
پایین شممهر زندگي میکنه چه دردسممرایي داره ؟ فکر کردي دلم میخواد تی  و 
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 یافم این ریختي باشه ؟ واسه ي اینکه بتونم زندگي کنم و کسي نگاه چ  بهم 
سال راه کج نري ؟ نندازه بای شدم . فکر کردي راحته که این همه  د اینجوري می

شون  شون بود و روي پاي باباها ست شون د سباب بازیا و تي که همه ي باه ها ا
نشممسممته بودن من از صممبح تا بوق شممب دنبال پول بودم تو خیابونا واس خاطر 

و بي اینکه باباي عملیم خماري نکشممه و موادش به راه باشممه . میدوني و ت 
و ت توي کوچه هاي پایین شممهر تهران جون سمممگ کندن چقدر سممخت و 
ترسممناکه ؟ و تي که گُله به گُله عملي و دزد و  اچا اي و صممد جور آدم ناتوي 
دیگه منتظرن یه بلایي سممرت بیارن ؟ یا نه فکر کردي دختر بودن اونم یه دختر 

یه ؟ یا پا افتاده ا یتیم بودن با اون وضممز زندگي من خیلي آسممونه ؟ یا چیز پیش
شب تو  صبح تا  سه ي یه جاي خواب در به در  شي وا مثلا و تي که مجبور می
خیابونا علاف باشي آخرشم هیچ کس نباشه یه کمك بهت برسونه وا عا اینا به 
شا کردي ولي  ست ؟ اومدي دیدي کجا زندگي میکردم . خوب تما ساد نظرت 

موردش ازم نکردي . رسممم  چیکار کردي ؟ حتي فرداش یه سمموال کوچیکم در
نه ولي  بال میز بال  پاتون داره  نار  بدبختي ک یه  نه . میبینین  ما پولدارا همی شمم
ستش و بگیرین . اونو ت همین عمو رحیم بنده خدا که  ستون اُفت داره که د وا
شاید جایي که  ست کرد .  سودا کنه تا فهمید تو لَبَم هر کار میتون آه نداره با ناله 

میکنم انباري باشممه ولي حدا لش اینه که  درش و میدونم .  الان توش زندگي
سر و دَنگ و فَنگ به  ستم بي درد شت . همین که تون سم ارزش دا کار عمو وا
اینجایي که الان هسممتم برسممم خودش خیلیه . واسممم مهم نیسممت امثال تو از 

 دم جلوي  1روي باهرم چه برداشممتي میکنن . شممماها از اوناشممین که فقط 
 میبینین . پاتون و
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 دستي به مانتوم زد و گفتم :
تا حرف با کلاس کسممي میخواد بهم احترام  4اگه واس خاطر این لباسمما و  -

بذاره صد سال سیاه میخوام نذاره . اون مو ز که اینا تنم نبود باید نشون میدادي 
تا  4کي هسممتي . که وا عا فرهنگت در چه حدیه . وا عا فکر کردي فرهنگ به 

صیل کرده هاش اینجوري مدرکه  شگاه و باید گِل گرفت و تي تح ؟ در اون دان
 فکر میکنن .

 با اخماي تو هم خیره به چشمام مونده بود آروم تر گفتم :
ضاوتاي الکي دل یکي مثل  - سعي کن با   شت ولي از این به بعد  از ما که گذ

 من و نشکوني .
واسممم هیاي مهم نبود . از  هنوز با اخم نگاهم میکرد . خالي شممده بودم دیگه

کنارش رد شدم پله ها رو دو تا یکي رفتم پایین . در انباري رو باز کردم و خودم 
که چجوري بهم زل زده بود خندم  یافش میفتادم  یاد   نداختم توش . و تي  و ا
میگرفت . بدبخت و  بر روحش کرده بودم . ولي حقش بود یکي باید اینارو 

 تو کله اش فرو میکرد .
 پاشدم لباسام و در بیارم که تقه اي به در خورد بلند گفتم :

 بله ؟ -
 صداي هیراد و شنیدم :

 باز کن کارت دارم . -
یه نفس عمیق کشممیدم . منتظر بودم یه چیزي بارم کنه در و باز کردم و رو به 

 روش  رار گرفتم کلیدارو گرفت سمتم و گفت :
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 یادت رفت اینارو ببري . -
شه با تعجب کلیدارو ازش گرفتم هنوز فکر  سه همینا اومده با نمیکردم فقط وا

 اخماش تو هم بود سرش و گرفت بالا و تو چشمام زل زد گفت :
شممماید حق با تو باشمممه . ولي هیچ کس بي درد نیسمممت توي این جامعه .  -

 خداحافظ .
اش هبدون اینکه منتظر جواب باشه رفت . از پشت سر میدیدمش انگار شونه 

افتاده تر شممده بود . حس میکردم یه غمي تو صممداشممه . وا عا حرفاي درسممتي 
 بهش زده بودم ؟

 بیخیال در و بستم و اومدم تو اتاق .
پله ها رو دو تا یکي داشممتم میرفتم بالا این عمو رحیمم و تي شممروع به حرف 

!  لزدن میکنه دیگه تموم کردنش با خداسممت . اونو ت باه ها به من میگن بلب
قه رفتم ببینم  خدا دو د ی ندازم . ببین تورو  نگ ب ید برم ل با با من جلو این  با
 چکش و میخ داره یا نه شجره نامه ي میخ و چکش مادر مرده رو کشید وسط !

یه چیزي . ملاجم داغون  به  همینجور تو فکراي خودم بودم که محکم خوردم 
سر چ شمام افتاد به یه پ سرم و گرفتم بالا که چ ستپاچشد  شکي . د ه م و ابرو م

 گفتم :
 شرمنده ندیدیمتون . -

 پسره متعجب با چشماي گرد شده داشت نگام میکرد گفت :
 خواهش میکنم اشکالي نداره . -

همینجوري رو به روي هم وایساده بودیم حس کردم باس از سر راهش برم کنار 
همزمان با من اونم لبخند خجالت زده اي به روش زدم و یه  دم اومدم کنار . 
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یه  دم اومد کنار . دوباره دستپاچه یه  دم برگشتم سر جام اونم د یقا همین کار 
و کرد حسممابي تو هم گره خورده بودیم . دِ لامصممب سممر جات وایسمما دیگه . 

صداش کاملا معلوم بود گفت :  سین من  -بالاخره با خنده اي که تو  شما وای
 خودم رد میشم .

بازي در آورده بودم که روم نمیشد نگاش کنم . یه گوشه وایسادم دیگه انقدر سه 
 آروم از کنارم رد شد و با خنده گفت :

 خدانگهدار . -
 زت زیاد . -

 این و گفتم و سریز دویدم سمت واحدمون . سها با دیدنم خندید و گفت :
 رفتي میخ و چکش بگیري یا رفتي بسازي ؟ -

 نگاهش د یق تر شد گفت :
 چرا انقدر  رمز شدي ؟ -

 سریز گفتم :
 من ؟ نه . کي گفته . -
 خیلي خوب برو تو اتا ش الان سگ میشه دوباره . -

سریز به سمت اتاق هیراد رفتم هنوز با هم سر سنگین بودیم نگاهي بهم کرد و 
 گفت :

 چه عجب برگشتي . -
 عمو رحیم داشت حرف میزد . -
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بالا  - گه خیلي خوب میتوني بري  تابلو رو ن یا خودم برم ؟ میتوني تو  بزني 
 داري من میخ و بزنم .

 نه میزنم مشکل نداره . -
کفشام و در آوردم و رفتم بالاي مبل . همش چشم و ابروي مشکي پسره میومد 
تو ذهنم . این آ ا خوشتیپه کي بود یعني ؟ دِ چشمات و درویش میکردي . نیگا 

چقدرم خوش خنده بود .  یافش یادم نمیاد  چجوري رفته تو فکر پسممر مردم .
 …فقط یادمه چشم و ابروش مشکي بود . چشماشم زیاد درشت نبود 

جاي میخ محکم زدم رو دسممتم یهو  به  که یهو چکش و  تو همین فکرا بودم 
شتم و گرفتم و  شد رو مبل همونجوري انگ ستم پرت  ضع  کردم چکش از د

 نشستم رو مبل هیراد نگران گفت :
 ي شد ؟چ -

 حرفي نمیزدم . از درد داشتم به خودم میپیایدم . دوباره گفت :
 دستت و بردار ببینم انگشتت چي شد . -

شتم و از  سعي کرد انگ ستش  شار میدادم که هیراد با د شتم و ف همینجوري انگ
شیدم کنار که با  ستش که بهم خورد یهو خودم و ک شه بیرون . د ستم بک بین د

 اخماي تو هم گفت :
 انقدر نالون اون انگشت بدبخت و . ببینم چي شده . -

انگار با این کارش یه جریان برق بهم وصممل کرد . یکمي آروم تر شممدم . این 
غربتي بازیا چي بود راه انداخته بودم ؟ آروم انگشممتم و نشممونش دادم یکم نگاه 

 کرد و گفت :
 چجوري ندیدي ؟چیزیش نیست . چشمات سالمه ؟ میخ به این بزرگي رو  -
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 همینجوري که از درد به خودم میپیایدم گفتم :
 حواسم پرت شد . -
 معلومه وا عا . برو نمیخواد میخ و بکوبي خودم میکوبمش . -

 از کنارش رد شدم و رفتم سمت میز سها با دیدنم گفت :
 اِي واي انگشتت چي شده ؟ -
 چکش زدم روش . -
 دردم میکنه ؟ -
شه  - شتم . خوب معلومه که درد نه چک سوخت آروم خورد به انگ سم  دلش وا

 میکنه .
 میخواي بریم درمانگاه ؟ -
 نه بابا این سوسول بازیا چیه خوب میشه . -
 بیا یه د یقه بشین . -

شت مارو نفله  ستم . این یارو دیگه چه موجودي بود نیومده دا ش رفتم کنارش ن
پوفي کردم و نگاهي ” ودت سر به هوایي . بیخودي گردن اون ننداز خ” میکرد . 

به انگشتم انداختم . زیاد چیزیش نشده بود الکي غربتي بازي راه انداخته بودم 
. 

 بعد از چند د یقه هیراد از اتا ش اومد بیرون گفت :
 ببینم انگشتت و ؟ -

 بي میل نشونش دادم سها گفت :
 داره خون میاد . یکم سیاهم شده . -
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 گفت :هیراد 
 بریم درمانگاه .

 نمیخواد خوبم . -
 سها گفت :

 آخه خون میاد . -
 چ  چ  نگاهش کردم و گفتم :

 خوب میشه . -
 هیراد نگاهي بهم کرد و گفت :

 خیلي خوب پس بشورش یه ذره هم بتادین بریز روش ببندش . -
 فقط سرم و تکون دادم حتي نیم نگاهم بهش نکردم .

 رفت سها گفت :به سمت اتا ش 
 …حالا چي میشد میرفتي  -

 بین حرفش اومدم و گفتم :
 سها ! ول کن دیگه . -

شپزخونه . اون که از چیزایي که به هیراد گفته بودم  شدم و رفتم تو آ از کنارش پا
خبر نداشت . اصلا نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم چه برسه که بخوام باهاش 

 برم درمونگاه !
**** 

سته سمت انباري کلیدم و انداختم تو  فل دو تا مرد کنار هم  خ و کوفته اومدم 
ستم  شون خوا شون بهم بود بدون توجه به شت ساده بودن که پ توي پارکینگ وای

 برم تو که صداي یکیشون متو فم کرد :
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 ببخشید خانوم . -
برگشتم سمتشون اِ این که همون چشم و ابرو مشکیست ! دوباره دستپاچه شدم 

 فتم :گ
 بله ؟ -

 با دیدن من لبخند زد و گفت :
شما همون خانومي هستین که امروز تو راه پله ها دیدمش . چه خوب دوباره  -

 دیدمتون .
 گیج گفتم :

 چرا خوب شد که دوباره دیدینم ؟ -
تعجب کرد انگار انتظار داشممت خودم بدونم یا منم ابهار خوشممحالي کنم ! 

 سریز خودش و جمز و جور کرد و گفت : منتظر نگاهش میکردم که
 همینجوري آخه دیدارمون جالب بود . خوبین ؟ -
 ممنون . کاري داشتین ؟ -

 تازه انگار یادش افتاد گفت :
 بله انگار انباري واحد ما دست شماست . -

 پس صاحب انباریه بود ؟ گفتم :
 ببخشید شما ؟ -
 کنم من ذکاوت هستم .ببخشید فراموش کردم خودم و معرفي  -

پس ذکاوت این بود ؟ من فکر میکردم ذکاوت باید یه پیر مرد باشمممه ! سممري 
 تکون دادم دوباره گفت :
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شما بمونیم که بیاین . تا با خودتون حرف بزنیم . در  - عمو رحیم گفتن منتظر 
 مورد انباري .

ست بگه که ا نباریش و سري تکون دادم . بدجور خورد تو حالم . حتما میخوا
میخواسممت . با لب و لوچه ي آویزون نگاهش کردم و  بل از اینکه چیزي بگه 

 گفتم :
 فقط یکخم مهلت بدین خالیش میکنم . -
 بله ؟ براي چي ؟ -
 مگه انباریتون و نمیخواین ؟ -

 تازه انگار حرفم و فهمید خندید و گفت :
ستم 4نه این چه حرفیه . من فقط  - سته رو میخوا شه  تا ب اگه اجازه بدین یه گو

اي بذارم . وگرنه اون انباري تا آخرش دست خودتون باشه . من احتیاجي ندارم 
 . اگرم باز میبینین بسته ها مزاحمه من یه فکر دیگه براشون میکنم .

باورم نمیشد انباري رو مفت و مجاني بهم داده بود حالا اجازه هم ازم میگرفت 
 . متعجب گفتم :

 ا مال خودتونه انباري اشکال نداره .نه باب -
 پس اگه اجازه بدین این آ ا بسته ها رو بذاره تو ؟ -

 در و باز کردم و سرکي تو انباري کشیدم خدارو شکر همه چي تمیز بود گفتم :
 بفرمایید . -

سره نگاهي  سته هارو یه گوشه ي انباري چید و رفت پ مردي که همراهش بود ب
 بهم کرد و گفت :

 وا عا ممنونم از لطفتون . -
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 خواهش میشه . -
 داشتم بر میگشتم تو اتاق که گفت :

 ببخشید . -
 برگشتم سمتش . کارتي رو به طرفم گرفت و گفت :

 این کارت منه خوشحال میشم داشته باشینش .
 گنگ گفتم :

 واسه چي ؟ -
م ین رو کمکاگه یه و ت مشممکلي براتون پیش اومد یا کاري داشممتین میتون -

 حساب کنین .
کارت و با شممك ازش گرفتم و سممري تکون دادم اونم خداحافظي کرد و رفت . 

 اومدم تو نگاهي به کارت انداختم . پارسا ذکاوت . اسمش به تیپش میومد !
و تي میتوني از یه کلمه ي بهتر اسممتفاده کني واسممه چي با این لحن حرف  -

 میزني ؟
 !سها گیر دادي امروزا  -
خوب  بل از اینکه یه کلمه رو بگي یکم فکر کن شممماید یه جایگزین بهتر  -

 واسش پیدا کردي .
 خوب حالا انقدر گیر نده . -
 گیر نده چیه . وایسا ببینم . -
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به سمت آشپزخونه اومدم از شانس خوبمم همون د یقه یکي از در وارد شد و 
ده له کنه یا بیشتر گیر بصاف رفت سمت میز سها واسه همین نتونست بهم حم

! 
شد . میگفت  چند روزي بود که کیلید کرده بود رو حرف زدن من . بیخیلم نمی
یکم مو ر تر حرف بزن . هي میگفت فکر کن بعد حرف بزن خوب اینجوري 

 سال طول میکشید ! اینم خواسته هایي داشتا ! 2کلوم حرف زدنم  4که 
 اب دادم :صداي زنگ گوشیم از جا پروندم سریز جو

 بله ؟ -
 یه د یقه بیا پایین . -

 صداي حسن بود گفتم :
 مگه کجایي ؟ -
 دم دفترتونم . -

 خوشحال گفتم :
 وایسا تا بیام . -

یدم رفتم پایین خیلي و ت بود ندیده بودمش هم اونو هم اکبرو .  هول هول دو
 گفتم :تا دیدمش دستم و محکم کوبیدم ک  دستش و باهاش دست دادم 

 چه عجب از این ورا راه گم کردي . -
 نیشخند زد و گفت :

 دیدم خبري ازت نیست خودم اومدم سر بزنم بهت . -
 خوب کردي . بیا بریم تو . -
 نه همین جا خوبه . -
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 اکبرو با خودت نیاوردي ؟ -
 نه نتونست کسي رو بذاره در مغازه تنها اومدم . -
 بس که ندیدمتون .خوب کردي . دلم پوسید  -

 سرش و انداخت پایین گفت :
 باس عذر خواهي کنم . -
 واس چي ؟ -
 اون شبي تو عروسي بدجور تا کردم باهات . -

 زدم پشتش و گفتم :
 این حرفا چیه رفیق سرت سلامت . مهم نیست . -

 خندید گفت :
 پَ آشتي ؟ -
 مگه  هر بودیم ؟ -
 من  هر بودم . -
 کردي .بیجا  -

 خندیدیم دوباره گفت :
 واسم غریب بودي . نباس اونجوري میگفتم بهت . -
 اشکال نداره خودمم خودم و نمیشناختم چه برسه به تو . -
 ولي بهت میاد این لباسا . -

 خجالت زده خندیدم و گفتم :
 الکي نگو . -
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صلت . با - شتي به ا شدي . برگ صلا عوض  تر ید زودبه جون تو بهت میاد . ا
 برمیگشتي . خوشحالم که عوض شدي .

 هیاي نگفتم دوباره گفت :
شاید  - شاید زندگیت یه تکوني هم بخوره . بالاخره ازدواج میکني .  اینجوري 

 همه چي بهتر شد .
 کوفت واس خاطر این حرفا این کارارو نکردم که . -
 نه ؟ میدونم ولي مگه تو چیت کمتر از بقیه دختراست ؟ چرا که -

حرف حسممن من و برد تو فکر تا حالا به این  ضممیه فکر نکرده بودم . وا عا چرا 
 که نه شاید زد و مام عروس شدیم ! از فکرشم خجالت میکشیدم .

یکم با حسممن حرف زدیم بعد عزم رفتن کرد . منم برگشممتم تو سمماختمون . تا 
 اومدم تو واحد سها گفت :

 یهو بدون خبر کجا رفتي ؟ -
 دوستم اومده بود پایین کارم داشت . -
 پس چرا به من نگفتي ؟ -
 فکر کردم زود میام . خو حالا چي شده ؟ -
 هیاي حسابي شاکي شد . اومد دید سر کارت نیستي هي غر زد . -
 چایي میخواسته حتما . میبرم براش . -

 : سها هیاي نگفت . چایي ریختم و بردم تو اتا ش . و تي من و دید گفت
 هیچ معلوم هست کجایي ؟ -

 گنگ و پرسشگر نگاهش کردم و گفتم :
 به توك پا رفته بودم دم در . -
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یه اطلاعي . هیاي ؟ همینجوري واسمممه  - جازه اي ؟  یه ا جا بو م ؟  منم این
 خودت میري و میاي ؟

 کار خوبي نکرده بودم باس بهش میگفتم . حق و بهش دادم و گفتم :
 میگفتم .شرمنده باید  -

 چند لحظه مکث کرد بعد عصباني گفت :
 نمیخوام بگي شرمنده . شرمندگي تو به درد من نمیخوره . -

یا خدا معلوم نیسممت چش شممده ! خوبه حالا کار مملکتي انجام نمیدم تو این 
 دفتر وگرنه حسابي  اطي میکردم ! گفتم :

 پس چي باید بگم ؟ -
میدادم اون شمماکي تر میشممد . با یه لحن انگار هر چي خونسممرد تر جوابش و 

 عصبي گفت :
به دیگه هر جا میخواي میري . هر کار میخواي میکني . منم اینجا نقش  - خو

 برگ چغندر دارم ! تازه دستمم میندازي ! خوبه !
مات و مبهوت نگاش میکردم . نمیدونستم باید بهش چي بگم . به نظرم زیادي 

 خودش اومد یکم آروم تر شد و گفت : داشت واکنش نشون میداد ! به
 میتوني بري . دلم نمیخواد از این به بعد بدون اجازه دفتر و ترك کني . -

سممر تکون دادم و اومدم بیرون . انگار عادتش بود سممر اتفا اي الکي  یل و  ال 
نه ! برج  بارت میک یه چیزي  عذرت خواهي هم میکني برمیگرده  نه ! ازش م ک

 زهر مار !



 299 یکی هستمیشه ه

شتم به  رفتم شده بود ولي دا سن راحت  سم . خیالم از بابت ح سر در ستم  ش ن
 هیراد و عکس العملاي جدیدش فکر میکردم .

دي ماه اومد و من دوباره باید میرفتم امتحاناي دبیرستان و میدادم اگه همه چي 
صي  سها این روزا یه جور خا ستم دیپلمم و بگیرم .  ست پیش میرفت میتون در

یق شممده بود تا یه حدودي کمکم کرده بود و سممعي میکردم روي حرف زدنم د 
از اصطلاحات و کلمات بهتري استفاده کنم . در وا ز به  ول سها داشتم حرف 

 زدنم و خانومانه میکردم . البته تا همین جا هم سها رو کالش کرده بودم .
 چند بار دیگه هم پارسا ذکاوت و دیدم توي این مدت مثل همیشه مودب بود و

آروم . البته بیشممتر این دیدارا توي راه پله بود و با یه سمملام و علیك کوتاه . تنها 
 فر ي که با بار اول داشت این بود که دیگه با سر نرفتم تو شکمش !

به  ماه  با دو  یدا کرد . تقری ید و اصمملا نمیشمممه تو دفتر پ ها و فر این روزا سمم
 ه .عروسیشون مونده و به  ول سها کلي کاراشون موند

و اما هیراد ! این روزا مشکوك شده . دیگه عصبي نیست . البته مهربونم نیست 
شه و  سرش تو کار خود شده !  شه گفت دچار یه حالت خنثي خوب  . ولي می
کمترم غر میزنه . سممها میگه اینجور آدما که همیشممه بد اخلا ن و با غرزدن و 

ر غیر عادي سمماکت عصممبانیت با اطرافیانشممون برخورد میکنن و تي که انقد
میشممن یا یه ریگي تو کفشممشممونه و این آرامش  بل از طوفانه یا اینکه ذهنشممون 
جایي گیره . و بیشممتر احتمال میداد که یه درگیري ذهني با خودش پیدا کرده که 
انقدر ساکته . براي من فر ي نداشت . بیشتر از این خوشحال بودم که درگیري 

 باهاش ندارم .
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بس سها زیر گوشم از متانت و و ار و رفتاراي دخترونه خونده  توي این مدت از
بود که دیگه کلافه شده بودم . خودش میگفت تا حدود زیادي پیشرفت داشتم 
ضیش کنم  ستم را شحال بودم که تون ستم لحنم و عوض کنم . حدا ل خو و تون

 تا کمتر زیر گوشم غر بزنه !
سر یه مساله اي با هم بحث میکردن هیراد و فرید کنارمیز سها وایساده بودن و 

. سممها هم به حرفاشممون گوش میداد و گه گاه یه ابهار نظري هم میکرد . منم 
سر  ساده بودم و از  شون یه گوشه وای خسته و بي حال از این همه بحثاي بیخود
شون زل زده بودم . فرید یه حرفي رو میزد و هیرادم باهاش مخالفت  بیکاري به

 بگه و تي با هم مخالفین چرا بحث الکي میکنین آخه ؟میکرد . یکي نبود 
 با بي حالي رفتم سمت در و بهش تکیه زدم . یهو یه صداي آشنا رو شنیدم :

 سلام خانوم . چه خوب که اینجایین . -
برگشتم سمت صدا پارسا ذکاوت بود ! میلم به خمیازه کشیدن و سرکوب کردم 

 و گفتم :
 ؟ سلام آ اي ذکاوت خوبین -
 ممنون . از احوال پرسیاي شما . -

 لبخند زدم و گفتم :
 با من کاري داشتین ؟ -
 بله . ببخشید خانومِ ؟ -

 با گنگي نگاهش کردم که با لبخند گفت :
 من هنوز اسمتون و نمیدونم . -
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سمماعت  1دودل بودم . چي باید معرفي میکردم خودمو ؟ اگه میگفتم بلبل باید 
 نامم رو هم واسش میگفتم . با شك گفتم :مینشستم شجره 

 سُرمه هستم . سُرمه راد . -
ستم اگه براتون زحمتي  - سم زیبایي دارین . میخوا خوشبختم خانوم راد . چه ا

نیسمممت در پایین و باز کنین اون بسممته هایي که گذاشممته بودیم تو انباري رو 
 برداریم .

 راد و شنیدم :سر تکون دادم خواستم برم پایین که صداي هی
 جایي میري ؟ -

 تازه یادم افتاده بود که باید میگفتم کجا میخوام برم . گفتم :
 میخواستم بسته هاي آ اي ذکاوت و از تو انباري بهشون بدم . -

اخماش تو هم بود سري تکون داد و ذکاوت با خوش رویي دستش و جلو آورد 
 و گفت :

 تون دفتر بیمه دارم .پارسا ذکاوت هستم . طبقه ي بالا -
هیراد سعي کرد یکم اخماش و از هم باز کنه . دست پارسا رو فشار داد و گفت 

: 
 هیراد کیاني هستم . -
 خوشبختم آ اي کیاني . اگه اجازه بدین ما بریم مزاحم شما نشیم . -
 اگه کمکي از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم . -
 با اجازتون .متشکرم . الان کسي میاد کمکم .  -

 با این حرف با دست به من اشاره کرد و گفت :
 بفرمایید خانوم راد . -
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با بیخیالي از پله ها رفتم پایین . پارسمما هم پشممت من میومد در انباري رو باز 
سا با  شتن و پار سته ها رو بردا سا و یکي دیگه ب کردم و بیرون منتظر موندم پار

ر مرد مودبي بود ! سمملانه سمملانه پله ها رو کلي تشممکر دوباره رفت بالا . چقد
شیدم  سرکي تو اتاق فرید ک سها نبود .  سیدم خبري از  رفتم بالا . به واحد که ر

 ولي اونجا هم نبود . کجا غیبشون زده بود یهو ؟
سرش و بلند کرد جدي نگاهم کرد  سمت اتاق هیراد رفتم تقه اي به در زدم  به 

 گفتم :
 وم مقدمي کجا رفتن ؟ببخشید نفهمیدین خان -

 سرش و انداخت پایین و گفت :
 نمیدونم با فرید رفتن بیرون . -

 سري تکون دادم و گفتم :
 چایي میخورین ؟ -
 نه . -

از اتا ش اومدم بیرون . دوباره نشستم سر درسم . سها چه روزاي خوبي داشت 
 . حدا لش این بود که همش تو گردش و تفریح بودن .

عصر خبري از سها و فرید نشد . دلم گرفت از بس توي این ساختمون دیگه تا 
ساعت  ست برم بیرون .  شدم تا درارو  فل  7بودم دلم میخوا طبق معمول بلند 

کنم ولي هیراد انگار  صد رفتن نداشت داشتم دست دست میکردم که دیدم از 
ار یکم ک میتوني بري من -اتا ش اومد بیرون . یه نگاه بهم انداخت و گفت : 

 دارم میمونم . میام کلید و بهت میدم .



 303 یکی هستمیشه ه

 داشت میرفت سمت اتا ش که گفتم :
 بي زحمت کلید و بدین به عمو رحیم . -

 گنگ نگاهم کرد ادامه دادم :
 آخه میخوام برم بیرون  دم بزنم . -
 این مو ز شب ؟ -

 گفت :حالا من بودم که گنگ نگاهش میکردم . خودش و زد به بیخیالي و 
 باشه . -

ساختمون  سایلم و جمز کردم و رفتم پایین . از در  سمت اتا ش . منم و رفت 
زدم بیرون . هوا تاریك بود . همه تند و با عجله تو رفت و آمد بودن تنها کسممي 
که فاز بیخیالي بود من بودم . چیزي نداشتم که نگرانش باشم . نه مال و منالي 

چي هنوز انگیزه واسه زندگي کردن داشتم ؟ سرم و  نه خانواده اي . راستي واسه
گرفتم بالا میخواسممتم نگاه به آسمممون بندازم . ولي تا چشممم کار میکرد همش 
تاد . هیراد کنارش  به پنجره ي واحدمون اف سممماختموناي بلند بود . چشمممم 
وایسمماده بود و زل زده بود به رو به روش . یکم نگاش کردم . این که گفت کار 

را پس زل زده بیرون . اصلا انگار تو این دنیا نبود سرم و انداختم پایین و داره چ
از ساختمونمون دور شدم . یه نفس عمیق کشیدم هوا سرد بود ولي  دم زدن تو 
این هوا بدجور میاسممبید . یاد باه ها افتادم . چقدر دور هم جمز میشممدیم . 

شده بود . یا مثلا و سادگیاش تنگ  سه اکبر و  سن دلم وا سه رییس بازیاي ح ا
بقاه . حتي هیز بازیاي شممهرام لاته هم واسممه خودش عالمي داشممت . اینجا 
احسمماس غریبي میکردم . صممفاي کوچه پس کوچه هاي خودمون و نداشممت . 
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سم همدیگرو  شدن ا شت . حتي و تي از کنار هم رد می سي کار ندا سي به ک ک
 هم نمیدونستن . حتي یه سلامم به هم نمیکردن .

شتر دلتنگ بودم . نگاه به پو شده بودما ! هر چند بی سوف  شب فیل في کردم . ام
ساعت داشتم  دم میزدم ؟! سر راه مو ز  1شده بود .  8گوشیم انداختم ساعت 

برگشممت رفتم بقالي و یه سممري خرت و پرت خریدم دوباره سمملانه سمملانه به 
به پنجره هاي واحدم نداختم طرف سممماختمون راه افتادم . دم در نگاهي  ون ا

شایدم یادش رفته بود چراغارو  شن بود . یعني هیراد نرفته بود ؟  هنوز چراغا رو
خاموش کنه . رفتم سمممت اتا ك عمو رحیم تقه اي به در زدم عمو اومد بیرون 

 عمو آ اي کیاني کلیداي واحد و بهتون داد ؟ -گفتم : 
 نه عمو جون مگه هنوز تو ساختمونه ؟ -
 با خودش برده . اشکال نداره شما برو تو عمو . فعلا . نمیدونم . شاید -

از کنارش رد شمممدم نگاهم روي راه پله ها بود . اول به سمممت انباري رفتم و 
خرت و پرتام و گذاشممتم اونجا بعد راه پله رو گرفتم و رفتم بالا . نگاهي به در 

آروم صممداش  واحد انداختم هنوز باز بود . پس نرفته بود . تقه اي به در زدم و
 کردم :

 آ اي کیاني . -
 جوابي نیومد . دوباره گفتم :

 هنوز هستین ؟ -
بازم جوابي نداد . یه لحظه ترسممیدم نکنه چیزیش شممده باشممه ؟  دمام و تند تر 
کردم و رفتم سمممت اتا ش . با دیدنش یکم آروم تر شممدم . سممرش و رو میزش 
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بود . خواسممتم برگردم ولي  گذاشممته بود و چشممماش بسممته بود انگار که خواب
دیدم بنده خدا تا صممبح اگه همینجوري بمونه که خشممك میشممه . ناچار رفتم 

 آ اي کیاني . -سمتش سرم و یکم آوردم پایین و آروم گفتم : 
شونش  ضربه به  شتم یه  سنگین بود ! با انگ حتي تکونم نخورد . چقدر خوابش 

 زدم و دوباره گفتم :
 یشین ؟آ اي کیاني بیدار نم -

اخمي روي پیشممونیش نشممسممت . انگار خواب بد میدید زیر لب یه چیزایي رو 
زمزمه میکرد . خوب نمیشنیدم . فضولیم گل کرد سرم و بیشتر بردم پایین حالا 
گوشم تقریبا مماس بود با لبش صداش آروم بود ولي انگار یه ترسي توش حس 

و مادرش و میدید ! میشمممد کلمه هاي نامفهومي میگفت . انگار خواب پدر 
مدام زیر لب صداشون میکرد . چیزي که دستگیرم نشد سرم و کشیدم کنار و 

 آ اي کیاني -این بار بلند تر صداش زدم : 
چشماش نیمه باز شد با گیجي یه نگاه به اطراف انداخت بعد که من و دید یهو 

 سرش و از روي میز بلند کرد گفت :
 ساعت چنده ؟ -
 .گذشته  8از  -

 نگاهي به موبایلش انداخت و از جا بلند شد . گفت :
 من کي خوابم برد ؟ اصلا نفهمیدم . -
 اگه خوابتون میاد زنگ بزنم براتون آژانس ؟ -

چند د یقه تو چشمام زل زد از نگاهش ترسیدم . یه جور خاصي نگاهم میکرد 
 . مثل همیشه نبود سرم و انداختم پایین . صداش و شنیدم :
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 تو ذکاوت و میشناختي ؟ -
 سرم و گرفتم بالا پرسشگر نگاش کردم دوباره گفت :

 و تي انباري رو ازش اجاره کردي میشناختیش ؟ -
 چه و ت سوال پرسیدن بود ! گفتم :

نه عمو رحیم واسممم اینجارو جور کرد . تازه آ اي ذکاوت از من هیچ پولي  -
 نمیگیرن .

 اش و کرد تو جیب شلوارش و گفت :اخماش تو هم گره خورد دست
 همینجوري در راه خدا انباریش و مفت و مجاني دو دستي تقدیمت کرده ؟ -

 این چه طرز حرف زدن بود . اخمام و تو هم کشیدم و گفتم :
 این نشون میده آدماي خیر هنوز نسلشون منقرض نشده . -
تي اونجا رو بهت داده تو وا عا باور میکني که همینجوري از روي انسان دوس -

 ؟ عاشق چشم و ابروته ؟
 متوجه منظورتون نمیشم . -

 اخماش و بیشتر تو هم کشید گفت :
 شاید نیتش یه چیز دیگست . -

 تازه منظورش و فهمیده بودم یهو آتیشي شدم گفتم :
 فکرت مسمومه ! -
 توام زیادي ساده اي . -

 کتش و برداشت و گفت :
 بود ولي زیاد به این یارو اعتماد نکن .از ما گفتن  -
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از کنارم رد شد میخواستم صورتش و زیر مشت و لگد بگیرم . اصلا به اون چه 
به خودم اومدم رفته بود منم سممریز درارو  فل کردم و رفتم  ! چند د یقه بعد 

 سمت انباري .
ردم . کیه گوشه نشستم . داشتم برخورد هیراد و پارسا رو با هم سبك سنگین می

سنگین بود و با  سا مهربون بود . رفتاراش وا عا  نگاه هیراد کنجکاو بود ولي پار
 احترام . لعنت به تو هیراد !

 یعني تو هر دفعه میشیني درد میکشي ؟
 همینجوري که دلم و گرفته بودم و چسبیده بودم به بخاري گفتم :

 پس باید چیکار کنم ؟ -
 یه مُسَکِن بخور . -
 ه افا ه میکنه ؟مگ -

 ادام و در آورد و گفت :
 پَ نه بشین دردش و تحمل کن . دختر تو از کجا مگه اومدي ؟ -
 آخ . سها انقدر حرف نزن یه فکري واسه حال من بکن . -
خدارو شممکر  - باز  ما . وگرنه مرده بودي .  مد خوب شمممد پس امروز زود او

خدا شك میکنه تو دختر باشي .  میدوني چي به چیه و باید چیکار کني . آدم به
 این همه سال پس چجوري از پس این  ضیه بر میومدي ؟

 به سختي . -
 نگاهي بهم کرد و گفت :

نداز روت امروزم  - به خودت نپیچ حالا بگیر این پتو رو ب خیلي خوب انقدر 
 نمیخواد از جات تکون بخوري .
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 ودم میپیایدم . تنها نقطه يبلند شد از اتاق رفت بیرون . منم همینجوري به خ
عط  من با دنیاي زنونم همیشه همین دل دردا و اتفا اي ماهیانم بود . همیشه 
اون مدت منزوي و گوشممه گیر میشممدم . خودمم نمیدونسممتم چمه ولي بدجور 
پاچه گیر میشدم . دست خودمم نبود . مادر که نداشتم بهم این چیزا رو حالي 

ر ا دس بهم همه چي و گفت . من شمموکه نگاهش کنه . یادمه براي اولین با
میکردم . حتي یه بار ازش پرسممیدم که میتونم به اکبر و حسممنم بگم ؟ اونام 
اینجوري میشممن ؟ ولي جواب ا دس فقط فحش و ناسممزا بهم بود . همیشممه 
میگفت تو خودت و به خریت میزني همه چي حالیته . وا عا نمیدونستم . هیچ 

نه نداشممتم . البته اون مو ز که مدرسممه میرفتم یه زمزمه اطلاعاتي در این زمی
سابم  سي ح شتم . یعني ک شنیده بودم ولي اطلاعاتي ازش ندا هایي از باه ها 
ضع  بود . بین اون  سم یه نقطه  شه وا نمیکرد که بخواد بهم چیزي بگه . همی
شروع  سیدم یه و ت گاف بدم . به محر اینکه درداي کذاییش  سر میتر همه پ

 روز اول و همش یه گوشه مي افتادم و به خودم میپیایدم . میشد
 توي گذشته و حال معلق بودم که سها در و باز کرد و اومد تو گفت :

 پاشو برات مُسَکِن آوردم . این و بخور حالت بهتر میشه . -
به زور از جام بلند شدم روکش  رص و در آوردم و با لیوان آبي که جلوم گذاشته 

شده بود . بود خورد شیدم . کمرم و پام بي حس  مش . دوباره عین جنازه دراز ک
حالا جواب اخم و تخماي هیراد و چي میدادم ؟ کم توي این مدت که امتحان 

 داشتم نبودم حالا اینم شده بود  وز بالا  وز !
 به سها گفتم :
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 هیراد اومده ؟ -
 نه هنوز انگار دادگاه داره . -
 برگرده بهتر شدم میام بالا .خدارو شکر پس تا  -
 بي جا کردي شما . همین جا میموني استراحت میکني . -
بابا همین چند روز پیش واسه امتحانا مدام جیم میشدم . نمیتونم همش نیام  -

 که .
سر من که نمیتونه غر بزنه . فو ش  - ستراحت کن بقیش با من .  تو همین جا ا

 میکنه .بعدا خودت میاي سر خودت خالي 
 زد زیر خنده گفتم :

 کوفت نخند . -
 از جاش بلند شد و گفت :

 خیلي خوب پس من میرم . میام بهت سر میزنم . -
شتم  ستم . چقدر خوب بود که یکي رو دا شمام و ب سر تکون دادم و رفت . چ
نگرانم بشممه . حس خوبي بهم میداد . همیشممه تنها و بي کس بودم ولي الان 

 رمم میکرد .حضور سها دلگ
**** 

نمیدونم چقدر گذشته بود خواب و بیدار بودم که صداي در زدن شنیدم از جام 
به زور بلند شممدم در و باز کردم سممها بود . اومد تو یه لیوانم دسممتش بود جلوم 

 گذاشت گفت :
 این و بخور . -

 نگاهش کردم و گفتم :
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 چي هست ؟ -
سل و زعفرون . من هر و - شم مامانم برام درست چایي . با ع  ت اینجوري می

 میکنه مثل آبیه که بریزي رو آتیش .
شمزه بود کم کم ازش  شتمش و نگاهي بهش کردم . یکم مزه مزه کردم خو بردا

 خوردم به سها گفتم :
 هیراد اومد ؟ -

 خندید و گفت :
 خودمونیما ازش میترسیا . -
 کوفت عمرا ازش بترسم ! -
 اومد سراغتم گرفت .معلومه ! آره  -
 خوب تو چي گفتي ؟ -
 هیاي گفتم حالت خوب نیست امروز نمیاي . -
 غر نزد ؟ -
شده ؟ چرا حالش خوب  - سید چي  ست فقط هي میپر شمر نی نه بابا انقدرام 

 نیست . دیگه انقدر گفت کم مونده بود راستش و بهش بگم !
 چشمام و گرد کردم گفتم :

 .مرض بي خود میکردي  -
 خندید و گفت :

خوب حالا جوش نیار گفتم سممرما خوردي سممرت سممنگینه . اونم خیالش  -
 راحت شد رفت تو اتا ش . همین !
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 به خیر گذشت . -
 آره وا عا ! بابا انقدر ترس نداره که . -
 گفتم نمیترسم . -
 بد اخلاق . توام دست کمي از اون نداریا ! -
 برو به کارات برس .اصلا مگه تو کار نداري ؟  -
 باشه بابا رفتم . -

از انباري رفت بیرون . چایي و که خوردم گرم تر شممدم یکم دردم آروم تر شممد 
ولي هنوز میل شدیدي به خواب داشتم . دوباره چشمام و بستم داشت خوابم 
میبرد که گوشممیم زنگ خورد . اَه این دیگه کدوم مردوم آزاري بود . بدون اینکه 

شمام و  صلگي گفتم : چ شتم و با بي حو شم گذا شي رو کنار گو  -باز کنم گو
 بله ؟

 چند لحظه سکوت شد چشمام و باز کردم و گفتم :
 الو . چرا جواب نمیدي پس؟ لالي ؟ -

 خواستم  طز کنم که صداي هیراد توي گوشي پیاید :
نه مثل اینکه زیادم حالت بد نیسممت . صممداتم که نگرفته . این چه سممرما  -

 خوردگیه که سُر و مُر و گنده اي ؟؟؟
گاه پاشدم نشستم . انتظار نداشتم زنگ بزنه و تي ساکت شدم گفت :  ناخود آ

ستگي امتحانا رو بگیرم  - نمیخواد فیلم بازي کني . یه کلام میگفتي میخوام خ
 منم مرخصي میدادم دیگه واسه چي بهانه ي سرماخوردگي میاري ؟

حنش یه چیزي بین شوخي و جدي بود . با من من گفتم تازه به خودم اومدم . ل
: 
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 درجه تب دارم . 40نه حالم اصلا خوب نیست .  -
 نمیدونم این حرفارو از کجام در آوردم خنده ي آرومي کرد و گفت :

 درجه ؟ مطمئني الان زنده اي ؟ 40 -
خدا خوب اگه هیاي نگي نمیگن لالیا . حدا ل ماست مالي نکن دیگه . سها 

خفت نکنه خوب میگفتي یه جا دیگش درد میکنه . خوب سممرما خوردگي که 
صلا  شه . گیرم که فردا هم میرفتم دفتر و تي حالم خوب بود  1ا روزه خوب نمی

 و اینا مشکوك میشد دیگه گفتم :
 میخواین بیام بالا ؟ الان بهترم . -

 درجه تب داشتي چي شد یهو ؟ 40تا همین دو د یقه پیش که 
 گفتم : ومیبدجور دستم انداخته بود آ

 نه الان بهترم . -
 صداي آروم گفت : با
 نمیخواد بمون استراحت کن . نمیخواي بري دکتر ؟ -

 از دهنم در رفت : یهو
 نه چیزي نیست این دردا طبیعیه دکتر نمیخواد . -

ز این او تي گفتم یهو متوجه سمموتیم شممدم محکم کوبیدم تو سممرم . تیز تر  تازه
 حرفا بود گفت :

تب و اینجور مسافل واسه شما طبیعیه ؟ ببینم انگار وا عا داري هذیون میگي  -
 . مطمئني نمیخواي بري دکتر ؟

 و پشت هذیون  ایم کردم و گفتم : سوتیم
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 آره انگار دارم هذیون میگم . نه دکتر نمیخواد خوب میشم . -
 لحظه سکوت کرد و گفت : چند

 فردا هم دیدي حالت خوب نیست میتوني نیاي .اگه  -
ست سر  میخوا ست بعدش بگه تو که هر روز  شه . لابد میخوا شرم راحت  از 

 کار نیستي و اخراج . کور خوندي آق وکیل . گفتم :
 نه خوبم میام فردا . -
 باشه هر جور راحتي . -

سممتي ش دبودم  طز کنه ولي انگار پشممت گوشممي خوابش برده بود . پی منتظر
 کردم و گفتم :

 مرسي زنگ زدین . فعلا کاري ندارین ؟ -
 وا عا آه کشید یا من فکر کردم آه کشید گفت : نمیدونم

 فقط زود خوب شو . خداحافظ .… . نه  -
اینکه منتظر جوابي باشممه  طز کرد . نگاهي به گوشممي انداختم کم مونده  بدون

 ود .بود شاخام در بیاد . زیادي مهربون شده ب
چرا با حرف زدن با هیراد یهو گرمم شمممد پتو رو از روم زدم کنار و از  نمیدونم

 بخاري فاصله گرفتم
نمیخواسممت فکر و خیال الکي کنم . خوب هر کس دیگه اي هم بود زنگ  دلم

میزد احوال پرسي میکرد این که اتفاق دور از ذهني نیست . از جام بلند شدم . 
یادم  به کلي دردم  باز انگار  رفته بود خیلي گشممنم بود در یخاال کوچیکم و 

چند عادت کرده  هرکردم برف پنیر و در آوردم . باید صممبحونه که میخوردم . 
بودم تو این مدت سر میز صبحونه دور و ورم شلوغ باشه . چند تا لقمه خوردم 
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ولي اصلا ناسبید . دل دردم دوباره داشت برمیگشت . به زور سفره رو جمز 
 و دوباره سر جام دراز کشیدم .کردم 
 لحظه چشمام و رو هم گذاشتم و نفهمیدم کي خوابم برد . چند

***** 
در میومد بین خواب و بیداري داشممتم به طرف بد و بیراه میگفتم که  صمممداي

 کسي اسمم و صدا کرد :
 در و باز کن . حالت خوبه ؟… سُرمه … سُرمه  -

 نگران هیراد بود یهو از جام پریدم سریز گفتم : صداي
 یه لحظه صبر کنین . -

دور خودم میارخیدم مانتوم و رو لباسم پوشیدم روسري هم سرم کردم  داشتم
یکم پشممت در مکث کردم . سممعي کردم چهرم و مریر نشممون بدم ولي مگه 

شد نقش بازي کرد . آروم در و باز کردم هیراد با اخماي تو هم  شت در بود می پ
 هول شدم سریز گفتم :

 سلام . -
 مریضي و همه چي هم یادم رفت . همونجوري با اخماي تو هم گفت : کلا

 ساعته دارم صدات میکنم . میشنوي و جواب نمیدي ؟ 1 -
 دراز کشیدم بودم یهو از خواب پریدم . -

جلوم  و یکم باز کرد . با یه حالت مغرور برف یه بار مصممرف غذارو اخماش
 گرفت و گفت :

 امروز باه ها رو ناهار مهمون کردم گفتم سهم تورو واست بیارم . -
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 خدا از در و دیوار واسه ما میریخت . با خوشحالي گفتم : ایول
 چرا شما آوردین میدادین سها بیاره . -

 اخماش غلیظ تر شد گفت : دوباره
 یعني دلت نمیخواست من و ببیني ؟ -

 خدا این دو تا چه ربطي به هم داشت ؟ چند لحظه نگاهش کردم و گفتم : اي
 نه منظورم این نبود نمیخواستم شما زحمتتون بشه . -
 دستم خشك شد برف و نمیگیري ؟ -

برف و ازش گرفتم سرم و آوردم بالا که دوباره تشکر کنم . دیدم با د ت  سریز
 به حرف اومد گفت : صورتم و زیر نظر گرفته اخم کردم بالاخره

 چندان مریر نیستي . -
 باید رو به موت باشم که شازده  بول کنه مریضم گفتم : حتما

 صبح که گفتم بهترم . اگه میبینین باید بیام سر کار همین الان میام . -
 نه مشکلي نیست میتونم امروز و طا ت بیارم . -

 ! گفتم :چایي ریختن انقدر سخته ؟ خوب خودت بریز  دیگه
 به هر حال بابت غذا ممنون . -
 خواهش میکنم . -

 گرد کرد که بره تا خواستم برگردم تو گفت : عقب
سر کار . یادت نره .  - شد فردا اگه حالتم بد بود باید بیاي  ستي نظرم عوض  را

 این یه دستوره .
گرد کرد و دوباره از جلو چشمممام محو شممد . تازه متوجه حرفش شممدم .  عقب

ست یه روز خوب رفتار کنه . حالا  صلا نمیتون ستور ؟ اخمام تو هم رفت . ا د
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شیطونه میگه نرم پوزش و به خاك بمالما ! بیخیالي طي  ست فردا نره .  کي خوا
 کن فعلا غذا مهمه .

شتم صدا کردنش ا دا سُرمه غذا میخوردم که یاد  سه چي من و  صلا وا فتادم . ا
صدا کرد ؟ این که میگفت همون بهتر من دختر نباشم . نظرش یهو عوض شد 

 ؟ لامصب چقدرم صداش خوبه . حدا ل سُرمه رو که خوب تلفظ میکنه .
رو لبم نشست . یعني تو این موردم شکستش دادم ؟ بابا ایول دارم .  نیشخندي

 ختر باشم میتونم . چیزي از کسي کم ندارم .حدا ل نشون دادم اگه بخوام د
به طرز عجیبي  با مه دادم . امروز  غذا خوردنم ادا به  جان دو برابر  انرژي و هی

 داشت بهترین روز زندگیم میشد .
بود مو ز رفتن سممها دوباره بهم سممرزد و تي دید حالم بهتره خیالش  7 سمماعت

دم میفتاد که چه خوب راحت شد و رفت . همیشه و تي حوصلم سر میرفت یا
سش  صلا ح ستم برم بیرون  دم بزنم ولي ا شتم . خوا شد اگه یه تلویزیون دا می

کردم که می بیرونمنبود . یه گوشه کنار بخاري لم داده بودم . فکر سوز و سرماي 
سم اومد . با هیجان پریدم  تنم میلرزید . توي همین فکرا بودم که اس ام اس وا

ره ي هیراد بود هموني که باهاش صممبح بهم زنگ رو گوشممیم بازش کردم شممما
زده بود . چشممام از تعجب گرد شمده بود این امروز چرا اینجوري شمده بود ؟ 

 بهتر شدي ؟ -چشمام روي کلمه ها به گردش در اومد : 
 الان انتظار جواب داشت ؟ واسه چي انقدر میپرسید ؟ جواب دادم : یعني

 ممنون . -
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رو یه گوشمه گذاشمتم . تحمل این رابطه ي نزدیك و با هیراد نداشمتم .  گوشمي
همیشمممه حرفامون فقط سمملام بود اگرم خیلي حرف میزدیم آخرش یکیمون 
دلخور میشد و یه جوري با دعوا تموم میشد . حالا نه خبري از دعوا بود نه اون 

شت من چه برخوردي بکنم ؟ یا  این  اطي خودخواهي ذاتیش . وا عا انتظار دا
کرده بود یا مخ من تاب داشت برداشتاي غلط میکرد . توي همین فکرا بودم که 

 مطمئني نمیخواي بري دکتر ؟ -دوباره اس اومد : 
 بله . -
 صمممد جواباي کوتاه میدادم . زیاد راحت نبودم . اونم دیگه چیزي نگفت .  از

سوخته ؟ غیر این چه دلیلي داره که دم به  نه د یقه احوالپرسي کیعني دلش برام 
! 

 رو پرت کردم یه گوشه . حوصله ي فکر کردن نداشتم . گوشي
**** 
روز کامل استراحت حسابي بهم ساخته بود .  1نسبتا سر حال تر بودم .  صبح

لباسممام و پوشممیدم و یه راسممت رفتم طبقه ي بالا . و تي سممها اومد و من و دید 
 گفت :

 اِ اومدي ؟ بهتر شدي ؟ -
 آره خوبم . -
ببخش دیشممب نتونسممتم ازت خبر بگیرم . خونه ي مامان فرید دعوت بودیم  -

 حسابي شلوغ پلوغ بود .
 ماه بیشتر و ت ندارینا . 1چه خبر ؟ کاراتون و کردین ؟  -
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سه  - شده . تو چیکار میکني ؟ لباس خریدي وا سبتا کارا انجام  میدونم . اي ن
 عروسي من ؟

 وسي حسین پوشیده بودم و میپوشم .همون لباسي که عر -
 اون چیه . برو یه لباس خوشگل بخر . -
 حالا تا بعد اگه حوصلش و داشتم . -

سي  بقیه شت .  رار بود بعد از عرو سها میگ سي   2ي بحثامون دور و بر عرو
 هفته برن ماه عسل گفتم :

 اونو ت تو این دو هفته کي جاي جناب عالي رو میگیره ؟ -
معلومه انقدر من به تو کمك میکنم یه بارم تو به من کمك کن . تو این خوب  -
 هفته شما جاي من و میگیرین تا بیام . 2
 من که بلد نیستم . -
کار  - یدم .  یاد م هت  مه چي رو ب که هسممتم ه مدت  که تو این  نداره  کاري 

 خاصي نداره .
سها  انگار شتم میز  ست دا شه دو شد . همی شت یکي از آرزوهام بر آورده می دا

 مال من بود . سها گفت :
 دودلم . -
 براي چي ؟ -
آخه بعد از عروسي میخوام دیگه اینجا نیام . میخوام بیشتر به درسام برسم .  -

کار در مورد  یه  گه  ته اون می فت تو خونه بمونم بهتره . الب یدم گ که فر عد این ب
 شتم پیدا کنم . حالا دیگه نمیدونم چیکار کنم .ر
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 لوس نشو سها . تو بري من چیکار کنم از تنهایي . -
 خوب  رار نیست بمیرم که همدیگرو میبینیم . -
الان نرفته دلم براش تنگ میشممد . هر چي باشممه مدیونش شممده بودم . چند  از

 د و رو به سها گفت :د یقه بعد هیرادم رسید . سلام سر سري به من و سها کر
 فرید اومده ؟ -

 اشاره به اتاق فرید کرد و گفت : سها
 آره تو اتا شه . -

شد . برام عجیب بود . هر روز  هیراد سري تکون داد و بي توجه از کنارمون رد 
سه ولي انگار هر چي فکر کرده بودم  شتم ازم حالم و بپر یه مدل بود . انتظار دا

صب شتباه محر بود . ع ستم از ا شده بودم . نمیدونم از چي . ولي میدون اني 
ستم .  ضي نی ست بیاد ح” برخوردش را سه ؟ چقد التچیه دلت میخوا ر و بپر

نفسممم و محکم بیرون دادم . میدونسممتم هیچ و ت اون روز و ” خوش خیالي 
 نمیبینم که یه پسر بخواد بهم توجه کنه .

 به کارام رسیدم . سرخورده
 ید خوشحال از اتا ش اومد بیرون و به سها گفت :لحظه بعد فر چند

 سها اون ماشیني که میخواستم و برام پیدا کردن . -
 هم خوشحال گفت : سها

 جدي ؟ از کجا فهمیدي ؟ -
 همین الان نمایشگاهیه به گوشیم زنگ زد . من میرم تحویل بگیرمش . -

عجله داشت که سریز از دفتر رفت بیرون . شونه هام و بالا انداختم و به  انقدر
 کارم رسیدم . خوش به حالشون چقدر خوشحالن .
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ساعت بعد فرید برگشت سوییاي رو نشون سها داد که سها از خوشحالي  2
جیغ خفه اي کشممید من هراسممون اومدم بیرون دیدم سممها گونه ي فرید و 

هیراد پرونده به دسممت از اتا ش اومد بیرون و  ب*و*سممید خیالم راحت شممد
 گفت :

 اینجا چه خبره ؟ خوب بگین ما هم خوشحال شیم . -
 خندید و سوییچ و جلوي چشم هیراد تکون داد گفت : فرید

 بالاخره اون عروسکي رو که میخواستم خریدم . -
 خندید و گفت : هیراد

 ندید بدید .خوب حالا گفتم چیکار کردي . خودت و کشتي  -
 آره آ ا جون ما ندید بدید . -

 فهمیده بودم جریان چیه خندیدم و گفتم : تازه
 مبارکتون باشه . چرخش واستون بارخه . -

 برگشت سمتم و گفت : فرید
 ممنون . -

 با خوشحالي گفت : سها
 فرید امشب باید من و بگردوني . -

 عاشقانه زل زد تو چشماش و گفت : فرید
 چشم عزیزم هر چي شما امر کنین . -
صداي هیراد اجازه  یه شد ولي  سودیم  شون ح شق بین لحظه با دیدن این همه ع

 ي جلون دادن به افکارم رو نداد گفت :
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 بسه بابا جمز کنین خودتون و حالم به هم خورد . -
 خندید و همینجوري که دستش و دور شونه ي سها حلقه میکرد گفت : فرید

 حسودیت میشه ؟ عزب او لي !چیه ؟  -
 خندید و با پرونده اي که دستش بود فرید و زد و گفت : هیراد

 کوفت . خودت که میدوني مریم جون میخواد واسم زن بگیره من نمیخوام . -
 به مسخره گفت : فرید

خاب کن و خوشممبختش کن . برو برادر من . خودتو  - خدا یکي رو انت تورو 
 رنگ کن .

یه چال خن هیراد که و تي میخندید  تازه داشممتم کشمم  میکردم  باره  دید دو
 کوچولو کنار لپش باهر میشد وا عا جذاب میخندید . گفت :

 بحث و منحرف نکن امشب باید بهمون شام بدي . -
 من به ریش خودم خندیدم که به تو شام بدم . -
 مجبوري شام بدي . -

شام ندادن بحث میکردن . ولي من هنوز تو فاز  هنوز شام دادن یا  سر  شتن  دا
شپزخونه رو گرفتم ولي  سیر آ سلانه م سلانه  سها بودم .  سات فرید و  سا اح

 صداشون و هنوز میشنیدم . آخر سها گفت :
 باشه دعوا نکنین . شامم میدیم . -

 با اعتراض گفت : فرید
 کن . الان به نفز این تموم شد دیگه .سها . حدا ل حرف من و لگد مال ن -

 خنده ي سها مي اومد گفت : صداي
 اشکال نداره عزیزم . گ*ن*ا*ه داره خوب . -
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 گفت : هیراد
 دست شما درد نکنه دیگه . -

 با هم میخندیدن . صداي هیراد دور تر و دور تر میشد گفت : همه
 پس شام امشب با شما . -

و شممنیدم . مهم نبود برام که کجا میخوان برن .  بسممته شممدن در اتا ش صممداي
 حدا لش این بود که من تو برنامشون نبودم !

 د یقه بعد سها اومد تو آشپزخونه گفت : چند
 امشب که میاي ؟ -
 مگه دعوتم ؟ -
 پس فکر کردي نیستي ؟ -

 سکوت من و دید گفت : و تي
 خیلي خلي سُرمه . -

داشتم به اسم سُرمه عادت میکردم . اوایل برام اسم ناشناخته اي بود ولي  دیگه
 الان دیگه بهش عادت کرده بودم . گفتم :

 باشه افتخار میدم بهتون . -
 و رفت . خندید

**** 
 بود که سها اومد پیشم و گفت : 6:30ساعت  حدوداي

 نمیري حاضر بشي؟ -
 گفتم : متعجب
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 ري میام دیگه مگه لباسام چشه ؟حاضر بشم ؟ همینجو -
 و با حرص روي هم فشار داد و گفت : دندوناش

پس چند روز پیش رفتیم با هم اون پالتو رو خریدیم همینجوري الکي بود ؟  -
 احیانا نمیخواي ازش استفاده کني ؟

یاد پالتوم افتادم . چند روز پیش به اصرار سها رفتیم براي من پالتو خریدیم  تازه
البته توي این خرید خودم خیلي نظر دادم و مثل دفعه هاي  بل منتظر انتخاب 

 سها نشدم . سري تکون دادم و گفتم :
 راست میگي حواسم به پالتو نبود -
 پس برو حاضر شو . میخواي بیام کمکت ؟ -
 ودم میتونم .نه خ -
 میایم پایینا . 7باشه ما راس  -
 باشه . -

شتم تا حالا رستوران نرفته بودم  سریز سمت انباري رفتم . حس متفاوتي دا به 
سریز به  البته با باه ها کبابي جعفر آ ا زیاد میرفتیم ولي این کجا و اون کجا . 

جا  اسه لباسامسمت چوب لباسي که تو اتا م بود رفتم . دیگه کم کم داشت و
سها میگفت چي بخرم یا  ساي من  چيکم میاورد . بس که هي  نخرم . آمار لبا

 و بهتر از خودم داشت .
شتم . مانتوم و از تنم در آوردم و پالتو رو به  پالتو شکي رو که خریده بودم بردا م

شت و  ساده و خوش دوختي بود . دو تا جیب کناراش دا شیدم . پالتو  جاش پو
نم روش میخورد . نگاهي به آینه  دي که سممها تو اتا م کار گذاشممته یه کمر په

مشممکي . یکم نگاه کردم یه  شممادبود کردم . پالتو و مقنعه و شمملوار پارچه اي گ
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چیزي کم بود . مقنعه رو در آوردم و به جاش شممال مشممکي که حاشممیه هاي 
ي کم سممفید داشممت و رو سممرم انداختم . یکم بهتر شممده بود ولي هنوز یه چیز

شلوار لي بخرم . یه چیزایي هم  سها افتادم که میگفت  شت . تازه یاد حرف  دا
به  یادم نموند ولي  که د یق  نا گفت  پاهام و خوش تراش بودنش و ای در مورد 
سها خریده بودیم رفتم . و تي جلوم گرفتمش نفسم بند  شلوار لي که با  سمت 

ها جذب بپوشم به  ول س اومد . خیلي تنگ بود عادت نداشتم شلواراي تنگ یا
همیشه شلوارام دو سایز از خودم بزرگ تر بودن . به سختي شلوار و پام کردم . 

بود ولي زیاد باهاش راحت نبودم . بیخیالي طي کردم . یه نگاه  شدهتیپم کامل 
دیگه تو آینه به خودم انداختم . بهتر شممده بود . نگاهي به کی  لوازم آرایشممم 

کادو داده بود ولي هنوز جرات پیدا نکرده بودم که ازش  انداختم که سممها بهم
 استفاده کنم .

بود . از اتا م اومدم بیرون کتوني  7شممدم . نگاهي به سمماعت کردم  بیخیالش
صداي خنده  شتم در و  فل میکردم  شیدم همون لحظه که دا سفیدم و پو هاي 

 و گفت : هاي فرید و سها و هیراد و شنیدم . سها با دیدنم نزدیکم اومد
 چه ناز شدي . ببین به این میگن تی  . -

لبخند زدم بهش . فرید و هیراد هنوز داشممتن سممر ماشممین و شممیریني دادن  فقط
شینش رفت که  سمت ما شتن . هیراد به  سر هم میذا سر به  بحث میکردن و 

 فرید گفت :
 همتون  راره سوار ماشین من بشین دیگه . -

 خندید گفت : هیراد
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به تو اعتماد ندارم . از کجا بدونم که تو یه بیابون ولم نمیکني ؟  ربونت من  -
 ماشین خودم باشه راحت ترم .

میل خودته ولي آخرین باره که بهت پیشنهاد میکنم سوار ماشینم بشیا . حالا  -
 خود داني .

 رو به من گفت : بعد
 .بفرمایید خانوم راد بذارین این عقده اي خودش بیاد  -

شه و  هیراد شد . حتي یه تعارف نزد که حدا ل تنها نبا شینش  سوار ما خندید و 
 من باهاش برم . اصلا چرا باید دلم بخواد باهاش برم ؟

 پشتم و به هیراد کردم و به سمت ماشین فرید راه افتادم . سریز
صدام  تا شم منتظر بودم یکي  شین فرید ب سوار ما ستم  د یقه ي آخر که میخوا

ه ولي و تي ماشممین هیراد با سممرعت از پارکینگ رفت بیرون تو دلم گفتم کن
ستان و چه به  ست . وگرنه دختر فقیر دا سه تو فیلما شك . این چیزا فقط وا زِپِرِ

 پسر با کلاسه !
ستم ش شین انقدر تو فکر رفتاراي هزار رنگ و عجیب غریب هیراد بودم  ن تو ما

که اصمملا پاك یادم رفته بود ماشممین و از بیرون نگاه کنم دوباره بهشممون تبریك 
 گفتم واسه خرید ماشین و بعد تکیه زدم به صندلي و به بیرون خیره شدم .

سها و جو تنها سوالاي بي و فه ي  شین میومد  ا اباي متین و بصدایي که تو ما
سها میرفت رو  ضي و تا کنجکاوي ها و حرفاي  صله ي فرید بود . وا عا بع حو
به کي میگفت  مخم نمیدونم فرید چجوري تحمل میکرد ! خندم گرفت کي 

 وراج !
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پشت چراغ  رمز ماشین و نگه داشت شیشه ي سمت سها رو داد پایین و  فرید
 رو به ماشین ب*غ*لي گفت :

 میکني ؟ لَگَنت و بکش کنار . ماشین و حال -
شت میخندید  نگاهي ساده بود . دا به اطراف انداختم هیراد بود که کنارمون وای

. جوابي به فرید نداد . شممیشممه پایین بود داشممتم خیره خیره نگاهش میکردم . 
خیلي دوسممت داشممتم مغزش و بشممکافم ببینم توش چیه . به چي فکر میکنه . 

 اصلا از چي لذت میبره .
فکر و خیالاي خودم بودم که نگاهش به سمتم برگشت . حسابي غافلگیرم  توي

گاه دستپاچه شدم و یهو گفتم :  کرد . ناخود آ
 سلام . -
نده دل و  با که از خ ندش شمممدت گرفت . حس کردم الانه  این حرف من خ

شت  سها دا شانس خوبم  سها کردم از  رودش تو هم بپیاه ! نگاهي به فرید و 
سها وراجه . ببین یکي از ه سید . بیا حالا باز بگو  سوالاش و از فرید میپر مون 

 چه به نفعت شد .
مونده بودم چجوري این حرکت و ماست مالي کنم . از شانسم چراغ سبز  حالا

شیدم . چقدر  شت . نفس عمیقي ک شد و فرید مثل برق و باد از کنار هیراد گذ
اي ؟ خوب مجبوري اینجوري آدم ندیده ” خندید ! از خودم شمماکي شممدم . 

رمه از تو آدم ضمممایز تر هیچ جا نیسممم . ”  تبهش زل بزني ؟ گندت بزنن سممُ
احسمماس گرماي شممدیدي کردم دسممتم و به گونه هام زدم داغ داغ بود . وا عا 
خودش میدونست خنده هاش چقدر جذابه ؟ امروزم چقدر خوش خنده شده 
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رو میزد تو سمرم . اصملا از هیراد بود . من که میدونم بالاخره یه جا این سموتي 
اش . دوباره باید باه برسهبعید بود یه چیزي رو به روي طرف نیاره ! خدا به دادم 

 اره بدم تیشه بگیرم !
و دادم به حرفاي سها که من و مخاطب  رار داده بود . خدارو شکر باز  حواسم

 یکي بود از این فکرا من و بیرون بکشه !
د و هیراد ماشیناشون و یه گوشه پارك کردن . هیراد اومد از رسیدیم فری بالاخره

 کنارم رد بشه آروم گفت :
 سلام . همیشه میگن جواب سلام واجبه . -

خندید و رفت . دیدي . بیا اینم از اولین تلافي . اگه گذاشت امشب یه شام  بعد
 درست و حسابي از گلومون پایین بره .

نفره اي نشممسممتیم . اول سممها و فرید  4میز رسممتوران فسممت فود بود دور  یه
سها دید من کنار هیراد معذبم به فرید  شینن ولي بعد که  ستن کنار هم ب میخوا
قا جلوي  یادم فرق نکرد اینجوري د ی ته ز نه الب هام عوض ک با جاش و  فت  گ
شمام تو  شت این بود که چ سته بودم ! باز اونجوري تنها مزیتي که دا ش هیراد ن

د ولي الان آماده بودم که هر لحظه از توي چشممماش که چشممماش نمي افتا
ندازه که  یه نگاهي بهم ب یا  بارم کنه  یه چیزي  انگار میخواسمممت آدم و بخوره 

 میخکوبم کنه . خدایا امشب خودم و دست تو سپردم .
سفارشاتمون و گرفت و بعد تا و تي پیتزاهارو بیارن به حرف زدن گذشت  فرید

نداشتم باهاشون بزنم . چون حرفاشون بیشتر حول و  . البته من حرف چنداني
 حوش ماشین فرید میارخید منم که اصلا یه نگاهم بهش ننداخته بودم .
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ستوران چرخوندم . دور یه  کم سر میرفت . نگاهم و تو ر صلم  شت حو کم دا
تا پسممر جوون نشممسممته بودن مدل موهاي پسممره من و خیره کرده بود به  3میز 

این موهاش رو هوا بود اصمملا نمیدونسممتم با چي اینارو این  خودش . انقدر که
و که داشممتم ت جوريمدلي کرده ! یا خدا اینم تی  و  یافه بود اینا میزدن . همین

دلم پسره رو ترور شخصیتي میکردم روم و برگردوندم هیراد خیره با اخم نگاهم 
 میکرد .

 ونستم باید چیکار کنم .میدونه باز واسه چي  یافش برزخ شده بود . نمید خدا
اخم کنم ؟ بخندم ؟  یافه ي محجوب به خودم بگیرم ؟ نه این آخري عمرا تو 
صورتش  سرم و بندازم پایین زل زده بودم تو  صمیم گرفتم فعلا  کتم نمیرفت . ت

شورش  سها هم که  صمیم گیري میکردم . این  شتم ت در آورده بود مثلا  وو دا
ن سور بده ولي از اول تا حالا چسبیده بود به فرید مارو آورده بود اینجا که بهمو

سها من و  صداي آروم  . نگاهم و انداخته بودم رو میز که یه و ت به هیراد نیفته 
 امروز چقدر سر به زیر شدي . -به خودم آورد : 

 غره بهش رفتم و گفتم : چشم
 پس دل و  لوه دادن شماهارو نگاه کنم ؟ -
 خوب من و شوهرم و ببیني ؟ کوفت نمیتوني رابطه ي -
 چرا میتونم . بپر ماچش کن . -
 دونه زد به بازوم و گفت : یه
 گمشو بي حیا ! -

 و گفتم : خندیدم
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 اوه چقدر خجالتي . -
 و سها زدیم زیر خده فرید گفت : من

  بول نیست به ما هم بگید بخندیم . -
 با شیطنت گفت : سها

 نمیشه دخترونه بود . -
 رو به هیراد گفت : یدفر
سرونه ها بهم  - ست ؟ چرا از این حرف پ تو یاد بگیر . نه آخه به توام میگن دو

 نمیزني که بخندیم ؟
شش  هیراد ستش و جلوي گوش فرید گرفت و آروم یه چیزي کنار گو با خنده د

صله گرفت . لبش و  شد و از هیراد فا شماش گرد  زمزمه کرد . فرید یه لحظه چ
 به دندون گرفته بود گفت :

 خیلي بي ادبي هیراد . -
 خنده اي کرد و گفت : هیراد

 خودت خواستي . -
 و گفت :با حالت خاصي به سها نگاه کرد  فرید

 سها من نمیتونم کنار این بشینم داره چشم و گوشم و باز میکنه . -
سمت  سها سرم و برگردوندم  خندید منم از  یافه ي مظلوم فرید خندم گرفت . 

مخال  تا جلوي خندم و بگیرم . دوباره چشمممام به اون سممه تا پسممرا افتاد که 
م و ازشممون بگیرم که وایسمماده بودن . انگار داشممتن میرفتن . خواسممتم نگاه

شاره هایي بهم میکرد . خوب م ستش و لباش یه ا شون با د شد توجهیکی م . نمی
یه کلمه  تا بفهمم چي میگه ولي دریغ از اینکه  د یق تر زل زدم تو صممورتش 
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چیزي دستگیرم بشه . متوجه سر هیراد شدم که برگشت سمت پسرا . اون پسره 
شاره هاش ادامه میداد سر هیراد بود . هیراد  هم همینجوري به ا حالا نگاهم به 

سره ي خنگ انگار  شد پ شد  تازهیهو از جاش بلند  هیراد و دید . تا هیراد بلند 
 -سممه تایي از رسممتوران رفتن بیرون . فرید از همه جا بي خبر خندید و گفت : 

کجا ؟ شام تشری  دارین . به خدا کلي غذا پختیم نخورین میمونه رو دستمون 
. 

 ید هیراد هنوز وایساده نگاهي بهش کرد و دستش و کشید گفت :د و تي
 چته ؟ چیزي شده ؟ -

و حتي بالا نگرفتم که ببینم جهت نگاهش کدوم سمممتیه . یه نفس عمیق  سممرم
 کشید و با لحني که انگار سعي میکرد آروم باشه گفت :

 نه چیزي نیست . میخوام برم دستام و بشورم . -
ست هیراد و  فرید صلا به من د شیدم . ا ول کرد و اون رفت . یه نفس راحت ک

چه . مگه کار بدي داشممتم میکردم ؟ شممونه هام و بالا انداختم آخرم نفهمیدم 
 یارو میخواد چي بگه !

 کنار گوشم گفت : سها
ورپریده نشممسممتي با پسممراي مردم آمار بازي میکني اونو ت یه بدبخت دیگه  -

 ؟ باید جُرِ مگس پرونیش و بکشه
 اخم زل زدم بهش و گفتم : با
 من آمار بازي میکنم ؟ با کي ؟ -
 من پشت گوشام مخملیه ؟ یعني نمیدوني ؟ -
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 کوفت عین آدم حرف بزن سها . -
 …ساعته به اون پسره زل زدي  1 -

 پریدم بین حرفش و گفتم : یهو
 آها اینارو میگي ؟ آخرم نفهمیدم چي میخواستن بگن . -
 من و گرفتي ؟ یا وا عا نمیدونستي چیکارت داشتن ؟خدایي  -
 به جون تو نمیدونستم . -
 جون خودت . -

 کرد و گفت : پوفي
 هنوز خیلي کار داري . -

منظورش نشممدم . شممونه هام و انداختم بالا . هیراد برگشممت ولي دیگه  متوجه
که نمیخندید سمماکت بود . جومونم یکم سممنگین تر شممده بود . خدارو شممکر 

 پیتزاهارو آوردن .
 از اینکه غذاهامون تموم شد از در رستوران زدیم بیرون . سها گفت : بعد

 فرید گردش که یادت نرفته ؟ -
 چشم خانومم مگه میشه شما یه چیزي بگي من یادم بره ؟ -

شتم . توي این  سها صله ي این یکي رو ندا صلا حو شحال خندید . واي ا خو
شمملوار تنگ داشممتم جون میدادم . انگار سممها از  یافه ي تو همم این و خوند 

 گفت :
 سُرمه خسته اي ؟ -
 خدا خواسته گفتم : از
 آره یکم . -
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 خوب تورو سر راه میرسونیم بعد خودمون میریم گردش . هان فرید ؟ -
 از اینکه فرید حرفي بزنه هیراد پیش دستي کرد و گفت :  بل

 شماها برین من میبرمش خونه . -
دور تهران و بگردم ولي  یافه  20این حرف به غلط کردن افتادم . حاضر بودم  با

ي برج زهر مار هیراد و تحمل نکنم . خدا خدا میکردم این بارم سممها از چهرم 
 نارضایتي رو بخونه ولي اصلا نگاهم نکرد تنها رو به هیراد گفت :

 مرسي . -
رفتن . معطل وایساده بودم و فرید خداحافظي کردن و به سمت ماشینشون  سها

 که هیراد گفت :
 بیا سوار شو . -

واسممه ي سمموار شممدن از خیابون رد میشممدیم . نفس عمیقي کشممیدم و با  باید
احتیاط رد شدم. خونسرد باش سُرمه مگه چیه . انقدر نترس . اصلا ترس نداره 

شید تا  شین یکم طول ک ستم تو ما ش شد آروم ن راد هیکه . دزدگیر و زد درا باز 
س هیچ رستوران . از ب وسوار بشه تا اومد بشینه یادم افتاد کیفم و جا گذاشتم ت

و ت از این چیزا با خودم جایي نمیبردم حالا عادت نداشتم از خدا خواسته در 
 کیفم یادم رفت . -و باز کردم و گفتم : 

از ماشین پریدم پایین انقدر از کنار هیراد  رار گرفتن استرس داشتم و تو  سریز
فکر خودم بودم که بدون توجه خواستم از خیابون رد بشم که صداي بلند هیراد 
ستي که من و  شین و بعد د صداي بوق ما شمم میخورد و  و بعد نوري که تو چ

 کشید کنار یه لحظه من و برگردوند تو این دنیا .
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سفت دور کمرم  جرات شتم . حس میکردم یکي  شمام و باز کنم و ندا اینکه چ
و گرفته . آروم آروم چشمممام و باز کردم . جلوم دو تا گوي عسمملي رنگ با ترس 

 بهم خیره شده بود .
سفت دور کمرم  جرات شتم . حس میکردم یکي  شمام و باز کنم و ندا اینکه چ

جلوم دو تا گوي عسمملي رنگ با ترس  و گرفته . آروم آروم چشمممام و باز کردم .
 بهم خیره شده بود .

 توي شوك بودم که صداش و شنیدم که فریاد میزد : هنوز
 صد داري خودت و بکشي ؟ اصلا معلومه حواست کجاست که ماشین به  -

اون گندگي رو ندیدي ؟ اگه بهت خورده بود الان مرده بودي . چته ؟ از سممر 
 رفتار میکني . شب تا حالا مثل آدماي مات

ستاش هنوز دور کمرم  هیاي ستم بگم گیج بودم . د شتم بگم . یعني نمیتون ندا
 بود . آروم آوردشون بالا و بازوهام و گرفت یکم تکونم داد دوباره گفت :

 چرا ساکتي جواب بده . -
تو چشممماش خیره بودم گرماي دسممتش و روي بازوهام حس میکردم .  هنوز

یه پیش وان ند  گار از  همین چ توي ب*غ*لش بودم ! تو ب*غ*ل هیراد ؟! ان
 سکوتم نگران شد فقط بهش خیره بودم یکم لحنش ملایم تر شد گفت :

 خوبي؟ چرا چیزي نمیگي ؟ سُرمه . با توام . -
 درت اینکه بهش بگم خوبمم نداشممتم . این چه حسممي بود که داشممتم .  حتي

م بزنه که من و دوباره بگیره تو وا عا دلم میخواسممت یه بار دیگه یه ماشممین به
 ب*غ*لش ؟
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گاه سممرم و تند و سممریز به طرفین تکون دادم . دلم میخواسممت از این  ناخود آ
فکراي مسممموم بیام بیرون . سممرم و انداختم پایین حس میکردم گونه هام  رمز 

 شده . خداروشکر که شب بود . آروم گفتم :
 خوبم . -

 عمیقي کشید و گفت : نفس
 فقط همین ؟ خوبي ؟ -

ستاش و  انگار شدم . د ست از ترس لال ن شده بود . حدا ل الان میدون آروم تر 
اَه لعنتي کجا داري میري ؟ ” از رو بازوم برداشت فاصلش و باهام بیشتر کرد . 

“ 
 کرد و گفت : نگاهم

 واسه چي یهو پریدي پایین ؟ -
 و به سمت رستوران چرخوندم و گفتم : سرم

 م و جا گذاشتم .کیف -
مرگت  چه” به صورتش نگاه کنم . هم نمیخواستم هم نمیتونستم .  نمیخواستم

 صداش و شنیدم :” شده ؟ اون هیراد همیشگیه . 
 تو بشین تو ماشین من میرم برات میارم . -

 تکون دادم دوباره نگاهي بهم کرد و گفت : سر
 میتوني خودت سوار شي ؟ -

گه کافي بود که تا آخرین حد ممکن سممرم و بندازم پایین . یه نیم نگاه دی فقط
فقط سر تکون دادم و رفتم تو ماشین نشستم . میدیدمش که به سمت رستوران 
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میرفت . از تو آینه ي ماشممین یه نگاه به خودم کردم . این کارا چیه میکردم . از 
افتادم چشممماي  اشدسممت خودم داشممتم حرص میخوردم . دوباره یاد چشممم

 شت عسلي داشت . چرا تا حالا متوجه نشده بودم ؟در
سمت  دوباره شت آروم به  ستش بود و دا سمت خیابون کیفم د شت  نگاهم برگ

ن نگاش نکن . نگاش نک” ماشین میومد سرش پایین بود . مدام تو دلم میگفتم 
ولي انگار نمیتونستم . وا عا چرا تا حالا چشماش و ندیده بودم ” . نگاش نکن 

. در ماشین و  یدمو گرفت بالا و اومد سمت ماشین . یهو نگاهم و دزد؟ سرش 
بیا . فقط همین و جا  -باز کرد و نشممسممت . کی  و به سمممتم گرفت و گفت : 

 گذاشته بودي ؟ نمیخواي دوباره بپري پایین ؟
و گرفتم و زیر لب تشممکر کردم . ماشممین و روشممن کرد و راه افتاد . هنوز  کی 

ي کنارم بیرون و نگاه میکردم . گردنم درد گرفته بود ولي حاضر داشتم از پنجره 
 نبودم برگردم . میترسیدم ازش . خدا کنه کلا این جریانارو یادش بره .

 و شنیدم که گفت : صداش
 جاییت که درد نمیکنه ؟ چیزیت که نشد ؟ -

شتي  تازه سابي فریاداش  2یادش افتاده بود این و بپرسه ! میذا ساعت دیگه ! ح
 و زده حالا میپرسه چطوري ! بدون اینکه سرم و برگردونم گفتم :

 خوبم . -
سش  حرفي سش مهم نبود . واي من چه مرگمه چرا باید وا شاید دیگه وا نزد . 

 مهم باشه آخه ؟
هنگارو جلو عقب میکرد . اگه مارو با ضبط ماشینش ور میرفت . مدام آ داشت

به کشممتن نداد حواسممت و بده به راه . من تازه از یه  دمي مرگ در اومدم ! وا عا 
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ستاد ببینه  شد هیراد اونجا بود ! راننده ي لعنتي حتي واین شتم میمردما خوب  دا
صب سالم بودي رسالمیم یا نه . خوب چي میگفت بنده خدا ؟   میکرد ببینه اگه 

 حش بارت کنه که یهو میپري وسط خیابون ؟چند تا ف
ضبط مادر  انگار ست پیدا کرد چون بالاخره  بالاخره هیراد آهنگي رو که میخوا

 مرده رو ول کرد .
بود این بار آهنگش وطني بود . نفس راحت کشممیدم وا عا حوصممله ي  عجیب

دم به داد و هوار کردناي خواننده ي خارجي رو نداشتم . با خیال راحت تکیه دا
 صندلي و به آهنگ گوش کردم :

 یکي هست بفهمه چي میگي غمات و ببینه همیشه
 یکي هست کنار غروب غریبیت بشینه همیشه
 یکي هست که از کوله بارت بگیره غبار و همیشه
 و بگیره نذاره ببیني بد روزگار و چشات
 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه

 ل سایه آروم حواسش بهت هستمثل آیینه مث یکي
 یه جایي که پات و بریدن که دستات و بستن همیشه

 جایي که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن یه
 یه جایي که هیچ حرف و راهي جز افسوس نداري همیشه

 جایي که هیاي نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداري یه
 با یه  لب هراسون و لرزون حواسش بهت هست یکي
 مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بهت هست یکي
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 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه
 مثل آیینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست یکي

آهنگ آرومي بود . دلم میخواسممت تا ابد ادامه داشممته باشممه . انگار هیراد  چه
گاه یه لبخند رو باهام هم فکر بو باره زد همون آهنگ بیاد . ناخود آ د چون دو

 لبم نشست .
 آروم هیراد من و از فکر و خیالام در آورد گفت : صداي

 یه سوال -
 گفتم : آروم

 بپرس . -
 و خم کرد سمتم و گفت : سرش

 باهام  هري که نگاهم نمیکني ؟ -
خوردم واسمممه حفظ باهرم که شمممده سممرم و برگردوندم . نگاهم افتاد تو  جا

 چشماي شیطونش . گفتم :
 نه . -
 خوب حالا بهتر شد . -

 مکث کرد بعد گفت : یکم
 چي توي اون پسراي تو رستوران دیدي که زل زده بودي بهشون ؟ -

 نمیتونه تو خودش نگه داره . آروم گفتم : میدونستم
 ندیدم . چیز خاصي -
 یعني ازشون خوشت نیومده بود ؟ -
 فکر اون پسرا یه لحظه چندشم شد با بدخلقي گفتم : از
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 معلومه که نه ! -
 لنگه ابروش و بالا انداخت و گفت : یه
 باور کنم ؟ -

 هام و انداختم بالا گفتم : شونه
 هر جور راحتي . -

سرا فکر کنم ! تا و تي که برسیم  توي ستم به اون پ فکراي دیگه اي بودم . نمیتون
ستم و  سریز د شت  شین و نگه دا سکوت کردیم . جلو در ما ساختمون دفتر  به 

 بردم طرف در و بازش کردم اومدم پایین و گفتم :
 مرسي . -

 تکون داد داشتم میرفتم که دوباره صدام کرد : سري
 سُرمه . -

 در ماشین و نبسته بودم گفتم : هنوز
 بله ؟ -

 میکرد بیخیال باشه انگار میخواست تظاهر به بیخیالي کنه گفت : سعي
 این لباس جدیدات خیلي بهت میاد بهتر از  بلیاست . -

 رو لباسام چرخید دوباره گفت : نگاهم
 خداحافظ . -

تو سمماختمون . و بسممتم و زیر لب خداحافظي کردم اون رفت و منم اومدم  در
دلم میخواست سریز به اتا م برسم و تو آینه یه بار دیگه خودم و ببینم . هیجان 

 زده جلوي آینه وایسادم . وا عا ازم تعری  کرده بود ؟



 339 یکی هستمیشه ه

 رضایت بخشي رو لبم نشست . لبخند
هاي خرید تو دستم بود داشتم میرفتم سمت ساختمون دفتر طبق معمول  کیسه

 د دم در با دیدنم خندید و گفت :عمو رحیم وایساده بو
 صبح بخیر کجا رفتي بودي سر صبحي ؟ -
صممبح شمممام بخیر عمو . چند  لم جنس میخواسممتم رفته بودم بقالي شممما  -

 خوبي که ؟
 مرسي عمو بد نیستم . -
 خوب خدارو شکر من رفتم بالا عمو یه عده گرسنه بالا نشستن . زت زیاد . -

گاه با دستم جلوي دهنم و گرفتم  عمو خندید و دستي واسم تکون داد . ناخود آ
یه هي میگي بگو  یاد چ فت این زت ز تادم همیشمممه میگ ها اف یاد حرف سمم  .
تا غیر ارادي بود .  بار تو دلم تکرارش کردم . بعضممي و  ند  حافظ . چ خدا

صدا  تمنمیتونستم نگم . توي فکر خودم بودم که یکي صدام کرد . برگشتم س
سمملام خانوم راد . چه عجب ما شممما رو زیارت کردیم .  -ذکاوت بود گفت : 

 خبري از ما نمیگیرین .
فاز صمممیمیتي برداشممته بود همگام باهاش حرکت میکردم و پله هارو بالا  چه

 میرفتیم . گفتم :
 سلام . خوب هستین ؟ -
 بد نبودم ولي الان خیلي خوبم . -

م بود بدون اینکه بفهمم منظوري پشت حرفش داره که لبخند رو لب همونجوري
 چند بار سرم و تکون دادم و گفتم :

 خوب خدارو شکر . -
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 رو لبش عمیق تر شد و گفت : لبخند
 شما خوبین ؟ -
 بله ممنون . -
 جایي بودین ؟ -

 بابا سر صبحي باید هي واسه همه توضیح میدادم که کجا رفته بودم گفتم : اي
 خرید داشتم .بله  -
ستادم برن  - شیدین یه خبر به من میدادین باه ها رو میفر شما زحمت ک چرا 

 براتون خرید کنن .
همزمان بالا رفت . واسممه چي باید به این میگفتم برام خرید کنه ؟ با  ابروهام

 تعجب گفتم :
 نه ممنون بقالي همین ب*غ*له . -

 به واحدمون . سریز گفتم :هیچ حرف دیگه اي بزنه رسیده بودم  نذاشتم
 خوب با اجازتون من برم دیگه زت زیاد . -

غت و  پشممتم یه ل که  تادم اي بمیري  یاد حرفم اف باره  که برم دو و بهش کردم 
 نمیتوني درست بگي دوباره برگشتم سمتش و گفتم :

 یعني خداحافظ . -
سریز اومدم تو واحدم دیگه شتم خنده هاي از ته دلش و ببینم  ن ون . هموبرنگ

لحظه هیراد از اتا ش اومد بیرون . هیچ کدوممون در مورد دیشممب حرفي نزده 
بودیم . جفتمون زده بودیم به رگ بیخیالي . اصلا مگه چي شده بود که باید در 
گار  ماش تو هم بود . ان باره اخ موردش حرف میزدیم ؟ مهم نبود اصمملا ! دو
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جایي  -ا دیدنم گفت : اخماش توي محیط کار جز شممخصممیتش شممده بود . ب
 رفته بودي ؟

 تا سه نشه بازي نشه . خلاصه گفتم : نخیر
 خرید . -
 لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت : یه
 خرید ؟ خوب بقیش ؟ -

خنگ بود ! رفتم سمممت آشممپزخونه و همینجوري زیر لب با خودم غر  چقدر
 میزدم ولي مطمئن بودم که میشنُفه . :

به - باید  همه گزارش بدم کجا میرم . اون از عمو رحیم اون از ذکاوت  امروز 
 …حالا هم 

 پا پرید بین غر زدنم گفت : جفت
 ذکاوت کجا بود ؟ -

از بین این همه غر زدناي من گیر به ذکاوت داد . اصل حرفم یه چیز دیگه  حالا
 بود اصلا ! گفتم :

 تو راه پله ها دیدمش . -
 اوهوم . -

شد ! چه پد نمیدونم سمش میومد برزخ می شت تا ا شتگي با این ذکاوت دا ر ک
هیاي نگفت منم سممریز میز صممبحونه رو چیدم و سممها باز تو اتاق فرید بود 
نخواستم خلوتشون و بهم بزنم از تو آشپزخونه صداشون زدم که با خنده اومدن 

 تو آشپزخونه . هیراد هنوزم تو فکر بود .
**** 
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پاسممماژي که نزدیکیاي دفتره . خیلي خوشممگله  یه مدل لباس دیدم همین -
 میخوام امروز برم بخرمش که آخر هفته بپوشمش .

 مگه آخر هفته چه خبره ؟ -
تولد خواهر فریده . یه عالمه آدم دعوت کردن . امروز تازه فرید به من میگه .  -

 بهشم میگم بیا با هم بریم خرید هي میگه امروز باید جایي برم .
 ا برو .خوب فرد -
 نه تا لباس و نخرم خوابم نمیبره . -

 لیواني رو هم که شستم آویزون کردم و گفتم : آخرین
 سها به یه چیزي گیر میدي ول کن نیستیا د ت کردي ؟ مخ پیاده میکني . -
 من انقدر کار واسه تو کردم تو نمیخواي به خاطر من بیاي بریم خرید ؟ -

 کردم و گفتم : پوفي
صله ندارم برو  - ساعت برم اخماي  1به هیراد بگو اگه اجازه داد من میام . حو

 شازده رو تحویل بگیرم .
 دستاش و به هم کوبید و گفت : سها

 آخ جون من میرم بگم . -
جدي رفت سمت اتاق هیراد . با زبوني که سها داشت همه رو میتونست  خیلي

ست من و  ساژا علاف کنه ! حالا باز نرم کنه . معلوم نبود باز چقدر میخوا تو پا
 شانس آوردم که لباس و انتخاب کرده !

 د یقه بعد بشکن زنون اومد تو آشپزخونه و گفت : چند
 حله برو حاضر شو . -
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 از دست تو سها . -
غرو لند حاضر شدم . حتي صبر نمیکرد و ت اداریمون تموم بشه بعد بریم .  با

قیم رفتیم سمممت همون پاسمماژي که لباس و بدبخت هیراد تنها بود ! م*س*ت
دیده بود بعد از پرو لباس همون و خرید خدارو شکر میکردم که کارمون سریز 

یم هر میگشممت کفشداره تموم میشممه ولي انگار اشممتباه میکردم حالا باید دنبال 
سرش و  ستم  سلیقم دیگه میخوا شونش میدادم همش میگفت کج  چي هم ن

 بکوبم به طاق !
شکل از  بعد ساده بخره . بس که م شکي  ضایت داد یه کفش م شتن ر کلي گ

پسند بود هیاي چشمش و نمیگرفت آخرشم با کلي اخم و تخم اون کفشه رو 
 خرید .
تا حالا معطل خانوم بودم سممها  3بود از  6به گوشممیم انداختم سمماعت  نگاهي

هرش ساعت دفتر نمیاد ! خوب بود دیگه شو 1گفت میره خونه و دیگه واسه ي 
رییسممشممه هر کار دلش میخواد میکنه ! جلوي در پاسمماژ راهمون و از هم جدا 

لانه شدم و س یادهکردیم و من به سمت دفتر راه افتادم . سر خیابون از تاکسي پ
ساده با دیدنم  ساختمون دفتر میرفتم که دیدم ذکاوت دم در وای سمت  سلانه به 

شکفت لبخند زد و گفت :  شحالم که امروز  سلام چقدر -گل از گلش   2خو
 بار زیارتتون میکنم .

 خوبین آ اي ذکاوت . -
 ممنون . شما خوبین ؟ همیشه به گردش . -

شیده  یهو سها ک ست  سش ! هر چي از د شد وا سفره ي دلم باز  نمیدونم چرا 
 بودم اومد رو لبم :
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نگین آ اي ذکاوت تفریح کجا بود همش بیگاري بود . این دوسممت ما خرید  -
 تا همین الان داشتیم میارخیدیم . 3داشت دنبالش راه افتادیم از 

خندید دندوناش ردی  و سفید بود مثل هیراد ! فقط تنها فر ي که هیراد  ذکاوت
با ذکاوت داشت چال رو گونش بود . اصلا واسه چي داشتم با هم مقایسشون 

 فت :میکردم ؟ سعي کردم هیراد و از تو سرم بندازمش بیرون ذکاوت گ
 میگن خانوما خرید و دوست دارن که . -
 خانوما بله ما یه نمه فرق داریم . -
 لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت : یه
 چه فر ي ؟ -

 نمیخواست چیزي بدونه گفتم : دلم
 هیاي همینجوري گفتم . آخه از خرید خوشم نمیاد . -
میشممه . باور کنید ما چه خوب . دختري که از خرید خوشممش نیاد کم پیدا  -

 آ ایونم دل خوشي از خریداي چند ساعته ي خانوما نداریم .
 دلتون خیلي پره خانومتون خیلي اهل خریده ؟ -

 زد و گفت : لبخند
 من مجردم خانوم راد . -
اینکه حدس میزدم ولي میخواسممتم مطمئن شممم . خودمونیما سمموالم حرف  با

 نداشت با یه تیر دو نشون و زدم !
 جدي ؟ پس واستون دعا میکنم که کیس خوب براتون پیدا بشه . -

 دوباره گفتم : خندید
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 واسه چي دم در وایسادین ؟ -
منتظر یکي از دوسممتامم که بیاد دنبالم گفت نزدیکه منم اومدم پایین آخه  -

 ماشینم خراب شده .
 که اینطور خوب با اجازتون من دیگه برم بالا . -
 ما دوست داریم بیشتر زیارتتون کنیم .سرمه خانوم  -

زود چایي نخورده پسر خاله شد ! تا حالا اسم سرمه رو فقط از زبون هیراد  چه
و سممها شممنیده بودم . حالا هم ذکاوت . البته هیچ کدومشممون به خوبي هیراد 

 “اِ چته هي هیراد هیراد میکني توام ؟! ” اسمم و نمیگفت . 
 در پارکینگ باز شد و هیراد با ماشینش اومد بیرونجوابي بهش بدم که  خواستم
جوابي بهش بدم که در پارکینگ باز شد و هیراد با ماشینش اومد بیرون  خواستم

. 
چقدرم حلال زاده بود . ذکاوت رد نگاهم و گرفت هیرادم با تعجب نگاهم  به

ستي کر ساد  بل از اینکه هیراد چیزي بگه ذکاوت پیش د و  دمیکرد کنارمون وای
رفت جلو از شیشه ي راننده با هیراد دست داد و احوال پرسي کرد . هیراد ولي 
جدي بود و خیلي متین جواب ذکاوت و میداد . بعد از اینکه احوالپرسممیشممون 

.  اِ دوستم اومد دنبالم -تموم شد ذکاوت با شنیدن صداي بوق ماشیني گفت : 
 با اجازتون .
 کنارم رد شد و گفت :که خداحافظي میکرد از  همینجوري

 سرمه خانوم بیشتر ببینیمتون . -
تکون دادم و باهاش خداحافظي کردم . مرد بدي نبود فقط بي مقدمه  سممري

 پسر خاله شد . نمیدونم چرا رو اسم سرمه حساس شده بودم !
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و برگردوندم که با نگاه خیره و شمماکي هیراد رو به رو شممدم . نگاهي به  سممرم
 بود گفتم : 6:30ساعت گوشي کردم 

 تشری  میبرین ؟ -
 اخم گفت : با
 چقدر صمیمي شدین با هم . دیگه واسش شدي سرمه خانوم ! -

 هام و انداختم بالا و با بي تفاوتي گفتم : شونه
 خاله شد .آره چایي نخورده پسر  -

و با حرص روي هم فشممار میداد . انگار انتظار داشممت چیز دیگه اي  دندوناش
باره  نداره ! دو که انقدر حرص خوردن  بگم . خوب حقیقت و گفتم دیگه این 

 گفتم :
 تشری  میبرین ؟ -

اصمملا این سمموالم و نمیشممنید . پاش و گذاشممت رو گاز و رفت ! منم به  انگار
راه افتادم . دیگه به این اخلا اي موجي هیراد عادت کرده سمممت اتا ك خودم 

 بودم !
**** 

باورم نمیشمممد ترم دومم تونسممته بودم  بول بشممم .  کارنامم و گرفتم خودمم 
شده بود . به  ول  سري  بل نمره هام بهتر  ستم از خوشي پر در بیارم . از  میخوا

ودم ژي بیشتري پیدا کرده بسها بایدم بهتر میشد شبانه روز خر میزدم ! حالا انر
و بگیرم به حرفاي سممها  پلممبراي اینکه ادامه بدم . اولش میخواسممتم فقط دی

شید . به خودم اعتماد  سم میک شه هاي بلند پروازانه وا گوش نمیدادم که هي نق
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نداشتم . فکر میکردم از پسش بر نمیام ولي همین که تونسته بودم این درسارو 
ادامه بدم . دوباره کتابا رو در آوردم این بار واسممه ي  پاس کنم یعني میتونسممتم

شگاهيامتحاناي پیش دا شد  ن سال دیگم کنکور میدادم . یعني می میخوندم . 
 “چرا که نه من چیم از بقیه کمتره ؟ ” من دانشگاه  بول شم ؟ 

هاي هیرادم روم اور  این که  ها و تی حال تر بودم حتي اخم و تخم  روزا خوشمم
خه از اون شممبي که من و ذکاوت و در حال حرف زدن دیده بود نمیذاشممت . آ

 مدام  یافش و واسم برزخ میکرد ولي من بیدي نبودم که با این بادا بلرزم .
 هفتم فصل
روزم  1اسمفند ماه بود و چیزي دیگه به عروسمي سمها نمونده بود . دیگه  اواخر

پیداشون نمیشد دفتر . هیراد به فرید میگفت واسه دفتر باید یه منشي بگیرن که 
کاراي سها رو انجام بده . حقم داشت سها هیچ و ت نبود جواب تلفنارو هیراد 

یگفت شاید سها نتونه م اشتمیکرد کاراشم خود هیراد میکرد . فرید حرفي ند
بعد از ازدواجم سممر کار بیاد . واسممه همین هیراد دوباره آگهي داد تو روزنامه . 
خدا خدا میکردم یه آدم خوب مثل سممها بیاد ولي هر روز که متقاضممیا میومدن 
هي نا امید و نا امید تر میشممدم ! با چیزي که من فکر میکردم زمین تا آسمممون 

ن بیشممتر دلم میگرفت و تي فکرش و میکردم که همی رفرق داشممتن . به خاط
یکي از اینا میخواد بیاد اینجا و کار کنه غم عالم میریخت تو دلم . دیگه کارم 
شممده بود اینکه هر روز به سممها زنگ بزنم و غر بزنم که چرا نیسممت . سممها هم 

خنگ خدا به جاي اینکه هر روز به  -سعي میکرد آرومم کنه . همش میگفت : 
 بزني غر بزني برو یه خودي نشون بده تورو بذاره جاي من . زنگ نم
 برو بابا مگه میتونم ؟ -
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چرا انقدر خودت و دسممت کم میگیري آخه ؟ مگه من اونجا چیکار میکردم  -
کاري داره  یدادم و  رارارو فیکس میکردم . همین . اینم  نارو جواب م یه تلف ؟ 

 آخه ؟
 نه نمیتونم . -
ست کن تا یکي از همین دخترا پس به درك انقد - ست د شین و د شه ب ر یه گو

 بیاد بشینه جاي من هر روز خون به جیگرت کنه .
که براي  حرفش یدا نکرده بودم  به نفس پ ماد  قدر اعت بي راه نبود ولي هنوز ان

هماین کاري برم جلو . یه بار رفته بودم و هیراد مسمخرم کرده بود اگه براي بار 
دیگه کامل خورد میشممدم . حالا سممها یه چیزي میگه  دوم چیزي بهم میگفت

 این هیراد برج زهر مار عمرا حاضر شه من و منشي کنه !
روز سومي که آگهي داده بودن و مدام متقاضي میومد هیراد یکي رو از  بالاخره

بینشون انتخاب کرد . اسمش ستاره سبحان بود نسبت به بقیه که میومدن خیلي 
شیله پیله نبود . هر روزم که میومد ساده تر بود البته  سها . زیادم بي  نه در حد 

بیاد . کلا از دخترایي که  ظسممر کار امکان نداشمممت بدون آرایش کامل و غلی
شم میومد ولي این یکي دیگه نوبر  سیدن خو شون میر آرایش میکردن و به خود
بود ! آدم احسمماس میکرد از دو سمماعت جلوتر بیدار میشممه و یه سمماعت رو 

رتش بتونه کاري میکنه ! مطمئن بودم اگه انگشتم و بذارم رو صورتش تا دو صو
 کرم و کلي چیز میز که به صورتش زده ! وتا بند انگشت فرو میره تو پودر 

دم خورش نمیشمممدم یعني خودشممم تمایل نداشمممت . حتي به ندرت از  زیاد
ظر یه . منت آشپزخونه بیرون میومدم . محیط دفتر کسل کننده و مسخره شده بود



 349 یکی هستمیشه ه

شتر و تا  سونه به اتاق هیراد و فرید . فرید که بی سریز خودش و بر اتفاق بود که 
نمیکرد . ولي  ویزوننبود و اینکه متاهلم بود واسممه همین زیاد خودش و بهش آ

هیراد بدجور وسمموسممش میکرد ! کارایي که میکرد خونم و به جوش میاورد . 
شد به آ ا هیر سبوندم ! انگار نهو تي آ اي کیاني تبدیل  سابي آمپر چ  اد دیگه ح

انگار که اینجا محل کاره ! و جالب اینکه هیرادم هیاي بهش نمیگفت ! حالا 
 میزد ! خدا بده شانس . همونتا توپ و تشر ب 20اگه ما بودیم 

فُکُلي یه هفته نشمممده بود که اومده بود یه جوري رفتار میکرد که انگار  جوجه
 استغفرالله باه زدن نداره !… ه میگفت برم بزنم دفتر و خریده ! شیطون

ستاره  این شاید به خاطر  شه بودم . نمیدونم  سنگین تر از همی سر  روزا با هیراد 
بود زیادي بهش بال و پر داده بود . نزدیك یه سمممال بود که داشممتم اینجا کار 

 میکردم ولي این کارایي که این میکرد و من تو خوابمم نمیدیدم !
وزي بود که سممتاره مدام صممبح ها دیر میومد یعني بعد از هیراد میومد ر چند

که هیراد هیاي بهش  قدر خودش و الکي شممیرین میکرد  مد ان و تي هم میو
 نمیگفت ! این انقدر صبور بود و ما نمیدونستیم ؟!

ستکان سمت اتاق هیراد که  ا شتم میرفتم  شتم و دا ستاره گذا چایي رو جلوي 
 صداي زنگ دار ستاره من و متو   کرد .

 و رو هوا گرفته بود و گفت : استکان
 به اینم میگن چایي ؟ عین  یر سیاهه ! -

 گرفت گفتم : حرصم
 من فقط همینجوري بلدم چایي بریزم . ناراحتي پاشو خودت بریز . -

 و کرد تو هم و با همون صداي جیغ جیغوش گفت : اخماش
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هنوز نمیدوني کارا و وبایفت چیه ؟ درسممت انجامشممون بده . این چایي رو  -
 هم ببر عوضش کن .

باز بود . هنوز من و نشممناخته بود .  سممرشممو انداخت رو دفتري که جلوش 
مه رو  چاییش داغ نبود ه بار حرف زور نمیرم . اگه  که من زیر  یدونسمممت  نم

 خالي میکردم رو سر و صورتش ولي حی  داغ بود !
و بردم سمت استکان به جاي اینکه استکان و بردارم آروم دستم و زدم به  دستم

. کل محتویاتش چپه شممد رو دفتر دسممتکش ! یهو سممرش و دیواره ي اسممتکان 
 گرفت بالا و گفت :

 چه غلطي داري میکني ؟ معلوم هست ؟ -
و برداشت و سعي داشت چایي ها رو از روش پاك کنه با پوزخندي که  دفترش

 رو لبم بود گفتم :
 اوپْس شرمنده ! انگار گاف دادم ! -

 خند من شاکي تر شد گفت :و دوباره گرفت بالا با دیدن پوز سرش
 …بیشعور . گند زدي به همه ي میز زود باش تمیزش کن . دختره ي  -

 هیراد ساکتش کرد بلند داد زد : صداي
 اینجا معلومه چه خبره ؟ خانوم سبحان چرا داد میزنین ؟ -

 بهش افتاد اخماش تو هم بود . ستاره میزش و نشون داد و گفت : نگاهم
 میزم و با چایي یکي کرد .ببینید کل  -

هیراد رو من موند . نمیدونسممتم چي میگه یعني طرف من و میگیره یا اونو  نگاه
سعي میکردم به مغزش نفوذ  شتم  ؟ هیراد طرف من و بگیر خواهش میکنم . دا
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باره من و از فکر و خیال در  کنم و کاري که من میخوام انجام بده صممداش دو
 آورد :

که ک - ندارم  ندارم کاري  یه . دوسمممت  یه محیط ادار جا  کار کرده . این ي چی
صممداي جیغ و داد و دعوا بشممنوم . این مسممخره بازیا و کاراي باه گانه رو هم 

 تمومش کنین .
شون ندادم . در  ستاره شد ولي من هیچ عکس العملي ن لب و لوچش آویزون 

رد . ک وا ز معلوم نبود طرف کي و گرفته که با جمله ي آخرش حسابي حرصیم
 گفت :

 سرمه میز خانوم سبحان و تمیز کن برین سر کاراتون . -
شت صباني تر  دا ستاره افتاد ع سمت اتا ش . نگاهم به چهره ي پیروز  میرفت 

 شدم گفتم :
 اگه میخواستم تمیزش کنم که چایي روش خالي نمیکردم . -

 گفت : سرش و برگردوند اخماش تو هم بود خیره خیره نگاهم میکرد هیراد
 چي ؟ نشنیدم . -
همیني که گفتم من هیچ جارو تمیز نمیکنم . میخواسممت حرفي نزنه که این  -

ندان  کار چ نه  یاد . یکي بخواد جلوي دهن خودش و بگیره میتو بلا سممرش ب
 سختي نیست . خودش پاشه تمیز کنه .

 کامل برگشت سمتم گفت : هیراد
 نمیدي ؟یعني کاري که من بهت گفتم و انجام  -

فقط من و اون تو دفتر بودیم انگار از اولم این جنگ بین من و اون بود نه  انگار
 ستاره ! با اخم تو چشماش زل زدم و گفتم :
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 نه . -
خیلي راحت میگي نه . این مسخره بازیارو تموم کن زود برگردین سر کاراتون  -

 کلي کار رو سرم ریخته اونو ت وایسادم اینجا دارم .
 من عمرا میزش و تمیز کنم . -

ي هیراد ترسناك شده بود حس کردم الانه که دستاش و بندازه دور گردنم  چهره
 و انقدر فشار بده تا کبود بشم انگار ستاره هم ترسیده بود چون گفت :

 آ ا هیراد من خودم تمیز میکنم اشکال نداره . باهاش بحث نکنین . -
 سمت ستاره و گفت : عصباني صورتش و برگردوند هیراد

 آ اي کیاني . -
 برگشت سمت من و گفت : بعد

براي با آخر میگم کاري که گفتم و انجام بده وگرنه هر چي دیدي از چشممم  -
 خودت دیدي .

ست  چند شتر دو شبش و بی شدم . نگاه اون  سلیش خیره  شماي ع لحظه تو چ
سیده و نگران بود . مهربون  شتم . بهم نزدیك بود . تر بود . ولي الان هر چي دا

شتم  ست ندا سه خودم ! دو شتم میگفتم وا شم بود . چي دا میدیدم همش خ
م به بگ يبراي بار سمموم بگم که انجام نمیدم عقب گرد کردم و بدون اینکه چیز

سمممت آشممپزخونه رفتم . چیزي نگفت . شمماید فکر کرد میخوام برم یه چیزي 
 رفتم و کیفم و برداشممتم کتابام و بیارم که میز و باهاش تمیز کنم ولي به جاش

 جمز کردم و به سمت در رفتم .
 هیراد دوباره متو فم کرد گفت : صداي
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کجا ؟ مگه اینجا کاروانسراست که همینجوري سرت و میندازي پایین میري  -
 بیرون ؟ مگه نگفتم هر و ت جایي میخواي بري باید بهم بگي ؟

شت نگاهمون میکرد همینجوري نگاهش میکردم . دوباره  ستاره با دهن باز دا
 گفت :

 گوشاتم سنگین شده ؟ -
نمیشممد اونجا موند . هر چي باید میشممنیدي شممنیدي در و باز کن و برو .  دیگه

شت . لعنتي چرا ازم دفاع نکردي ؟  ستم  درت ندا سرمه همین الان ” انگار د
شمام ” در و باز کن و برو !  ستم چ شده بودم . چرا نمیتون هنوزم همون جا  فل 

 “برو خواهش میکنم برو ” و ازش بگیرم ؟ 
شار دادم و به هم بالاخره ستگیره ي در ف ستم و روي د سام غلبه کردم د ه ي ح

اومدم بیرون . بیشتر شبیه این بود که خودم و پرت کرده بودم بیرون . حتي صبر 
نکردم ببینم میاد دنبالم یا نه . عصممباني بودم . دلم میخواسممت انقدر سممتاره رو 

مثل همیشمممه باش چرا  آروم” بزنم به در و دیوار که مغزش متلاشممي بشمممه . 
نفس عمیق کشممیدم و سممریز پله هارو طي ” خونسممرد از کنارش رد نمیشممي ؟ 

میکردم . سرم پایین بود که محکم خوردم به یه چیزي سرم و گرفتم بالا ذکاوت 
شت نگاهم میکرد گفت :  سرمه خانوم . انگار  -با یه لبخند مهربون دا سلام 

 این تصادف ما تو سرنوشتمون نوشته شده .
 دن صورتم لبخندش جمز شد گفت :دی با
 حالتون خوبه ؟ -

ست ذکاوت  سعي سازي بود یا وا عا دلم میخوا کردم بخندم . نمیدونم باهر 
 من و خوش رو ببینه ! گفتم :
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 سلام بله آ اي ذکاوت ممنون . -
 ولي زیاد خوب به نظر نمیرسین . جایي تشری  میبرین ؟ -
 بله میخوام برم بیرون . -
 اشکال نداره تا دم در همراهیتون کنم ؟ اگه -

سر تکون دادم کنار هم راه افتادیم . دم در اتا ك عمو رحیم رسیدیم از سر  فقط
 کنجکاوي گفت :

 کجا میري عمو ؟ مگه نباید الان بالا باشي ؟ -
 زدم و الکي گفتم : لبخند

 مرخصي گرفتم عمو جایي کار دارم . -
 موابب خودت باش .باشه عمو برو به سلامت  -
یده بود داشممتم  از ثل دُم بهم چسممب کاوت هنوزم م حافظي کردم ذ خدا عمو 

شم هیراد و دیدم که از راه پله ها اومد  شه ي چ سمت در از گو شتم برم  برمیگ
پایین داشت به سمت در میدوید که من و دید یه لحظه سرعتش کم شد و بعد 

کور خوندي  ؟م کارم و تموم کنم کامل وایسمماد . اومده بود چي بگه ؟ که برگرد
! 

 به ذکاوت گفتم : رو
 با اجازتون . -
 مرا ب خودتون باشین . خدانگهدار . -
کنارشممون رد شمممدم  دمام و تند تر برداشممتم . یعني میومد دنبالم ؟ دلم  از

میخواسممت برگردم و پشممت سممرم و نگاه کنم ولي برنگشممتم . چرا خوردم کرد 
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ستاره ؟ چرا انق ست باب میل من جلوي  در بدبخت بودم ؟ چرا زندگي نمیخوا
شتم ؟ یه باه یتیم بدبختي بودم که حتي  شه ؟ مگه چه گ*ن*ا*هي دا  سيکبا

 از سر دلسوزیم حاضر نبود دست روي سرم بکشه .
و از توي جیبم در آوردم شماره ي سها رو گرفتم . هر چي بوق زد کسي  گوشیم

در دسممترس نبود . حالا باید کجا میرفتم ؟  جواب نداد . اَه اینم که هیچ و ت
یهو یاد محله ي  دیممون افتادم . میتونسمممت حالم و بهتر کنه . انرژي گرفتم 

سیر محلمون و در پیش گرفتم . اکبر خرسه می ستسریز م یاره . سرحالم ب تون
چقدر دلم براشون تنگ شده بود . دلم میخواست از این محله ي پر تشریفات 

 به جایي که بهش تعلق داشتم . هواي اینجا برام سنگین بود . برم . برگردم
ایستگاه اتوب*و*س نشستم . سرخورده بودم . چشمام میسوخت ولي من  توي

با سنگ دلي نمیذاشتم یه  طره از چشام بریزه . به خاطر کي آخه ؟ هیراد ؟ چرا 
وام ؟ میخبیشممتر دنبالم ندوید ؟ وا عا انتظار داشممتم بیاد جلو و بگه معذرت 

 زهي خیال باطل !
تکلی  کارم چي میشمممه ؟ یعني فردا برم دفتر ؟ الان نمیخوام بهش فکر  حالا

 کنم . باید به سها بگم ببینم اون چي میگه !
رسیدم محلمون . خوشحال رفتم سمت مغازه ي ممد آ ا . از دور دیدم  بالاخره

شتري هم نداره . چقدر دل شه لم داده و م شده بود . که اکبر یه گو م براش تنگ 
مقنعم و کشیدم جلوتر و رفتم تو مغازه . سرم و انداختم پایین . اکبر با دیدنم از 

 بفرمایید در خدمتم . -جا پاشد و گفت : 
میخواسممتم اذیتش کنم ولي بعد دلم نیومد . مقنعه رو کشممیدم عقب و با  اول

 لبخند خیره شدم تو صورتش گفتم :
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 چطوري خرسه ؟ -
 از حالت بهت در اومد از پشت پیشخون اومد سمتم و گفت : یهو

 بلبل تویي ؟ نشناختمت . چقدر عوض شدي . -
و باز کرد و من و تو ب*غ*لش گرفت . همیشممه ب*غ*ل گوشممت  دسممتاش

 آلودش بهم حس امنیت میداد .
 از چند د یقه از ب*غ*لش اومدم بیرون گفتم : بعد

 نیومد .میخواستم سر کارت بذارم دلم  -
 دلت نیومد ؟ تو ؟ دلرحم شدي . -

 گفتم : خندیدم
شهرام لاته هنوز دنبال دختره ؟ ابول چي ؟ هنوز  - سن چطوره ؟  چطوري ؟ ح

 دماغش و عمل نکرده ؟
 و گفت : خندید

 چه خبرته بابا ؟ تك تك بپرس . -
 آخه خیلي دلم براي همتون تنگ شده بود . -

 کردم چشماي اکبر داره خیس میشه گفت : حس
 ما هم دلمون لك زده بود واست . خیلي نامردي رفتي حاجي حاجي مکه ؟ -
 نمیشد بیام این وري . ولي الان که اینجام . -

 گفتم : خندیدم
 یه زنگ بزن به بقاه بگو آب دستشه بذاره زمین بیاد اینجا . -

 با خنده شماره ي حسن و گرفت بعد که گوشي رو گذاشت گفت : اکبر
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 چقدر خانوم شدي . -
 زده سرم و انداختم پایین گفتم : خجالت

 نه بابا هنوز بلبلم . -
دِ بلبل نیسممتي دیگه . الان یه خانومي . هیاي از دختراي دیگه کم نداري .  -

 تازه خوشگل ترم هستي .
بود ! چند د یقه بعد حسمنم اومد با دیدنم خندید گرفت تعریفات اکبري  خندم

 دست دادیم و گفت :
 چه عجب راه گم کردي . -
 اومدم تا آخر شب پیشتون باشم . -
 پس باس بگیم بروبچ جمز بشن کوچه رو  رق کنیم . -
 بدم نمیاد بقیه رو هم ببینم . -
 چه لفظ  لم شدي . -

 خندید و گفت : اکبر
 درسه . میخواد خانوم دکتر شه .اینا عوارض  -

 : گفتم
 دکتر چیه . هنوز مونده . -

 گفت : اکبر
 تو میشي . خیلي بهت میاد . -

 گفت : حسن
 راست میگه یه  رون اومده روت ! -

 مشتي تو شکمش ردم و گفتم : خندیدیم
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 کوفت انقدر نخندین . -
ار برگشتیم به همون و تا همه دور هم جمز شدیم . انگ 8مثل  دیم راس  دوباره

ولي من دیگه اون بلبل نبودم . حس میکردم نگاهاش باه هام فرق کرده تنها 
کسممي که هنوزم باهام احسمماس راحتي میکرد اکبر بود . حسممنم میگفت باهام 

مثلا شممهرام لاته  اراحته ولي حس میکردم که گه گاه نگاهش و ازم میدزده . ی
ذشمممت . دیگه به هیراد و سممتاره و اون دفتر بهم نخ میداد ! ولي بازم خوش گ

کوفتي حتي فکرم نمیکردم . راحت باهاشون میخندیدم . تازه یاد گذشتم افتادم 
 با اینکه دردسر زیاد داشتم اما انگار بي غم تر بودم .

شممب بود که از همشممون خداحافظي کردم . برام مهم نبود که الان  10 سمماعت
شه . دلم می شاید نبا سمتي اتوب*و*س  شم . هر کي یه  ست با رفیقام با خوا

ساده بودم که یه  سي وای سه تاک صلي راه افتادم . وا رفت منم به طرف خیابون ا
 صدایي گفت :

 بلبل . -
آشنا بود خیلي و ت بود نشنیده بودمش . برگشتم سمتش با بهت داشت  صدا

 گفت : نگاهم میکرد با من من و دستپاچگي که تا حالا از مهدي ندیده بودم
 خودتي ؟ چقدر عوض شدي ! -

 تاکسي وایساده بودم که یه صدایي گفت : واسه
 بلبل . -

آشنا بود خیلي و ت بود نشنیده بودمش . برگشتم سمتش با بهت داشت  صدا
 نگاهم میکرد با من من و دستپاچگي که تا حالا از مهدي ندیده بودم گفت :
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 خودتي ؟ چقدر عوض شدي ! -
 خودمم .آره  -

سینش  یکم ستاش و رو  شده بود د سلط تر  نزدیك تر اومد انگار به خودش م
  لاب کرد و گفت :

 چي شده اومدي محله ي فقیر فقرا ؟ -
 هر چي باشه منم مال همین محل بودم . -
 بودي ! اون بلبل دیگه مرد . -
 حالت مسخره اي گفت : با
 م ؟ببخشید خانوم شما ؟ باید چي صداتون کن -

 زدم و گفتم : پورخند
 بسه نمیخواي دست از لودگي برداري ؟ -
چرا لودگي ؟ الان یه دختر خوشممگل و با کمالات شممدي . مگه دارم دروغ  -

 میگم ؟
 این و الان بذارم به حساب تعری  ؟ -

 زد و گفت : پوزخند
 هر جور که راحتي خانوم خوشگله ! -

 رفت تو هم : اخمام
 حالم و داري بد میکني .بسه مهدي  -
شه ؟ و تي اون آ ا خوشتیپه میرسونتت یا حرفي بهت میزنه  - چرا حالت بد می

 حالت بد نمیشه ؟
 خدا این دیگه از کجا هیراد و دیده بود ؟ نیشخندي زد و گفت : یا
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 انگار خوب با هم جیك تو جیکین نه ؟ -
 به تو چه ؟ -
نفهمیدم که از من یه نردبون سمماختي که  به من خیلیم ربط داره ! فکر کردي -

 بري اون بالا بالا ها ؟
مگه من با جیب بریم به این بالا بالا ها رسممیدم ؟ تازه کدوم بالا ؟ من که  -

 هنوز بدبختم . هنوزم یکیم مثل خودت .
به  - یه نیگا  با من مقایسمممه نکن .  نه دیگه . اومدي و نسمممازي . خودت و  دِ 

کجا دارم زندگي میکنم ؟ تو دیگه بالا شممهري . شمممدي . اطرافت بنداز ببین 
 خانوم شدي . مودب و سر به راه شدي .

 خوب اینا چه کم و زیادي به تو میکنه ؟ -
 اوه ببخشید دخالت الکي کردم ؟ -
 مهدي دست از این سیاه بازیا بردار . درست بگو ببینم چي میخواي از من ؟ -
 نمیاري ؟یعني رك و راست بگم نه  -
 شك بهش نگاه کردم نیشخند زد و گفت : با
 دیدي . انقدر اعتماد بهم نداري که چشم بسته بهم جواب مثبت بدي . -

 و کشیدم تو هم و گفتم : اخمام
تو هموني که تو تاریکي شب تیزي روم کشیدي . هموني که و تي گیر افتادم  -

سمممه من رفا ت خرج کردي که گاز موتورت و گرفتي و در رفتي . تو یه نمه وا
سه انقدر به خنده ننداز  سته از رو رفا ت بهت اعتماد کنم ؟ ب شم ب حالا من چ
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نکردم . بد کار  حماليمنو . راه من و تو خیلي و ته جداست . والا کمم واست 
 میکردم واست ؟ کم کار میکردم ؟ دِ آخه بگو حرفت چیه .

تش میترسیدم ازش خیلي آشغال کله جلوم تو یه  دمیم وایساده بود حقیق اومد
 بود هر کاري ازش بر میومد . با ترس نگاهش کردم گفت :

حرفم و بگم ؟ چرا ازم این همه مدت نپرسممیدي دردم چیه ؟ میدوني چي  -
 کشیدم ؟

 از چي داري حرف میزني ؟ -
 خیره نگاهم کرد گفت : یکم

شکل - شم میومد خره . چه اون زمان که اون  ي بودي چه الان که من ازت خو
 سر و تیپت و بالا شهري کردي .

 بند اومده بود . چیزي بود که هیچ و ت فکرشم نمیکردم دوباره گفت : زبونم
وا عا انقدر خنگي که نمیتونسممتي این و بفهمي ؟ من واسممه سممر و ریختت  -

نمیخواستمت . همون کلاه و کاپشني که میپوشیدي واسم از همه چي  شنگ 
 تر بود .

 انگار آتیشي بشه اخم کرد و بلند تر فریاد زد : یهو
شدي . ولي من  - شهریا . عوض  ولي تو احمق خودت و فروختي به اون بالا 

 هنوزم میخوامت .
 کم کم داشت یخام آب میشد خنده ي عصبي کردم و گفتم : انگار

 خفه شو مهدي چرا حرف الکي میزني ؟ -
 وایساده بود و نگاهم میکرد . دوباره گفتم : صاف

 بگو که الکي گفتي . -
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 نگاهم کرد گفتم : فقط
چرا داري فکر و ذهنم و به هم میریزي ؟ من از اون چیزي که  بلا بودم کنده  -

شمممدم . دیگه نمیتونم اون باشممم . دیگه نمیخوام بلبل باشممم . تو از چي من 
 بودم که تو از من خوشت اومد ؟ هان ؟ خوشت اومده ؟ اصلا من مگه دختر

نگفت عصممبي تر به طرف رفتم یقه ي لباسممش و گرفتم و تکونش دادم  هیاي
 گفتم :

با توام چرا جوابم و نمیدي ؟ زود باش بهم بگو . تو از چي من خوشت اومده  -
 ؟ تو از چي بلبل خوشت اومده ؟ مگه اون کي بود ؟

 فت :و گذاشت دو طرف صورتم و گ دستاش
 اون همه ي زندگي من بود . -

 مهربون شده بود ؟ چرا باهام اینکارو میکرد ؟ ازش فاصله گرفتم و گفتم : چرا
 دست به من نزن لعنتي . -

 اشارم و جلوش گرفتم و گفتم : انگشت
 اگه یه بار دیگه حرفي بزني بد میبیني . فهمیدي ؟… فقط اگه یه بار  -

خیابون وایسادم . با تن لرزون براي یه تاکسي دست تکون دادم جلوي پام  کنار
 وایساد . در و باز کردم خواستم بشینم که صداي مهدي و شنیدم :

باشممي کور خوندي .  - یذارم خوش  یت م با اون جوجه فُکُل گه فکر کردي  ا
 فهمیدي ؟
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 تر از مهديتوي تاکسي . حالم داشت به هم میخورد از همه چي . بیش نشستم
. یعني انقدر خر بود که از بلبل خوشممش بیاد ؟ صممداي راننده من و به خودم 

 آورد :
 خانوم کجا برم ؟ دربستي دیگه ؟ -

ست شدم . گز کردن با اتوب*و*س  درب ست میگفت عوض  شاید مهدي را ؟ 
سمت دفتر  شتم تیکه تیکه برم  کجا و حالا تاکسي دربستي کجا ؟ حوصله ندا

یه روز لب آدرس و دادم و  بذار  یان زیر  لدارا چجوري میرن و م ببینیم این پو
 گفتم :

 آره آ ا دربستي . -
 تاکسي وایساده بودم که یه صدایي گفت : واسه

 بلبل . -
آشنا بود خیلي و ت بود نشنیده بودمش . برگشتم سمتش با بهت داشت  صدا

 ندیده بودم گفت :نگاهم میکرد با من من و دستپاچگي که تا حالا از مهدي 
 خودتي ؟ چقدر عوض شدي ! -
 آره خودمم . -

سینش  یکم ستاش و رو  شده بود د سلط تر  نزدیك تر اومد انگار به خودش م
  لاب کرد و گفت :

 چي شده اومدي محله ي فقیر فقرا ؟ -
 هر چي باشه منم مال همین محل بودم . -
 بودي ! اون بلبل دیگه مرد . -
 حالت مسخره اي گفت : با
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 ببخشید خانوم شما ؟ باید چي صداتون کنم ؟ -
 زدم و گفتم : پورخند

 بسه نمیخواي دست از لودگي برداري ؟ -
چرا لودگي ؟ الان یه دختر خوشممگل و با کمالات شممدي . مگه دارم دروغ  -

 میگم ؟
 این و الان بذارم به حساب تعری  ؟ -

 زد و گفت : پوزخند
 جور که راحتي خانوم خوشگله !هر  -

 رفت تو هم : اخمام
 بسه مهدي حالم و داري بد میکني . -
شه ؟ و تي اون آ ا خوشتیپه میرسونتت یا حرفي بهت میزنه  - چرا حالت بد می

 حالت بد نمیشه ؟
 خدا این دیگه از کجا هیراد و دیده بود ؟ نیشخندي زد و گفت : یا
 جیکین نه ؟انگار خوب با هم جیك تو  -
 به تو چه ؟ -
به من خیلیم ربط داره ! فکر کردي نفهمیدم که از من یه نردبون سمماختي که  -

 بري اون بالا بالا ها ؟
مگه من با جیب بریم به این بالا بالا ها رسممیدم ؟ تازه کدوم بالا ؟ من که  -

 هنوز بدبختم . هنوزم یکیم مثل خودت .
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نه دیگه . اومدي و نسممماز - به دِ  یه نیگا  با من مقایسمممه نکن .  ي . خودت و 
اطرافت بنداز ببین کجا دارم زندگي میکنم ؟ تو دیگه بالا شممهري . شمممدي . 

 خانوم شدي . مودب و سر به راه شدي .
 خوب اینا چه کم و زیادي به تو میکنه ؟ -
 اوه ببخشید دخالت الکي کردم ؟ -
 ت بگو ببینم چي میخواي از من ؟مهدي دست از این سیاه بازیا بردار . درس -
 یعني رك و راست بگم نه نمیاري ؟ -
 شك بهش نگاه کردم نیشخند زد و گفت : با
 دیدي . انقدر اعتماد بهم نداري که چشم بسته بهم جواب مثبت بدي . -

 و کشیدم تو هم و گفتم : اخمام
تادم گیر اف تو هموني که تو تاریکي شب تیزي روم کشیدي . هموني که و تي -

گاز موتورت و گرفتي و در رفتي . تو یه نمه واسمممه من رفا ت خرج کردي که 
سه انقدر به خنده ننداز  سته از رو رفا ت بهت اعتماد کنم ؟ ب شم ب حالا من چ

نکردم . بد کار  حماليمنو . راه من و تو خیلي و ته جداست . والا کمم واست 
 بگو حرفت چیه . میکردم واست ؟ کم کار میکردم ؟ دِ آخه

جلوم تو یه  دمیم وایساده بود حقیقتش میترسیدم ازش خیلي آشغال کله  اومد
 بود هر کاري ازش بر میومد . با ترس نگاهش کردم گفت :

حرفم و بگم ؟ چرا ازم این همه مدت نپرسممیدي دردم چیه ؟ میدوني چي  -
 کشیدم ؟

 از چي داري حرف میزني ؟ -
 خیره نگاهم کرد گفت : یکم
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شکلي بودي چه الان که  - شم میومد خره . چه اون زمان که اون  من ازت خو
 سر و تیپت و بالا شهري کردي .

 بند اومده بود . چیزي بود که هیچ و ت فکرشم نمیکردم دوباره گفت : زبونم
وا عا انقدر خنگي که نمیتونسممتي این و بفهمي ؟ من واسممه سممر و ریختت  -

یخواستمت . همون کلاه و کاپشني که میپوشیدي واسم از همه چي  شنگ نم
 تر بود .

 انگار آتیشي بشه اخم کرد و بلند تر فریاد زد : یهو
شدي . ولي من  - شهریا . عوض  ولي تو احمق خودت و فروختي به اون بالا 

 هنوزم میخوامت .
 م :کم کم داشت یخام آب میشد خنده ي عصبي کردم و گفت انگار

 خفه شو مهدي چرا حرف الکي میزني ؟ -
 وایساده بود و نگاهم میکرد . دوباره گفتم : صاف

 بگو که الکي گفتي . -
 نگاهم کرد گفتم : فقط

چرا داري فکر و ذهنم و به هم میریزي ؟ من از اون چیزي که  بلا بودم کنده  -
. تو از چي من  شمممدم . دیگه نمیتونم اون باشممم . دیگه نمیخوام بلبل باشممم

 خوشت اومده ؟ اصلا من مگه دختر بودم که تو از من خوشت اومد ؟ هان ؟
نگفت عصممبي تر به طرف رفتم یقه ي لباسممش و گرفتم و تکونش دادم  هیاي
 گفتم :
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با توام چرا جوابم و نمیدي ؟ زود باش بهم بگو . تو از چي من خوشت اومده  -
 اون کي بود ؟؟ تو از چي بلبل خوشت اومده ؟ مگه 

 و گذاشت دو طرف صورتم و گفت : دستاش
 اون همه ي زندگي من بود . -

 مهربون شده بود ؟ چرا باهام اینکارو میکرد ؟ ازش فاصله گرفتم و گفتم : چرا
 دست به من نزن لعنتي . -

 اشارم و جلوش گرفتم و گفتم : انگشت
 بد میبیني . فهمیدي ؟اگه یه بار دیگه حرفي بزني … فقط اگه یه بار  -

خیابون وایسادم . با تن لرزون براي یه تاکسي دست تکون دادم جلوي پام  کنار
 وایساد . در و باز کردم خواستم بشینم که صداي مهدي و شنیدم :

باشممي کور خوندي .  - یذارم خوش  یت م با اون جوجه فُکُل گه فکر کردي  ا
 فهمیدي ؟

هم میخورد از همه چي . بیشتر از مهدي  توي تاکسي . حالم داشت به نشستم
. یعني انقدر خر بود که از بلبل خوشممش بیاد ؟ صممداي راننده من و به خودم 

 آورد :
 خانوم کجا برم ؟ دربستي دیگه ؟ -

ست شدم . گز کردن با اتوب*و*س  درب ست میگفت عوض  شاید مهدي را ؟ 
شتم تیکه تیک سمت دکجا و حالا تاکسي دربستي کجا ؟ حوصله ندا فتر ه برم 

لب آدرس و دادم و  یان زیر  لدارا چجوري میرن و م یه روز ببینیم این پو بذار 
 گفتم :

 آره آ ا دربستي . -
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 در ساختمون تاکسي وایساد . گفتم : کنار
 چقدر شد آ ا ؟ -
  ابل نداره . -
  ربون دستت . -
 تومن . 10 -

زور بود ولي مفت اینکه راحت تا اینجا اومدم . پول و دادم تاکسممي دنده  پول
عقب گرفت و از کوچه رفت بیرون . سرم و انداختم پایین دستم تو جیب پالتوم 
بود به سمت در رفتم تا اومدم کلید بندازم در با شدت باز شد نگاهم و انداختم 

شمام اومد ب صبانیت زل زد تو چ شت و  نیروبالا هیراد با ع و در و رو هم گذا
تا حالا زدي بیرون معلومم نیسمممت  -گفت :  هیچ معلومه کجایي ؟ از بهر 

 کجا رفتي . اون گوشیت و چرا جواب نمیدادي ؟ هان ؟
شتم صلا چرا زده بودم از در  دا صباني بود ؟ ا سرد نگاهش میکردم . چرا ع خون

ي افکارم و ریختي  بیرون ؟ آها دعوام شد باهاش . مهدي خدا لعنتت کنه همه
 به هم ! دوباره گفت :

 چرا ماتت برده ؟ صدام و نمیشنوي ؟ -
ستم  دلیلي ستم رو در بود میخوا شدم د شت جوابش و بدم . از کنارش رد  ندا

بازش کنم که بازوم کشممیده شممد عقب نگاهش کردم . دسممتم و محکم از توي 
 میگفتم . دلمدسممتش کشممیدم بیرون ولي حرفي نزدم . نمیدونم چرا چیزي ن

 سکوت و آرامش میخواست . یه جایي که خودم با افکار خودم تنها باشم .
 عصبانیش یه رگه هایي از نگراني پیدا کرده بود گفت : نگاه
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 چرا ساکتي ؟ چرا چیزي نمیگي ؟ حالت خوبه ؟ چیزي شده ؟ -
سلیش ! ولي به خاطر  هنوزم شماي ع شتم نگاهش میکردم توي چ ساکت دا

لت  تاریکي حا ماش . در هر دو  به رنگ  هوه اي میخورد چشمم هوا بیشممتر 
خوشگل بود . خوشتیپم بود . بسه داري تو این هاگیر واگیر به چي فکر میکني 

 ؟ سرت و بنداز پایین و برو . به حرفاش گوش نده .
انگار صممداهاي تو سممرمم دیگه به حرکت کردنم کمك نمیکردن . دوباره  ولي

 گفت :
 چیزي بگو . ازم ناراحتي ؟ نمیخواي باهام حرف بزني ؟سرمه یه  -

دسممتي بین موهاش کشممید . وا عا ازش ناراحت نبودم . بهر شمماید ولي  کلافه
 الان نه . دلم براش تنگ شده بود ! چرا باید دلم براش تنگ بشه ؟

به خودش مسمملط تر شممده بود با لحن و صممداي مخصمموص خودش . با  انگار
 که ازش سراغ داشتم گفت : همون جذبه و جدیتي

به تو توهین کنم .  - یا  من امروز نمیخواسممتم طرف خانوم سممبحان و بگیرم 
 میفهمي که ؟

 هیاي نگفتم . زل زده بود تو چشمام گفت : باز
من فقط میخواسممتم دعوا بخوابه و همه چي آروم بشممه . فکر نمیکردم که تو  -

 ناراحت بشي .
 م ساکت بودم دوباره گفت :جواب بود . ولي هنوز منتظر

 سرمه حرف بزن فکر میکنم ازم ناراحتي هنوز . -
 عمیق کشیدم این بار با عصبانیت بیشتر گفت : نفس

 چرا حرف نمیزني ؟ -
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 کردم گفتم : نگاهش
 چي بگم ؟ -

 خیالش راحت شد که لال نشدم ! گفت : انگار
 ناراحتي ازم ؟ -
 نه . -
 راستش و بگو . -

 و کشیدم تو هم . دوباره گفت : اخمام
 تا این و ت شب کجا بودي ؟ -

بهش میگفتم به تو چه ! اصمملا خودش تا این مو ز اینجا چیکار میکرد ؟  باید
 گفتم :

 شما اینجا چیکار میکنین تا این و ت شب ؟ -
 انتظار نداشت این و بهش بگم یکم دستپاچه شد ولي بعد گفت : انگار

 یکم کار داشتم . تلفنت چرا خاموشه ؟ همینجوري -
 شارژش تموم شد . -
 ناراحتي هنوز ؟ -
 گفتم که نه . -
 منم گفتم که دروغ نگو . پس چرا کم حرف و سردي ؟ -

 کي باهاش گرم گرفته بودم ؟ گفتم : وا عا
 من مثل همیشم . -
 نیستي . -
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 و ت بدي رو واسه گیر دادن انتخاب کرده بود کلافه گفتم : چه
 بسه . نص  شبي سوال جواب کردنت گرفته ؟ میخوام برم . -

 بیشتر رفت تو هم گفت : اخماش
 تا و تي من نخوام تو جایي نمیري . -
 اونو ت چرا فکر کردي هر چي تو بخواي همون میشه ؟ -
 همیني که من میگم . -

شم ! خودخ چقدر سمت در و بازش کردم . فکر کرده من برد شتم  واه بود . برگ
بازوم و گرفت و محکم من و برگردوند سمممت خودش . حتي نمیتونسممتم از 
دسممتش خودم و آزاد کنم . شممیطونه میگفت تیزي که حسممن بهم داده بود و در 
مي آوردم خط خطیش میکردما . بازوم و به زور از دستش کشیدم بیرون و گفتم 

 ولم کن من باهات هیچ حرفي ندارم . اصلا معلوم هست چت شده ؟ - :
باره بازوهام و گرفت این بار محکم تر . سممرم نزدیك سممرش بود . توي یه  دو

 دمیش بودم . نفساش روي پوستم میخورد . هر دومون با چشمامون داشتیم با 
 هم میجنگیدیم .

 صداي عصباني گفتم : با
 یا هر چي دیدي از چشم خودت دیدي .یا دستم و ول میکني  -
 چند د یقه عین باه ي آدم وایسا بعد هز جا دلت خواست برو . -

 نگاهامون با خشم تو هم گره خورده بود گفتم : هنوزم
 میشنوم . -

 چشماش آروم تر شد . نگاهش مهربون تر بود . گفت : یکم
 میدوني که اتفاق بهر تقصیر من نبود . -
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 یه بار حرفش و زدي . فکر کردم یه چیز تازه میخواي بهم بگي . این و که -
و گرفت بالا یه نفس عمیق کشید دوباره سرش و انداخت پایین . زیادي  سرش

 بهم نزدیك بود . دستپاچم میکرد گفتم :
 ولم کن از فاصله ي دور ترم میتونیم حرف بزنیم . -

 زد و گفت : نیشخند
 ن فاصلمون چشه ؟ معذبت میکنه ؟دور تر ؟ چرا ؟ مگه الا -

خودم و لو بدم . وا عا معذبم میکرد . دنبال بهانه میگشتم یهو گفتم  نمیخواستم
: 

 از بوي ادکلنت بدم میاد . -
شماش شت آخه ! اتفا ا خیلي خوشبو بود  چ شاخ و دُم ندا شد . دروغ که  گرد 

ستم نفس بک گاه هي میخوا ستادم ناخودآ شم ! بهت زده هر و ت کنارش وایمی
 گفت :

 جدي ؟ -
 کردم : اخم

 مگه من باهات شوخي دارم ؟ -
شده بود . ازم  سرخورده شده بود ولي هنوزم چیزي از جدیت و غرورش کم ن

 یکم فاصله گرفت . تو چشماش خیره شدم گفتم :
 خوب میشنوم . -
حت بشممي در عوض توام من و جلوي  - نارا که  کاري کردم  گه امروز من  ا

 سبحان خورد کردي .
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 من ؟ کاري نکردم . -
همین که بدون اجازه ي من و بدون توجه به حرفم گذاشتي رفتي بي احترامي  -

 به من بود .
وا عا انتظار داشتي بمونم ؟ که چي بشه ؟ بیشتر لیاار بارم کني و اون ستاره  -

 ي ابلهم هر هر بهم بخنده ؟
 یخواستم دعوا بخوابه .من هیچ و ت لیاار بارت نکردم . م -

 زدم و گفتم : پوزخند
خوب دعوا رو خوابوندي الان واسممه چي دیگه اینجایي و این حرفارو به من  -

 میزني ؟
و کلافه کشممید تو موهاي مشممکیش . انگار چیزي که میخواسممت و  دسممتش

 نمیتونست بگه . محکم گفت :
 فردا که میاي دفتر ؟ -
 نمیدونم . -
 یعني چي ؟ -
 صبح تصمیم میگیرم . میخوام برم تو . -

میکرد فقط . هیاي نگفت . منم چیزي نداشممتم که بگم . به سمممت در  نگاهم
 رفتم . آروم گفت :

 فردا منتظرتم . یا میاي دفتر یا به زور میام میبرمت . -
سمت  منتظر ست رفتم  سریز در و باز کردم و یه را شدم چیز دیگه اي بگه .  ن

 انباري .
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شممده بود عین یه کاب*و*س . مقنعم و در آوردم و محکم پرتش کردم  زندگیم
رو زمین . پالتومم در آوردم یه گوشممه دیگه پرت کردم . رفتم یه گوشممه ي دیوار 
شون دادم . هر و ت خیلي  ستم زانوهام و گرفتم تو ب*غ*لم و تکون تکون ش ن

یه گوشمممه  به  کار آرومم میکرد . زل زدم  حت بودم این  . من فکر میکردم نارا
 حسین نمیفهمه . مهدي دیگه چرا این کارارو میکنه ؟

مو ز که بلبل بودم و اونقدر تنها بودم هیچ کس سمممال تا سمممال نمیگفت  اون
 خَرِت به چند مَن . حالا همه شده بودن دوست و رفیق و خاطر خواه !

شقمه ؟ هیرادم شده حالا نکنه پس فردا هم اون میخواد بگه عا شکوك  ! دیگه م
 این یکي عمرا تو کَتَم نمیره . !

**** 
در داشت دیوونم میکرد . این مردم آزار دیگه کي بود . نگاهي به اطرافم  صداي

صلا نفهمیده بودم کي خوابم  شب ا شه ي دیوار چمباتمه زده بودم . دی کردم گو
 برد ! همه ي تنم خشك شده بود با ناله از جام بلند شدم و گفتم :

 کیه ؟ -
 عصباني هیراد و شنیدم : صداي

 یا همین الان این در لعنتي رو باز میکني یا میشکنمش . -
صبح بود . جدي جدي نرفته بودم دفتر ! حالا از  10به گوشیم انداختم  نگاهي

 کجا به این میفهموندم که بي  صد و غرض بوده ؟ گفتم :
 وایسا الان باز میکنم . -
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مقنعمم سرم کردم در و آروم باز کردم سعي کردم جدي  پالتوم و پوشیدم دوباره
 باشم گفتم :

 چي شده سر صبحي ؟ -
 تو هم بود باز ! گفت : اخماش

 گفتم که نیاي سر کار میام میبرمت . -
 جلو خودم و بگیرم خندیدم گفتم : نتونستم

 خواب موندم . -
 و رو سینش  لاب کرد و گفت : دستاش

 مسخرمم میکني ؟که خواب موندي ؟  -
 نه جدي خواب موندم . -
خیلي خوب بیا بالا . این سممبحان باز نیومده کلي هم کار ریخته رو سممرم .  -

 فریدم که طبق معمول با همسر گرامیش رفته بیرون . بیا باید کمکم کني .
 چیکار کنم ؟ -
 یه امروز و تا سبحان بیاد جاش بشین . -

ستم شتم بال در  نمیدون شم ؟ دا شي ب شنوه یا نه . من ؟ من ست می شام در گو
 میاوردم گفتم :

 د یقه دیگه میام . 5شما برین بالا . منم تا  -
سمت  از سر تکون داد و به  شده بود تعجب کرد ولي  سمي  اینکه لحنم یهو ر

 پله ها رفت .
شنیده  آخ شب  صلا ناراحتي ها و حرفایي که دی شدم ! ا شي  جون بالاخره من

د یقه سر  5بودم همش انگار از ذهنم رفته بود بیرون . خدا خدا میکردم تو این 
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سریز مقنعم و درست کردم و رفتم بالا . هیراد  شه .  سبحان پیدا ن و کله ي این 
 میداد . ابکنار میز منشي وایساده بود و داشت به یه تلفن جو

صي نگاهش میکردم . حالا هماین  آروم ستم . با ذوق خا ش شت میز ن رفتم پ
شده بودم .  شرکت بزرگ  به اونجاها هم ” ذوق میکردم که انگار مدیر عامل یه 

 “میرسي سرمه خانوم 
 تلفن و  طز کرد و گفت : هیراد

 کارارو که بلدي ؟ -
 بود که چیکارا میکنه . گفت :تکون دادم . سها کم و بیش بهم یاد داده  سري

 خوبه . -
 حرف اضافي رفت سمت اتا ش . بدون

سامون  یك سر و  سها خیلي کارارو راحت تر از من  شغول کار بودم  ساعتي م
میداد کلا سممرعتش بیشممتر بود ولي منم در حد خودم بدك نبودم حدا لش این 

فاده اي . ا لهي اخراج بشمممه از بود که از سممتاره بهتر بودم . دختره ي فیس و ا
 ! یومددستش راحت شیم ! اصلا و تي بهش فکر میکردم خونم به جوش م

بود از صممبح تا حالا هیراد چایي نخورده بود . بالاخره امروز بهم  12 سمماعت
شپزخونه براش چایي  سمت آ شم . رفتم  شته با ترفیز داده بود باید هواش و دا

تم گذاشتم و به سمت اتا ش رفریختم . توي یه برف کوچیکم چند تا شیریني 
 تقه اي به در زدم با شنیدن صداي بفرماییدش رفتم تو .
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ستاش سق  و نگاه  د صندلیش تکیه زده بود و  شته بود و به  سرش گذا و زیر 
شیریني رو جلوش  سیني چاي و  ست .  ش صاف ن سریز  میکرد . با دیدن من 

 گذاشتم . با یه حالت ذوق زده و مظلوم گفت :
 ا عا از صبح تا حالا دلم چایي میخواست .مرسي و -
 لبخند بهش زدم . میخواستم برم که با حرفش متو فم کرد : یه
نمیدونم چرا همیشممه سممرنوشممتم تنهاییه . اون از فرید که تا زن گرفت اصملا  -

 انگار نه انگار که یه دوستیم داره . اینم از وضز سوت و کور دفتر .
چاییش نگاه میکرد و انگشتش و لبه ي استکان  کردم داشت به استکان نگاهش

 میکشید .
چرا اینارو به من میگفت . راسممتش جا خوردم . ولي حس میکردم که  نمیدونم

دلش گرفته . یه لحظه دلم براش سمموخت . عین این باه ها لب ورچیده بود . 
ست  شتر تو خودش فرو رفته بود . دو خبري از هیراد خود خواه و مغرور نبود بی

”  ؟ راحتيداشممتم برم کنارش و ب*غ*لش کنم . بهش بگم من پیشممتم چرا نا
ستیت گل کنه . همینت مونده این کار و بکني .  سان دو کوفت نمیخواد حس ان
کافیه بره رو موج برزخش ! اونو ت به همین راحتي که بهت ترفیز داده به همین 

نه !  جت میک با دلسمموزي ” راحتیم اخرا جا  جلوي خودم و گرفتم و از همون 
 نگاهش کردم .

شت یهو شد و کتش و از پ شت . با تعجب به این  از جاش بلند  صندلیش بردا
 حرکتش نگاه میکردم . گفتم :

 جایي میرین ؟ -
 و تکون داد و گفت : سرش



wWw.Roman4u.iR  378 

 

 آره میخوام برم ناهار و بیرون بخورم . امروز به خودم استراحت میدم کلا ! -
 ولي امروز دو تا  رار دارینا . -
 زنگ بزن کنسلشون کن . حال و حوصلش و ندارم . -

کون دادم و از اتا ش رفتم بیرون . تلفن و برداشتم  راراش و کنسل کردم . ت سر
دستم و زده بودم زیر چونم . حالا من تنهایي چیکار میکردم ؟ دیروز پیش اکبر 

شم برم اونجا . تازه دیروز  شد پا سن بودم . هر روزم که نمی چوق پیاده  10و ح
شش . بِخُشکي شانس ! حالا پی مشده بودم ! کس دیگه اي رو هم نداشتم که بر

ما یه روز ترفیز گرفتیما این شازده نموند دفتر ! بیا حالا هي واسش دل بسوزون 
 . یکي رو میخواي که واسه خودت دل بسوزونه .

کی  به دسممت از اتا ش اومد بیرون . زیر لب از هم خداحافظي کردیم  هیراد
ه لحن نامطمئن به سممت در رفت یکم مکث کرد بعد برگشمت سممت من با ی

 گفت :
 میخواي توام باهام بیاي ؟ -
این حرفش یهو دسممتم از زیر چونم در رفت . کم مونده بود فکم بخوره رو  با

میز . انگار فهمید جا خوردم . سممعي کرد  یافه ي خونسممرد همیشممگي رو به 
 خودش بگیره . گفت :

 اري ؟خوب توام تنهایي . منم که تنهام . ناهارم که نداري . د -
 گفتم : دستپاچه

 مرسي مزاحم نمیشم . -
 مزاحم نیستي . میاي ؟ -
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نمیدونستم چي جواب بدم . برام سخت بود بشینم جلوي هیراد و تنهایي  وا عا
ستم چي بگم از یه  ست میکردم . نمیدون ست د شتم د باهاش غذا بخورم . دا
طرفم دوسممت نداشممتم تنها برم تو اون انباري کوچیك و تاریك . هیراد انگار 

 فهمید که دودلم گفت :
 یه ناهاره همش . -

شماش  نگاهش ست داره باهاش برم . کردم . چ یه مدلي بود . حس میکردم دو
فقط به خاطر هیراد میرفم وگرنه من ” باه دلش گرفته برو خوشممحالش کن ! ” 

 که نمیخوام باهاش برم ! گفتم :
 باشه . -
لبخند محو تو صممورتش حس کردم جفتمون با هم از در دفتر زدیم بیرون .  یه

 ت :میخواستم از پله ها برم پایین که گف
 بیا با آسانسور بریم . -
 من من گفتم : با
 از آسانسور میترسم . -

 گفت : خندید
 ترس نداره که . -

 تو چشمام با آرامش نگاه کرد و گفت : بعد
 نترس من باهاتم . -

 چشماش شیطون شد و گفت : دوباره
 اگه یهو آسانسور خراب شد  ول میدم خودم عین سوپر من نجاتت بدم . -
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چرا با این حرفش خجالت کشممیدم . بسممه انقدر ترسممو نباش ! با هم  نمیدونم
سم و  شد . نف سته  سور ب سان شدیم . دکمه ي پارکینگ و زد در آ سور  سان وارد آ
که وضممعیتش معلوم نبود  تا ك آهني  یه ا حبس کرده بودم . من و اون توي 

با این نفس عمی یدم همراه  یه نفس عمیق کشمم ق بوي زنداني شمممده بودیم . 
ادکلنش بود که حسممابي بینیم و نوازش میکرد . یکم آروم تر شممدم . همین که 

 تنها نبودم خودش خیلي خوب بود .
آسانسور وایساد یه نفس راحت کشیدم که هیراد متوجه شد و خندید .  بالاخره

با هم به سمت ماشینش میرفتیم که دیدیم ذکاوت از ماشینش پیاده شد با دیدن 
با خوش رویي من و هیراد  بار  نار هم اخمي کرد و سمملام کرد . هیراد این  ک

؟ همیشمممه به  نسممرمه خانوم خوبی -جوابش و داد ذکاوت رو به من گفت : 
 گردش .

 چي بهش بگم . هیراد لبخند زد و گفت : نمیدونستم
داریم میریم رستوران ناهار بخوریم آ اي ذکاوت . سرمه سوار شو دیر میشه  -

 نمیارین ؟. شما تشری  
شون چي  ذکاوت شار میداد . نمیفهمیدم اینا بین از حرص دندوناش و رو هم ف

 بود که هر بار یکیشون برزخ میشد . ذکاوت گفت :
 نه ممنون . نوش جان . -

شدیم و  بعد شین هیراد  سوار ما بدون حرف دیگه اي خداحافظي کرد و رفت . 
 به سرعت از ساختمون دفتر دور شدیم .

 که رفتیم گفت : ذره یه
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 خوب حالا ناهار چي دوست داري بخوري ؟ -
سمممتش داشممت نگاهم میکرد . این چرا اینجوري میکرد ؟ دسممتپاچه  برگشممتم

 شده بودم گفتم :
 نمیدونم فرق نداره . -

یکم فکر کرد و بعد بدون هیچ حرفي حرکت کرد . کمتر از نیم سمماعت  هیراد
از ماشممین پیاده شممدیم . مثل باه یتیما  بعد رسممیدیم جلوي در یه رسممتوران .

ستورانش خیلي کلاس بالا بود . هیراد رفت تو  شده بودم . ر شت هیراد  ایم  پ
سریز تر بر سم بهش .  دمام و  شت که منم بر شتمدر و باز نگهدا سیدم دا  . ر

کنارش زیاد کسممي تو رسممتوران نبود . هیراد سممرش و آورد کنار گوشممم و آروم 
 داري بشینیم ؟ کجا دوست -گفت : 

تونسممتم آروم بهش بگم که نمیدونم . نگاهش و تو رسممتوران چرخوند و  فقط
 گفت :

 اونجا خوبه ؟ -
به اون سمت کشیده شد . یه میز دونفره بود گوشه ي دنج رستوران دید  نگاهم

چنداني هم نداشممت آروم سممر تکون دادم . و تي نشممسممتیم یه گارسممن اومد 
شده  صورت هیراد خیره  شتر به  ستمون . نگاهم رو منو نبود . بی منوهارو داد د

ده دا لتبودم . صورتش شیش تیغ و صاف بود . موهاي مشکي پرپشتش و حا
بود به سمممت بالا . بینیش نه زیاد درشممت بود نه کوچیك بود . ابروهاي پر و 
شماش ! چقدر  شماش دوباره وابت موندم . چ شت . روي چ خوش حالتي دا

 چشماش خواستني بود . مخصوصا امروز که یکم غم و مظلومیتم توش بود .
 منو رو بست سرش و آورد بالا و گفت : هیراد
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 …من میخوام  -
نگاه خیره ي من و دید سمماکت شممد . تازه فهمیدم چه گندي زدم سممرم و  تيو 

 انداختم پایین .  یافش و نمیدیدم ولي تو صداش خنده موج میزد گفت :
 انتخاب کردي ؟ -
 نه هنوز دارم میخونمش . -
 منو رو میخوني یا صورت منو ؟ -

 پررو بود گفتم : چقدر
 بخونم ؟مثلا واسه چي باید صورت شمارو  -

 هاش و انداخت بالا و گفت : شونه
 آخه زل زده بودي به من . -
 نخیرم داشتم پشت سرتون و نگاه میکردم . -

 و گفت : خندید
 باشه جوش نیار تو به من زل نزده بودي . -
 عصبانیت گفتم : با
 من به تو زل نزده بودم . -
 خوب منم که همین و گفتم . -

 زد زیر خنده با حرص نگاهم و دوباره به منو دوختم . گفت : دوباره
 خوب  هر نکن . حالا چي میخوري ؟ -
 نمیدونم . -
 من میخوام برگ بخورم . تو دوست داري ؟ -
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سرم و تکون دادم . بالاخره غذا بود دیگه  دروغ چرا تا حالا نخورده بودم . فقط 
صدا ک سفارشاتمون و دادیم . حالا تا ! هیراد لبخندي بهم زد و گارسون و  رد . 

 حاضر شدن غذا باید صبر میکردیم .
شتیم با هم بزنیم . الکي در و دیوار و نگاه میکردیم . بالاخره یه  هیچ حرفي ندا

 سوال به ذهنم رسید گفتم :
 الان اگه خانوم سبحان بره سمت دفتر چي ؟ پشت در میمونه که ؟ -

ت . دسممتاش و روي سممینش  لاب کرد و به شممونه هاش و بالا انداخ هیراد
 صندلیش تکیه زد گفت :

به ما چه میخواست زود بیاد . درس عبرت میشه واسش که از این به بعد سر  -
 و ت بیاد !
شدم . دلم میخواست بگه اخراجش میکنم ولي گفته بود براش درس  سرخورده

 عبرت بشه واسه دفعه هاي بعد ! شانسم نداري سرمه !
و آوردن . نگاهي به کباب انداختم عطر و بوش که خوب بود . هیراد  غذاهامون

تشممکر کرد و با چنگال و چا و شممروع به خوردن کرد . میخواسممتم تیکه هاي 
شکافي  شق و چنگالم و بین  سفت بود .  ا کباب و از هم جدا کنم ولي خیلي 

سعي میکردم از  شار میدادم و  ست کرده بودم ف شون  همکه توي کباب در جدا
کنم . انقدر فشار دادم که بالاخره کبابه تیکه شد ولي یه تیکش پرید رو خودم و 
ستم  سرم و از خجابت نمیخوا شقابم ریخت رو میز .  همه ي مخلفات کنار ب
بلند کنم . حتما هیراد الان مسممخرم میکرد . اي دسممت و پا چلفتي ! صممداي 

 کمك میخواي ؟ -متین هیراد و شنیدم : 
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گرفتم بالا . جدي بود اصمملا هم نمیخندید  بل از اینکه چیزي بگم  و سممرم
بشقابم و از جلوم برداشت و گذاشت کنار خودش . چا ویي که دست نخورده 
بارو برام تیکه تیکه کرد .  با چنگال خودم کبا کنارم مونده بود و برداشمممت و 

ش شده بودم که نمیتونن خود شیدم . عین این باه هاي کوچیك  ون خجالت ک
شقاب و برگردوند جلوم و گفت :  شد ب شون و بکنن . و تي کارش تموم   -کارا

 الان بخور .
لب تشکر کردم و آروم آروم شروع به خوردن کردم . غذاي خوشمزه اي بود  زیر

منم خیلي گشنه بودم . حسابي بهم چسبید . و تي سرم و از رو غذام بلند کردم 
ش و میخورد با یه لبخند محو من و دیدم هیراد همینطوري که داشممت نوشمماب

 نگاه میکرد . یه نمه خجالت کشیدم . عین این نخورده ها افتاده بودم به غذا !
 نگاهم و دید آروم گفت : و تي

 خوشمزه بود ؟ -
 ممنون . -
 خواهش میکنم . سیر شدي ؟ چیز دیگه اي نمیخواي ؟ -

سون سرم شاره اي به گار ساب و  و به طرفین تکون دادم . ا صورت ح کرد اونم 
 توي یه جلد چرمي برامون آورد هیراد پول و لاي جلد چرمي گذاشت و گفت :

 بریم . -
شد .  از شدیم . خوب گردش تموم  شینش  سوار ما در اومدیم بیرون . دوباره 

باید دوباره برگردم خونه . حوصممله ي خونه رو نداشممتم . انگار هیرادم نداشمت 
 چون گفت :
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 یه ذره بریم بگردیم ؟موافقي  -
تعجب نگاهش کردم . عجب هم پایي رو واسممه خودش انتخاب کرده بود !  با

 گفتم :
 با من ؟ -
 آره . میاي ؟ -

ست کم نگیرم . مگه من چم بود  سعي شم و خودم و د کردم انقدر متعجب ن
 که نخواد باهام بره گردش ؟ گفتم :

 کجا بریم ؟ -
 سینما .من دلم میخواد برم  -

 فکر کردم . گفت : یکم
 دوست داري ؟ یا اصلا هر جایي که تو دوست داشته باشي میریم ؟ -

 مهربونیش من و هلاك خودش کرده بود گفتم : این
 سینما خوبه . -

 زد روش و برگردوند سمت جلو و گفت : لبخندي
 پیش به سوي سینما . -

م شمماید زیادم وجود من براش و رفتارش برام عجیب بود . حس میکرد حرکات
 مهم نباشه . بیشتر دوست داشت یه جوري سرگرم شه .

وسممط هفته بود سممینما چندان شمملوغ نبود هیراد بلیط گرفت داشممتیم از  چون
 جلوي بوفش رد میشدیم که هیراد گفت :

 چیزي میخوري بخرم ؟ -
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ه چي رو دیدن اون همه خوراکي خوشمزه اصلا هیراد و کلاس گذاشتن و هم با
فراموش کردم . یاد سممینما رفتنمون با اکبر و حسممن افتادم . سممر خیابونمون یه 
سممینماي فکسممتني بود بعضممي و تا که پول دسممتمون بود ولخرجي میکردیم و 

قدر چیز میز میخوردیم و حرف میزد جا ان ما . اون خدا  یممیرفتیم سممین که 
 پ  فیل میخوام . -میدونست ! گفتم : 

 روشنده گفت :رو به ف هیراد
 آ ا دو تا بسته پ  فیل بدین . -

 ها سفارش و آورد هیراد میخواست حساب کنه که ذوق زده گفتم : فروشنده
 پفکم میخوام . -

 خندید و گفت : هیراد
 یه بسته پفکم بدین . -

 فروشنده سفارشمون و آورد دوباره گفتم : دوباره
 نوشابم میخوام . -

 یه نگاهي بهم کرد و گفت : هیراد
 نوشابه ؟ با پفك و پاپ کورن ؟؟؟ حالت بد میشه . -

 اینکه نگاهم و از روي خوراکیا بردارم گفتم : بدون
 نه بد نمیشه . -
 باشه هر جور راحتي . -

نوشممابه رو هم روي بقیه ي جنسممامون گذاشممت . چشممم از خوراکیا  فروشممنده
 مکي گفت :برداشتم هیراد با  یافه ي بان
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 اگه تموم شد حساب کنم ؟ -
با هیراد از  آروم با نه  بازي در آوردم ؟  سممرم و تکون دادم . یعني خیلي پررو 

خودمونه ! با دستایي پر از خوراکي رفتیم سمت سالن . اصلا د ت نکردم ببینم 
 فیلمش چي هست !

سینما  روي سالن  صندلیامون خیلي کم بود .  صله ي  شستیم . فا صندلیامون ن
تاریك بود فیلم شممروع شممد . کمتر از نیم سمماعت همه ي خوراکیام و خوردم 
هیراد هنوزم داشممت تك تك پ  فیل میخورد . یکم بهش خیره شممدم برگشممت 

 ندخسمتم و پرسشگر نگاهم کرد . نگاهمو انداختم رو بسته ي پ  فیلش . لب
شت  سم به فیلم رفت . همینجوري پ زد و پ  فیل و بین جفتمون گرفت . حوا
سر هم دستم و تو بسته ي پ  فیل فرو میکردم . یه لحظه دستم به دست هیراد 
خورد عین برق گرفته ها دسممتم و کشممیدم بیرون . چقدر دَله اي آخه . حالا یه 

آروم  سمتم گرفت و بهدونه کمتر بخوري میمیري ؟ هیراد بسته ي پ  فیلش و 
 من نمیخورم . مال تو . -گفت : 

همین و میخواسممتي ؟ بي میل ازش گرفتم . اشممتهام کور شممده بود . اصمملا  بیا
دیگه حواسممم به فیلم نبود میخواسممتم از اونجا نجات پیدا کنم . خیلي نزدیك 

شتم انقدر هیراد و مهربون ببین .  مهیراد بودم . یه جور ناپرهیزي بود ! عادت ندا
شون و آوردن گردش باهام رفتار میکرد .  شیطون امروز مثل باباهایي که باه ي 

 وا عا اگه بابا میشد باباي خوبي میشدا .
عمیقي کشممیدم . سممعي کردم نگاهم و بدم به پرده ي سممینما ولي هر کار  نفس

 میکردم نمیتونستم تمرکز کنم روش !
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ومد رو هم احسممماس خواب خیره به پرده بودم که نم نم چشمممام ا همینجور
آلودگي میکردم . یه چرت زدن که ایرادي نداشممت ! خودم و به دسممت خواب 

 سپردم .
**** 

دستي من و از خواب بیدار کرد . صداي آرومش و کنار گوشم میشنیدم  تکوناي
: 

 سرمه . سرمه نمیخواي پاشي ؟ فیلم تموم شد . -
کم چشمام و باز کردم سرم خم شده بود رو شونه ي هیراد عین جن زده ها  کم

 یهو پریدم و گفتم :
 ببخشید یهو خوابم برد . -

 گفت : خندید
 اشکال نداره خوش خواب . بریم ؟ -
 من هیاي از فیلم نفهمیدم ! -
 چیزي رو هم از دست ندادي . مسخره ترین فیلم زندگیم بود . -
شده بود و جز نفرات آخري بودیم که  از سالن تقریبا خالي  شدیم  جامون بلند 

 از در رفتیم بیرون . جلوي در سینما یه لحظه شلوغ شد . هیراد گفت :
 بیا از این ور بریم سمت ماشین . -

از بین جمعیت خودمون و میکشیدیم بیرون که یه مردي خورد به هیراد  داشتیم
 و گفت :

 . ببخشید آ ا -
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 گفت : هیراد
 خواهش میکنم . -

سریز  توي ضاع از چه  راره  شد یهو فهمیدم او شم به هم زدن ازمون دور  یه چ
 دنباله مرده دویدم . صداي هیراد و میشنیدم که میگفت :

 سرمه . کجا میري ؟ ماشین این طرفه . -
ش بي صداي هیراد دنبال مرد میدویدم . و تي فهمید دنبال سرعتتوجه به  ش و م 

بیشممتر کرد . با اون پالتو خوب نمیتونسممتم بدوم . توي همون حالت سممعي 
میکردم دکمه ي آخرم و باز کنم . ولي انگار گیر کرده بود انقدر فشممارش دادم 
به یه  که دکمه از جاش در اومد در عوض راحت تر میتونسممتم بدوم . تقریبا 

  دمیش رسیده بودم .
ستم س د شد دوباره و دراز کردم که لبا سریز دوید و ازم دورتر  ش و بگیرم ولي 

شتر بود  سمتش . نه که مرد بود  درت بدنیش بی شتر کردم و دویدم  سرعتم و بی
. از شممانس خوبم یه لحظه که برگشممت ببینه کجام یهو خورد به یه شمماخه ي 

 درخت که تو پیاده رو اومده بود بعد ولو شد رو زمین .
ز خودم و بهش رسوندم تیزي حسن و از تو جیبم فرصت استفاده کردم سری از

 در آوردم و گفتم :
 ببینم به خیالت داري چیکار میکني ؟ کی  و رد کن بیاد . -

 با التماس گفت : مرد
 باشه باشه . غلط کردم . نزني ناکارمون کني . -
 حرف نزن کی  و بده بیاد . -
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پول هیراد و گرفت سمممتم از دسممتش  اپیدم و توش و نگاه کردم . پولاش  کی 
 سر جاش بود .

 هیراد من و به خودم آورد : صداي
 یهو کجا دویدي ؟ نفسم گرفت تا اینجا دنبالت کردم . -

 و گرفتم طرفش و گفتم : کی 
 واس خاطر این دویدم . -

 به مرده گفتم : رو
 پاشو برو . -

 اشت مات نگاهم میکرد که گفتم :د همینجوري
 هنوز که وایسادي . دِ برو دِ . -

 دو تا پا داشت دو تاي دیگه هم  رض کرد و رفت . سریز
 متعجب کی  و ازم گرفت و گفت : هیراد

 این و کي ازم زد ؟ اصلا نفهمیدم . تو از کجا فهمیدي ؟ -
 رو گذاشتم جیبم و گفتم : تیزي

 کردم .یه مانتو هم ضرر  -
 نگاهش و بهم دوخت و گفت : هیراد

 نگفتي از کجا فهمیدي ؟ -
 و انداختم پایین گفتم : سرم

 اینجور کارا رو ما خیلي و ت پیش کردیم . دیگه حواسمون جمعه . -
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میکشیدم . از سابقه ي درخشانم استفاده کرده بودم . هماین افتخارم  خجالت
 نداشت . صداي هیراد و شنیدم :

 به هر حال ممنون -
 و گرفتم بالا چشمام افتاد تو چشماش گفتم : سرم

 کاري نکردم . -
چرا خیلي کار مهمي برام کردي . اگه کیفم و میزد باید کلي دوندگي میکردم  -

تا همه ي مدارکم و دوباره بگیرم تازه همه ي پولامم سوخت میشد دستم به اونا 
 دیگه عمرا میرسید .

م پایین همینجوري که دسممتم و رو جاي خالي دکمه ي پالتوم و انداخت سممرم
 میکشیدم گفتم :

 خواهش . -
 پالتوتم خراب شد . -
 چیزي نیست . یه دکمه میخواد ردیفش میکنم . -

چیزي نگفتیم سممرمون و انداختیم پایین و به سمممت ماشممین رفتیم . توي  دیگه
ماشین مدام به گذشتم فکر میکردم . وا عا ازشون شرمنده بودم ؟ به نظر خودم 
 هر کي جاي من بود این کارارو میکرد ولي چرا جلوي هیراد خجالت کشیدم ؟

باره قدر ذهنم درگی دو یداد ولي ان نگ وطني داشمممت گوش م مه ي یه آه ر ه
 اتفا ات بود که اصلا نمیفهمیدم آهنگ داره چي میگه !

ترمز ماشممین به خودم اومدم نگاهم و گردوندم دیدم جلوي در دفتریم .  بل  با
 از اینکه چیزي بگم هیراد که تکیه اش و داده بود به در گفت :

 خیلي خوش گذشت مرسي که امروز تنهام نذاشتي . -
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 م ولي نشد . بدجور تو خودم بودم گفتم :کردم بهش لبخند بزن سعي
 به منم خوش گذشت . ممنون . -

سممرش و آروم خم کرد و لبخند زد . از ماشممین اومدم پایین خداحافظي  هیراد
آرومي کردیم و من به سمت در رفتم . هیراد هنوزم وایساده بود حتما منتظر بود 

ب چیز خاصممي یا توجهي که برم تو بعد بره . برام مهم نبود . این و به حسممما
و اون کجا ! اصلا چرا  جانمیذاشتم . امروز حدا ل این و فهمیده بودم که من ک

 به خودمون فکر کرده بودم ؟
سیدم سرم . هنوز نرفته دلم  ر ستام و گرفتم رو  ستم و د ش شه ن به انباري یه گو

 براش تنگ شده بود . این حسم عادیه ؟!
**** 

شدم ولي انرژي  صبح شتم . به زور خودم و به در دفتر بیدار  روزاي  بل و ندا
شي انداختم . همون  سوندم . نگاهي به میز من شانس باهام بود .  1ر روز فقط 

شد  شپزخونه . هر اتفا ي که دور و ورم میفتاد باعث می سمت آ سرخورده رفتم 
که به  ول سممها یه  دبیشممتر علا ه به درس خوندن پیدا کنم . حدا لش این بو

میگرفتم و از این نظافت چي بودن راحت میشممدم . اونو ت شمماید دید  مدرکي
 بقیه بهم عوض میشد . شاید منم یه کسي میشدم توي این جامعه !

که گذشت هیراد و فرید با هم اومدن . بعد از سلام علیك هیراد نگاهي به  یکم
 میز خالي ستاره انداخت و گفت :

 این باز نیومده ؟ -
 هام و بالا انداختم و گفتم : شونه
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 تا الان که نه . -
 و محکم بیرون داد و گفت : نفسش

 سرمه امروزم تو بشین جاي ستاره . -
سمت اتا ش من همونجوري اونجا  به سمت اتا ش فریدم رفت  سرعت رفت 

سمتش . از دیروز  ساده بودم زنگ تلفن من و از فکر و خیال در آورد و رفتم  وای
شد ساعت حدوداي تند تر  بود  11ه بودم . دیگه به همه چي وارد بودم تقریبا . 

که سر و کله ي ستاره پیدا شد با دیدن من پشت میزش اخماش و تو هم کشید 
 تو پشت میز من چیکار میکني ؟ پاشو ببینم . -و گفت : 

داشتم نگاهش میکردم . هیراد بهم گفته بود من اینجا بشینم . عمرا جام و  هنوز
صداي جیغش یه  به شتم نگاهش میکردم که با اون  ستاره نمیدادم با پوزخند دا

 داد کشید و گفت :
 میگم پاشو . -
صباني  بل از  با ستاره هیراد از در اومد بیرون جدي و یکمي هم ع صداي داد 

 اینکه ستاره چیزي بگه گفت :
کار  صبح چه و ت سر 11هیچ معلومه شما کجایین خانوم سبحان ؟ ساعت  -

 اومدنه ؟ یه مدت هي هیاي نگفتم شما روز به روز بدتر کردین .
 من مني کرد و گفت : ستاره

 کار پیش اومد . -
واسه ي همه کار پیش میاد ولي هر روز ؟ اصلا  ابل پذیرش نیست براي من  -

شری  بیارین  ضبط میخوام . از روز اولم بهتون گفته بودم . ت شي من . من یه من
 اتاق من .
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ستاره هم یه نگاه عصباني بهم انداخت و رفت  خودش به سمت اتا ش رفت . 
سمممت اتاق هیراد . تو دلم داشممتم حسمممابي کی  میکردم . گفتم الان هیراد 
حسابي حال ستاره رو میگیره . با اینکه باید از اینجا دوباره میرفتم تو آشپزخونه 

 ولي همین که حال ستاره گرفته میشد برام بس بود .
از چند د یقه ستاره عصباني از اتاق هیراد اومد بیرون و بدون نیم نگاهي به  بعد

 من از در رفت بیرون پس کجا رفت این ؟ هیراد اومد بیرون و گفت :
 سرمه از این به بعد تو جاي خانوم سبحان میشیني . -

و گفت و رفت . اصمملا کي فکرش و میکرد روزي که با بي حالي شممروع  این
 کرده بودم اینجوري بشه ! دستت طلا اوس کریم .

روز مونده بود به عید . فکر اینکه تو این مدت تعطیلي تنهایي باید چیکار  سممه
سها هم تك و توك  شي دفتر . از  شده بودم من سما  سردم میکرد . دیگه ر کنم اف

ولي انقدر سرش شلوغ بود که نمیشد درست و حسابي با هم حرف خبر داشتم 
بزنیم . هیراد دیگه مثل  بل عصبي نبود . البته هنوزم جدي بود ولي بعضي و تا 
گه خبري از اون  که حس میکردم دی فایي میزد  یه حر یا  کارایي میکرد  یه 
شخصیت عصباني همیشگیش نیست ! از کارمم حسابي راضي بود .  رار بود 

یه نفر و بگیره ولي فعلا کم و بیش من یه سممري از ب راي کار نظافت دفتر هم 
 کارارو میکردم .

بود امروز آخرین روز کاري امسمممالمون باشمممه . یعني از فردا دیگه دفترم   رار
 نمیومدم . همش باید تو اتاق خودم میموندم .
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فرید که روز صبح هیراد مشغول جمز و جور کردن کارا و پرونده هاش بود .  از
روزش سر کار نمیومد چه برسه به الان که شب تارش بود . دستم و زیر چونم 
زده بودم . عملا هیچ خبري نه از زنگ تلفن بود و نه مراجعه کننده ! حوصمملم 

به دسممت با یه  کی بود که هیراد  1بدجوري سممر رفته بود . حدوداي سمماعت 
این میخو -م بلند شدم و گفتم : سري خرت و پرت از اتا ش اومد بیرون . از جا

 برین ؟
 تکون داد و گفت : سري

 آره دیگه کاري که نمونده  راري هم با کسي ندارم . -
 لبخند زد و پاکتي رو به سمتم گرفت و گفت : بعد

 این حقوق این ماهته . به اضافه ي عیدیت . -
 و ازش گرفتم چشمام برق زد گفتم : پاکت

 ضي به زحمت نبودم .دستتون درست . را -
 و گفت : خندید

خوب دیگه من برم تا هفته ي اول عیدم تعطیلي ولي از هفته ي دوم در دفتر  -
 و باز میکنیم .

تکون دادم من که جایي نداشممتم برم اگه میگفت هفته ي اول دفتر و باز  سممر
شده ي  شي کادو پیچ  شدم ! در کیفش و باز کرد و یه  شحال ترم می میکنیم خو
کوچیکي رو از توش در آورد . چشمممم روي اون شممي بود که دیدم به سمممتم 

 گرفتش و گفت :
 یه یادگاري کوچیکم برات گرفتم . -
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شکوك سبتي نگاهش  م صلا به چه منا ستم باید  بول کنم یا نه . ا کردم . نمیدون
بود ؟ از نگاهم جا خورد و یکم دسممتپاچه شممد . ولي سممریز به خودش اومد و 

 شونه هاش و بالا انداخت با لحني که سعي میکرد بیخیال باشه گفت :
سها هم خریدم  - سه فرید و  شده که به همه کادو بدم … وا … یه جور عادت 

 …ي عیدي بدم یعن
 کرده بود دستم و جلو بردم و کادو رو از دستش گرفتم گفتم : هول

 ممنون راضي به زحمت نبودم . -
  ابلي نداره . نمیخواي بازش کني ؟ -
 الان ؟ -
 آره ببین اصلا ازش خوشت میاد یا نه . -

 ينداشممتم بیشممتر از این زیر ذره بین نگاهش باشممم . یه نگاه به بسممته  دوسممت
بان آبي رنگي که دور  کادوپیچ شمممده انداختم . یعني چي توش بود ؟ آروم رو
ست بود و باز کردم . کاغذ کادو هم ن هم زمان باهاش  سفید یه د کاغذ کادوي 

به هیراد  مطمئنيباز شممد یه جعبه ي مخمل سممرمه اي جلوي روم بود . نگاه نا
. دوباره نگاهم روي انداختم . خونسرد با لبخندي رو لب داشت نگاهم میکرد 

جعبه ي مخملي سممر خورد . درش و آروم باز کردم . از چیزي که میدیدم هم 
شتم . تا حالا هماین  صي دا صو شحال . یه حال به خ شدم هم خو متعجب 

شواره ي نقره بود زب شتم . یه جفت گو  بند اومده بود . گفت : ونمچیزي رو ندا
 ازش خوشت اومد ؟ -
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شت . مدل نگاه کردنش فرق کرده و گرفتم بالا نگاه سرم صي دا ش یه برق خا
 بود . آروم گفتم :

 مرسي . وا عا نمیدونم چي بگم . -
 همین که بدونم ازش خوشت اومده برام کافیه . -
 …خیلي  شنگه . ولي  -

 یکم رفت تو هم گفت : اخماش
 ولي چي ؟ -

 چجوري بهش بگم . دوباره گفت : نمیدونستم
 چیزي شده ؟ -

نگاهم و روي گوشواره ها چرخوندم . خیلي  شنگ بودن ولي نمیتونستم  دوباره
 ازشون استفاده کنم . کم مونده بود گریم بگیره . این کادوي هیراد بود . گفتم :

 زحمت کشیدین ولي من نمیتونم ازش استفاده کنم . -
 نگاهم روي گوشواره ها بود . حس کردم بهم نزدیك تر شد گفت : هنوز

 این فقط یه عیدیه . چرا سختش میکني ؟ -
شتباه منظورم و فهمیده بود . حتما فکر میکرد چون اون بهم داده نمیتونم ازش  ا

 استفاده کنم . نگاهش کردم سعي کردم لبخند بزنم گفتم :
من گوشممام … نه منظورم اینه که خیلي  شممنگه و من دوسممتش دارم فقط من  -

 سوراخ نیست .
تم پایین . آخه کدوم دختري بود تا این سن گوشاش سوراخ نباشه و انداخ سرم

 ؟ صداي خندش و شنیدم سرم و گرفتم بالا گفت :
 فقط مشکلت همینه ؟ -
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 بهش ندادم که گفت : جوابي
 خوب میتوني گوشات و سوراخ کني . -

ست میگفت اینم زانوي غم ب*غ*ل چقدر شت  خنگم من . خوب را گرفتن دا
 . لحنش آروم تر شد گفت :

 میخواي الان با هم بریم ؟ -
 نه نه مزاحم شما نمیشم خودم میرم . -

 کرد و گفت : نگاهم
هر دفعه باید بگم که مزاحمم نیسممتي ؟ چقدر تو رو دروایسممي داري . بهت  -

 نمیاد ! حدا ل اون آدمي که من میشناسم به نظر اینجوري نمیومد !
یگفت کلا آدمي نبودم که تو رو دروایسي  رار بگیرم ولي آخه اون فرق م راست

داشممت . جلوش همیشممه معذب بودم . میترسممیدم کاري انجام بدم که باب 
 میلش نباشه . دوباره گفت :

 در هر صورت من جدي گفتم اگه بخواي میبرمت . -
 دم وليبودم . الان اگه بلبل بودم راحت میپریدم سمموار ماشممینش میشمم دودل

 موضوع این بود که کم کم داشتم بلبل و عادتاش و فراموش میکردم . گفتم :
 آخه شما کار دارین . -
سایلت و جمز  - صي ندارم . بدو و ستم الان برم خونه پس کار خا منم میخوا

 کن بریم .
باره تردید بیاد سممراغم  انگار دنیارو بهم داده بودن . همین که نذاشممته بود دو

ر میکردم . سریز از در دفتر زدیم بیرون . گوشواره هارو مثل یه شي خدارو شک
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ارزشمند گذاشتم تو کیفم . دوباره سوار آسانسور شدم . براي دومین بار و اونم 
 فقط کنار هیراد !

**** 
شینه  هیراد شین می شت . فکر کردم تو ما شینش و جلوي یه درمونگاه نگه دا ما

دنیارو بهم دادن . با هم رفتیم تو هیراد خودش  ولي و تي دیدم پیاده شممد انگار
همه کارارو کرد حتي نذاشممت من پولش و حسمماب کنم . به سمممت یه اتاق 

 . شستراهنماییمون کردن که هیراد تو نیومد و بیرون روي صندلي ن
از چند د یقه زن خوش رویي اومد توي اتاق با خوش رویي سلام کرد و یه  بعد

شکل تفنگ شتر  سیدم  شي که بی شم . یکم تر شت روي نرمه ي گو بود و گذا
سم تیز و روي  سوزش یه ج شت که  ولي به خودم گفتم درد نداره . چیزي نگذ
گوشممم حس کردم تا اومدم به دردش فکر کنم گوش دیگمم همین بلا سممرش 
با هر  بالاخره  یاد نزنم .  که از درد فر ته بودم  به زور خودم و نگه داشمم اومد . 

الان گوشممواره ي  -م شممد همون زن دوباره لبخند زد و گفت : مکافاتي بود تمو
 هفته از گوشت در بیاري . 1مو ت برات گذاشتم . اینارو نباید 

 روي یه برگه یه چیزي نوشت و داد دستم گفت : بعد
این پمادم از همین داروخانه ي ب*غ*ل بخر هر روز چربش کن که عفونت  -

 نکنه .
گوشمام درد گرفته بود با گیجي سمر تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون هیراد  تازه

 با دیدنم گفت :
 تموم شد ؟ -
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راحت میگفت تموم شد . اصلا چه کرمي بود بهم گوشواره بده که من و تو  چه
این دردسممر بندازه ؟ فقط سممرم و تکون دادم . برگه اي که دسممتم بود و گرفت و 

 گفت :
 از داروخانه بگیریم ؟ این و باید -

 سرم و تکون دادم خندید و گفت : دوباره
گوشممت و سمموراخ کرد زبونت و که نبرید . تکون دادن سممر به اون سممنگیني  -

 آسون تر از تکون دادن زبونته ؟
 میگفت بزنمشا ! خندید سوییاش و گرفت سمتم و گفت : شیطونه

 میگیرم .بیا برو تو ماشین بشین من میرم این و برات  -
صبر نکرد بیشتر تعارف کنم باهاش . راستش حوصلشم نداشتم . سلانه  حتي

ستم . چه حس خوبي  ش شین رفتم . دزدگیر و زدم و توش ن سمت ما سلانه به 
داشت که سوییچ هماین ماشین خوشگلي دست آدم باشه ها ! دستم و آروم 

الا ح” و میداد ؟! رو گوشام گذاشتم داغ شده بود . مثلا چي میشد گردنبند کاد
 “بده ؟ بدبخت وواب کرد ؟ 

نشستم بالاخره اومد پماد و به دستم داد و ماشین و به حرکت در آورد  منتظرش
 . نیم نگاهي بهم کرد و گفت :

 خوبي ؟ -
 ممنون . -
 خوب مثل اینکه زبونت هنوز سالمه . -

 طول نکشید که رسیدیم جلوي ساختمون دفتر پیاده شدم و گفتم : زیاد
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 ممنون . -
کاري نکردم یه جور تشکر بود به خاطر اون روز که کی  پولم و نجات دادي  -

 . این به اون در .
بافي کرده بودم یهو دود شمممد رفت تو هوا پس فقط  هر یال چي پیش خودم خ

به هم بکوبم که حرفش متو فم کرد  تلافي بود ؟ خواستم در ماشینش و محکم
: 

 خوب تا هفت فروردین نمیبینمت . عیدت پیشاپیش مبارك . -
 تا اون مو ز نمیدیدمش . دلم گرفت سرم و انداختم پایین و گفتم : وا عا

 عید شمام مبارك . -
 دست میکرد براي خداحافظي ولي بالاخره به خودش اومد و گفت : دست

 رم . موابب خودت باش . خداحافظ .خوب دیگه باید ب -
 خداحافظ . -

سمت  در سرخورده به  سریز گازش و گرفت و رفت .  ستم . اونم  شین و ب ما
 انباري رفتم . حالا باید چیکار میکردم تنهایي ؟ از غصه دق نکنم خیلیه !

آینه ي اتا م نگاهي به گوشممام کردم  رمز بود ولي همون گوشممواره هاي  جلوي
که تو گوشممام بود بهم یه جلوه ي خاصممي داده بود به سمممت کیفم گرد ریزي 

حمله کردم گوشممواره هایي که هیراد بهم داده بود و از توش در آوردم و مقابل 
 . شدمگوشام گرفتم . اگه اینارو گوشم میکردم که خوشگل ترم می

نشممسممت روي لبم . وا عا یه زماني از این چیزا متنفر بودم ولي الان  لبخندي
 مه چي فرق کرده بود .ه
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که هیراد بهم داده بود از کیفم زده بود بیرون درش آوردم پولاي توش و  پاکتي
ست از  800شمردم .  شمردم . دلم میخوا شد دوباره  شمام گرد  تومن بود چ

خوشممي داد بزنم . چقدر ازش ممنون بودم که انقدر کمکم میکرد . توي دلم 
صم شد اینجوري ! ت شت  م یگفتم کاش منم براش یه عیدي میخریدم خیلي ز

گرفتم بخرم و بعد از تعطیلات بهش عیدیش و بدم . دیر میشد ولي بهتر از این 
 بود که اصلا هیاي براش نخرم !

چند سمماعت به سممال تحویل مونده بود . کنار سممفره ي کوچیك هفت  همش
سممینم زانوهام و ب*غ*ل گرفته بودم . تنهاي تنها بودم . تقریبا کاري بود که هر 

سال سال تنهایي انجام شتم بازم دم  ست و رفیق دا ش میدادم . هر چقدرم دو
شت  شه دا تحویل تنها بودم . رادیویي که از عمو رحیم  رض گرفته بودم یه گو

 واسه خودش صدا میکرد ولي به تنها چیزي که توجه نداشتم اون بود .
فکر میکردم که الان بقیه دارن چیکار میکنن ؟ اکبر که پیش باباش بود .  داشتم

سنم که احتمالا دور سفره اي که مامانش و خواهراش چیده بودن نشسته بود ح
. سها و فریدم که احتمالا کنار هم بودن و واسه اولین بار عید و کنار هم جشن 

 یا به  ول خودش مریم جون مانشمیگرفتن . راستي هیراد کجا بود ؟ شاید با ما
شت ؟ خوا ستي بابا دا شواز عید . را شت میرفت پی هر و برادر چي ؟ هیاي دا

 ازش نمیدونستم .
 همه بیشتر کنجکاو بودم ببینم هیراد چیکار میکنه ! اصلا به من فکر میکرد ؟ از

و تکون دادم دلم نمیخواسممت سممالم و با فکر اون شممروع کنم . خوش به  سممرم
حال عمو رحیم رفته بود شهرستان پیش دخترش . پیر مرد بیااره اصرار کرد که 
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ران . میترسممید من تنهام یه بلایي سممرم بیاد . منم چند تا خالي براش بمونه ته
بسممتم که با خیال راحت بره . گفتم  رار نیسممت توي این اتاق خودم و زندوني 

شك دیگه زندون مگه چجوریه ؟ توي این دو  سه روزي که دفتر و  -کنم . زِپِرِ
ره هفت پرتاي سف تعطیل کردیم فقط یه بار رفتم بیرون اونم واس خرید خرت و

 سین بود .
فکر و خیالاي خودم بودم که از رادیو صداي تبریك سال جدید و شنیدم .  توي

نه هیجاني نه شممادي . رادیو رو خاموش کردم . شمممعهایي رو که روشممن کرده 
بودم و فوت کردم و تکیه ام و دادم به دیوار . خیره شدم به سق  . گوشیم زنگ 

 دید مال کي بود یعني ؟خورد . اولین زنگ سال ج
 الو ؟ -
 عیدت مبارك فناول . -

 حسن بود گفتم : خندیدم
 عید توام مبارك بقاه . -
 خواستم اولین نفري باشم که بهت زنگ میزنه . -
 اتفا ا اولیشم بودي . -
 هیجان صداش کم شد آروم تر گفت : از
 سال خوبي داشته باشي . به هر چي که میخواي برسي . -

و بستم توي دلم حرفاش و تایید میکردم . نفس عمیقي کشیدم چشمام  چشمام
 و باز کردم و گفتم :

 توام همینطور . -
 چته ؟ گرفته میزني ؟ -
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 حال اونم بد کنم خندیدم گفتم : نمیخواستم
 خفه بمیر بابا کي اول سالي گرفتست که من باشم ؟ -

 و گفت : خندید
 اولین فحش امسالم تو به من دادي .نه انگار سالمي .  -

زدیم زیر خنده . یکم دیگه حرف زدیم گفت میخوان بار و بندیلشممون  جفتمون
و جمز کنن برن اصفهان . یه عمو تو اصفهان داشت چند روز عید و میخواستن 
اونجا تِلِ  شممن . بیشممتر دلم گرفت . حدا ل دلم و به این خوش کرده بودم که 

 باطل . یال دیم با باه ها اختلاط کنم . زهي خ میتونم برم محله ي
سن ضش  ح شت بندش اکبر زنگ زد تا گفتم الو انگار بغ شي و  طز کرد پ گو

 آماده ي ترکیدن بود با صداي تو دماغیش گفت :
 سلام . عیدت مبارك . امسال تو محل نیستي انگار اینجا هم سوت و کوره . -
 ردم که .اِ اِ اِ خرس گنده گریه نکن . نم -
شد . نسبت به اینکه  با سودیم می شه بهش ح شد . همی شتر  این حرفم گریش بی

ساتش و بروز میداد . چیزي تو دلش  سا شه خیلي راحت اح سر بود ولي همی پ
شحال بود راحت  نبود . اگه ناراحت بود بدون ترس میزد زیر گریه و تیم که خو

ستههیچ و ت ن و از ته دل میخندید . برعکس اون من که دختر بودم دم با بو تون
خودم و احسمماسممات درونیم کنار بیام . گریه که اصمملا حرفش و نزن باز حالا 
خنده رو میشممد یه کاریش کرد و گه گداري میخندیدم راحت و بي واهمه ولي 

 از گریه میترسیدم . حس میکردم خوردم میکنه !
 ي اکبر بند نمیومد گفتم : گریه
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 کني  طز میکنما . اکبر به خدا باز زر زر -
 و بالا کشید و گفت : دماغش

 باشه باشه گریه نمیکنم . امروز میخواي چیکار کني ؟ -
 کردم برم تو جلد بلبل . بیخیال و بي احساس ! گفتم : سعي

 لم میدم واسه خودم استراحت میکنم . -
 همش استراحت ؟ -
 آره . -
 شنیدي که حسن اینا مسافرن ؟ -
 از تو اون زنگ زد گفت میرن اصفهان . شما جایي نمیرین ؟آره  بل  -
 دلم خدا خدا میکردم که بگه نه گفت : تو
 نه بابا ما تهرونیم . بیکار شدي بیا این وري منم تنهام . -

 نشست رو لبم . هنوز اونقدرام تنها نشده بودم گفتم : لبخندي
 باشه فردا شاید یه سر بهت زدم . -

یقه گوشممي رو  طز کردم . نگاهم روي صممفحه موند . انتظار از چند د  بعد
داشممتم کس دیگه اي هم زنگ بزنه ؟! لیسممت مخاطبین گوشممیم و آوردم . هر 
اسم و بدون مکث رد میکردم روي یه اسم موندم تماس گرفتم و گوشي رو کنار 

 گوشم گذاشتم :
 بله ؟ -
 بله و بلا . به توام میگن دوست ؟ -
 سرمه تویي ؟ -



wWw.Roman4u.iR  406 

 

شکارم .  - ستت  سها بدجور از د نه عممه ! هیچ معلومه تو کجایي ؟ به جون 
 فقط بِپا گذرت این ورا نیفته .

 و گفت : خندید
 باز دو روز ولت کردم لحنت بلبلي شد ؟ -
مه آدم شمموهر میکنن ولي نمیرن  - ند . الان خط خطیم . این ه دِ کوفت نخ

 ر نه انگار ما دوستتیم .غیب بشن که . اصلا معلومه کجایي ؟ انگا
 ببخشید . میخواستم اتفا ا توي این تعطیلیا بهت سر بزنم . -
 زحمت میکشي ! -
 بابا کلي کار رو سرمون ریخته بود . نمیشد که انجامش ندم . -
 خیلي خوب بهونه نیار . عیدت مبارك . -
ارم . امیدو انقدر غر میزني که اصمملا یادم رفت تبریك بگم . عید توام مبارك -

 موفق باشي و بالاخره من تو دانشگاه ببینمت .
نشست رو لبم . خودمم امیدوار بودم یه روزي به اونجا برسم . یکمم با  لبخند

سممها حرف زدم و بعد گوشممي رو  طز کردم . زل زدم به تلفنم . چرا خبري از 
و  شخنگ خدا اون که تبریک” هیراد نبود ؟ نمیخواسمممت عید و تبریك بگه ؟ 

زنگ  بهشکاش میشممد خیلي جدي و راحت ” گفت عیدیشممم جلو جلو داد ! 
ید میگفتم . مثلا میگفتم .  با نه این و ن نه  یدتون مبارك .  بزنم و بگم سمملام ع
سلام آ اي کیاني . عیدتون مبارك سال خوبي داشته باشین . اووووف . نه اصلا 

چه فکري پیش خودش نباید بهش زنگ میزدم . حالا اون هیراد از خود راضممي 
 میکرد ؟
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صداش در  توي شروع به لرزیدن کرد و  ستم  شي توي د همین فکرا بودم که گو
 اومد . دستپاچه نگاهي به صفحه ي گوشي انداختم

صداش در  توي شروع به لرزیدن کرد و  ستم  شي توي د همین فکرا بودم که گو
اومد . دستپاچه نگاهي به صفحه ي گوشي انداختم . شماره ناشناس بود یکم 

 خونسرد تر شدم و جواب دادم :
 بله ؟ -
 سلام بلبل . عیدت مبارك . -

 مهدي بود اخمام تو هم رفت گفتم : صداي
 ؟ واسه چي به من زنگ زدي -
 زنگ زدم عید و بهت تبریك بگم . بد کردم ؟ -
 آره بد کردي .  طز کن دیگم بهم زنگ نزن شیر فهم شد ؟ -
سممخت نگیر ! سممعي کن درسممت با من حرف بزني وگرنه بد میبینیا . خودتم  -

 میدوني که من چقدر کله خرم . پس کاري نکن که بعد پشیمون بشي .
 حوصله گفتم : بي
 میتوني بکني .هیچ غلطي ن -

 زد و گفت : پوزخند
هه ! انگار اون شممب و یادت نمیاد . اگه دوسممتت نرسممیده بود رفته بودي اون  -

 دنیا !
 من کار دارم حوصله ي حرف زدن با تورو هم ندارم . خداحافظ . -
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سرم .  تماس شتم رو  ستم و گذا و  طز کردم و گوشي و پرت کردم رو زمین . د
با عمرا کاري نمیکنه ! ” نه ؟ نکنه وا عا کاري ک با به خودم دلداري دادم ” نه 

 وا عا مطمئن نبودم که کاري میکنه یا نه کلا وبات نداشت رفتارش !
شینم اینجا و  از شدم که برم بیرون یکم  دم بزنم بهتر از این بود که ب جام بلند 

 هي به عکس العملاي مختل  مهدي فکر کنم .
***** 
اون روز کامل رفتم محلمون . همش با اکبر و ت گذروندم . فقط دعا  فرداي

میکردم که مهدي و نبینم . اتفا ا ندیدمش . حدا ل نتونسممت گند بزنه تو حس 
 و حالم !

چهارم عید سها بهم زنگ زد گفت میخواد بیاد ببینتم . منم خوشحال خونه  روز
دیگرو ب*غ*ل کردیم دلم رو مرتب کردم و منتظرش موندم . و تي که اومد هم

 براش یه ذره شده بود کنار هم نشستیم گفتم :
 چه عجب یاد من کردي . -
 دیوونه من همیشه به یادتم . -
 کاراي عروسي تموم شد ؟ -
 هفته دیگه عروسیه . 2اي کم و بیش .  -
 چه حسي داري ؟ -

 زد و گفت : لبخند
 تصور کني .واي خیلي خوشحالم سرمه . اصلا نمیتوني  -

 لبخند زدم بهش . فقط میتونستم بگم خوش به حالش ! سها دوباره گفت : منم
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 راستي لباس خریدي واسه عروسي ؟ -
 حوصله گفتم : بي
 …نه هنوز . حسش نیست . شاید همون لباس  -

 وسط حرفم و گفت : پرید
فقط خواهشمما نگو همون لباس که عروسممي حسممین پوشممیدي رو میخواي  -

 بپوشي !
 گفتم : خندیدم

 زدي وسط خال . -
 گمشو مگه من میذارم . -
 خرج الکیه . لباس که دارم واسه چي باید الکي یه لباس دیگه بخرم ؟ -
همش همین یه دونه دوست و داري مگه تو چند بار عروسي دعوت میشي؟  -

ست . اون و خریدیم که جلوي خانواده ي حا شید جي تازه اون لباس خیلي پو
 بد نباشه که میپوشیش ولي واسه عروسي من باید یه لباس بهتر بپوشي .

 سها حوصله ي بحث کردن ندارم . دو د یقه اومدي اینجا شروع نکن . -
 بیخود پاشو حاضر شو بریم خرید . -
 من نمیام . -
 سمت لباسام رفت و گفت : به
 سرمه به زور تنت میکنما پاشو . -
 سمتش رفتم که لباسارو ازش بگیرم نگاه د یقي بهم انداخت و گفت : به
 گوشات و سوراخ کردي ؟ -

گاه دستام رفت سمت گوشم گفتم : ناخود  آ
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 آره . -
 لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت : یه
 ناپرهیزي کردي ! این کارا بهت نمیومد باریك الله ! کي سوراخشون کردي ؟ -
  بل از عید . -
 چي شد یهو به سرت زد ؟ -

سها هم چقدر یکي رو سوال پیچ میکردا ! دوست نداشتم همه چي و بگم  این
ولي میدونستم سها انقدر گیر میده تا همه چي رو بفهمه . سعي کردم خونسرد 

 بگم :
هیراد بهم عیدي داد . عیدیش گوشممواره بود بعد من گفتم گوشممم سمموراخ  -

 سوراخ کردیم . همین . نیست با هم رفتیم گوشم و
 یه لبخند معني دار زد گفتم : سها

 چته ؟ باز داري چه فکري میکني خبیث ؟ -
 من ؟ به هیاي . -
 تو گفتي منم باور کردم . -

 خندید و گفت : سها
 آ اي وکیل چه مهربون شدن . -

 اینکه از اشتباه درش بیارم گفتم : واسه
 فریدم عیدي گرفته فقط واسه من که نگرفته . بابا خودش گفت واسه تو و -
 والا من هنوز عیدي از کسي نگرفتم . -

 و گفتم : خندیدم
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 سها خفه میشي یا خودم خفت کنم ؟ -
 اي بابا من که چیزي نگفتم . -
 همین  یافه ي خبیثت خودش داره حرف میزنه . -

 خندید و گفت : سها
یا الان در موردش حرف نزنیم .  - به ب چند روز دیگه بهت میگم این  یافه ي 

  ول تو خبیث من واسه چیه .
 تو ذهنت مریضه . -
توام خیلي عقب افتاده اي که این چیزا رو نمیفهمي . زود باش حاضممر شممو  -

 بریم .
 سها نمیام . -
 نظر نخواستم که امر کردم . -

تو سر و کله ي هم زدیم که باز دوباره من تسلیم شدم و به سمت یه مرکز  انقدر
 خرید راه افتادیم

ست هیراد درد نکنه  بدون شون نگاه میکردم . د شم به سا با اینکه نگران پول لبا
شت  سند نبودم . پ شکل پ شتم . زیاد م و تي پولا همراهم بود هیچ نگراني ندا

و پیدا کردم . یه پیرهن بلند آبي رنگ بود ویترین مغازه ي دوم لباس دلخواهم 
توي کمر یکم گشاد میشد و  ازیقش مدل یوناني بود و از بالا کاملا تنگ بود و 

فت :  باس کرد و گ به ل گاه  یه ن ها  خت رو تنم . سمم خیلي  -ل*خ*ت میری
 سادست .

 من از لباسایي که زیاد ِ ر و مَنگُل دارن خوشم نمیاد همین خوبه . -
 مکث کرد بعد گفت :یکم  سها
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 خیلي خوب بریم بپوشش . باید دید تو تن چه شکلیه . -
ستم داد و راهي  با شنده دختر جووني بود لباس و به د شدیم فرو هم وارد مغازه 

اتاق پرو شدم . لباس و به سختي پوشیدم . نگاهي تو آینه انداختم بهم میومد . 
هیجان زده شده بودم صداي  از مدلش بیشتر خوشم اومد . خیلي دخترونه بود

 پوشیدي ؟ -:  تدر اتاق پرو من و به خودم آورد سها سرك کشید گف
 آره . -

اتاق و کامل باز کرد و نگاهي به لباس انداخت منم هیجان زده سها رو نگاه  در
 میکردم . گفتم :

 چطوره ؟ -
 گفت : خندید

 محشره . همین و میخریم . -
 به نظرم محشر بود . لباس و خریدیم و از مغازه زدیم بیرون . گفتم : خودمم

 نهار و میاي خونه ي من ؟ -
 نه یه چیزي بیرون میخوریم به بقیه کارامون میرسیم . -
 کار ؟ چه کاري ؟ -
 بیا هنوز خیلي کار داریم . -

و با هم بیرون خوردیم و دوباره راهي مغازه ها شممدیم . سممها برام یه مانتو  ناهار
خرید که اون شب بپوشمش . بعد از مانتو دنبال شال رفتیم . یه شال آبي رنگ 

 هم برام انتخاب کرد . پاهام داشت از درد زُق زُق میکرد گفتم :
 تموم شد ؟ بریم خونه ؟ -
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 لت بده ببینم دارم چیکار میکنم .واي چقدر هولي . چند د یقه مه -
ساد چند لحظه اي  پوفي شي وای کردم و دنبالش راه افتادم . جلوي یه کفش فرو

 به ویترین خیره شد و گفت :
 بیا بریم تو . -
 کفش واسه خودت میخواي بخري ؟ -
 فروشنده سلام کرد و کفش و نشونش داد فروشنده گفت : به
 چه سایزي ؟ -
- 38 

 چند د یقه اي تنهامون گذاشت سها رو به من گفت : هفروشند
 بشین رو این صندلیه کفشات و در بیار . -
 تعجب گفتم : با
 من ؟ واسه چي ؟ -
 نمیتوني رو این کفشا اونارو امتحان کني که . -
 سها من کفش نمیخوام . -
ستش گرفت و  با شارو از د سها کف شنده دیگه جر و بحث نکردیم  اومدن فرو

من و مجبور کرد که بپوشمممشممون . نگاهم به کفش افتاد مشممکي سمماده بود با 
سم  ستم روش وای سها پام کردم ولي حتي نمیتون سانتي ! به زور  سه  شنه ي  پا

 آروم گفتم :
 ام راه برم باهاشون .سها من حتي نمیتونم با اینا وایسم چه برسه که بخو -

 هم آروم در گوشم گفت : سها
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ست یا نه راه رفتنش و یادت میدم  - بالاخره که باید یاد بگیري . فقط ببین انداز
. 

شا افتاد . پوم و خیلي  از شاکي بودم . نگاهم دوباره به کف سابي  سها ح ست  د
 سها گفتم : خوش فرم نشون میداد . دلم نیومد که نه بیارم و نخرمشون . رو به

 فقط اگه اون شب جلوي اون همه آدم بیفتم من حال تورو میگیرم . -
شکي خریدیم و از در  سها ساده ي کوچیك م شارو با یه کی   فقط خندید کف

 زدیم بیرون . سها گفت :
 خوب دیگه کاري نداریم میتونیم بریم خونه . -
 ني ؟چه عجب بالاخره رضایت دادي . راستي شام پیشم میمو -
 نه خونه ي خواهر فرید دعوتیم الان باید یه راست برم خونه حاضر بشم . -
 واي چه جوني داري من که انقدر راه رفتم پام از درد داره ناله میکنه . -
 بس که تنبلي . کمتر خودت و تو اون اتاق حبس کن . -

 زدم و سر تکون دادم سها گفت : لبخند
 توجه کن . خیلي عوض شده به نظرم . به این آ ا وکیلمونم یکم -

 زد گفتم : نیشخندي
 کوفت باز  یافش و خبیث کرد . اون برج زهر مار هیایش عوض نشده . -
 حالا میبیني . فعلا . -

حافظي یاد  خدا یا ز تازگ به نظر خودمم عوض شمممده بود  عا  کرد و رفت . وا 
 خودموني شده بود ! بیخیال سها همیشه توهم زیاد میزنه !
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شتم  با ست دا شتم خونه . خیلي دو شوق برگ سه هاي خرید و کلي ذوق و  کی
 ببینم اون شب با این لباساي شیك چه شکلي میشم .

**** 
بودم هر روز باهاش تو خونه راه میرفتم تا  کل این مدتي که کفش و خریده توي

یکم به پاشنش عادت کنم . انقدر کتوني پوشیده بودم که اصلا به اینجور کفشا 
عادت نداشممتم . میشممد گفت تا حدودي برام عادي شممده بود ولي هنوزم عین 

 تو خونه اشممکال الاربات باهاش راه میرفتم . میترسممیدم هر لحظه بیفتم ! ح
و چشم یه جماعت خیلي اُفت داشت میشدم اسباب خنده ي نداشت ولي جل

 ملت !
روز  بل از اینکه تعطیلات تموم بشه از خونه زدم بیرون . باید یه عیدي واسه  دو

هیراد میخریدم . ولي هیچ سممر رشممته اي در مورد اینجور خریدا نداشممتم . 
خرم از ب تصممیم گرفتم به سمها زنگ بزنم و تي گفتم میخوام براي هیراد عیدي

 ؟ خبرهاوهو اوهو . چه  -اون خنده شیطانیاش کرد و گفت : 
 نداشتم یه ساعت دستم بندازه بي حوصله گفتم : حوصله

 سها لوس نشو میخوام جبران عیدي که واسه من گرفته رو بکنم . -
 فقط جبران ؟ -
 سها میگي یا  طز کنم ؟ -
 کراوات بخري .خیلي خوب بابا جوش نیار . میتوني واسش  -
 کم نیست ؟ -
 نه چرا کم باشه ؟ الان یه کراوات خوب میدوني چنده ؟ -
 باشه ولي من که نمیدونم چجوري و چه مدلي بخرم . -
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 کاري نداره که برو تو مغازه به فروشنده بگو خودش کمکت میکنه . -
 خیلي خوب برم ببینم چیکار میتونم بکنم . فعلا -

رفتم داخل به مغازه دلم میخواسممت حالا که اون انقدر تو و  طز کردم  گوشممي
عیدي دادن ولخرجي کرده منم یه کراوات خوشگل براش بخرم . فروشنده پسر 

 جووني بود اومد سمتم و گفت :
 بفرمایید خانوم میتونم کمکتون کنم ؟ -
 سال . 30یه کراوات خوشگل و شیك میخوام براي یه مرد حدوداي  -
 اشه ؟چه رنگي ب -
 من زیاد سر رشته ندارم . -

سر سیر  پ سرمه اي  شت . یکیش  رفت و چند د یقه بعد با چند تا کراوات برگ
شت یکي دیگش نوك مدادي بود با راه راهاي اُریب  سفید دا صاف  بود راه راه 
شن بود توش راه هاي کج آبي تیره و  صورتي پهن یکي دیگه هم کراوات آبي رو

شمم و گرفت و تي فکر میکردم که ا شت . آخریه چ  کراوات ینشیري رنگ دا
سته  سم توي یه ب شنده کراوات و وا شه کلي ذوق میکردم . فرو  راره مال هیراد ب
شتم و تي کادوم و میبینه  ست دا صوص پیاید و تحویلم داد . خیلي دو ي مخ

 عکس العملش و ببینم !
**** 

شده بود و دوباره باید در دفتر و باز میکردیم . خوشحال بودم .  تعطیلات تموم 
مدت حوصمملم حسممابي سممر رفته بود . صممبح زود از خواب بیدار  وا عا تو این

شدم لباسام و پوشیدم و عیدي هیراد و توي کیفم گذاشتم و رفتم بالا . در و باز 
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امروز هیراد و میدیدم .  کهکردم و پشت میز رویاهام نشستم . چقدر خوب بود 
که حتي  قدر بي معرفت بود  ند و ت ان نه زنگ بهم نزده بو 1توي این چ د ببی

شده  حالم چطوره ! منم که عمرا بهش زنگ نمیزدم ! ولي دلم خیلي براش تنگ 
بود . خودمم دلیلش و نمیدونستم . ولي میدونستم که دوست دارم ببینمش . یه 

به خودم اعتر عب*و*س  افجورایي داشممتم  ندِ  که از اون اخلاق گَ میکردم 
 شتر نه کمتر !خودخواهش خوشم اومده ! ولي فقط خوشم اومده نه بی

به جا میکردم و زیر  دسممتپاچه یاد مدام وسمممایل رو میزم و جا تا و تي ب بودم 
چشمممي به در نگاه مینداختم . صممداي حرف زدن هیراد و فرید و توي راهرو 

نفس عمیق کشممیدم و سممرم و روي ” خونسممرد باش سممرمه چته ؟! ” شممنیدم . 
ه فرید ب اولم و گرفتم بالا دفتري که جلوم بود انداختم . جفتشون اومدن تو سر

و بعد به هیراد سلام کردم . فرید با خوش رویي سلام کرد و عید و تبریك گفت 
شد و بعد خیلي  صورتم خیره  نگاهم روي هیراد چرخید چند وانیه با مکث رو 
آروم سلام کرد . هر کدومشون به سمت اتا اشون رفتن . نمیدونستم کي عیدي 

 رو بهش بدم بهتره .
ساعت  تا ست کردم ولي بالاخره که باید کادوش و بهش  11حدوداي  ست د د

سمت اتا ش رفتم  شدم کادو رو از تو کیفم در آوردم و به  میدادم . از جام بلند 
سرش پایین بود و  شنیدم آروم رفتم تو .  صداي بفرماییدش و  تقه اي به در زدم 

 داشت یه چیزي رو یاد داشت میکرد
 بالا و گفت : کردم سرش و گرفت اهمي

 کاري داشتي ؟ -
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به سمممت میزش رفتم بسممته ي کادوپیچ شممده ي کراوات و روي میزش  آروم
 گذاشتم و گفتم :

 این و به عنوان عیدي براتون گرفتم . ببخشید دیر شد . -
 متعجبش و بین من و کادو به گردش در آورد و گفت : نگاه

 راضي به زحمت نبودم . -
 گفتم : سریز

 زحمتي نبود خودم دوست داشتم بخرم . -
 و به سمت کادو برد و گفت : دستش

 در هر صورت مرسي . -
میخواسممت جلوي خودم بازش کنه و از سمملیقم تعری  کنه ولي کادو رو  دلم

ست نگاه  شد حتي نخوا شت حالم گرفته  شوي میزش گذا شت و توي ک بردا
 بهش بندازه . گفتم :

 بازش نمیکنین ؟ -
 و گرفت بالا و گفت : سرش

 نه بعدا بازش میکنم . -
هیاي نمیتونستم بگم . حالا هي سها بگه این برج زهر مار عوض شده .  دیگه

آخه کجاش عوض شمممده ؟ حتي یه نیم نگاهم بهش ننداخت . عقده اي فقط 
 دوست داره هي بزنه تو پر و بال یکي !

تلفن دفتر زنگ خورد  حرص از اتا ش اومدم بیرون و سممر جام نشممسممتم . با
 برداشتمش و خیلي جدي جواب دادم صداي سها از اون ور غافلگیرم کرد :
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 شیري یا روباه ؟ -
 سها تویي ؟ -
 آره خنگول . چي شد ؟کادو رو بهش دادي ؟ -
 لب و لوچه ي آویزون گفتم : با
 آره -
 اوه اوه اوه از صدات معلومه که طرف بدجور زده تو پَرِت ! -
نخیرم اصمملا هم تو پَرَم نزده . فقط یکم بي ذو ه . کادو رو بهش دادم میگم  -

بازش نمیکنین برگشممته میگه نه بعدا بازش میکنم . من که بهت گفتم این برج 
 زهر ماره حالا تو هي بگو خوش اخلاق شده . با یه مَن عسلم نمیشه خوردش !

و برگردوندم سمت در اتا ش تا یه بد و بیراهي زیر لبي نثارش کنم که دیدم  روم
شدم از  ستپاچه  ساده داره من و نگاه میکنه . د شخند وای سینه با یه نی ست به  د

 جام بلند شدم و گفتم :
 سلام آ اي کیاني . -
 دست اشاره کرد بشینم گفت : با
 فاتون نمیشم .بفرمایید به صحبتتون ادامه بدین مزاحم حر -

شتم و بقیه ي فحش و بد و  سرم شد زود برگ و با خجالت پایین انداختم خوب 
ست بگه میمردي  شم . حالا یکي نی شم راحت  سها ب شنید . اي بي  بیراهام و ن
الان زنگ نمیزدي ؟ منم سممفره ي دلم و برات باز نمیکردم . همینجوري تلفن 

ساده بودم جلوش ستم بود و با گردن کج وای شتم فق يکار -که گفت :  د ط ندا
 اومدم بگم بابت کراوات ممنون . خیلي  شنگ بود . به بقیه ي غیبتات برس .
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شکم در بیاد تلفن و گرفتم  این سمت اتا ش رفت . کم مونده بود ا و گفت و به 
 کنار گوشم . صداي خنده ي سها میومد با عصبانیت گفتم :

ي چي شد ؟یه تریلي فحش بارش یهو خفه بشي از دستت راحت شم . دید -
 کردم سر و کلش پیدا شد .

 خندش بند نمیومد گفت : سها
یدي از  - حالا فهم نده . در عوض  یدم از خ مه ترک واي خیلي خوب بود سممر

 کراواتت خوشش اومده .
 گمشو سها اعصابت و ندارم . -
 چیزي نشده که فحش دادي پاش وایسا خوب حقیقتم گفتي دیگه . -
 ر سها . خداحافظ .بمی -

صممداي خندش میومد که گوشممي رو  طز کردم حالا چه گلي به سممرم  هنوز
میگرفتم ؟ تقصممیر سممهاي بنده خدا چي بود آخه تقصممیر این دهن لامصممب 

 خودمه که هیچ و ت بسته نمیمونه .
 هي دست دست میکردم که فرید از اتا ش اومد بیرون و گفت : داشتم

 جایي کار دارم  راري که امروز ندارم ؟سرمه خانوم من میرم  -
 گیجي نگاهي به دفتر مقابلم انداختم و گفتم : با
 نه ندارین . -
 پس خداحافظ . -

رفت و من هنوزم به صممندلي خودم چسممبیده بودم . بالاخره که باید ازش  فرید
عذر خواهي میکردم . از جام بلند شمممدم همیشمممه از این حرکت بدم میومد . 
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اتا ش نفس عمیق کشممیدم و تقه اي به در اتا ش زدم با صمممداي پشمممت در 
پایین و گفت :  با دیدن من سممرش و انداخت   يرکا -بفرماییدش رفتم تو . 

 داري ؟
 مکث کردم . سرش و گرفت بالا و گفت : یکمي

 چي شد ؟ -
 من کردم و گفتم : من

 اومدم عذر خواهي کنم . -
 و گذاشت رو میز و دستاي و دور هم  لاب کرد گفت : خودکارش

 خوب ؟ براي چي ؟ -
 نباس اون حرفا رو میزدم . -
 ولي زدي . -
 عمدي نبود شاکي شده بودم . -
 خوب منم الان شاکي شدم باید غیر عمدي اخراجت کنم ؟ -
شتر از این غرورم  بول  از سرم و انداختم پایین . دیگه بی فکر اخراج تنم لرزید 

 نمیکرد که ازش عذر خواهي کنم . گفت :
خوب داشتي میگفتي من برج زهر مارم . دیگه چه چیزایي پشت سرم ردی   -

 میکني ؟
شه . ولي جالب اینجا بود که لحن  جوابي صباني با شت ع بهش ندادم حق دا

ني نبود . بیشتر مثل این بود که داره تفریح میکنه ! از رو صندلیش صداش عصبا
بلند شممد و اومد به لبه ي میزش تکیه داد و دسممتاش و رو سممینش  لاب کرد . 

 دوباره گفت :
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 حالا من و داشتي به کي معرفي میکردي ؟ -
 سکوت کردم گفت : بازم

 پشت تلفن که خوب حرف میزدي زبونت و گربه خورده ؟ -
 و گرفتم بالا و گفتم : سرم

 فقط میتونم بگم شرمندم همین . -
چشماش نگاه کردم اونم زل زده بود بهم . لبخند محوي نشست رو لباش و  تو

 گفت :
 باشه معذرت خواهیت و  بول میکنم . -

راحتي کشیدم . بدون جنگ و دعوا تموم شده بود همه چي . دوباره گفت  نفس
: 

 ون  شنگ بود .بابت عیدیتم ممن -
 بودم ولي سعي کردم لبخند نزنم سري تکون دادم و گفتم : خوشحال

  ابلي نداشت . -
 بلافاصله گفتم : بعد

 میتونم برم ؟ -
 اینکه جوابم و بده گفت : بدون

 فرید رفت ؟ -
 بله گفتن جایي کار دارن . -
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تکون داد از پشممت میزش بلند شممد و چند  دمي اومد جلو تر . یه لحظه  سممر
سمت در که  شیدم  شتم خودم و میک خوف کردم که نکنه کاري بخواد بکنه . دا

 یهو رفت کنار پنجره وایساد و با یه نیشخند به من گفت :
 میتوني بري . -

سخره سریز از اتا ش رفتم بیرون . کلا یه ح م ال و هواي دیگه کرده بود مارو ! 
شده بودا ! اگه  بلا هماین چیزایي رو  اي بود انگار ! ولي جدي جدي مهربون 
ازم میشنید سر به تنم نمیذاشت ! نفسم و محکم دادم بیرون . مثل اینکه به خیر 

 گذشته بود !
سید . فرید که  بالاخره سیش ر شت روز عرو سها دا با اون همه تب و تابي که 

صبح دفتر ن صلا از  سر کار ا سیش  شت داماد که روز عرو یومد البته حقم دا
نمیره ! ولي از صممبح هیراد و کال کرده بود از بس بهش زنگ زده بود که بره 

. نگاه پر  بیرونبود که هیراد از اتا ش اومد  10پیشممش . بالاخره حول و حوش 
 تو هنوز اینجایي ؟ -تعجبي به من انداخت و گفت : 

 نگاهش کردم گفتم : گنگ
 پس باید کجا باشم ؟ -
سه چي اومدي دفتر برو به  - صلا امروز وا شگاهي جایي . ا چه میدونم . آرای

 کارات برس .
 آخه کاري ندارم ! -
مگه میشه ؟ منم دارم میرم توام درارو  فل کن زود برو . شب میبینمت . فعلا  -
. 



wWw.Roman4u.iR  424 

 

حرفي بزنم . خودش سممریز از در رفت بیرون . منم نیم سمماعت بعد  نذاشممت
درارو  فل کردم و رفتم سمت انباري . هیراد بیراهم نمیگفتا . واسه چي نشسته 
بودم اینجا ؟ یعني باید میرفتم آرایشگاه ؟ خوب همه ي زنا میرن آرایشگاه مگه 

صلا چه فر ي ؟ از جام بل شتم . ا م . یاد این کتاباه شد ندنه ؟ ولي من فرق دا
تبلیغاتیایي افتادم که برامون چند و ت یه بار میومد . یکیشون و داشتم برداشتم 
و ور ش زدم . توش آدرس یه آرایشگاه همون دور و ور بود . احتمالا خدا تومن 
میخواست ازم بگیره ولي مي ارزید عروسي سها بود . خوشحال یه مقدار پول 

 آرایشگاه حرکت کردم .گذاشتم تو کیفم و به سمت 
سیرش ستم راحت پیداش کنم . زنگ و زدم و رفتم بالا .  م ست بود و تون سر را

وارد که شممدم همهمه اي بود توي سممالن . از یه طرف صممداي سممشمموار و از یه 
طرف حرف زدن زنا با هم حسابي شلوغ کرده بودش . رفتم سمت میز منشي و 

 گفتم :
 سلام -

 : تا من و دید گفت منشي
 سلام عزیزم . و ت داشتي ؟ -
 نه . -
 باید و ت میگرفت خانومي . حالا چیکار داري ؟ -
 میخوام ابروهام یکم تمیز شه موهامم میخوام درست کنم . -

 به سر تا پام انداخت و همونجوري که آدامسش و میجوید گفت : نگاهي
 ال نداره ؟باشه عسلم ولي چون و ت نگرفتي یکم معطلي داره ها اشک -
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 بود . هنوز خیلي و ت داشتم . گفتم : 11به ساعتم کردم . تازه  نگاهي
 باشه عیب نداره . -

یکي از صندلي هایي که اونجا بود نشستم . تازه تونستم یه نگاه به اطراف  روي
 بندازم . هر کسي داشت یه کاري رو انجام میداد یکي اومد طرفم و گفت :

 میخواین بدین به من ؟لباساتون و  -
گنگي از جام بلند شممدم و مانتو روسممریم و بهش دادم . چشمممم دنبالش بود  با

ببینم کدوم وري میره که دیدم رفت سمممت یه کمد و لباسمممارو آویزون کرد . 
شیده بودم وگرنه  سابي پو ست و ح شانس آورده بودم که زیر مانتوم یه لباس در

 شدم . شگاهاره مشغول دید زدن آرایآبروم میرفت ! خیالم راحت شد دوب
صدام کرد رفتم طرفش روي  حدوداي سته بودم که یه خانومي  ش ساعت ن نیم 

 صندلي مخصوص نشستم نگاهي بهم کرد و گفت :
 ابروهات و چجوري بردارم ؟ -
 نمیدونم فقط نازك نشه . -

صورتمم سري شد . یکم روي ابروهام کار کرد . موهاي  شغول   تکون داد و م
برداشمممت و تي خودم و توي آینه دیدم حس کردم دارم به یه توپ باد کرده ي 
 رمز نگاه میکنم ! صورتم ملتهب شده بود و اصلا هیاي معلوم نبود نگاه د یق 
صدام کرد  سمت دیگه یه دختر جووني  شتم بعدا به خودم بندازم . یه  تر و گذا

ست کنه . از و تي که توي شده  انگار  رار بود موهام و در شغول به کار  دفتر م
سید  شونم موهام میر بودم دیگه موهام و کوتاه نکرده بودم . الان تقریبا تا پایین 
. همیشه خیلي ساده با یه کش پشت سرم جمعشون میکردم . بلد نبودم زیاد به 

 موهام مدل بدم !
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 دختره من و از فکر در آورد گفت : صداي
 نت هست ؟خوب چیکارش کنم ؟ مدل خاصي تو ذه -
 نه هیچ مدلي . -
 بسپرش به خودم . -

سرم  لبخندي شوار داغ و روي  س صندلي انقدر  ستم روي  ش سرد ن زدم و خون
گرفته بود که حس میکردم هر لحظه ممکنه پوست سرم وَر بیاد ! بوي مُخ پخته 

 میومد . بالاخره کارش با سشوار تموم شد و باعث شد یه نفس عمیق بکشم .
 ور رفتن به موهام لبخندي زد و گفت : از کلي بعد

 خوشگل شدي . -
آینه پشت سرم گرفت تا بتونم  شنگ موهام و ببینم . کل موهام و صاف کرده  یه

صاف  شو داده بود جلوي موهام و  بود و پایین موهام و یه کوچولو حالت فِر به
ها ناره  کُل کرده بود ک به  ول خودش فُ بالا و  مت  به سمم لت داده بود  ي حا

ریخته بود . ساده  رتمصورتمم چند تا دسته از موهام و فر کرده بود و روي صو
بود و شمیك . التهاب صمورتمم از بین رفته بود کامل میتونسمتم مدل ابروهامم 
ببینم . نمیتونستم از خودم چشم بردارم . از دختر جوون تشکر کردم میخواستم 

شي تا پول و بدم که دیدم یکي یه گو سمت من شه داره یه دختري رو آرایش برم 
سرم زد که بگم آ شمممیکنه . به   نه خودم میتونستم یه کارایي بکنم” بکنن .  رای

ولي آخه من که بلد نبودم . بالاخره تصمممیم گرفتم رفتم سمممت میز منشممي و ” 
 ببخشید میخواستم صورتمم آرایش کنن . -گفتم : 

 حتما عزیزم . -
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 رو به همون دختره گفت : بعد
 مهربون جون ایشون باهاتون میك آپ دارن . -

 سري تکون داد و گفت : دختر
 بفرمایید اینجا بشینید تا کار این خانوم و تموم کنم . -

کنارشون نشستم . داشتم به صورت دختره نگاه میکردم یه آرایش ملیح و  رفتم
 یافه  ساده داشت . خودشم خوشگل بود . واي اگه هیراد من و با این ریخت و

میدید چیکار میکرد ؟ از فکرشممم ته دلم ذوق میکردم . بالاخره کار اون دختره 
شینم . بهش گفتم :  صش ب صو صندلي مخ شد و به من گفت برم رو   -تموم 

ساده و کم رنگ مثل همون  شم کني فقط در حد یه آرایش  نمیخوام زیادي آرای
 دختر خانومي که الان اینجا آرایشش کردین .

 عزیزم . خیالت راحت .باشه  -
 و بستم و خودم و به دستاش سپردم . بعد از چند د یقه گفت : چشمام

شدم و توي  - شو خودت و ببین . با ذوق از جام بلند  شد پا خیلي خوب تموم 
سرمه  صلا نشناختم خودمو . این کي بود ؟ من وا عا  آینه خودم و نگاه کردم . ا

یخواست بپرم ب*غ*لشون و تك تکشون بودم ؟ خیلي خوب شده بودم . دلم م
 و ب*و*س کنم .

خودم و گرفتم و به همون تشممکر اکتفا کردم . خوشممحال به سمممت میز  جلوي
شحال بودم که به  شت ولي انقدر خو ساب نجومي جلوم گذا شي رفتم . ح من
این چیزا فکر نکنم . فقط دوسممت داشممتم عکس العمل هیراد و ببینم . واي من 

 نشم .عاشق غافلگیر شد
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گرفتم . جلوي در آرایشممگاه تاکسممي دربسممت گرفتم و خیلي راحت  لباسممامم
جلوي در دفتر پیاده شممدم . زیادي ولخرج شممده بودم ولي دسممت خودم نبود . 

 نمیتونستم با این همه دَك و پُز با اتوب*و*س برگردم که .
س سریز سمت اتا م دوباره خودم و توي آینه دیدم . وا عا من اون   رمه يرفتم 

 دیم نبودم . چقدر احسمماس خوبي داشممتم . دلم میخواسممتم بال در بیارم از 
 شادي .
و داشممت نشممون میداد انقدر محو آینه بودم که  5به سمماعت کردم عدد  نگاهي

اصلا زمان و گم کرده بودم . سریز به سمت لباسام رفتم . با احتیاط پوشیدمش 
شام شیدم . کف شتش و بالا ک سختي زی  پ م پام کردم . خدا خدا میکردم و به 

معوج راه میرفتم ولي  وکه امروز با مَلاج نیام رو زمین ! هنوزم یکم باهاش کج 
 از اولین بار که پوشیدمشون خیلي بهتر شده بودم .

ساعت  مانتومم ضر بودم  سرم انداختم . کاملا حا شال آبیمم روي   6تنم کردم 
 بود گوشیم زنگ خورد سریز جواب دادم :

 بله ؟ -
 سلام . حاضري ؟ -

 بود گفتم : هیراد
 بله چطور ؟ -
 میام دنبالت با هم بریم . -
 ممنون خودم میتونم برم . -
 د یقه دیگه اونجام . 10تعارف نکن انقدر . من تا  -
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صداي هیراد تازه یاد گوشواره هاي  این شنیدن  و گفت و گوشي و  طز کرد . با 
جعبه درشمون آوردم و گوشمم کردم . یه خانوم به تمام  اهداییش افتادم . از توي

معنا شده بودم . کي باورش میشد من بلبل باشم ؟ یا یه زماني چه لباسایي که 
 نمیپوشیدم . همه ي اینارو مدیون سها بودم .

 صداي زنگ گوشیم دوباره به خودم اومدم : با
 بله ؟ -
 من دم درم . -
 الان میام . -

شي سته به رو  طز  گو کرد . نگاه آخر و تو آینه به خودم انداختم و با  دماي آه
 سمت در رفتم .

رحیم جلوي در ورودي وایساده بود بهش سلام کردم برگشت سمت ولي  عمو
 بي حرکت موند گفتم :

 چیزي شده عمو ؟ -
 خودش اومد گفت : به
 عمو خودتي ؟ چقدر خانوم شدي . ماشالله . -
 تعری  عمو سرم و انداختم پایین دوباره گفت : از
 خیلي خوشگل شدي عمو . -
 مرسي .لط  داري عمو . -
 جدي میگم عمو . خیلي فرق کردي . -

شین منتظر بود ته  و ت شتم هیراد توي ما شیدن ندا سه ناز کردم و خجالت ک وا
 دلم  نج رفت وا عا نمیدونستم چه برخوردي میکنه . گفتم :
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 با اجازتون من برم .عمو  -
 که چشم ازم بر نمیداشت لبخند مهربوني به لب آورد و گفت : همینجوري

 برو عمو خوش بگذره . -
به سمممت در رفتم . ماشممین هیراد و دیدم که جلو تر از  خداحافظي کردم و 

سمماختمون دفتر پارك شممده بود با اون کفشمماي پاشممنه بلند آروم و با احتیاط به 
دم برداشتم . دل تو دلم نبود  لبم تند تند میزد . دوباره نگاهم سمت ماشینش  

شدم . یعني اون زن  سته بود . دلخور  ش شین هیراد افتاد انگار یه زن جلو ن به ما
کي بود ؟ نخواستم بد به دلم راه بدم به سمت در عقب رفتم و آروم بازش کردم 

 برنگشمت . با صمداي در هیراد برگشمت عقب نگاهي کرد ولي دیگه صمورتش
روي من خیره مونده بود آروم سلام کردم و به سختي سوار شدم . در ماشین و 

طرفم با دیدنم لبخندي بهم زد . زن  تبسممتم زني که جلو نشممسممته بود برگشمم
 سلام به روي ماهت عزیزم . خوبي ؟ -مسني بود گفت : 

د رت شنگاهش میکردم این کي بود ؟ کلا حواسم از نگاه خیره ي هیراد پ گنگ
 لبخندي زدم و گفتم :

 سلام ممنون . -
 رو به هیراد که هنوز با دهن باز داشت من و نگاه میکرد گفت : زن

 هیراد جان معرفي نمیکني عزیزم ؟ -
 انگار به خودش اومد سري تکون داد آب دهنش و  ورت داد و گفت : هیراد

 سرمه خانوم هستن . همکارم . -
 رو به من گفت : بعد
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 مادرم .… ایشون مریم جون هستن  -
بالاخره مریم جون و دیده بودم .  سممعي مادرش بود !  تار کنم .  کردم متین رف

 مادرش رو به من گفت :
 خوشبختم سرمه جون . چقدر تو نازي . -
سبزه بود و  از ستم  شکر پو شیدم . خدارو این تعریفش جلوي هیراد خجالت ک

 اد گفتم :زیاد تغییرات درونیم و نشون نمید
 ممنون . خوشبختم . -

جون همانان با لبخند نگاهم میکرد . هیرادم هنوزم روي صممورتم خیره  مریم
صورتم و نگاه میکرد مریم جون با خنده اي  ضاي  شت تك تك اع بود انگار دا

 که توي صداش بود گفت :
 هیراد جان حرکت نمیکني مامان ؟ شب شد . -

 به خودش اومد گفت : هیراد
 چرا الان حرکت میکنم .… چرا … هان ؟  -

هیراد توي اون حال دستپاچه اي که داشت واسم لذت بخش بود . هیراد  دیدن
به زور نگاهش و ازم گرفت و به جلو دوخت . همینجوري که اسممتارت میزد از 
پایین نگاهاش معذبم  نداختم  به من نگاه میکرد . سممرم و ا بازم  نه ي جلو  آی

 میکرد . از طرفیم باعث میشد ته  لبم حس خوبي بهم دست بده .
داشممتم معني توجه جنس مخال  و میفهمیدم . تازه داشممتم حس میکردم  تازه

 منم چیزي دارم که یکي رو جذب کنه یا زبونش و بند بیاره .
حرکت کرد ولي هیراد هنوزم خیره مونده بود رو آینه . حس میکردم به  ماشممین

 زور نگاهش و کنترل میکنه . یه جا مریم جون گفت :
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 کجاست عزیزم ؟ الان تصادف میکنیما .هیراد حواست  -
شت با  هیراد سختي از آینه دل کند و نگاهش و به روبه رو دوخت . انگار دا به 

 خودش میجنگید که کمتر تابلو بازي در بیاره گفت :
 حواسم هست مریم جون . -

لحظه اي سکوت بر رار شد . دستام از هیجان یخ بسته بود مدام توي هم  چند
. شمممالم و روي سممرم الکي مرتب کردم . مریم جون از هممون  میپیایدمش

 راحت تر و خونسرد تر بود گفت :
 هیراد خیلي ازت تعری  میکنه عزیزم وا عا مشتاق بودم ببینمت . -

 ؟ یعني گوشام درست میشنید ؟ از چي من تعری  میکرد یعني ؟ هیراد
 ت :نگاه چ  چپي به مریم جون انداخت و زیر لب گف هیراد

 مریم جون ! -
صدا کردنش مثل اخطار میموند انگار داشت بهش میگفت دیگه چیزي  بیشتر

 در این مورد نگو ولي مریم جون با لبخند به سمت عقب برگشت و گفت :
 چه خوب شد که فرید ازدواج کرد تا من بتونم از نزدیك ببینمت دخترم . -

سرم و انداختم پایین . انگار بلبل و اون وراجیاش یه جایي  دوباره خجالت زده 
توي من گم شممده بود اصمملا لبم به حرف زدن باز نمیشممد . دوباره مریم جون 

 گفت :
 چند سالته عزیزم ؟ -

و گرفتم بالا نگاهي به صورت پر چین و چروك مهربونش انداختم و گفتم  سرم
: 
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 22رم تو البته آخر فروردین می 21 -
ید  سممري که من و د به محر این ید هیراد  نه چرخ گاهم روي آی تکون داد ن

نگاهش و از آینه دزدید منم سممرم و دوباره پایین انداختم . دل تو دلم نبود دلم 
میخواسممت یه حرفي بزنه . تحسممینم کنه . ازم تعری  کنه ولي میدونسممتم که 

 جون بود . ریمکه جلوي م هیراد حالت عادیش حرفي نمیزنه چه برسه به الان
به خودش مسلط تر شده بود چون کمتر بهم نگاه مینداخت . مریم جونم  انگار

 ساکت بود منم از پنجره ي کنارم به بیرون چشم دوخته بودم .
تند تند میزد . از یه طرف حضممور مریم جون و از یه طرف دیگه نگاهاي   لبم

بم میکرد . اصمملا نمیدونسممتم که هیراد گاه و بیگاه هیراد از تو آینه بدجور معذ
 من و به مریم جون چي معرفي کرده یا چجوري با مامانش اومده دنبال من !

شیك و بزرگ .  بالاخره سیدیم جلوي در یه خونه ي خیلي  با اون همه ترافیك ر
نگاهم روي خونه مونده بود هیراد و مریم جون از ماشممین پیاده شممدن در و باز 
کردم که بیام پایین ولي با کفشا اصلا راحت نبودم میترسیدم بپرم پام پیچ بخوره 

 با خودم کلنجار میرفتم داشممتم ماز یه طرف دیگه با اون پیرهن زیاد راحت نبود
که دسممتي اومد جلوي صممورتم سممرم و گرفتم بالا هیراد داشممت نگاهم میکرد 

 دستت و بده به من کمکت کنم . -گفت : 
به مریم جون انداختم پشممتش و به ما کرده بود و آروم آروم داشممت به  نگاهي

 سمت ساختمون میرفت . خجالت میکشیدم از هیراد کمك بخوام آروم گفتم :
 مرسي خودم میتونم . -

ستش  ولي ستش گرفت . گرماي د ستم و تو د هیراد به حرفم گوش نداد آروم د
دست یخ بستم و گرم کرد با کمکش از ماشین اومدم پایین دزدگیر و زد هنوزم 
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دستام و گرفته بود ! آروم دستم و از توي دستاش کشیدم بیرون دوباره بهم خیره 
 شد گفت :

 ده .چقدر دستات سر -
 بفهمه که مضطربم گفتم : نمیخواستم

 نه سردم نیست .… نه  -
تکون داد و هیاي نگفت .  دمام و آهسته بر میداشتم هیرادم هم پاي من  سري

میومد سممعي میکردم تند تر راه برم ولي وا عا نمیتونسممتم هر لحظه منتظر بودم 
 که پخش زمین شم !

جون جلوي در ورودي منتظر ما مونده بود بهش رسممیدیم لبخندي به من  مریم
 زد و گفت :

 بریم تو . -
سر تکون داد و همه با هم رفتیم تو . چند تا مرد دم در وایساده بودن هیراد  هیراد

شون تبریك گفت مریم  سید و به خیلي گرم و خودموني دو تا از مردارو ب*و*
خیلي صمیمي با هم حرف زدن و تبریکات رد جونم انگار میشناختشون چون 

 . مو بدل شد ولي من فقط به یه سلام خشك و خالي اکتفا کرد
 چند  دمي ازشون دور شدیم هیراد کنار گوشم گفت : و تي

 یکي از اون مردا باباي فرید بود یکیشونم داداشش بود . -
منون بودم که اینکه براي من معرفیشممون کرده بود جا خوردم . ولي ازش م از

گفت سر تکون دادم و دوباره راه افتادیم وارد سالن اصلي که شدیم تازه نگاهم 
شغول ر*ق*ص  سالن م سط  ساي آناناني و به جمعیت افتاد . زن و مرد با لبا
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بودن . اصلا فکر نمیکردم که مختلط باشه . ترس بدي همه ي وجودم و گرفت 
فته بود . حالا با این لباس که دلم میخواسممت سممها رو خفه کنم . چرا بهم نگ

 هیچ جارو نداشت چجوري بین این همه آدم مینشستم ؟!
جون به سمت زني که صداش کرد رفت و با هیجان با هم سلام و احوال  مریم

پرسممي کردن . هیرادم به زن سمملام کرد ولي من هنوز مات و مبهوت به جمز 
 . رو به مریم جون گفت :داشتم نگاه میکردم . صداي زن من و به خودم آورد 

 دیدم یه مدت پیدات نیست نگو سرت شلوغه . کي عروس گرفتي کلك ؟ -
 جون نگاهي به من کرد و لبخند زد بعد رو به زنه گفت : مریم

عزیزم تو چقدر سمماده اي هیراد که دم به تله نمیده . این خانوم خوشممگله هم  -
 عروسم نیست همکار هیراده .

جون تازه فهمیدم که دارن در مورد من حرف میزنن ! عروس  این حرف مریم با
؟! من زن هیراد باشم ؟! یا خدا اینا فکر من و نمیکنن امشب ؟! سرم و گردوندم 
شه !  سرش پایینه و لبخندي رو لب ساده بود دیدم  سرم وای شت  سمت هیراد که پ

 یا من امروز یه مرگیم شده یا هیراد زیادي سر خوشه امشب !
 ش و پشت کمر مریم جون گذاشت و گفت :دست زن

 بیا اینجا کلي کار دارم باهات . -
 که با خنده دور میشدن زن رو به من گفت : همینجوري

 عزیزم تو اتاق ته راهرو میتوني لباسات و عوض کني . -
یاد لباس ناجورم افتادم . هنوز وایساده بودم داشتم دست دست میکردم  دوباره

میخواسممتم اول سممها رو پیدا کنم ببینم باید چه خاکي تو سممرم بریزم ولي توي 
 اون جمعیت ندیدمش . صداي گیراي هیراد و کنار گوشم شنیدم :
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 نمیخواي لباسات و عوض کني ؟ -
شدم . ا برگشتم شماش خیره  شتم اون راهنماییم کنه با ترس به چ نگار انتظار دا

 . یا بگه باید با لباسم چیکار کنم . نگاهي به چشماي نگرانم انداخت و گفت :
 چیزي شده ؟ -
 نه من میرم لباسام و عوض کنم .… نه  -

 سر تکون داد و گفت : هیراد
 میخواي اینجا منتظرت بمونم ؟ -
من و اونجوري میبینه لرزه به تنم افتاد  فکر اینکه هیراد اولین نفري باشممه که از

 سریز گفتم :
 نه ! شما برید تو من خودم میام . -

 که از نه  اطز من تعجب کرده بود گفت : هیراد
 خیلي خوب . زود بیا . -

اینکه جوابي بهش بدم به سمت اتا ي که اون خانومه اشاره کرده بود رفتم  بدون
. در اتاق و که باز کردم چند تا دختر جوون مشممغول بودن . اتاق به جز چند تا 
آینه ي  دي بزرگ و یه دسممت راحتي و چند تا ریل که کلي بهش مانتو آویزون 

وایساده بودن و مانتو هارو  يبود چیز دیگه اي نداشت . دو تا خدمه هم گوشه ا
 از دستمون میگرفتن و آویزون میکردن .

شیده بودن من  نگاهم سایي که اونا پو سبت به لبا ساي دخترا چرخید ن روي لبا
شون  ستم به جرات بگم که یکی شاید میتون شیده بودم !  انگار چادر رو خودم ک
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اعتماد به  سممانت پارچه رو دور خودش تنگ پیایده بود ! یکم 50انگار فقط 
 خدمه دادم . هنفس گرفتم . مانتوم و آروم از تنم در آوردم و با شالم ب

میکردم چند تا از دخترا که اونجان خیره نگاهم میکنن و این معذب ترم  حس
میکرد . توي آینه نگاه به لباس خودم انداختم . به جز یکي از سممر شممونه هاش 

شد گفت سبتا می سم ن ست ولي این باعث که کاملا ل*خ*ت بود لبا شید  که پو
 نمیشد که بد و بیراه به سها نگم !

صلا سمتي از  ا سعي کردم   خودم چقدر خنگ بودم که چیزي نپرسیده بودم ! 
موهام و بیارم جلو که روي شممونه ي ل*خ*تم و بگیره ولي انقدر موهام کوتاه 

ن یبود که با هر گردش سمرم موها دوباره برمیگشمت عقب ! این باعث میشمد ا
گه ! حالا ا میزدمدفعه به خودم بد و بیراه بگم که مدام میرفتم موهام و پسممرونه 

 موهام و کوتاه نکرده بودم تا کمرم میومد !
نمیشد کرد از اتاق زدم بیرون و مدام زیر لب به خودم امیدواري میدادم  کاریش

سي به من با اون سخاوتمند ! اونجا ریخته بود که ک صلا انقدر دختر  س لبا . ا
 پوشیده نگاه نمیکرد !

سالن چرخوندم بالاخره  دوباره شدم . نگاهم و دور تا دور  صلي  سالن ا وارد 
ست به  سته بودن و پیدا کنم . یه را ش صندلي که عروس و داماد روش ن ستم  تون
همون سمت رفتم . سها فوق العاده شده بود . یه لحظه حواسم کلا از لباسم و 

اه به دوستي نگ شتمخیره ي هیراد پرت شد . فقط دامهموني مختلط و نگاهاي 
 میکردم که بزرگترین نقش و تو زندگي من داشت .

 فرید و سها رسیدم گفتم : کنار
 سلام تبریك میگم . -
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 تنها نیم نگاهي انداخت و گفت : فرید
 ممنون خانوم خوش اومدین . -

 ي کشید و گفتکردم که من و نشناخت سها به سمتم برگشت جیغ خفه ا حس
: 

 الهي فدات شم سرمه خودتي ؟ -
 و گفتم : خندیدم

 مگه شك داري ؟ -
 بهت زده گفت : فرید

 سرمه خانوم شمایین ؟ چقدر تغییر کردین . -
سرم افتاد پایین سها من و ب*غ*ل کرد و نگاه د یقي بهم انداخت گفت  دوباره

: 
 بندازي ؟خیلي جیگر شدیا . عروس و میخواي از سکه  -
 دیوونه خیلي ماه شدي توام . -
 اصلا نشناختمت . -

 و کنار گوشم آورد و گفت : سرش
 هیراد اینجوري دیده تورو ؟ -
 با مانتو و اینا آره ولي با لباس نه . -
 من برم بگم یکي یه لیوان آب  ند آماده کنه . -

 و گفتم : خندیدم
 اینا فقط ساخته ي ذهن توفه ! -
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 اشتباه نمیکنم آدم شناس خوبیم . من -
 یاد لباس افتادم و گفتم : یهو

 آها راستي چرا به من نگفتي مختلطه مهمونیتون ؟ -
 ي شیطوني کرد و گفت : خنده

 اِ نگفته بودم ؟! -
 مشت آروم به بازوش زدم و گفتم : با
 خیلي پَستي یه لباس پوشیده تر انتخاب میکردم اگه میدونستم . -
 لباست خیلیم پوشیدست . -
 آره جون خودت . -

سم دوباره  سها شون وای ستم کنار شتر از این نتون شد بی شلوغ  شون  خندید دور
شتم که ترجیحا  صندلي خالي میگ شدم . دنبال یه  شون دور  تبریك گفتم و از
شب ازش فرار کنم . من و با مانتو  ست تا آخر ام شه . دلم میخوا کنار هیراد نبا

چرا انقدر ! ”  اسممهداشممت میدید کم مونده بود  ورتم بده چه برسممه به این لب
سخت میگیري ! انقدر دختراي جیگر اینجا هستن که تو توشون عددي نباشي ! 

خودم حال خودم و گرفته بودم ! روي اولین صممندلي خالي که جلوم بود یه ” 
 گوشه ي دنج که دید چنداني نداشت نشستم .

ستم هیراد و پیدا کنم . یکي نبود بگه نگاهم سالن چرخوندم . میخوا و ت و دور 
که میخواي ازش فرار کني واسه چي میخواد الان پیداش کني ؟! به صداي توي 
شه پیداش کردم  شتم بالاخره یه گو سالن و گ شمم کل  سرم توجه نکردم . با چ

 بود و باهاش حرف یسادهکه کنار همون پسري که دم در گفته بود برادر فریده وا
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 شت . تازه چشمم به تیپشمیزد . انگار اونم با چشماش داشت دنبال کسي میگ
 خورد کم مونده بود از خوشي سکته کنم !

و شلوار مشکي رنگ پوشیده بود با یه پیرهن آبي خیلي کم رنگ که بیشتر  کت
ست همون لحظه  سفید میزد . کراوات عیدي من و هم زده بود . دلم میخوا به 

 بپرم ب*غ*لش و ماچش کنم . تا حالا انقدر ذوق نکرده بودم .
بهش میومد و شیك شده بود . با حسرت داشتم نگاهش میکردم . بین  رمچقد

 مردایي که تو اون مجلس بودن یه سر و گردن بلند تر بود .
به خودم اومدم که دیدم از دور با لبخند بهم خیره شممده . سممریز سممرم و  زماني

گردوندم یه سمممت دیگه . دلم میخواسممت خودم و خفه کنم . دختره ي بي حیا 
 ار ته دلش دارن  ند آب میکنن ! زل زده به پسر مردم خجالتم نمیکشه !انگ

خدا میکردم که نخواد بیاد سمممت من . ولي انگار خدا باهام لج کرده بود  خدا
 چون دیدمش که از برادر فرید جدا شد و آروم آروم داشت به سمت من میومد

باهام لج کرده بود خدا میکردم که نخواد بیاد سمممت من . ولي انگار خدا  خدا
 چون دیدمش که از برادر فرید جدا شد و آروم آروم داشت به سمت من میومد

شم .  دلم سریز بپرم زیر میز و  ایم ب شم . یا  ست همون لحظه غیب ب  ”میخوا
شته باش . یه  ضایز نکن . اعتماد به نفس دا سرمه انقدر خودت و  شو  احمق ن

یه نفس منقطز کشممیدم که هیچ ” نفس عمیق بکش خونسممرد بهش زل بزن 
سرم و ان صلا تو خونم نبود  شت زل زدنم که ا  تماخدشباهتي به نفس عمیق ندا

پایین فقط میموند خونسممردیم که اونم با دسممتایي که هي تو هم گره میخوردن 
 وا عا شدني نبود !
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هیراد باعث شد سرم و بیارم بالا توي چشمام خیره شده بود و لبخندي  صداي
 رو لبش بود نسبتا دوستانه به نظر میرسید گفت :

 میتونم بشینم ؟ -
صند خواهش شست میکنمي زیر لب گفتم و اون  شید بیرون و ن لي کناریم و ک

روش . سعي کردم نگاهم و ازش بگیرم و به وسط سالن بدوزم ولي انقدر خیره 
شدم  سلیم  خیره و با اون لبخند کذایي که وا عا جذابش میکرد نگاهم کرد که ت

سعي کردم یکم جدیت  اطي حرفام کنم گفتم :  شتم  سمتش برگ چیزي  -! به 
 شدي ؟
 گفت : خونسرد

 ه چطور ؟ن -
 لبخند زدم و گفتم : عصبي

 آخه یه ساعته زل زدین به من . -
 این تی  و  یافه ي جدیدت برام تازگي داره . -

و ازش گرفتم از کي تا حالا این انقدر و یح شممده بود ؟ دوباره صممداش  نگاهم
 باعث شد به سمتش برگردم . گفت :

 چقدر این گوشواره ها بهت میاد . -
 تعری  از سلیقه ي خودش بود یا  یافه و باهر من ؟! گفتم :این  الان

 ممنون . -
گاهم جا  ن حت دور گردنش  قدر را حالش چ به  به کراواتش خورد . خوش 

خوش کرده بود ! نگاهم و گرفتم احسمماس تشممنگي شممدیدي میکردم یکي از 
خدمه ها طرف دیگه ي سمممالن داشمممت نوشممیدني به مهمونا تعارف میکرد 
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ستم پ شه میخوا شنگي لعنتیم رفز ب شم و براي خودم یه چیزي بیارم که این ت ا
کفشممام میفتادم و صممحنه اي که مجبور بودم عین پنگوفن جلوي  یادولي و تي 

گاه تشممنگي رو به ضممایز شممدن ترجیح دادم ولي بدجور  هیراد راه برم ناخود آ
ه ی نگاهم دنبال اون خدمه بود . و تي دیدم آخرین لیوان نوشممیدني هم توسممط

خانوم مسن برداشته شد و خدمه از سالن خارج شد آه جگر سوزي کشیدم و 
 سعي کردم ذهنم و منحرف کنم .

 دوباره گفت : هیراد
 تشنت نیست ؟ -

 ذهنم و خوند یا وا عا خودش تشنش شده بود . گفتم : نمیدونم
 اي یکم . -

معني داري زد شممماید منظورش این بود که خودتي من که میدونم الان  لبخند
سمت یکي دیگه از خدمه ها که تازه  شد و به  هلاك یه  طره آبي ! از جاش بلند 
وارد سممالن شممده بود رفت دو تا گیلاس که از یه مایز خاصممي پر شممده بود و 

. گیلاس  برگشتیکیش نسبتا رنگش به زردي میزد و یکیش  رمز بود به سمتم 
 بفرمایید . - رمز رنگ و به سمتم گرفت و گفت : 

چه مودب کي میره این همه راه و ! گیلاس و ازش گرفتم و یه نفس رفتم بالا  اوه
. اصمملا یه نگاه به اطرافم ننداختم که ببینم چقدر این کارم میتونه بي کلاسممي 

خوشمزه  لويباشه ! و تي عطشم خوابید گیلاس و روي میز گذاشتم شربت آلبا
با ل که  تاد  به هیراد اف گاهم  باره ن نداي بود . دو یات  بخ آروم آروم از محتو

 گیلاسش داشت میخورد .
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 گیلاسش و روي میز گذاشت و گفت : هیراد
 این لباس خیلي بهت میاد . هر روز داري بیشتر سرمه میشي . -

 عادي و خونسرد گفتم : خیلي
 مرسي . -

یدونسمممت فکر میکرد روزي  هر که این  200کي نم نفر ازم تعری  میکنن 
تعریفا دیگه واسممم عادي شمممده ! ولي توي دلم غوغایي بود . سممعي میکرد 
خونسممرد باشممم جلوش . همون لحظه برادر فرید اومد جلو و با خنده به هیراد 

 گفت :
 خوش میگذره ؟ معرفي نمیکني ایشون و ؟؟ -
بار دهنش به تعری  باز  1س معرکه لعنت ! این سمممالي دلم گفتم بر خرمگ تو

میشممه حالا هم که اسممتارتش و زده بود این عین خاك انداز پریده بود وسممط ! 
کاش میشممد خفه اش میکردم . سممعي کردم لبخند متین و خانومانه اي بزنم . 

 خانوم راد یشونا -ولي هیراد اخم بریفي کرده بود از جاش بلند شد و گفت : 
 یکي از همکاراي من و فرید . هستن

 رو به من اشاره به پسر کرد و گفت : بعد
 اینم فربده برادر فرید . -

زدم عجب اسمممي یه نقطه باهام فرق داشممتن ! دسممتش و آورد جلو و  لبخندي
 گفت :

 خوشبختم خانوم راد ببخشید اسم کوچیکتون ؟ -
ست خودش گرفت و  با ستش و تو د ستش نگاه میکردم که هیراد د تعجب به د

 با لبخند عصبي بهش گفت :
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 بیا بریم انگار بابات داره صدات میکنه . -
 لبخندي بهم زد و گفت : فربد

 بازم خدمتتون میرسم . از خودتون پذیرایي کنین . -
 مصنوعي تحویلش دادم و هیراد هم آروم گفت : لبخند

 ذار سر این و به طاق بکوبم بر میگردم !ب -
 کردم از یه طرفم خندم گرفته بود . این مدل رفتار از هیراد بعید بود ! تعجب

نور سالن کم شد و یه آهنگ خیلي آروم پخش شد همه دست زدن سرم و  یهو
چرخوندم دیدم فرید و سممها دسممت تو دسممت هم دارن میان وسممط سممالن . 

ست .  ش شد فرید لبخندي رو لبم ن ست زدنا متو    چقدر به هم میومدن . د
 سها رو تو آغوش کشید و آهسته و نرم با هم شروع به ر*ق*صیدن کردن .

سالن خالي از جمعیت ر*ق*صنده بود . تنها کسایي که میر*ق*صیدن  وسط
 فرید و سها بودن .

تو چشم هم نگاه میکردن  شنگ میشد احساساتشون و خوند . از ته دل  و تي
 آرزو میکردم که خوشبخت بشن .

که ر*ق*صیدن کنار رفتن تا بقیه هم با جفتاشون بیان وسط و بر*ق*صن  یکم
. دوباره وسط سالن از جمعیت پر شد گرماي دستي رو روي شونه ي ل*خ*تم 
صورت هیراد اونقدر نزدیك  سرم و برگردوندم تا ببینم کیه . با دیدن  حس کردم 

صورتش و شم . هنوزم گرماي  به خودم جا خوردم  ستشآورده بود کنار گو و  د
شمام بود نگاهي  سانتي چ ست توي یه  شماش در ستم حس میکردم . چ رو پو

 افتخار یه دور ر*ق*ص میدین ؟ -بهم انداخت و گفت : 
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ص فکرشم شم بر*ق* شا همینم مونده بود که پا !  مخنده دار بود . من با اون کف
تازه اگه کفشمممامم راحت بود مشممکل اینجا بود که من ر*ق*ص بلد نبودم . 

 دستپاچه شده بودم گفتم :
 من ر*ق*ص بلد نیستم . -

 و انداختم پایین دوباره صداش و شنیدم : سرم
 تو پاشو بقیش با من . -

سخرم کنه .  عجب شب م سوتي بدم و تا آخر  سیدم یه  گیري کرده بودم . میتر
شو . از جام بلند  ولي بر صدایي که توي مغزم مدام میگفت پا ن خلاف میلم و 

شد  شیده  سمت چال روي گونش ک شدم . لبخند مهربوني بهم زدم نگاهم به 
دلم ضممع  رفت واسممه خندش . خودمم نمیدونسممتم داره چم میشممه ! فقط 
فهمیدم که هیراد دسممتام و توي دسممتاش گرفت و با خودش برد وسممط سممالن . 

دستام و روي شونش گذاشت و یکي دیگشم تو دستش گرفت . دست یکي از 
ستش و روي کمرم حس میکردم . یه  شار د شم دور کمرم بود . ف دیگه ي خود
شده  سخ  شت هُل میداد ! عین آدماي م جورایي من و به طرف خودش انگار دا

چ  و راسمممت بر  یموندمم به  ماش و  ماش خیره بودم . آروم  د . توي چشمم
یبا منم با خودش به همون سمت میکشید . سرش و آورد پایین و میداشت . تقر

 هر کاري من میکنم توام تکرار کن کار سختي نیست . -کنار گوشم گفت : 
کردم ذهنم و متمرکز کنم ولي اون دو تا چشم عسلي مهربونش هر کاري  سعي

 رو واسم سخت میکرد .
 وشم گفت :که گذشت توي چشماش غرق بودم که دوباره کنار گ یکم

 آماده اي میخوام چرخ بزني . -
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ستم  گنگ شت و د ستش و از دور کمرم بردا شتم به حرفش فکر میکردم که د دا
و با دستش گرفت بالا با حرکت دستش آروم چرخ خوردم و دوباره من و گرفت 

 توي ب*غ*لش .
مونده بود  لبم از هیجان وایسه . احساس گرماي شدیدي میکردم . کم کم  کم

بالاخره از این د به و  نا خوا مه ي ای مدم . حس میکردم ه به خودم میو اشممتم 
خواب شممیرین میپرم ولي فشممار دسممت هیراد و دوباره روي کمرم حس کردم . 

ش شماي هیراد دزدیدم ف خفیفي به  اراین یعني که خواب نبودم . نگاهم و از چ
 من و نگاه کن . -دستم آورد و گفت : 

من بین اون همه آدم غریبه با اون سممر و وضممز توي  نگاهش کنم . نمیتونسممتم
 ب*غ*ل هیراد چیکار میکردم ؟

لحظه به خودم اومدم با دسممتش کمرم و خم کرد یه لحظه ترسممیدم بیفتم  یه
محکم دسممتم و دور گردنش حلقه کردم . نیم تنه ي اونم به موازات تن من خم 

ه چشماش . جاي دستم شده بود حالا از ترسم که شده بود خیره مونده بودم ب
و محکم تر کردم با این حرکت من لبخند روي لبش عمیق تر شد . بعد از چند 

 وانیه دوباره من و آورد بالا و تونستم نفس راحت بکشم .
 به حرکات آرومش ادامه داد گفت : دوباره

 چي شد ؟ ترسیدي ؟ -
 آروم سرم و تکون دادم گفت : فقط

 نمیکنم که بهت آسیب برسه .نترس من هیچ و ت کاري  -



 447 یکی هستمیشه ه

سلم  باورم شد که این هیراده . همون برج زهر ماري که توي دفتر با یه من ع نمی
 نمیشد خوردش !

سعي کردم  نگاه شده بود ؟  صلا چرا انقدر مهربون  شکوکي بهش انداختم . ا م
 جدي بشم . اخمام و کشیدم تو هم و گفتم :

 چرا انقدر امشب مهربون شدین ؟ -
 ودت گفتي عین برج زهر مارم . خوب دارم سعي میکنم اونجوري نباشم .خ -

 و نزدیك سرم آورد و گفت : سرش
 چیه ؟ از این هیراد خوشت نمیاد ؟ -

 و عقب کشیدم گفتم : خودم
 پام درد گرفت میخوام بشینم . -
 باشه بریم بشینیم . -

 یکم با خودم کنار بیام .بودم واسه ي یه لحظه تنهام بذاره تا بتونم  امیدوار
شتم شت نگاهم  دا شیطنت دا سها افتاد با  شینم که نگاهم به  سر جام ب میرفتم 

مت  به سمم نا مطمئن  ماي لرزون و  با  د ند زدم .  یه لبخ میکرد . فقط بهش 
صممندلي که  بلا نشممسممته بودم رفتم و تقریبا خودم و روش پرت کردم . هیراد 

 گفت :
 الان بر میگردم . -

شحال ست باد زدم . هیراد  خو بودم از این و فه ي چند د یقه اي . خودم و با د
شده بود و  سمتم گرفتش . دوباره یکم جدي  شت کنارم و به  با یه لیوان آب برگ

 از لبخندش خبري نبود . گفت :
 این و بخور خنك میشي . -



wWw.Roman4u.iR  448 

 

سالن چرخوند و بعد ب ازش شکر کردم . هیراد نگاهش و دور   ا دستگرفتم و ت
به کسي اشاره کرد . رد نگاهش و گرفتم و به مریم جون رسیدم رو به من گفت 

: 
 بیا بریم پیش مریم جون . -

 کرده من اسیرشم هر جا میخواد بره منم دنبالش باید برم ! گفتم : فکر
 ممنون من همین جا میمونم . شما برین . -

 جدي نگاهم کرد و گفت : یکم
 اره میکنه بریم پیشش . بلند شو .مریم جون داره اش -

شدم . با لبخند مهربوني  همش زور میگفت . به خاطر مریم جون از جام بلند 
 نگاهي به من انداخت و گفت :

 خوش میگذره ؟ -
 لبخند بهش زدم و گفتم : منم

 ممنون . -
سر بودن ولي  هیراد ستم . با اینکه مادر و پ ش شم من ن سمت دیگ سمتش و  یه 

شو شونه بود ولي صورت شت . هیراد  د بلند و چهار  شابهي با هم ندا ن هیچ ت
مریم جون کوتاه  د بود و جثه ي ریزي داشممت . حدس زدم باید به باباش رفته 

 باشه . راستي باباش کجاست ؟
به جمز  دلم ند  با لبخ کاوي کنم مریم جون  میخواسمممت توي زندگیش کنج

ه میکرد و ساکت بود . هیرادم ر*ق*صنده اي که وسط سالن میر*ق*صیدن نگا
شت با خودش  شده بود . انگار دا شه خیره  صندلي و به یه گو تکیه زده بود به 
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برم  مکلنجار میرفت . کلافه به نظر میومد . حوصلم سر رفته بود . دوست داشت
کنار سممها و باهاش حرف بزنم ولي انقدر دور و ورش شمملوغ بود که انگار این 

 کار غیر ممکن بود .
 لحظه اي به سکوت گذشت که مریم جون رو به هیراد گفت : چند

داشتم با خانوم صارمي حرف میزدم . هي از عروسش تعری  کرد . یه لحظه  -
 دلم گرفت .

که انگار این حرفا بارها و بارها براش تکرار شمممده بود رو به مریم جون  هیراد
 گفت :

 مریم جون . الان نه . -
 فتم .وا من که چیزي نگ -

 رو به من گفت : بعد
سنت داره میره بالا یه فکري  - سرمه جون ؟ بهش میگم  من حرف بدي میزنم 

 واسه زندگیت کن . بد میگم ؟ تو بگو .
بودم که چي بگم . نگاهم به چشممماي خیره ي هییراد افتاد . نگاهش و از  مردد

 من گرفت و همینطوري که از جاش بلند میشد گفت :
 پیش فرید .من میرم  -

و گفت و از جاش بلند شد ولي به محر اینکه خواست بره فربد به سمت  این
گاه دوباره نشممسممت سممر جاش و با اخماي تو هم  میز ما اومد و هیراد نا خود آ

 اومدن فربد و نگاه کرد . مریم جون آروم کنار گوش هیراد گفت :
 چي شد میخواستي بري که . -

 گفت :چ  چ  نگاه کرد و  هیراد
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 مریم جون ! -
 جون خندید و گفت : مریم

شت . من و  - سه من دا شوهرم وا این حس و حالي که تو الان داري یه زماني 
 نمیتوني گول بزني باه .

شوهرش ؟ مثلا نگفت باباي هیراد  از سر در نمي آوردم . چرا گفت  شون  حرفا
یه جوري سممر از  یادي زندگیش مرموز بود . همون جا  سممم خوردم که  ؟ ز

 زندگیش در بیارم !
شغال کرد و  فربد صندلي هایي که کنار من بود و ا سید یکي از  کنار میزمون ر

 رو به مریم جون گفت :
 کیاني ؟خوش میگذره خانوم  -
 آره عزیزم . خیلي جشن خوبیه . خوشبخت بشن . -
 ممنون . -

 و به سمت من گردوند و گفت : سرش
 خوش میگذره به شما خانوم راد ؟ -

کردم حرفاي سممها رو یادم بیارم . همیشممه میگفت و تي یه پسممر باهات  سممعي
 تارحرف میزني زیادي احساس خودموني بودن نکن . متین و مودب باهاش رف

ست میگفت انقدر با حسن و اکبر گشته بودم که فکر میکردم همه  کن . آخه را
 . هبله خیلي خوب -مثل اونان ! سعي کردم یه لبخند بزنم و گفتم : 

 من هنوزم اسم کوچیکتون و نمیدونما . -
 ساده و خونسرد گفتم : خیلي
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 سرمه هستم . -
 چه اسم زیبایي . خوشبختم از آشناییتون . -

تکون دادم هیراد و دیدم که از کنار مریم جون بلند شممد و صممندلي کنار  سممري
صباني بود . فربد  ست .  یافش جدي و تا حدودیم ع ش فربد و انتخاب کرد و ن

 نگاهي بهش کرد و گفت :
 هیراد جان نمیخواي بري یه دور بر*ق*صي ؟ -

 خونسرد تکیه داد به صندلي و گفت : هیراد
 یدم .نه تازه ر*ق*ص -

بودم شرط ببندم که فربد حسابي تو دلش داشت به هیراد فحش میداد !  حاضر
 ولي این حالت لجبازش من و به خنده مینداخت .

صندلي من کرد  فربد ستش و هایل  شت و د سمت من برگ بي توجه به هیراد به 
 گفت :

 چقدر فرید خوش شانسه که شما همکارشین . -
تم که بگم . مثلا میگفتم آره خیلي شممانس داره ! لبخند زدم . چیزي نداشمم فقط

 دوباره گفت :
 خوب اونجا چیکار میکنین ؟ -
 افتخار گفتم : با
 منشي هستم اونجا . -

 تکون داد و گفت : سر
 هماین منشي باعث میشه آدم صبح زود از خونه بزنه بیرون به  صد کار ! -
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سرم و انداختم پایین . وا عا این خجالت شت از من میکرد ؟!  زده  تعریفارو دا
 هیراد بین حرفاش پرید و گفت :

 فربد بابات داره علامت میده کارت داره . -
 بدون اینکه نگاه خیرش و از روي من برداره گفت : فربد

 میتونه صبر کنه . -
شد . نمیدونم چرا  نگاهم ساکت  صباني هیراد افتاد . پوفي کرد و  صورت ع به 

 انقدر از حرف زدن من و فربد ناراحت بود !
 فربد گفت : دوباره

 وا عا دوست دارم بیشتر باهاتون آَشنا شم ! -
 ند تو دلم آب میکردن تا حالا یه پسممر اونم به این خوش تیپي واسممه  داشممتن

شنایي باها گاه لبخند از روي لبم کنار حرف زدن و آ شت . ناخود آ صرار ندا م ا
 نمیرفت . حس کردم نباید عین آدماي دست و پا چلفتي ساکت بمونم گفتم :

 شغلتون چیه ؟ -
شید .  هیراد شون میک سم خط و ن شت وا ستش انگار دا ش شماي به خون ن با چ

 فربد خوشحال از اینکه من سر صحبت و باز کردم گفت :
 رخونه ي پدرم کار میکنم . شغلم آزاده .من توي کا -

 تکون دادم که دوباره گفت : سر
شروع به کار کردم .  - من مثل فرید زیاد اهل درس نبودم و دیپلمم و که گرفتم 

کلا فکر میکنم درس خوندن و ت تل  کردنه . درس چنداني نخوندم ولي در 
 عوض الان کلي دارایي دارم و توي شغلمم موفقم .



 453 یکی هستمیشه ه

از خدمه ها داشمممت از کنارمون رد میشمممد فربد صمممداش کرد و و براي  یکي
 جفتمون نوشیدني برداشت . رو به مریم جون گفت :

 شما نوشیدني میخورید براتون بردارم ؟ -
 جون لبخندي زد و همینجوري که از جاش بلند میشد گفت : مریم

سرش شلوغه .  نه عزیزم . من یه سر برم پیش مامانت . حالا عروس دار شده -
برم ببینم چه حال و هوایي داره مادر شمموهر شممدن . اگه خوبه منم واسممه هیراد 

 آستین بالا بزنم !
 خندید سرش و برگردوند طرف هیراد که با اخم نشسته بود و گفت : فربد

 با این اخما کي میاد زنش بشه ؟ -
 جون گفت : مریم

ید  - با قه .  جا آب نگو اینجوري بام خیلیم خوش خل ما از ک ید این اخ د
 میخوره .

سممرش و به طرف من برگردوند و لبخند زد . متوجه نشممدم ولي منم بهش  بعد
لبخند زدم . مریم جون داشممت میرفت . تازه نگاهم به لباسمماش افتاد . دامن 
شیده بود .  شکي پو شده ي م سنگ دوزي  شکي بلند و کت خوش دوخت  م

جمز کرده بودن و میشد گفت که زن موهاش و خیلي ساده براش بالاي سرش 
تخمین میزدم .  50تا  40تیپیه . با داشتن پسر به این بزرگي سنش و بین  شخو

سمت هیراد و فربد برگشتم :  صداي هیراد نگاهم و از مریم جون گرفتم و به  با 
 فربد بابات بال بال زد . پاشو دیگه . -

 :که انگار نمیتونست دل بکنه رو به من گفت  فربد
 چند لحظه من و ببخشید . -
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شغال کرد . انگار با حرفاي  از صندلي فربد و ا سریز  شد . هیراد  جاش بلند 
شیدني و به لبهام نزدیك  فربد اعتماد به نفس پیدا کرده بودم . با آرامش لیوان نو
کردم و یکم خوردمش . این بار سممعي کردم با کلاس تر رفتار کنم و به حرفاي 

 سها عمل کنم .
 که سعي میکرد صداش و کنترل کنه که بالا نره گفت : هیراد

 خوب دل میدادي  لوه میگرفتي . -
 کردم . بي تفاوت گفتم : نگاهش

 پسر بدي به نظر نمیاد . -
ست حرفي بزنه ولي جلوي خودش  دندوناش شار داد . انگار میخوا و رو هم ف

ست یکي نبود بهش بگه  ش بال  خوب تو چرا بالو میگرفت . لبخندي رو لبم ن
میزني ؟ حتما فکر میکرد من نمیتونم به  ول خودمون مخ هیچ احدي رو بزنم 

 ! ه! کور خوندي هیراد جون . دیدي که طرف نمیخواست از کنارم پاش
بود که همه رو براي شممام دعوت کردن تو باغ . از جام  9:30حدوداي  سمماعت

بلند شممدم هیراد تا اون لحظه از کنارم جُم نخورده بود . حتي اشممارات فریدم 
هیچ تاویري نداشت و اون همانان کنارم جا خوش کرده بود . شونه به شونه ي 

 هیراد از ساختمون رفتیم بیرون .
اشممته بودن . روش انواع و ا سممام غذاها بود . حتي بزرگي رو وسممط باغ گذ میز

صندلي  شون و ندیده بودم . کنار اون میز بزرگ چند تا میز و  ضیا من تا حالا بع
شو  صندلیا غذا شید روي اون  شته بودن که هر کي غذاش و میک دیگه هم گذا

 میخورد .
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ازش دیدن اون همه غذا به وجد اومده بودم . هیراد بشممقاب به دسممتم داد  از
گرفتم نگاهي به مهمونا انداختم که تو برفاشممون یکم غذا میکشممیدن و از میز 
صلا  سین افتادم مهموناي اونا کجا و اینا کجا . ا سي ح شدن . یاد عرو دور می

ست ن شیده میز همینجوري د سي غذا ک مونده بود .  خوردهانگار نه انگار که ک
 پس ما بدبخت بیااره ها یه لحظه دلم گرفت . اگه اینا داشممتن زندگي میکردن

فقط داشممتیم اکسممیژن حروم میکردیم تو این دنیا ! یه لحظه دلم گرفت . خدایا 
شممکرت . به یکي انقدر دادي که اینجوري بریز و بپاش کنه اونو ت یکي دیگه 

 محتاج نون شبشه .
 این فکرا بي میل به غذاها نگاه انداختم صداي هیراد و کنار گوشم شنیدم : با
 میخوري ؟بکش دیگه . چي -

سمتش . این امروز چرا انقدر هي به من میاسبید ؟ یکم فاصله گرفتم  برگشتم
 ازش و گفتم :

 میکشم . -
رو که نمیشناختم که طرفشونم نرفتم . یکم جوجه کشیدم و خواستم  غذاهایي

 برم سر میز که هیراد گفت :
 فقط همین ؟ -
 آره اشتها ندارم زیاد . -

غذا کشممید و با هم سممر یه میز نشممسممتیم . مریم جون کنارمون اومد و  هیرادم
 صندلي بیرون کشید و نشست گفت :

شون  - ست ست دارن . عین فریماه و فرزانه دو شون و دو س واي که چقدر عرو
 دارن .
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 که گفته بود دیگه کي بودن ! هیراد گفت : اینایي
 .سها دختر خوبیه . بایدم همینجوري باشن  -

 جون نگاهي به هیراد کرد و گفت : مریم
 ولي من  ول میدم هیچ کس مثل من نمیتونه عروس دوست بشه ! -

 چنگالش و گذاشت تو بشقابش و گفت : هیراد
 مریم جون دوباره شروع کردین ؟ -

 جون با خنده گفت : مریم
یه عروس من چیزیو تموم نکرده بودم که حالا بخوام شروع کنم . بالاخره من  -

 خوب واسه خودم پیدا میکنم . حالا تو ببین .
 اخمي روي صورتش نشوند . مریم جون رو به من گفت : هیراد

 کار کردن با هیراد باید خیلي سخت باشه نه ؟ -
 تعجب نگاهش کردم . هیراد سر تا پا گوش شده بود . لبخندي زدم و گفتم : با
 نه زیاد . -

 فت :جونم لبخند زد و گ مریم
 خودم میدونم هیراد یکم بد ِ لِقه ! ولي خوب تو دلش کلا چیزي نیست . -

 گفت : هیراد
 من کجام بد  لقه مریم جون ؟ شما هم آره ؟ -

 جون گفت : مریم
 آدم باید حقیقت و بگه . دوست ندارم الکي ازت تعری  کنم عزیزم . -
 دست شما درد نکنه . -
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از روي صممندلي بلند شممد و به سمممت فرید و سممها که یکم دور تر از ما  هیراد
نشسته بودن رفت . مریم جون با لبخند رفتنش و نگاه میکرد . حدس میزدم که 

 خیلي باید هیراد و دوست داشته باشه . گفت :
 عین باباي خدا بیامرزش میمونه . -

از زیر زبونش کشممید و مشممغول خوردن شممد . دلم میخواسممت یه جوري  آهي
 حرف بکشم گفتم :

 اصلا به شما نمیاد که پسر به این بزرگي داشته باشین . -
 به سمت من برگشت و گفت : خندید

 لط  داري عزیزم . -
 ساکت شد . بِخُشکي شانس حالا اگه یکم آمار داد ! گفتم : دوباره

 چند سالگي هیراد و به دنیا آوردین ؟ -
 داشت بازي بازي میکرد گفت :که با غذاش  همینجوري

 من به دنیاش نیاوردم . -
 داشت در میومد گفتم : شاخام

 مگه میشه ؟ -
 آره چرا نشه ! -

یکم آمار بده دیگه ! جرات نداشتم سوال دیگه اي بپرسم هر لحظه منتظر  خوب
 بودم بگه تورو سَنَنَه !

زور چند تا تیکه جوجه خوردم . خواستم چیز دیگه اي بگم که حرکت دست  به
 سها رو از دور دیدم . رو به مریم جون گفتم :

 ببخشید سها داره صدام میکنه . -
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 جون که انگار بدجوري توي خاطرات و افکارش غرق شده بود گفت : مریم
 برو عزیزم راحت باش . -

سمت سها رفتم . حالا و ت صدا کردن بود آخه عذر خواهي کردم و به  دوباره
! 

کنار فرید و هیراد رد شممدم کنار هم وایسمماده بودم و حرف میزدن . هیراد نیم  از
نگاهي بهم انداخت و دوباره سرش به حرف زدن با فرید گرم شد .  دمام و تند 
تر برداشتم تا به سها برسم . نگاهم به سمتش کشیده شد توي اون لباس سفید 

سا شده بود . پیرهن دکلته ي  شته ها  شیده بود که دور  دهعروس عین فر اي پو
سمتي از موهاش و جمز کرده بودن و  شده بود یه   کمر و روي دامن لباس کار 
یه  سمممتیش باز بود . تور کوتاه خوشممگلیم بین موهاش کار کرده بودن . نگاه 

شنگ  سرش بود موند . انقدر   شم خیرم روي برق تاجي که روي  بود که دیدن
رسممیدم تا من و دید به دختري که کنارش  هشآدم و به وجد میاورد . تقریبا ب

 اینم سرمه . -وایساد گفت : 
 خندید . دستش و جلو آورد و گفت : دختر

 سلام سرمه جون . من سحرم . خواهر سها . -
 زدم دستش و فشردم دوباره گفت : لبخند

 میکنه .نمیدوني سها چقدر ازت تعری   -
 به سها انداختم داشت با لبخند بهم نگاه میکرد . گفتم : نگاهي

 وا عا سها ؟ بهت نمیاد . -
 دوباره گفت : سحر
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تقریبا هر شممب مخ من و میخوره انقدر از تو میگه وا عا خوشممحال شممدم از  -
 دیدنت .

 مرسي منم خوشحال شدم از آشنایي باهات . -
جمعمون و ترك کرد . سها با دست اشاره به زني  با سحر حرف زدیم و اون یکم

 سال کرد و گفت : 40حدوداي 
 اون خانوم و میبیني ؟ -
 هموني که پیرهن سبز پوشیده ؟ -
 آره . اون مامانمه . -
 واي راست میگي ؟ چقدر شبیهین به هم . -
 آره همه بهمون میگن . -

 دستش چرخید و یه مرد و نشونم داد و گفت : بعد
 اون آ ا خوشتیپم که اونجاست بابامه . -
 فکر کنم سحر به بابات رفته . -
 اینم همه میگن ! -

 معرفي خانوادشون بود که فربد نزدیکمون اومد با خنده به سها گفت : مشغول
زن داداش احیانا دوستي نداري که به من معرفیش کني؟ واسه امر خیر و اینا  -
! 

با چشمممك اشمماره اي به من کرد . سممها خندید و من خجالت زده سممرم و  بعد
سیریش بود ! حتما  سر بدي نمیومد فقط زیادي  انداختم پایین . به نظرم فربد پ
هر جور بود میخواست سر صحبت و باز کنه و من زیاد از این اخلا ش خوشم 

سیریش بودنش و  شه این  شتی  بود که ب کرد !  موشفرانمیومد ! ولي انقدر خو
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شاید معمولي  شد گفت که معمولي بود .  شت . می  یافه ي چندان جذابي ندا
 رو به پایین !

 با شیطنت رو به فربد گفت : سها
 ترگل دوست دانشگاهم و ندیدي ؟ اون کیس خوبیه ها . -
 زن داداش یکم بین دوستاي نزدیك ترت بگرد . -

 اداي فکر کردن و در آورد و گفت : سها
 ریسا چطوره ؟ اون دوست نزدیکمه .پ -

 کلافه گفت : فربد
 زن داداش مارو گرفتي ؟ -
 اختیار داري من اصلا بهم میاد تورو بگیرم ؟ -

 گفت : فربد
من که میدونم منظورم و گرفتي حالا هي خودت و بزن به کوچه علي چ  .  -

سه من بر میداري .  صلا به دلم افتاده بالاخره که من میدونم تو یه  دم خیر وا ا
 که بختم به دست تو باز میشه .

 هم زدن زیر خنده ولي من ترجیح دادم به یه لبخند کوچیك اکتفا کنم . با
و برگردوندم تا ببینم هیراد در چه حاله . برام عجیب بود که دوباره نیومد تا  سرم

دیگه  ربه فربد بگه باباش کارش داره ! داشممتم دنبالش میگشممتم با چند تا پسمم
گاهش  مه ي حواس و ن با هم حرف میزدن ولي ه ید و دوره کرده بودن و  فر

صممورتش و حالتش معلوم  دجایي بود که ما وایسمماده بودیم . از اون فاصممله زیا
نبود ولي حس میکردم خونسممرد تر شممده . حرصممم گرفت . دلم میخواسممت 
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ساده ب شه وای شه . داد بزنه . چرا انقدر بیخیال یه گو صباني ب دیگه  ود ؟ یعنيع
 براش مهم نبود که فربد چي بهم میگه ؟ لعنتي !

صداي سها دوباره سرم و به سمتش برگردوندم دیدم خبري از فربد نیست با  با
 گیجي گفتم :

 اِ فربد کجا رفت ؟ -
 خندید و گفت : سها

شت رفت ! این یکي رو دیگه  - ستي بدبخت گذا دید هر چي میگه تو تو باغ نی
 راه به در کردي .چرا از 

صحبت و  - سر  شتم خودش هي میومد جلو  صلا من کاري بهش ندا من ؟ ا
 باز میکرد .

 خندید و گفت : سها
صحبت  - سر  ستم بیام جلو  خوب بدبخت حق داره . منم و تي دیدمت میخوا

 و باهات باز کنم .
 بازوش زدم و با خنده گفتم : به
 مرده شور چشماي هیزت و ببرن سها ! -

خندیدن بودیم که فرید و هیراد بهمون نزدیك شممدن . فرید دسممتش و  مشممغول
 دور شونه ي سها حلقه کرد و گفت :

 خسته نیستي عزیزم ؟ -
 هم با عشق تو چشماي فرید نگاه انداخت و گفت : سها

 نه امشب بهترین شب عمرم بود . -
 گفت :لبخند مهربوني به روش زد و گونش و ب*و*سید هیراد  فرید
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 تبریك میگم دوباره . خوشبخت بشین . -
دوشون تشکر کردن . هیراد از جیب کتش بسته ي کوچیکي رو در آورد و به  هر

 سمت سها و فرید گرفت گفت :
 و سرمه !… یه کادوي نا ابله . از طرف من و مریم جون  -

سها حتي صورتم ننداخت تا  یافه ي متعجب من و ببینه .  ن و م نیم نگاهي به 
 تو ب*غ*لش گرفت و فرید هم هیراد و سها کنار گوشم گفت :

نا لا راجز به امشمممب بعدا باید حسمممابي برام حرف بزنیا . از و تي اومدین  -
 چسبیده بهت !

از حالت بهت در اومدم خودم و آروم از ب*غ*ل سها کشیدم بیرون . دلم  یکم
تا ازش بپرسممم چرا ا ندازه  یه نگاه بهم ب ین کار و کرد ولي هیراد میخواسمممت 

مشممغول حرف زدن با فرید بود . راسممتش اگه اون کادو رو از طرفم نمیداد کلي 
بودم .  فتهشممرمنده میشممدم چون خودم هیچ کادویي رو واسممشممون در نظر نگر

هیراد شده بود فرشته ي نجاتم ولي زیادم خوشم نیومد . اصلا چرا اون باید جُرِ 
 من و بکشه ؟

 دور حواسم و پرت کرد : دختري از صداي
 واي هیراد . از اول شب دارم دنبالت میگردم . معلومه کجایي ؟ چطوري؟ -

ظه حرصممم گرفت .  بدون یه لح مد جلو و هیراد و ب*غ*ل کرد .  عارف او ت
نداختم  به صممورت هیراد ا گاهي  جدا کنم . ن میخواسممتم سممرش و از تنش 

شان سید ! چه خوش خو ضي به نظر نمیر شده ! کاش تیزي صورتش نارا شم 



 463 یکی هستمیشه ه

حسن و با خودم آورده بودما ! دختر و هیراد داشتن با هم حرف میزدن آروم سرم 
 این کیه ؟ -گوش سها بردم و گفتم :  ارو کن

 چیه حسودیت شد ؟ -
 عا ل اندر سفیهي بهش انداختم و گفتم : نگاه

 نخیر . فقط میخواستم ببینم کیه که انقدر باهاش خودمونیه ! -
 یکي از خواهر شوهرامه . فریماه . -

باري اسمش و زیر لب تکرار کردم . انگار میخواستم واسش خط و نشون  چند
بکشم ! مطمئن بودم اگه نگاهش سمت من میفتاد حتما بهش چشم غره میرفتم 
سعي میکرد هي وارد  ولي انقدر محو حرف زدن با هیراد بود که حتي فریدم که 

 یگرفت !بحثشون بشه رو نادیده م
 دوباره کنار گوشم گفت : سها

 اون خانوم  د بلنده رو میبیني ؟ همون که پیرهن شیري پوشیده . -
 تکون دادم . گفت : سر

 اونم فرزانه یکي دیگه از خواهر شوهرامه . ازدواج کرده . -
نگاهم به فریماه افتاد .  دش بلند بود . بدن کشممیده و لاغري داشممت .  دوباره

اوه  اوه اوه” میشد گفت خوش هیکله ولي  دش زیادي واسه یه دختر بلند بود . 
 “چه نظر کارشناسانم میده ! 

به طرز عجیبي خوش خلق شده بود و حسابي داشت خوش میگذروند .  هیراد
مدام صورتم بر میگشت سمتشون . خدایا دلم میخواست نگاهشون نکنم ولي 

 پس کي این دختره میره ؟
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شممانس خوبم یکي صممداش کرد و با عذر خواهي از کنار هیراد رفت . نگاه  از
سرد نگاهش و گرفت و  صباني من افتاد خیلي خون صورت تو هم و ع هیراد به 

 رو به سها و فرید گفت :
 ما دیگه رفز زحمت کنیم . بابت مهمونیتون ممنون . همه چي عالي بود . -

 گفت : فرید
 کجا ؟ تازه که اول مهمونیه . -
 نه دیگه بریم . مریم جونم خسته میشه . -

 گفت : سها
 ایشالله یه روز دعوتتون میکنیم خونمون . -

 لبخندي زد و گفت : هیرادم
 ممنون . -
 فرید و سها خداحافظي کرد و رو به من گفت : با
 بریم ؟ -

به سممها افتاد یه لنگه ابروش و داده بود بالا و مشممکوك مارو نگاه میکرد  نگاهم
 گفتم :

 باشه . -
خداحافظي کردم و از کنارشممون دور شممدیم . دیگه دلم نمیخواسممت تو  منم

ماشممین هیراد بشممینم . حس خوبي نداشممتم . کاش حوصممله داشممتم و خودم 
ش شب با این کف سا تقریبا غیر ممکنتنهایي میرفتم . ولي این مو ز  بود .  ا و لبا

 . ارممن میرم لباسام و بر د -بدون اینکه به هیراد نگاه کنم گفتم : 
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 باشه . -
سابي درد گرفته بود  سریز شا ح ساختمون رفتم . پاهام توي اون کف سمت  به 

بالاخره مانتو و شالم و تحویل گرفتم و دوباره برگشتم تو باغ هیراد و مریم جون 
وایسماده بودن و منتظر بودن تا بیام . با دیدنم هیراد جلو تر حرکت کرد  کنار هم

سیدم که بین اون  سوال و از خودم میپر و من و مریم جونم کنار هم . مدام این 
 دو تا من چه کاره بودم ؟

سیدیم  از سها خداحافظي کردیم و تقریبا به در ر پدر و مادر فرید و خانواده ي 
گه جون نداره . فکر میکردم یه میخ بزرگ ک  پام فرو . حس میکردم پاهام دی

شینم ولي فقط اینجوري خودم  سرم زد همون جا رو زمین ب کردن . یه لحظه به 
 میرسوندم که یهو یکي اشینو ضایز میکردم . داشتم افتان و خیزان خودم و به م

پام  .از  دمام و بد برداشممتم و پام پیچ خورد . جیغي کشممیدم و افتادم رو زمین 
حسابي درد گرفته بود ک  دستامم با آسفالت برخورد کرده بود و حسابي زخم 

سمتم و گفت :  شد ؟ خوبي  -شده بود . مریم جون با نگراني اومد  واي چي 
 ؟ چرا یهو افتادي ؟

درد نفسممم بالا نمي اومد . هیراد که انگار صممداي مریم جون و شممنیده بود  از
شت عقب و با دیدن من که ع سریز برگ شده بودم  ین یه کدو تنبل پخش زمین 

 به سمتم اومد و گفت :
 چي شد ؟ -

 یکم جا اومد گفتم : نفسم
 پام پیچ خورد . -
 میتوني راه بري ؟ -
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سمت مریم  جوابي سوییچ و به  ستم که میتونم یا نه . هیراد  ندادم وا عا نمیدون
 جون گرفت و گفت :

 شین منم سرمه رو میارم .مریم جون شما برین سوار ماشین  -
 چیزیش نشده باشه ؟ -
 فکر نکنم چیز مهمي باشه . یکم دردش کمتر شه میارمش . -

ست !  مریم شد ! هه فکر میکنه چیز مهمي نی سر تکون داد و ازمون دور  جون 
اگه نص  درد من و میکشید حالیش میشد . لعنت به این کفشاي پاشنه بلند . 

رفا . گفتم بالاخره با این کفشما یه سموتي میدم ! هیراد اصملا من و چه به این ح
 دوباره گفت :

 میتوني راه بري ؟ -
 به چشماي هیراد افتاد گفتم : چشمم

 میتونم . -
 دستت و بده من کمکت کنم . -
 خودم میتونم . -

ستش سعي  د ستم و به زمین گرفتم و  شم . د شید کنار و منتظر موند تا پا و ک
ستم  شید تا خوا شتم زمین تیر ک شم . ولي به محر اینکه پام و گذا کردم بلند 

 دوباره بیفتم زمین دستاي هیراد مانز شد و گفت :
 و تي میگم کمکت کنم هي لجبازي میکني . -
 خودم میتونم . -

 و ول نکرد گفت : دستم
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 باشه تو میتوني فهمیدم . به جاي این حرفا حواست یکم جلو پات باشه . -
برخورد خواسممتم کفشممم و دوباره بپوشممم که دیدم اصمملا نمیتونم تحملش  بهم

 کنم . با صداي ناله مانند گفتم :
 آخ آخ نمیتونم کفشام و بپوشم . -

 نگاهي به کفشام کرد و گفت : هیراد
 خوب درشون بیار . -
 بدون کفش راه بیام ؟ -
 مگه چاره ي دیگه اي هم هست ؟ -
 ”عصبانیت کفشام و از پام در آوردم . صداي تو سرم با حالت مسخره گفت  با

 “دلت میخواست ب*غ*لت کنه ؟ آخي چقدر تو ساده اي ! 
 کفشام و ازم گرفت دستش و دور کمرم انداخت و گفت : هیراد

 یا .سنگینیت و بنداز رو من راه ب -
 خواستم چیزي بگم با عصبانیت گفت : تا
 به خدا اگه یه بار دیگه بگي خودم میتونم همین جا میذارمت و میرم . -

صبي سعي میکردم  ع شد  شدم . تا جایي که می ساکت  لبهام و به هم دوختم و 
شین ن هیراد کمکم  سیدیم به ما شد ر پام و رو زمین نذارم . به هر بدبختي که 

 کرد و سوار شدم . مریم جون برگشت سمتم و گفت :
 چي شد ؟ بهتر شدي ؟ -
 اي بهترم . -

 سوار شد و گفت : هیرادم
 و میذارم خونه بعد سرمه رو میبرم درمونگاهي جایي .مریم جون اول شمار -
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 جون سر تکون داد . این چرا واسه خودش میبرید و میدوخت ؟ گفتم : مریم
 مرسي من و برسونین خونه بهترم . -

 از تو آینه خشن نگاهم کرد و گفت : هیراد
 همین که گفتم . -

انقدر درد میکرد و ضع  این امشب زورگو شده بود ! هیاي نگفتم . پام  چقدر
 داشتم که اصلا حوصله ي کل کل کردن با هیراد و نداشتم .

گه داشمممت مریم جون  هیراد گل ن نه ي ویلایي خیلي خوشمم یه خو جلوي 
خداحافظي کرد و پیاده شممد . هیرادم سممریز دور زد و به راه افتاد . توي خودم 

 شکست و گفت : بودم . اونم با اخماي تو هم ساکت بود . بالاخره سکوت و
 و تي بلد نیستي با اینجور کفشا راه بري اصلا واسه چي میپوشیشون ؟ -

ست ! ناراحت  خیلي شک ساس میکردم  لبم و با این حرفش  بهم برخورد . اح
 گفتم :

دلم میخواسممت دنیاي زنونه رو تجربه کنم . دوسممت داشممتم حس کنم که یه  -
شدم از بس اون چیزي که باید  سته  شب همه به خاطر زنم . خ شم نبودم . ام با

تیپم ن  یافم ن لباسممام و رفتارم دورم جمز شممده بودن . امشممب من مرکز توجه 
شایي رو بپوشم که  برام عذابه ؟ مگه  اهاشوانیه راه رفتن ب 1بودم . چرا نباید کف

چه حقي میتوني من و متهم کني ؟ چرا  به  یه کمتره ؟ اصمملا  من چیم از بق
ست داري همش خو ستم . چرا هي تفاوتا رو دو ردم کني و بگي که مثل بقیه نی

 به رخم میکشي ؟
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که از این حمله ي یه دفعه اي من شمموکه شممده بود . از آینه نگاهي بهم  هیراد
شیدم من کي گریه  ستي روي گونم ک سه . د صورتم خی انداخت حس میکردم 

 : کرده بودم ؟ لعنتي جلوي هیراد ؟ چرا انقدر ضعیفي ؟ هیراد گفت
من چیزي رو نخواستم به رخت بکشم . ولي به نظرم اینجور چیزا رو زنا فقط  -

 واسه خود نمایي استفاده میکنن .
 کردم گفتم : اخم

چرا یه درصد فکر نمیکني که شاید یه زن واسه دل خوشي خودش یه چیزي  -
 نرو میپوشه ؟ همه فقط لَنگِ یه نگاه شمان ؟؟؟ حتما منتظرن تا شماها بهشو

 اشاره کنین و اونا با سر بیان طرفتون ؟
هنوزم به من خیره شده بود . با پشت دستم اشکام و پاك کردم . یه لحظه  هیراد

با خودم فکر کردم . حالا چه بلایي سممر اون همه آرایش میاد ؟ واي خدا حالا 
 چه و ت گریه بود آخه ؟ سعي کردم سرم و بندازم پایین .

 از هیراد دلگیر شده بودم . هیراد گفت : خیلي
 نمیخواستم ناراحتت کنم . -
 ولي کردي . -
 عمدي نبود . -
 مهم نیست . -
 پنجره نگاهم و به بیرون دوختم . هیراد از جلو بهم یه دستمال داد و گفت : از
 پایین چشمات سیاه شده . -

خوب خودم و خوشگل و ازش گرفتم و زیر چشمم کشیدم . دم آخري  دستمال
کرده بودم با این گریه ي کذایي ! همیشممه از گریه کردن بدم میومد . احسمماس 
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شد که من اون حرفارو به هیراد زده بودم . وا عا این  ضعیفم ! باورم نمی میکردم 
من بودم که داشممتم از زنا دفاع میکردم ؟ یه روزي اصمملا دلم نمیخواسممت زن 

 …باشم ولي حالا 
 وایساد هیراد به سمت در ماشین اومد و بازش کرد گفت : ماشین

 بیا پایین رسیدیم . -
ستش سوندم به  د و آورد جلو ولي نگرفتمش . به زور و لنگون لنگون خودم و ر

شون دکتر دادیم گفت  شده بود . و تي پام و ن سبتا کمتر  در درمونگاه . درد پام ن
: 

ب گرم ماسمماژش بدین و با باند چیز خاصممي نیسممت فقط پیچ خورده . تو آ -
سفت ببندینش . خوب میشه . احتیاجي به گچ نداره . فقط زیاد زمین نذارینش 

 و یه مدت بهش استراحت بدین .
 اتاق دکتر اومدیم بیرون . هیراد گفت : از
 نشنیدي دکتر چي گفت ؟ نباید زیاد پات و بذاري زمین . -
 مگه چاره ي دیگه اي هم هست ؟ -

به در رسممیده بودیم یهو حس کردم از رو زمین بلند شممدم . جیغ خفه اي  باتقری
 کشیدم خودم و تو ب*غ*ل هیراد دیدم گفت :

 همیشه یه چاره اي هست ! -
 زده گفتم : خجالت

 خودم میتونم . پام درد نمیکنه . -
 من فقط یه بار در سال از این کارا میکنما . پس غر غر نکن . -
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 با بوي عطرش حسابي داشت م*س*تم میکرد که گفت :آغوشش  گرماي
 در ماشین و باز کن . -

و باز کردم و اون آروم من و روي صممندلي جلو گذاشممت .  لبم تازه به تپش  در
 افتاده بود .

و باز کردم و اون آروم من و روي صممندلي جلو گذاشممت .  لبم تازه به تپش  در
 افتاده بود .

سوار ماشین شد خیلي خونسرد بود . منم خودم و خونسرد نشون دادم  خودشم
 . ماشین و روشن کرد و راه افتاد . بدون اینکه نگاهش کنم گفتم :

 راستي در مورد کادوي عروسي هم ممنون . یادم رفته بود . -
 خواهش میکنم . -
 سهم من چقدر میشه ؟ بگین تا پولش و بهتون بدم . -

 نگاهي بهم کرد و گفت :طرفم  برگشت
 مهم نیست .-
 ولي من میخوام پولش و بدم . -

چ  نگاهم کرد . از جذبش ترسممیدم ولي به روي خودم نیاوردم منم زل  چ 
زدم تو صورتش . بالاخره کم آورد سرش و گردوند و زیر لب یه چیزي گفت که 

گاه گفتم :  نشنیدم ناخود آ
 فحش دادین ؟ -
 گفتم : تعجب نگاهم کرد با
 همین الان زیر لبي یه چیزي گفتین فحش بود ؟ -

 اش گرفته بود ولي سعي میکرد نخنده گفت : خنده
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 نه . -
 پس  یمت بگین . -
 بعدا . -

 من و از سر خودش باز میکرد . سمج گفتم : داشت
 مثلا کي ؟ -

 و پر صدا بیرون داد . انگار کلافه شده بود گفت : نفسش
 سرمه .گیر نده  -

کي بهش گیر دادم ؟ دیگه هیاي نگفتم . سممرم و به طرف پنجره گردوندم .  من
 دلخور شده بودم . ولي سعي کردم به روي خودم نیارم .

آخر مسیر هیچ کدوممون حرفي نزدیم . جلوي در دفتر ترمز کرد بدون اینکه  تا
 نگاهش کنم گفتم :

 ممنون . -
باید برم پایین . پام حسممابي درد میکرد با و باز کردم نمیدونسممتم چجوري  در

 صداي هیراد سرم و به طرفش چرخوندم گفت :
 ازم ناراحت شدي ؟ -

 بودم ولي نمیخواستم فکر کنه نازك نارنجیم ! گفتم : ناراحت
 نه ! -
 پس چرا کل مسیر و ساکت بودي ؟ -

 هام و بالا انداختم گفتم : شونه
 بدم ! چون دیگه دلم نمیخواست گیر -
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 زد و گفت : لبخند
 ببخشید . -

 دلم آروم گرفت هیراد مغرور عذر خواهیم بلد بود ؟! جَل الخالق ! گفتم : یکم
 بابت ؟ -

شت با خودش میجنگید که چیزي  سرش و چند وانیه انداخت پایین . انگار دا
 رو بگه یا نه ! دوباره سرش و گرفت بالا و گفت :

 چرا پوشیدي نمیخواستم بگم که تو نمیتوني یه خانوم و تي گفتم این کفشارو -
باشي . یا نمیتوني از این چیزا بپوشي . فقط نگران پات شده بودم . نمیدونستم 

 چجوري باید ابرازش کنم .
 مکث کرد . انگار داشتن جونش و میگرفتن ! دوباره گفت : یکم

سمماکت باشممي . فقط  در مورد  یمت کادو هم منظورم از گیر نده این نبود که -
ست که پول کادو  ستم در مورد پول کادو بحث کنیم . از نظر من مهم نی نمیخوا
چقدر شمممد یا اینکه چقدرش و باید به من پس بدي . ولي اگه اصممرار داري 
میتوني فردا بهم پولش و بدي . البته بازم میگم اصمملا دوسممت ندارم این پول و 

 بهم بدي .
 تم نگاه کرد گفت :و گرفت بالا و تو صور سرش

 ولي در مورد امشب . -
و تو چشمممام دوخته بود . یه حس عجیبي داشممت . یه حالتي که تا  چشممماش

 حالا ندیده بودم . گفت :
 امشب خیلي بهم خوش گذشت . -

 مکث کرد و دوباره گفت : یکم
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شي … چون که  - شارو بپو چون که تو اونجا بودي . و مطمئن باش چه اون کف
بدون اون کفشمما باشممي تو یه خانوم به تمام معنایي و هیچ کسممم نمیتوني و چه 

 این و انکار کنه !
حرفاش شوکه شده بودم . دلم میخواست یه دونه میزدم تو صورت خودم که  با

ببینم خوابم یا بیدار . هیراد انگار حرفاش تموم نشممده بود . همانان داشممت با 
 د و گفت :خودش کلنجار میرفت . خنده ي عصبي کر

 نمیدونم چرا دارم اینارو بهت میگم . -
منم نمیدونسممتم چرا داره اینارو بهم میگه ! ولي ته دلم احسمماس ذوق  حقیقتش

 میکردم . نگاهم و ازش گرفتم و گفتم :
 تموم شد ؟ من برم ؟ -

انتظار نداشمممت هماین چیزي رو بگم . خودمم انتظارش و نداشممتم !  انگار
گه  گار یکي دی با هیراد لج بود و ان که  به جاي من حرف میزد !یکي  داشمممت 

میخواسممت بزنه تو حس و حالش ! چقدرم موفق شممد . چند لحظه من و مات 
شد همون هیرادي که انتظا و  رشنگاه کرد و بعد اخماش و کرد تو هم . دوباره 

 آره . تموم شد . -داشتم سر تکون داد و گفت : 
م بعید بود برگشتم سمت در و سعي کردم آروم خونسردي که تو اون شرایط از با

 از ماشین بیام پایین . با صدایي که انگار از ته چاه در میومد . آروم گفت :
 میخواي کمکت کنم ؟ -
 نه خودم میتونم . پام بهتره . -
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سر تکون داد و به رو به رو خیره شد . الهي . ببین چجوري زدي تو پر باه  فقط
 ! میخواستم چیزي بگم ولي نمیدونستم در این موا ز باید چي میگفتم !

 : گفتم
 مرسي که رسوندینم . خداحافظ . -

فقط سممر تکون داد در ماشممین و بسممتم و لنگ لنگون به سمممت دفتر راه  دوباره
افتادم . خوب نمیتونسممتم راه برم ولي دلمم نمیخواسممت دوباره کمکي از هیراد 
ساختمون  ساده بود . انگار منتظر بود کامل برم تو  بگیرم . هنوزم همون جا وای

 بعد بره .
م که دیدم ماشممینش و روشممن کرد و باز کردم نیم نگاهي به سمممتش انداخت در

صداي  شنیدم . انگار تازه و تي کامل  شینش و  صداي حرکت کردن ما رفتم تو 
 ماشینش محو شد به خودم اومدم . چرا اینجوري باهاش حرف زدم ؟

زور خودم و به انباري رسمموندم . با همون لباسمما جلوي آینه وایسممادم . این  به
شناختم . مغرور تر از  شه بود . وا عا همین سرمه رو نمی تا دونه لباس به  4همی

 این روز درم آورده بود ؟!
شه  کاش شتم حرفش و کامل بزنه ! همی شت به عقب . آخه چرا نذا شد برگ می

 عجولي ! تو که این همه هیاي نگفتي خوب اینم روش !
دست خودم حسابي شاکي بودم لباسام و در آوردم و سعي کردم بخوابم ولي  از

 کر هیراد بودم .همش تو ف
با افکار مختل  از خواب بیدار شممدم . حرفاي دیشممب هیراد بدجور تو  صممبح

سممرم مانور میداد . نمیدونم چرا دلم میخواسممت ازم خوشممش بیاد . حرفاي 
دیشبش یه نور امیدي و تو دلم روشن کرده بود . حس میکردم یه خبرایي هست 
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تم . اگه چیزي بود مطمئنا . واسممه ي برخورد امروز باهاش خیلي هیجان داشمم
شده  امروز باید ادامه پیدا میکرد . خودمم نمیفهمیدم چرا انقدر هیراد برام مهم 

 . کل ذهنم و گرفته بود .
مشکي رنگم و پوشیدم به جاي اون شلوار گَل و گُشاد مشکي رنگ اون  مانتوي

شیدم . یاد تعری  هیراد  سم بند میومد و پو تادم . افشلوار لي که از دیدنش نف
اون شممبي که رفته بودیم رسممتوران .نمیدونم چرا این کارارو براش میکردم ولي 

شم . میخو ستم که دلم میخواد همه چي تموم با ستممیدون  وابت کنم که بلبل ا
شه . من  شتم بلبل وارد زندگیم ب سرمه بودم . دیگه نباید میذا ستم . من وا عا  نی

 الان آدم جدیدي بودم .
شکی مقنعه شي ي م سایل آرای سادم . یه نگاه به و سرم کردم جلوي آینه وای مم 

کردم که سها برام خریده بود . وسوسه شدم براي اولین بار ازش استفاده کنم . 
ریمل و برداشتم چند باري دیده بودم که سها چیکار میکنه . سعي کردم همون 

ژه هام به . همه ي مُ  تمکارو تکرار کنم و تي تموم شمممد نگاهي به خودم انداخ
هم چسممبیده بود و خیلي بد ترکیب شممده بود . اصمملا شممبیه اون چیزي که مُژه 
هاي سها میشد نشده بود . عصباني شدم از دست خودم . چرا نباید بلد باشم 
از این چیزا اسممتفاده کنم ؟ دسممتمال و برداشممتم و سممعي کردم پاکش کنم . با 

تي پلکم به سمموزش افتاد . دیگه و  مشحرص روي پلکم و مُژه هام میکشممید
ولش کردم . نگاهم به برق لب افتاد این و که دیگه میتونسممتم بزنم . با د ت 
با اینکه رنگ چنداني  به خودم کردم .  نه  روي لبم کشممیدمش . نگاهي تو آی
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شدم از  ضي  شنگ تر کرده بود . یکم را شت ولي همین بر ش فُرم لبم و   ندا
 ل بقیه ي لوازم آرایش شدم ! یافم . بهتر از هیاي بود . بیخیا

انباري اومدم بیرون . همون لحظه ذکاوت ماشینش و پارك کرد تعجب کردم  از
شین  سریز از ما سري تکون داد و  . چه زود اومده بود امروز ! و تي من و دید 

 پیاده شد لبخند زد و گفت :
 سلام سرمه خانوم . -
 سلام . چه زود اومدین امروز . -
 تم اومدم یه سري وسایل بردارم . خوبین شما ؟کاري داش -

 نبود بگه مگه تو مُفَتِشي که چرا دیر اومده یا زود اومده ؟ گفتم : یکي
 ممنون شما خوبین ؟ -
 اي بدك نیستم . این روزا زیاد اوضاع جالبي ندارم . -

نگفتم . سممرش و انداخت پایین و با صممدایي که رنگ خجالت داشممت  هیاي
 دوباره گفت :

 راستش دلم یه جایي گیر کرده . -
 به من چه ! گفتم : خوب

 پس به سلامتي شما هم دارین ازدواج میکنین ؟ -
 گفت : خندید

 نه بابا هنوز به طرف نگفتم . -
 چشماي گرد شده گفتم : با
 نگفتین ؟ چرا ؟ -
 راستش از جوابش مطمئن نیستم . -
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 وا خوب بگین بهش اینجوري که تو بي خبري بدتره ! -
 حق با شماست ولي من طا ت جواب منفي ندارم . -
 بالاخره از بلاتکلیفي در میاین . -
 درسته . احتمالا توي همین روزا باهاشون حرف میزنم . -

یدا نکرده بود  چه ته بود ! کسممي بهتر از من پ سممر صممبحي درد و دلش گرف
 راهنماییش کنه ؟! گفتم :

 امیدوارم جوابش مثبت باشه براتون . -
 منم امیدوارم . تشری  میبرین بالا ؟ -
 بله . -
 دست اشاره کرد و گفت : با
 پس بفرمایید . -

تر راه افتادم لنگ لنگون راه میرفتم اونم دزدگیر ماشینش و زد و کنار من به  جلو
 راه افتاد . گفت :

 براي پاتون مشکلي پیش اومده ؟ -
 آره دیشب پام پیچ خورد . -

 تو صورتش معلوم بود گفت : نگراني
 الان بهترین ؟ نمیخواین دکتر برین ؟ -
 د نداره زیاد فقط نمیتونم زمین بذارمش .دیشب رفتم . الان خیلي بهتره . در -

 به سمت پله ها میرفتم که گفت : داشتم
 با آسانسور تشری  نمیبرین ؟ -
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تردید بهش نگاه کردم . انگار فقط وجود هیراد توي آسانسور باعث میشد از  با
 هیاي نترسم . گفتم :

 با پله راحت ترم . -
بالا .  - ید برین  با له  پاتونم خوب نیسمممت . چرا سمموار آخه این همه پ براي 

 آسانسور نمیشین ؟
سم از این اتا ك آهني بگم از طرفیم عقلاني  دلم ساعت از تر ست یه  نمیخوا

 نبود با این پا اون همه پله رو برم بالا . بدون هیچ حرفي گفتم :
 سوار میشم . -

شد لبخند سینم حبس  سم تو  شدم بعد اون . دوباره نف سوار  وي . ب زد اول من 
اودکلن ذکاوت تو آسانسور پیاید . به خوش بویي اودکلن هیراد نبود . نفسم و 
شد ترس بدي  سته  سور و زد و تي درا ب سان سینه حبس کردم . دکمه هاي آ تو 

. ذکاوت  کنمریخت تو دلم . نمیتونسمتم با حضمور ذکاوت احسماس دلگرمي 
 راز علا ه کنم ؟به نظرتون چجوري باید به یه دختر اب -دوباره گفت : 

 حبس شده ام و دادم بیرون . با تعجب نگاهش کردم گفتم : نفس
 نمیدونم . -
بالاخره شممما خودتون دخترین . دوسممت دارین چجوري یه مرد بهتون ابراز  -

 علا ه کنه ؟
از من و شخصیت رو به تغییرم چي میدونست ؟! یاد حرفاي دیشب هیراد  اون

ونا گفت ابراز علا ه ؟ من وا عا از حرفاي دیشممبش افتادم . وا عا میشمممد به ا
باش ؟ ولي من که نمیدونسممتم  باید میگفتم مثل هیراد  خوشممم اومده بود ! 
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 بیرون گفتم ممنظورش از حرفاي دیشب چي بود . از فکر و خیالاي خودم اومد
 من وا عا تا حالا بهش فکر نکردم . -: 

د . خیلي دسممتپاچم میکرد . و پر صمممدا بیرون داد خیره نگاهم میکر نفسممش
نگاهش بهم آرامش نمیداد . نگاه هیراد همیشمممه حس خوبي بهم میداد ولي 

 بسه دیگه هي هیراد هیراد ! گفت :… نگاه اون 
خودم پس باید یه کاریش بکنم . راسممتش تا حالا منم به کسممي ابراز علا ه  -

 نکردم برام یکم سخته .
دستپاچه اي بهش زدم و دوباره سکوت کردم . آسانسور توي طبقه ي ما  لبخند

سور انداختم بیرون نفس  سان شد خودم و از آ ساد . به محر اینکه در باز  وای
 راحتي کشیدم و گفتم :

 فعلا با اجازتون . -
شد . با کلید در و باز  ذکاوت سته  سور ب سان سر خم کرد دوباره در آ با احترام 

 تو . دل تو دلم نبود که هیراد برسه . کردم و رفتم
ستم به هیچ کاري نمیرفت . حدوداي  نگاهم شده بود د شك  ساعت خ روي 

ستپاچه از جام بلند  10ساعت  شد . د شازده پیدا  سر و کله ي  بود که بالاخره 
سرش  صدام در نیومد .  شید  یافم تو هم رفت ولي  شدم . پام یهو از درد تیر ک

 سلام . -تو هم . گفتم : پایین بود و اخماش 
 نگاهي بهم کرد و گفت : نیم

 سلام . امروز چند تا  رار دارم ؟ -
 تا 3 -
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 خوبه . -
سمممت اتا ش رفت . نامرد حتي نپرسممید پام چطوره ! داشممتم مینشممسممتم که  به

 دوباره برگشت سمتم و گفت :
 راستي پات بهتره ؟ -
 اشدم که آخم در اومد گفت :این حرفش یهو دوباره عین فنر از جا پ با
 نمیخواد انقدر رو پات وایسي . حرف دکتر یادت رفت ؟ -
 بهترم . -

دیگه نگفت . به سمممت اتا ش رفت و من دوباره روي صممندلیم افتادم .  هیاي
شت نبود ! امیدم نا امید  شب دا ستثنایي که دی ساس ا خبري از هیراد با اون اح
شممد . سممر جام نشممسممتم . خوب شممد تجویز الکي واسممه ذکاوت نکردم ! پس 

 حرفاي دیشب هیراد ربطي به ابراز علا ه نداشت .
سها و فرید افتادم . امروز میرفتن  نباید شه ولي انگار بود ! یاد  برام انقدر مهم با

سها حرف بزنم .  ست با  سل . خوش به حالش . دلم میخوا شهد براي ماه ع م
امیدوار بودم بعد از عروسي و کم شدن کاراش این فرصت واسم پیش بیاد ولي 

 انگار اشتباه میکردم .
 یدم .عمیق کشیدم و به کارم رس نفس

 بود که پیر مردي وارد دفتر شد گفتم : 12حدود  ساعت
 سلام امري داشتین ؟ -

 ي مهربوني داشت گفت : چهره
 سلام . با آ اي کیاني کار داشتم . -
 و ت داشتین ؟ -
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 نه والا خودشون گفتن امروز بیام اینجا . -
 اسمتون ؟ -
 حیدرم . حیدر صفاري . -
 بهشون بگم . چند لحظه بشینین من -

سمت اتاق هیراد  روي شدم و به  سختي از جام بلند  ست . به  ش یکي از مبلا ن
 رفتم . تقه اي به در زدم و وارد شدم گفتم :

 آ اي کیاني یه آ ایي به اسم صفاري اومدن . -
 بهم کرد و گفت : نگاهي

 مگه نگفتم با این پات انقدر راه نرو ؟ -
 کُفریم میکرد گفتم : داشت

 گفتم که بهترم . -
 رفت تو هم . بگو بیاد تو . اخماش

 تکون دادم و دوباره لنگ لنگون به سمت میزم رفتم گفتم : سر
 بفرمایید داخل . -

رفت داخل اتاق هیراد . لحنش دعوایي بود ولي یه جورایي دلسوزانه به  صفاري
ي ین آ ا وکیله آببسه سرمه میخواي دوباره حالت گرفته شه ؟ از ا” نظر میومد ! 
 “گرم نمیشه ! 

 از نیم ساعت حرف زدن هیراد و صفایي اومدن بیرون . رو به من گفت : بعد
 ایشون از این به بعد نظافت دفتر و به عهده میگیرن . -

 مرد گفت : پیر
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 خدا از آ ایي کمت نکنه . -
 این چه حرفیه شما به گردن ما حق داري مَش حیدر . -

رفت تو اتا ش . مَش حیدرم به سمممت آشممپزخونه رفت . فقط  و گفت و این
با خودشممم  یه تکلیفش  نه نشممم خیل همین ؟ اووووف از دسمممت هیراد دیوو

این بدبخت که دیشممب تکلیفش مشممخص بود . خودت ” مشممخص نیسممت . 
 “کردي که لعنت بر خودت باد ! 

**** 
چند یادم نمیومد فروردین بود . روز تولدم . احسمماس خوبي داشممتم . هر  31

هیچ و ت کسممي این روز و بهم تبریك گفته باشمممه ولي خودم اون روز حس 
خوبي داشتم . حتي تا حالا کسي ازم نپرسیده بود که تولدم کي هست . سها و 

 . برگردن تفرید هنوزم سفر بودن . مثل اینکه  رار بود دوم ن سوم اردیبهش
شده بود و دیگه لنگ نمیز پام ضي و تا که زیاد راه میتقریبا بهتر  رفتم دم فقط بع

اذیتم میکرد که اونم زیاد مهم نبود . چند و تي بود که از آدم و عالم زده شممده 
بودم . به  ول اکبر که میگفت غار نشممین شممدي ! شممایدم حق با اون بود . کم 

اري بیرون . یا دفتر بودم یا تو انب رمپیش میومد از اون انباري کوچیك و تاریك ب
کار خاصممیم نمیکردم . بیشممتر و تا درس میخوندم . اواسممط اردیبهشمممت . 

شرش و  1امتحاناي پیش  ست اینم امتحان بدم و کلا  شد دلم میخوا شروع می
 بکنم .

صمیم سي رو  ت گرفتم امروز برم خرید یه جورایي به خودم کادوي تولد بدم ! ک
 که نداشتم حدا ل خودم دل خودم و خوش کنم .
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تر روزم و شممروع کردم . دیگه از این به بعد مجبور نبودم صممبح انرژي بیشمم با
باز کردن در دفتر و داشمممت .  فه ي  یدر وبی خیلي زود برم دفتر چون مش ح

 هم میرفتم بالا . 9بخوابم . حدوداي ساعت  8:30حدا ل میتونستم تا 
مقنعه ي مشممکي با شمملوار لي رو پوشممیدم و از در زدم بیرون . دیگه به  مانتو

شمملوار لي عادت کرده بودم . یه ذره توش ناراحت بودم ولي تازه معني حرف 
سممها رو در مورد خوش فرم نشممون دادن پا میفهمیدم . دیگه برق لب از رو لبم 

بام میزدمش احسممماس دختر بودن بهم  . ولي  میدادپاك نمیشمممد و تي روي ل
هنوزم جرات نکرده بودم سراغ بقیه ي لوازم آرایشم برم . هر و ت سها برگشت 

 باید ازش بپرسم چجوري از هر کدوم استفاده کنم .
 دفتر باز بود سرکي کشیدم و گفتم : در
 مش رحیم هستي ؟ -
 آره بابا تو آشپزخونم . -

 تو و گفتم : رفتم
 سلام خسته نباشي . -
 باشي . صبح بخیر .سلام زنده  -

 به صورت شکسته و پر چین و چروکش انداختم و گفتم : لبخندي
 صبح شمام بخیر . -

این مدتي که مش رحیم اومده بود دفتر حال و هواي دیگه اي داشمممت .  توي
عین بابایي بود که همیشه آرزو داشتم که کنارم باشه . نه باباي خماري که هیچ 
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خودش توي اولویت بود ! احسمماس خوبي بهش و ت باش براش مهم نبود و 
 داشتم .
میزم نشممسممتم و کتابم و باز کردم . تا  بل از اینکه هیراد یا مراجعه کننده  پشممت

 اي بیاد همیشه درس میخوندم .
روي کتاب بود که هیراد وارد شد بهش سلام کردم اونم خیلي آروم جوابم  سرم

و داد و رفت سمممت اتا ش . دوباره برگشممته بود رو روال جهنمي شممدن ! البته 
 کاریم به کار هم نداشتیم .

یکم بهش فکر میکردم ولي نه مثل  بل . انگار این رفتاراي گاه و بیگاه و  هنوزم
 م تاویر میذاشت !بدون برنامش روي حس من

صداي جیغ و  تلفن شي پیاید  صداي الو گفتنم تو گو شتم تا  زنگ خورد بردا
شي و دور کنم از  شدم یکم گو شد تا جایي که مجبور  سها بلند  صداي  سر و 

 خودم :
ساله شي دندونات بریزه پیر شي بهت  120سلام . تولدت مبارك . امیدوارم  -

 بخندیم .
 گرفت گفتم : خندم

 لام . سها تو شوهر کردي هنوز آدم نشدي ؟س -
 من آدمم باور نداري از فرید بپرس . -
 اوه اوه چه کسي ! چطوري ؟ فرید خوبه ؟ -
  ربونت ما خوبیم . تو خوبي ؟ کاش الان تهران بودم . -
 پاشو بیا دیگه بست نشستي اونجا ؟ -
 دوم اردیبهشت میام . آخي دلت برام تنگ شده ؟ -
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 سال سیاه !صد  -
 آره معلومه از صدات . داري واسم بال بال میزني . فکر کن یه درصد ! -
 من خودم از  لبت با خبرم . -
 سها نذار اون فحش زشته رو بهت بدما . -
 آدم تو روز تولدش از این حرفا میزنه ؟ -
 اتفا ا چون روز تولدمه هر کار بخوام میکنم . -
نشون دادیا . مارو باش میخواستیم تورو واسه فربد خوب اون روي خودت و  -

بگیریم . ولي فکر کنم از اون جاري بدجنسا و خشنا بشي بهشون میگم منتفیه 
! 

 گرفته بود گفتم : خندم
 دیوونه فرید اونجاست و تو داري این چرت و پرتارو میگي ؟ -

 گفت : خندید
 خانوم ؟ نه نترس رفته حموم . خوب حالا نظرت چیه عروس -
 کوفت و عروس خانوم . دو د یقه میتوني لودگي نکني ؟ -
لودگي چیه ! مادر شمموهرم گفت میخوایم فربد و زن بدیم منم گفتم یه دختر  -

 خوب سراغ دارم .
 شدم گفتم : جدي

شوهري که من از تو  - دیوونه تو که میدوني من کیم و مال کجام . اون خانواده 
 ماین وصلتي بدن .دیدم عمرا رضایت به ه

 اونش با من . -
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 سها جدي شوخي ندارم همین جا تمومش کن . -
 خوب بابا چرا عصباني میشي ؟ -

 و منحرف کردم گفتم : بحث
 خوش میگذره ؟ -
 آره خیلي همه چي خوبه جات خالي . -

دیگه با سممها حرف زدم و گوشممي رو  طز کردم . نفسممش از جاي گرم در  یکم
میومد . مني که نه مامان داشممتم نه بابا بیام با هماین آدم کلاس بالایي ازدواج 

 کنم ؟ مارو چه به این خانواده ها .
بود کم کم وسایلم و جمز کردم . دوباره پولایي که صبح تو  7ساعت  حدوداي

شته بودم  ستم کیفم گذا و چك کردم و از مش حیدر خداحافظي کردم . تا خوا
از در برم بیرون هیرادم از اتا ش اومد بیرون . سممر سممري از اونم خداحافظي 
کردم و از در رفتم بیرون . راه پله ها رو در پیش گرفتم . از عمو رحیم که دم در 

ش صلي رفتم . دیدم که ما سمت خیابون ا ساده بود خداحافظي کردم .   ینوای
هیراد از پارکینگ اومد بیرون . بي توجه بهش به سمممت ایسممتگاه اتوب*و*س 

شتم گفت :  سمتش برگ ساد و تك بوق زد . از روي ناچاري به   -رفتم . کنار وای
 جایي میري ؟

 بله . -
 اضافه اي ندادم که سریز بره ولي گفت : توضیح

 بیا بالا تا یه جایي میرسونمت . -
 شینا پشتش معطل بودن . سوار شدم گفتم :تعارف نبود ما و ت

 خودم میرفتم . اگه میشه دو تا خیابون پایین تر پیادم کنین . -
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 نکرد جدي گفت : نگاهم
 باهات کار دارم . -
 چه کاري ؟ -
 کجا میخواي بري ؟ -
 میخواستم برم خرید . -

تکون داد و ساکت شد . منم هیاي نگفتم . توي سرم مدام میارخید که  سري
یه  گه ! جلوي  تاده بود دی کار اف قدر فکر کرده بودم مغزم از  کارم داره . ان چی

 پاساژ بزرگ نگه داشت . نگاهي به دَك و پُز پاساژ انداختم و گفتم :
 رین ؟اینجا که مال آدم مایه داراست . یه جاي فقیرانه سراغ ندا -
 پیاده شو . -
این چرا عین برج زهر مار بود ؟! آها یادم رفته بود تقریبا همیشمممه عین برج  وا

 زهر مار بود ! جاي تعجب نداشت ! از ماشین پیاده شدم گفتم :
 مرسي من خودم میرم یه جاي دیگه . زحمت کشیدین . خداحافظ . -
 کجا میري ؟ مگه نگفتم باهات کار دارم ؟ -

 سمتش و گفتم : تمبرگش
 خوب کارتون و بگین بعد میرم . -
 بیا بریم خریدت و بکن . -
 تعجب گفتم : با
 اینجا ؟! -
 پس کجا ؟ -
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کردم دارم حوصمملش و سممر میبرم فو ش میرفتم میارخیدم میگفتم از  حس
 هیاي خوشم نیومد دیگه ! گفتم :

 هیاي همین جا . -
سمت  یه سِش زد ! با هم به  سریز پَ ست رو لبش ولي خیلي  ش لبخند محو ن

ساژ رفتیم . نگاهم روي مغازه هاي رنگ و وارنگ میارخید کدوم آدمي پیدا  پا
 میشد این لباساي خوشگل و ببینه و دست و پاش واسه خریدنش نلرزه ؟!

هاي خیره ي دخترا هیراد گا جه ن گاه متو گه  نارم  دم میزد .  یال ک روش  بیخ
گاه باعث میشممد اخمام بره تو هم . دیگه حتي نیم نگاهم به  میشممدم نا خود آ
سید چیزي اینجا بخرم .  سعَم نمیر صورت من که وُ ویترینا نمینداختم . در هر 

  یمتارو که از پشت ویترین میدیدم مُخَم سوت میکشید !
 گفت : هیراد

 مگه نمیخواستي خرید کني ؟ -
 چرا . -
 یق نگاه کن به ویترینا .خوب پس د  -

نمیکشممید من و ورداشممته آورده اینجا میگه خریدم بکن . انگار ارث  خجالت
 بابام تو کیفمه که خدا تومن پول این لباسارو بدم . گفتم :

 چیزي نپسندیدم . -
 من پشت ویترین اون مغازه چند تا مانتوي خوشگل دیدم . -

 نظرم میداد . گفتم : چه
 هیچ کدوم خوشم نیومد . ولي من از -
 از توي ویترین که چیزي معلوم نیست باید بري توي مغازه . -
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شانسي داشتما یه روزم اومده بودم بیرون به خودم کادو بدم اینجوري شده  چه
 بود . بابا اصلا نخواستیم . گفتم :

 نمیخوام خرید کنم . پشیمون شدم میخوام برگردم . -
 مسیري که اومده بودیم و برمیگشتم که بازوم و گرفت . داشتم
 مسیري که اومده بودیم و برمیگشتم که بازوم و گرفت . داشتم

 سمت عقب کشیده شدم اخمام تو هم رفت گفت : به
 بیا بریم تو اون مغازه . -
 من نمیتونم اینجا خرید کنم . -
 اینجا چه فر ي با بقیه جاها داره ؟ -
وي جیباي آدماییه که میان اینجا . من اگه بخوام از اینجا خرید کنم فر ش ت -

 حتما باید  ید همه ي حقوق این ماهم و بزنم .
 فرض کن من میخوام برات بخرم . -

 و از تو دستش در آوردم و گفتم : بازوم
من اگه میخواسممتم از کسممي صممد ه  بول کنم خیلي و ت پیش این کار و  -

 میکردم .
در پاساژ راه افتادم .  دمام و تند تند برمیداشتم . خجالت نمیکشه تو  سمت به

چشمممام زل زده میگه من برات میخرم ! صممداي تند  دماش و پشممت سممرم 
میشممنیدم . هر لحظه نزدیك و نزدیك تر میشممد . دیگه رسممیده بودم به خیابون 

تندم  دمايبا   شاصلي . ماشینش اون طرف پارك بود . بي اعتنا به اون و ماشین
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تو پیاده رو راه میرفتم . یه لحظه با شدت من و به سمت خودش برگردوند گفت 
 کجا سرت و انداختي پایین داري واسه خودت میري ؟ -: 

 بیشتر از  بل رفت تو هم . صدام نسبتا رفت بالا گفتم : اخمام
 فکر نمیکنم بهتون مربوط باشه . -
 کري ؟ صد دفعه باید برات تکرار کنم ؟یه بار گفتم باهات کار دارم .  -

 داشت پاش و بیش از حد از گلیمش دراز میکرد گفتم : دیگه
 اصلا برام مهم نیست که چیکار دارین . خداحافظ . -

 دم دیگه رفتم که دوباره بازوم و کشممید کلافه و تا حد زیادي عصممباني  چند
 گفتم :

 ره یه کاري میکنم پشیمون بشي .به مرگ خودم یه بار دیگه دستت به من بخو -
 رو لبش نشست و گفت : پوزخندي

امروز هیچ جا نمیري تا و تي که من بهت بگم . حالا فهمیدي ؟ الکي هم  -
 واسه من اداي آدماي لات و در نیار باه . راه بیفت سمت ماشین .

 و از تو دستش در آوردم و سریز از توي کیفم چا و ضامن دار حسن و در دستم
 آوردم گرفتم سمتش و گفتم :

 یه بار فقط یه بار دیگه دستت به من بخوره حسابي خط خطي میشي . -
 و تا حدي با تمسخر گفت : خونسرد

 الان باید بترسم ؟ بهتره عا ل باشي . بدو دیر شد . -
 رو سُر دادم تو جیب مانتوم و گفتم : چا و

 خواهش کن . -
 من ؟ عمرا . -
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 اُفت داره ازم خواهش کني ؟ نکنه در سطحت نیستم آ ا وکیل ؟چیه واست  -
 چرند نگو سرمه . دنبالم بیا . -
 خواهش کن . -

 اخم کرده بودیم و با عصبانیت تو چشماي هم زل زده بودیم گفت : جفتمون
 عمرا . -

 زدم و گفتم : پوزخندي
 پس خداحافظ . -

و بهش کردم و راه افتادم . انتظار داشتم که متو فم کنه ولي فقط با صداي  پشتم
 فریاد مانندي گفت :

به نفز خودت بود . اصلا لیا ت حرفایي رو که میخواستم بهت بزنم و نداري  -
. 

صدایي نیومد منم دور تر شده بودم . نیم نگاهي به عقب انداختم خیابون  دیگه
هم از هیراد نبود . به همین راحتي من و گذاشممت و خلوت بود نسممبتا و خبري 

بازوم و میگرفت و  رفت . آخه دختر تیزي کشممیدنت دیگه چي بود ؟! و تي 
به هم م حالم  یداد از این حس  . چرا  یخوردمتو فم میکرد حس خوبي بهم م

ست فکر  شم نی هیراد ؟! چرا و تي اون کنارمه حس خوبي دارم ؟ اه و تي خود
 و خیالش هست !

از کار عجولانه اي که انجام داده بودم پشممیمون شممدم . دلم میخواسمت  دوباره
زمان برگرده عقب و  بل از دعوا بهش بگم خوب کارت و بگو بعد حسممابي با 
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اون تیزي خوش دسممت حسممن خط خطیش میکردم ! پسممره ي پرروي از خود 
 راضي ! فکر کرده با پولش میتونه من و بخره ! کور خوندي !

ش فکرم پیش حرفي بود که میخواسمممت بزنه . این چي بود که به نفز هم ولي
من بود ؟! همیشمممه یهویي و بدون برنامه میومد توي فکرم و همونجوري یهو 
سرش و از تنش جدا کنم که انقدر ذهنم و درگیر کرده  ست  میرفت . دلم میخوا

ش خوشت از کنهآخه به اون بنده خدا چه ربطي داره تو بهش فکر میکني ! ن! ” 
سیدم . دلم ” میاد ؟  سرم و خفه کنم . یه لحظه تر صداي توي  ست  دلم میخوا

صداي توي  ست ولي  ست بلند با خودم تکرار کنم که هماین چیزي نی میخوا
 سرم ساکت نمیشد !

 کنار خیابون رفتم و دستم و براي اولین تاکسي بلند کردم : سریز
 آ ا م*س*تقیم ؟ -
 بعدي بیشتر نمیرما . من تا دو تا چهار راه -
 باشه همونم خوبه . -

**** 
ساژ تا خونه  از سي عوض کرده بودم . حس و حال اتوب*و*س نبود  2پا تا تاک

. توي روز تولدم واسمممه خودم کادو که نخریده بودم حدا ل اینجوري خودم و 
صلي دفتر  سر خیابون ا ساب کردم .  سي رو ح یکم تحویل میگرفتم ! پول تاک

 م .  دم زنون به سمت ساختمون دفتر راه افتادم .پیاده شد
 توي تاکسي فکر کرده بودم که حس میکردم مغزم کاملا بي حس شده ! انقدر

لحظه حس کردم یه موتوري داره تعقیبم میکنه .  دمام و آروم تر کردم تا رد  یه
حکم م شه ولي میفهمیدم با یه فاصله ي زیاد دنبالم راه افتاده . کیفم و تو دستم
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بیا آ ا موتوریه . تو فقط جرات داري ” گرفتم . احتمال میدادم کی   اپ باشه . 
دم دفتر  تقریبا داشتم میرسیدم” بیا کی  من و بزن ببین چه بلایي سرت میارم . 

دیگه مطمئن شممدم که طرف کی   اپ نیسممت .  دمام و تند تر کردم اونم گاز 
شد و موتور و جلوم مت شده از ترس داد از کنارم رد  شماي گرد  و   کرد . با چ

 …تو  -داشتم نگاهش میکردم . مهدي بود ! اون اینجا چیکار میکرد ؟! گفتم : 
 چیکار میکني ؟ ینجاتو ا… تو 

 زد و گفت : پوزخند
 چیه ؟ نباس میومدم اینجا ؟ آبروت میره ؟ اومدم شریك  دیمم و ببینم . -

ستم اخمام شدم د سلط تر  ضامن دار و  تو هم رفت و م و تو جیبم بردم چا وي 
 با انگشتام لمس کردم خیالم راحت شد گفتم :

 لودگي بسه . خودتم میدوني اینجا اومدنت دلیلي نداره . -
 موتورش پیاده شد جَکِش و زد و گفت : از
 گفته بودم که دست از سرت بر نمیدارم . -
 خودتم میدوني که اگه دست بر نداري بد میبیني ! -

نزدیك تر سممینه به سممینه ي هم وایسممماده بودیم . یه لحظه از این همه  اومد
 نزدیکیش ترسیدم . یه  دم رفتم عقب پوزخند زد و گفت :

مثلا باید از کي بد ببینم ؟ یه دختر ؟! اگه بلبل این و بهم میگفت شممماید یه  -
 نُچ این کاره نیستي .… تکوني بهم میداد ولي تو 

 نکردم .من همونم فر ي  -
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چرا فرق کردي . خودت خبر نداري . اون بلبل حرفاش حرف بود .  ولاش  -
به آب و  مردونه بود . آدم بود . و تي تهدید میکرد آدم میدونسمممت خودش و 

 آتیش میزنه که دکور طرف و بیاره پایین . شَر بود . نترس بود . بازم بگم ؟
 چیه میخواي یادم بندازي که کي بودم ؟ -
 میخوام یادت بندازم که چقدر بهتر از الانت بودي . نه -
هه ! اون بلبل بدبخت بود . جیب بر بود . بي احسممماس و یخ بود . وانمود  -

 میکرد به چیزي که هیچ و ت نبود !
 لحظه از اون حالت ترسناکش اومد بیرون و گفت : یه
سا چیکارت کرده که انقدر عوض  - شدي ؟ ببین آخه اینجا چي داره . این لبا

 واسه بار آخر بهت فرصت میدم یه آره بگو و خلاص .
 بهش زدم و گفتم : پوزخندي

 بسه مهدي . توام برو خودت و بساز . خسته نشدي از این جیب بري ؟ -
 آمپرش رفت بالا . گفت : دوباره

 دِ بگو آره لعنتي . -
 گفتم : عصباني

نمیاد دوباره هماین چیزایي ازت یه بار دیگه هم بهت گفته بودم که خوشممم  -
 بشنوم . گفتم یا نگفتم ؟

 منم بهت گفتم که بد میبیني . یادته ؟ -
 هیراد و از پشت سرم شنیدم : صداي

 چه خبر شده ؟ -
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اینکه سممرم و برگردوندم چند لحظه با مکث پلکام و روي هم گذاشممتم و  بدون
هدي باعث شد وحشت زده صداي م” این اینجا چیکار میکنه ؟ ” تو دلم گفتم 

 چشمام و باز کنم :
به جناب وکیل . مشممتاق دیدار . خوبین که ؟ آ ا ما یه روز میخواسممتیم بیایم  -

 دست ب*و*سي . واس خاطر اینکه به بلبلمون کار دادین .
 پشتم به هیراد بود صداش و شنیدم : هنوزم

 شما ؟ -
حرفي نزنه که بعدا برام گرون تموم و با ترس به مهدي دوختم . خدا کنه  نگاهم

 شه ! گفت :
 اي بابا انقدر بدم میاد یه جا برم و کسي نشناستم . -

 به من گفت : رو
 به این جوجه فُکُلیت نگفتي من کیَم ؟ -

 رو هم کلید شده بود . با حرص گفتم : دندونام
 همین الان برو . -

 زد و گفت : نیشخندي
 آ ا وکیله رو دیدم .کجا برم آخه ؟ تازه  -

 بل از اینکه مهدي چرت و پرتي بگه هیراد و دَك میکردم . برگشتم سمتش  باید
 . با اخم پشت من با فاصله ي کمي وایساده بود . نگاهش کردم و گفتم :

 مهدي یکي از دوستاي  دیممه شما بفرمایید . -
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سونده بو هیراد سر جاش وای سب زده بودم و  دنش . حرکتي انگار به پاهاش چ
 نکرد . حتي نگاه عصبانیشم از مهدي نگرفت . رو به مهدي گفت :

 همین الان با زبون خوش تشری  ببرین . نذارین کار به دعوا بکشه . -
 پوزخند زد و گفت : مهدي

 با این لباس پلو خوریات میخواي دعوا راه بندازي ؟ بشین سر جات باه . -
سممیده بودم . یه جورایي مطمئن بودم مهدي  دمي به جلو برداشمممت تر هیراد

 هیراد و تیکه پارش میکنه ! رو به هیراد گفتم :
 آ اي کیاني شما بفرمایید من خودم حلش میکنم . -

دوباره من و نادیده گرفت از کنار من رد شد و توي یه  دمیه مهدي وایساد  ولي
 . با صدایي که به زور کنترل میکرد که بالا نره گفت :

 تو با کي بودي ؟ -
 و یحانه خیره شد تو صورت هیراد و گفت : مهدي

 با تو بودم جوجه . -
سمت یقه ي لباس مهدي برد . مهدي در مقابلش  هیراد ستش و به  صباني د ع

مثل جوجه میموند ولي خوب میدونسممتم که هر کاري هم از دسممتش بر میاد ! 
یقه ي مهدي جدا کنم مهدي رفتم بینشون و سعي کردم دستاي هیراد و از دور 

 تو هنوز -که حسابي شاکي بود اونم دست انداخت دور یقه ي هیراد و گفت : 
 ما رو نشناختي انگار .

یه بار دیگه اینجا ببینمت یا بفهمم دور و ور سممرمه چرخیدي هر چي دیدي  -
 از چشم خودت دیدي .

 صداش و بالا برد و گفت : مهدي
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سَنَنَه ؟ برو بذ - ار باد بیاد . هر و ت عشقم بکشه میام اینجا میخوام ببینم تورو 
 فضولم کیه !

 براي من لات بازي در نیار . اگه عا ل باشي به حرفم گوش میدي . -
کلش و کوبوند تو صممورت هیراد و نذاشمممت دیگه چیزي بگه . هیراد  مهدي

سممرش گیج رفت و عقب عقب رفت . مهدي دوباره بهش حمله کرد و یقش و 
 فت . رفتم سمت مهدي و گفتم :گر
 چته مثل خروس جنگي شدي ؟ -
 گمشو کنار تا من حال این باه  رتي رو جا بیارم . -

ولو شده بود ک  زمین . مهدي نشست رو شکمش و مشت محکمي تو  هیراد
صممورتش زد . طا ت اینکه وایسممم یه گوشممه کتك خوردنش و ببینم نداشممتم . 

شار  سریز پریدم رو کول مهدي یه ستم و دور گردنش حلقه کردم و محکم ف د
ستم و از دور  سعي کرد د سرش زدم .  شت توي  ست دیگمم چند تا م دادم با د

ید  ردنشگ با که ن یده بودم . همین حسممي  آزاد کنه ولي عین کنه بهش چسممب
میذاشممتم هیراد کتك بخوره انرژي مضمماع  بهم میداد . مهدي هي تقلا کرد 
ولي من هي فشممار دسممتم و بیشممتر میکردم . بي هوا از روي هیراد  لت زد و با 

د پشمت خودش و کوبوند رو آسمفالتا . یه لحظه حس کردم تمام دنده هام خور
شُل تر شد از دور گردنش و تونست خودش و آزاد کنه به زور  شد . دستم یکم 
میتونسممتم نفس بکشممم . نگاهي به اطراف کردم . توي خیابون به اون بزرگي 
شده بود . چند  صورتش خوني  سمت هیراد چرخید  پرنده پر نمیزد . نگاهم به 

ه افتان و خیزان ک ادتا پلك زد و چشممماش نیمه باز شممد . نگاهم به مهدي افت
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شتم و پاچه  سمت هیراد میرفت . دوباره به خودم اومدم یه خیز بردا شت به  دا
ي شملوارش و گرفتم محکم کشمیدمش سممت خودم . زیاد اوري نداشمت هر 
شیدمش .  شتر بود ولي منم کم نیاوردم . محکم تر میک شه اون زورش بی چي با

میزد . یاد چا و ضامن دارم  هیراد سعي کرد بلند شه ولي انگار هنوزم یکم گیج
افتادم دسممتم و تو جیبم بردم چا و رو کشممیدم بیرون مهدي با پاي آزادش لگد 
محکمي به دستم زد و باعث شد پاچه ي شلوارش و ول کنم . سریز به سمت 

 هنوز کارم باهات تموم نشده شازده . -هیراد رفت و گفت : 
مهدي مشممتي تو صممورتش زد که  که یکم به خودش اومده بود . زودتر از هیراد

باعث شد عصبي تر از  بل بشه . داشتم بلند میشدم چا و رو به مهدي بزنم که 
 در ساختمون باز شد و عمو رحیم هراسون اومد بیرون گفت :

 چي شده ؟ -
 به سمت هیراد و مهدي رفت از هم جداشون کرد و گفت : سریز

 آخه ؟ نگاه چه به زور خودتون آوردین . چي شده -
 که هنوزم سعي داشت به هیراد حمله کنه گفت : مهدي

 هیاي دخالت بیجا کرده حالا باید تاوان بده . -
 عصباني گفت : هیراد

 …گورت و گم کن وگرنه  -
 پوزخندي زد و گفت : مهدي

 وگرنه چي ؟ دوباره یه کله ازم میخوري ؟ -
عمو رحیم به مو ز جلوي  با این حرف تقریبا به سمممت مهدي پرید ولي هیراد

برخوردشممون و گرفت . من هنوزم روي زمین افتاده بودم و با دیدن عمو رحیم 
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چا و ضممامن دار و دوباره توي جیبم گذاشممتم . چشمممام و بسممته بودم و سممعي 
هام میسمموزه . عمو  یه   رحیممیکردم نفس عمیق بکشممم ولي حس میکردم ر

ي در آوردین . آخه به شممماهام نگاه دختر طفل معصمموم و به چه روز -گفت : 
 میگن مرد ؟

 این حرف اون دو تارو ول کرد و به سمتم اومد گفت : با
 حالت خوبه عمو ؟ -

و باز کردم و سممرم و تکون دادم . حس بلند شممدن نداشممتم . هیراد به  چشمممام
شده بود و خون میزد  صورتش خورد . لبش پاره  شمم به  سمتم اومد . تازه چ

شده بود . نگاهم روي تنش افتاد . عجب هیکلي ! بیرون . یقه  شم پاره  س ي لبا
 -:  اومدچشمممام و دوباره بسممتم که فکراي مختل  توي سممرم نیاد صممداش 

 میخواي بري دکتر ؟
 گفت : مهدي

 پاشو از کنارش بیا این ور . به تو چه آخه . -
 با صداي بلند گفت : هیراد

 ببند دهنت و تو اینجوریش کردي . -
شمام و باز  مهدي ستم و به زمین گرفتم . چ شد ! د صره لال  ست مق که میدون

کردم و سممعي کردم بلند شممم . نگاهي به مهدي کردم . یکم پشممیمون بود ولي 
شته بود ! عمو که دید  شم بر ندا شد دید ! یه خرا شَر و می شماش  هنوزم توي چ

 برو . دعوا رو بخوابون . -بهترم به سمت مهدي رفت و گفت : 
 من هنوز با بلبل کار دارم . -
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 عصباني بلند شد و گفت : هیراد
 با زبون خوش میري یا نه ؟ -

نیم نگاهي به وضز داغون من کرد . دندوناش و رو هم فشار داد و گفت  مهدي
: 

بلبل یادت باشمممه . من که وِلِت نمیکنم تورو . تا من زندم تو مال مني . نه  -
 ه دنبالشي !امثال این جوجه فُکُلي ک

سریز پرید رو موتورش و  هیراد سمتش حمله کنه که مهدي  ست دوباره  میخوا
بد نکنه . آخه  رفت . از حرفي که زد یخ کردم . حالا هیراد پیش خودش فکر 
من کي دنبال این بودم ! این مهدیم انگار اگه حرف نمیزد بهش میگفتن لاله ! 

 ! بابا حرف زدن بلد نیستي حرف نزدن که بلدي
 هر زحمتي بود از جام بلند شدم عمو با دیدنم به سمتم اومد و گفت : با
 میخواي کمکت کنم عمو ؟ -

 از اینکه جوابي بدم هیراد سمتم اومد و زیر بازوم و گرفت . گفت :  بل
 من میبرمش تو اتا ش عمو شما بفرمایید . -

 : دم و گفتمکردم عمو بره و تي رفت بازوم و با حرص از دستش کشی صبر
 واسه چي برگشتي اینجا ؟ -
 الان خوب نیستي و ت این حرفا نیست . -

چي میخواسممتم لجبازي کنم نذاشممت . به زور دسممتم و گرفت و به سمممت  هر
با هم رفتیم  باز کرد .  یدم و از توي کیفم در آورد در و  باري برد . خودش کل ان
ستاش و به  شوند . د شه من و ن داخل . نگاهش دور تا دور اتاق چرخید . یه گو

 نمیخواي بري دکتر ؟ -کمرش زد و خیره به من گفت : 
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 بهش ندادم . گفت : جوابي
 این یارو چه نسبتي باهات داره ؟ -

سکوت کردم . انگار من ازش در مورد زندگیش میپرسیدم ! آها راستي  رار  بازم
شت ازش آمار بگیرم . دوباره  سها برگ شه  شما ! یادم با سرك بک بود تو زندگیش 

 صداش من و از فکر در آوردم :
 حرف نمیزني نه ؟ -

 م و ابروهام و عین باه ها بالا انداختم .نگاهش کرد فقط
 گرفته بود ولي به روي خودش نیاورد گفت : خندش

 خیلي خوب . حرف نزن . به زور میبرمت دکتر . -
 اومد سمتم سریز گفتم : تا
 حالم خوبه دکتر نمیخواد . -
 پس حرف زدن یادت نرفته ؟ خوب حالا تعری  کن . -
 چي بگم ؟ -
 چیکارته ؟این یارو  -
 خشم گفتم : با
 هیچ کاره . -
 ولي اینجوري به نظر نمیومد . -
 من خستم . میخوام بخوابم . -

 کرد و گفت : پوفي
 نمیپرسي با اینکه روم چا و کشیدي چرا برگشتم ؟ -
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 بودم ولي نمیخواستم بفهمه که برام مهمه گفتم : کنجکاو
 نه نمیخوام . -
 ن برمیگردم .چند د یقه صبر کن الا -
در انباري رفت بیرون . دلم میخواست پاشم در و  فل کنم که دیگه نتونه بیاد  از

تو ولي ته  لبم دلم میخواست بیاد تو ! خودم و زدم به مریضي تا صداي تو سرم 
 مجبورم نکنه در و  فل کنم .

د ود یقه بعد هیراد برگشت تو اتاق جعبه کیکي دستش بود و کتشم انداخته ب 5
 روي یکي از دستاش با تعجب گفتم :

 اینا چیه ؟ -
 محوي تحویلم داد و گفت : لبخند

 مگه امروز تولدت نیست ؟ -
 تعجب شاخام داشت در میومد . گفتم : از
 شما از کجا فهمیدین ؟ -
 کلاغه خبرارو میرسونه . -

یادش بود برام خیلي  منظورش که  کاویم نکردم . همین  یدم ولي کنج و نفهم
بود . خودم میدونسممتم که الان چشمممام داره برق میزنه . رو به روم روي زمین 
نشممسممت کیك و از توي جعبش در آورد و شمممز هاي کوچیکي رو هم از توي 
کیسه ي کوچیکي که تو دستش بود در آورد و روي کیك گذاشت . شمعها عدد 

و نشممون میدادن . اولین تولدم بود که کیك و شمممز داشممتم . اشممك توي  21
شه و بهت تبریك  شمام حلقه زد . چقدر حس خوبي بود که یکي کنارت با چ
بگه . برات کیك بخره . شمممز روش بذاره و همه جوره توي این روز حمایتت 
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صدایي که از گر شده بود . با ذوق و  سابي جریحه دار  ساتم ح سا یه کنه . اح
 من تا حالا توي روز تولدم کیك نداشتم . -لرزون شده بود گفتم : 

 خیرم هنوزم روي کیك بود . صداي هیراد و شنیدم : نگاه
 خوب امسال داري . نمیخواي یه آرزو کني و شمعهارو فوت کني ؟ -
 ذوق چشماي خیسم و به هیراد دوختم و گفتم : با
 آرزو ؟ -
ند مهربون سممرش و با یك دوختم .  یه لبخ به ک گاهم و  باره ن تکون داد . دو

چشمام و بستم . دلم میخواست همیشه توي روز تولدم یکي کنارم باشه . یکي 
 ”که دوسممتش داشممته باشممم و بهم حس خوبي بده ! مغزم دوباره به کار افتاد ! 

بهشممون و  کردنافکارم و پس زدم و مجال فکر ” هیراد و مگه دوسممت داري ؟ 
شم ست زد و گفت : ندادم . چ شمعهارو فوت کردم . هیراد د  -ام و باز کردم و 

 تولدت مبارك .
یه آدم دیگه کنارم  نگاهم و توي چشممماش دوختم پر از مهربوني بود . انگار 

تیز نبود . من بودم و  نشممسممته بود . توي اون لحظه خبري از غرور و جَنگ و سممِ
ده بود . هیچ کدوممون حتي پِلکَم هیراد با یه دنیا مهربوني . انگار زمان وایسمما

دارم . ایني که همین  دوسممتنمیزدیم . از ذهنم گذشممت که چقدر این هیراد و 
الان توي این اتا ه . کسممي که حاضممر بودم  سممم بخورم که توي اون لحظه 
ساس ترین آدم روي زمین بود . نگاهم روي لباش موند با  مهربون ترین و با اح

 تون خونیه .لب -صداي گرفته گفتم : 
 به خودش اومد دستي به لبش کشید و گفت : هیراد
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 آخ اصلا یادم رفته بود . -
 جاش بلند شد و گفت : از
 کجا باید صورتم و بشورم ؟ -
 خجالت گفتم : با
 یا از دستشویي عمو رحیم استفاده کنین یا برین بالا تو دفتر . -
 تعجب گفت : با
 میکني ؟خودتم همیشه همین کار و  -

آروم سممرم و تکون دادم . دوباره برگشممتم به وا عیت زندگي سممگي خودم !  فقط
 هیراد براي اینکه جو و عوض کنه گفت :

صورتم بزنم توام یه چایي بذار با کیك  - سر و  خوب پس من تا میرم یه آب به 
 بخوریم .
یکرد درد مبه روم زد و رفت . به سختي از جام بلند شدم . هنوزم پشتم  لبخندي

. ولي نه دیگه مثل اولش . گاز پیك نیکي کوچیکم و روشممن کردم و کتري رو 
روش گذاشممتم . مانتوم حسممابي خاکي شممده بود .  بل از اینکه هیراد برگرده 

و حسممابي که  درسممتمانتوم و در آوردم . دو دل بودم که چي بپوشممم . لباس 
اره توم و تکوندم و دوبنداشممتم . پس بیخیال تعویر لباس باید میشممدم . مان

پوشممیدمش . خریدم که نشمممده بود برم . فردا حتما باید میرفتم و یه چیزایي 
میخریدم . دوباره با همون لباسمما نشممسممتم کنار کیك . نگاهي بهش کردم . یه 

بود ولي همینم برام حکم یه  دهکیك شممکلاتي کوچیك و گرد بود . خیلي سمما
 چیز  یمتي رو داشت .
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ا بودم که تقه اي به در خورد و هیراد وارد شد . صورتش و شسته همین فکر توي
بود و دیگه اوري از خون روي صممورتش نبود . فقط گوشمممه ي لبش شممکاف 
کوچیکي خورده بود . که اونم زیاد معلوم نبود . با لبخند اومد نشست . نگاهم 

ل  دبه لباسممش افتاد . هنوزم بدنش معلوم بود و یقه ي لباس که پاره شممده بو شممُ
ر نمیخورد  روي تنش افتاده بود . هر کاري میکردم نگاهم از روي لباسممش سممُ
پایین . با صداي اِهِم گفتن هیراد به خودم اومدم و سرم و گرفتم بالا . با تعجب 

 چایي حاضره ؟ -نگاهي بهم کرد و گفت : 
 گیجي گفتم : با
 آره .… آره  -
؟ به سممختي کمرم و صمماف نگه  جام بلند شممدم . خدایا من چه مرگم شممده از

میداشممتم . درد عجیبي توي تنم میپیاید . هیراد با دیدن کمر خم شمممدم . از 
 جاش بلند شد و اومد سمتم گفت :

 حالت خوب نیست ؟ میخواي بریم دکتر ؟ -
سرم و  د یقا شده ي کوفتیش ! کلافه  ساده بود . با اون یقه ي پاره  رو به روم وای

 برگردوندم و گفتم :
 دکتر نمیخواد خوبم ! -

 جلوم وایساد و گفت : دوباره
 حدا ل بشین استراحت کن من میریزم . -

 تا من و دق نده ول نمیکنه . گفتم : این
 خوبم شما بشینین . -
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 رضایت داد و نشست . بالاخره
و پر صدا بیرون دادم . عین پیر زنا خمیده راه میرفتم . دو تا چایي ریختم  نفسم

شتم کنار هیراد . اونم با و د شتم و برگ ستي با چنگال و چا و بردا و تا هم پیش د
شت  شت . یکمي هم کنار گذا ستي ها گذا چا و کیك و برش زد و توي پیش د
چاییمون و خوردیم .  یك و  تا براي عمو رحیم ببریم . توي سممکوت مطلق ک

بهش مي حتي جرات نمیکردم زیر چشمي نگاهي بهش بندازم . هر بار نگاهم 
 افتاد احساس میکردم  لبم میریزه پایین !

بدجور معذبم کرده بود . بالاخره خودم تصمممیم گرفتم سممکوت و  سممکوتش
 بشکنم . گفتم :

 نگفتین چرا برگشتین ؟ -
 روم موند . انگار دنبال یه بهانه میگشت . یهو گفت : نگاهش

 کیك آب میشد . مجبور بودم برگردم . -
 م بالا و گفتم :و انداخت ابروم

 مگه کي کیك و خریدین ؟ -
 یکم مِن مِن کرد و گفت : دوباره

 حالا اینا چه اهمیتي داره ؟ -
 و انداختم پایین و صاد انه گفتم : سرم

 ببخشید من نباید روتون چا و میکشیدم . -
 لنگه ابروش و انداخت بالا و گفت : یه
ست منم خیلي  - تند رفتم . رفتارمم زیاد جالب نبود . نیازي به عذر خواهي نی

 ببخشید .
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 مثل باه هایي که بهانه اي پیدا کردن براي کارشون گفت : یهو
آها واسممه همین برگشممتم که کارم و جبران کنم . یه جورایي خریدتم خراب  -

 کردم .
 مهم نیست . فردا خودم میرم . -

انگار فقط و تي با هم دعوا با کیکامون ور رفتیم و سممکوت بر رار شممد .  دوباره
ضوعي  ستي هیچ مو ش سه گفتن داریم و تي که آروم کنار هم ن میکنیم حرف وا

 نیست که به حرف بیارتمون !
که انگار یه چیزي یادش افتاده بود به سمت کتش رفتم و از جیب کنارش  هیراد

 بسته ي کادو پیچ شده اي رو در آورد و گرفت سمتم گفت :
 مبارك . یه کادوي کوچیکه !دوباره تولدت  -

 زده از دستش گرفتم و گفتم : ذوق
 نمیدونم چي بگم . -
 بازش کن . -

کادو رو بازش کردم یه جعبه توش بود . درش و برداشممتم توش یه کی   آروم
ست یه کی  پول براي خودم  پول چرم کرم  هوه اي رنگ بود . وا عا دلم میخوا
بخرم . دوسممت داشممتم به خاطر کادوش بپرم ب*غ*لش و ب*و*سممش کنم ! 

 ذوق زده شده بودم . گفتم :
 مرسي . اصلا انتظارش و نداشتم . -

باره اون چال روي گونش  لبم و لرزوند . نگاهم و  يلبخند روي لبش بود . دو
 ازش گرفتم گفتم :
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 نمیدونم چجوري تشکر کنم . -
 احتیاجي به تشکر نیست .  ابلت و نداره . -
 وا عا ممنون . -

باره با چنگالش با کیکش وَر رفت . کی  و  سممري تکون داد و لبخند زد . دو
 ”چرا هیاي نمیگه ؟! ” م دوباره سمکوت بر  رار شمد کنارم روي زمین گذاشمت

 دوباره نگاهش دور اتاق محقرم چرخید و گفت :
 زندگي کردن اینجا برات سخت نیست ؟ -

 خیال گفتم : بي
بهتر از اینجا جایي رو سممراغ ندارم . برام حکم بهشممت و داره . از مغازه ي  -

 ممد آ ا بهتره که !
 م دوخت و گفت :و چند لحظه تو چشم نگاهش

 چرا نمیري دنبال یه خونه ي وا عي ؟ -
 هام و انداختم بالا . زانوهام و تو شکمم جمز کردم و گفتم : شونه

یه پول پیش  لمبه  - جا  مه  یدن . ه جایي رو نم به پولم هیچ  کم نرفتم . ولي 
 میخوان که من ندارم .

ضز زندگي من و  هنوز سرم و انداختم پایین . این از و نگاهش بهم خیره بود . 
 امثال من چي میدونست ؟ براي اینکه بحث و عوض کنه گفت :

 کمرت بهتره ؟ -
 ممنون خوبم . -

 داشت سکوت میشد که گفتم : دوباره
 صورتتون درد نمیکنه ؟ -
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 به صورت صاف و شش تیغش کشید و گفت : دستي
 وبم .نه خ -

سکوت شد . بدجوري معذب بودم . کاش میرفت . ولي از یه طرفم دلم  دوباره
 نمیخواست بره . کاش حرفي بزنه . یهو تو ذهنم یه چیزي جر ه زد گفتم :

 گفتین باهام کار دارین . راستي
 و بهم دوخت . با دو دلي نگاهم کرد . گفت : نگاهش

 وي تولدت و بهت بدم .کار خاصي نداشتم . فقط میخواستم کاد -
 آها -

مطمئن بودم که یه چیز دیگه میخواست بهم بگه ولي سوالي … سکوت  دوباره
 نپرسیدم . از جاش بلند شد و گفت :

 خوب بهتره دیگه برم . -
 از جام بلند شدم دستپاچه گفتم : منم

 کجا ؟ بودین حالا ؟ -
 بر سرت این چه حرفي بود خوب ؟ بودین حالا یعني چي ؟! گفت : خاك

 مریم جون خونه تنهاست . -
 سلام برسونین بهشون . -

 که به سمت در میرفت گفت : همونجوري
 حتما . -

 از اینکه در و باز کنه گفت :  بل
 بیشتر موابب خودت باش . -
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 هستم . -
 دیگه تنهایي محله ي  دیمت نرو .-

 کردم . الان این دستور بود ؟ گفتم : نگاهش
 چشم از این به بعد بادیگاردام و با خودم میبرم ! -
 جدي گفتم . -

 و روي سینم  لاب کردم و گفتم : دستام
سر  - شه آدماي بد  شه از خودم دفاع کردم . همی من به خطر عادت دارم . همی

شته شه هم زندگیم تَنِش دا . میتونم از پس کاراي خودم  راهم  رار گرفتن . همی
 بر بیام . هیچ و تم کسي نگرانم نبوده .

 توي صورتم نگاه کرد و گفت : جدي
 ولي من نگرانتم . از الان تا و تي که زندم ! -

 بند اومد . چرا نگرانم بود ؟ دوباره گفت : زبونم
 موابب خودت باش پس . دلم نمیخواد هیچ بلایي سرت بیاد . -

ستي سلي  توي د شماي ع شید و نگاهش و دوباره بهم دوخت . چ موهاش ک
 جذابش دوباره مسخم کرد . گفت :

شه  - نمیخوام هیچ و ت ناراحتیت و ببینم . نمیتونم تحمل کنم که حالت بد با
 . نمیدونم این چه حسیه . ولي هر چي که هست داره مي کُشَتَم .

 ینم میکوبید . گفتم :نگاهش میکردم .  لبم با هیجان خودش و به س مات
 چرا این حس و بهم داري ؟ مگه من کیَم ؟؟ -

 عصبي زد و گفت : لبخند
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برام فر ي نمیکنه که تو کي هسممتي . فقط میدونم حالت برام مهمه . همش  -
دلم میخواد مواببت باشم . میدونم م*س*تقلي . میدونم که احتیاج به مرا بت 

ست . برام ف ست خودم نی صر زندگي کني یا نداري ولي د رق نداره که توي یه  
نداره  سممرمه . برام فرق اتوي یه انباري تاریك و خفه . برام فرق نداره که بلبلي ی

ست که  بلا چي بودي و یا چیکار  صلا مهم نی که پدر و مادر داري یا نداري . ا
 میکردي . فقط الان میدونم که برام مهمي . همین !

کردم به خودم مسلط باشم . حرفایي که اون اوایل بهم با من بود ؟! سعي  اینارو
 میزد هي میومد جلوي چشمم . پوزخند زدم و گفتم :

خیلي عوض شممدي . حرفات یادت رفته . سممرمه و امثال اون خیلي راحت  -
شن . ولي امثال بلبلن که بدبختن . که هیچ کس و  سي مهم ب میتونن براي هر ک
ندارن . حتي اگه بمیرن هم کسممي نمیاد جنازش و بلند کنه . این حرفارو داري 

هش بود ب جلوتمیزني چونکه الان سممرمه جلوت وایسمماده نه بلبل ! اگه بلبلم 
 میگفتي که برات مهمه ؟

 و با بهت بهم دوخت . به لحظه دلم به حال خودم سوخت . گفت : نگاهش
 برام مهم نیست که بلبل باشي یا سرمه . -
اینا همش حرفه ! انقدر شممعار نده . کیه که به یه دختر پسممر نماي جیب بر با  -

یزدن ي تاکسممیا هم برام بوق نماون تی  و  یافه توجه کنه ؟ و تي بلبل بودم حت
شینا برام بوق میزنن .  شدم .  دم به  دم ما سرمه  سوارم کنن . ولي از و تي  که 

اگه باهرم و عوض کنم هنوزم ته  نحالم از مرداي باهر بین به هم میخوره . م
 وجودم یه بلبل داره زندگي میکنه .
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 فت و گفت :عصبانیت میلرزیدم . هیراد اومد جلو . بازوهام و گر از
 من شعار نمیدم . دارم حقیقت و میگم . بهم اعتماد نداري ؟ -
 نه ندارم . مگه تو چه فر ي با بقیه داري ؟ چرا باید بهت اعتماد کنم ؟ -

ر خورد .  اشممك هنوزم بازوهام تو ” لعنتي بازم جلوي هیراد ؟ ” روي گونم سممُ
 دستش بود گفتم :

 …هم جنسات . توام توام یکي هستي لنگه ي بقیه ي  -
 بهم نزدیك شد کامل چسبیده بودم به دیوار لباش و روي لبم گذاشت یهو

ستاش شده  د سخ  صورتم . م شون کنار  شت از روي بازوهام اومد بالاتر و گذا
بودم . جز لبهام نمیتونسممتم هیچ جام و تکون بدم . یه لحظه به خودم اومدم . 

جلوم وایسمماده هیراده ؟ به دسممتام  من داشممتم چیکار میکردم ؟ وا عا این که
تکوني دادم و روي سینش گذاشتم و سعي کردم هُلش بدم عقب . ولي هر چي 

سممانتم صممورتش کنار نمیرفت . سممرم و کشممیدم کنار  1من تقلا میکردم حتي 
لباش از لبام جدا شممد . نگاهم توش چشممماي خمارش افتاد . مُدِل نگاهش 

نگار یه مسممیر طولاني رو دویده بودم . عوض شممده بود . نفس نفس میزدم . ا
ام ازم جدا بشه . دست استبدن هیراد هنوزم به بدنم جسبیده بود . انگار نمیخو

هنوزم روي سینش بود . هیچ کدوممون هیاي نمیگفتین . داشتم دنبال کلمات 
میگشتم . ولي انگار مغزم کمکم نمیکرد . فقط تونستم فشاري به سینش بیارم 

 فاصله بگیره .که یکمي ازم 
 دم رفت عقب ولي هنوزم چشممماش حالت عجیبي داشممت . آب دهنم و  یه

سري کلمات  سلط رفتار کنم . ولي چیزي به جز یه  سعي کردم م  ورت دادم و 
 مقطز نتونستم بگم :
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 این کار و کردي ؟!… به چه جراتي … تو … تو … تو  -
 خیلي و ت پیش باید این کار و میکردم . -
جوابش دهنم باز موند . سممرش و نزدیك صممورتم آورد و نگاهي روي لبام  از

 انداخت گفت :
 حتي هنوزم ازشون سیر نشدم . -

حرفي بزنم . حس کردم دوباره داره سرش به صورتم نزدیك تر میشه  نمیتونستم
. خودمم دلم میخواست دوباره طعمش و باشم . سر منم داشت بهش نزدیك 

به خودم اومدم . میشمممد . نگاهم روي  باي خوش فُرمِش مونده بود . یهو  ” ل
 “داري چیکار میکني سرمه ؟ به خودت بیا ! 

به چشممماي خمارش بیفته و محکم  همین باره نگاهم  تا دو حرف کافي بود 
 دستم و بکوبم تو سینش . یه  دم رفت عقب . گفتم :

 ر احمقم .پس اون حرفا رو زدي به خاطر این ؟ برات متاسفم . من چقد -
ستام سبوند به  د شونیش و چ شید توي ب*غ*لش . پی و گرفت و تقریبا من و ک

 پیشونیم و گفت :
از بي اعتمادي و تهمت بدم میاد خانوم کوچولو . هر چي گفتم حقیقت بود  -
. 

 کردم و گفتم : تقلایي
 وِلَم کن . همین الان برو بیرون . نمیخوام ببینمت . -

 کنه گفت :اینکه وِلَم  بدون
 اعتراف کن که توام خوشت اومد . -
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 صد سال سیاه . میگم وِلَم کن . -
 اگه خوشت نیومد پس چرا لبام و ول نمیکردي ؟ -

 بهش ندادم . با صداي فریاد مانندي گفتم : جوابي
 میگم ولم کن . -

 و آروم ول کرد و نیشخندي زد . گفتم : دستام
 برو بیرون . -

و به حالت تسلیم بالا گرفت و خندید . دوباره اون چال لعنتیش معلوم  دستاش
 شد ! گفت :

 باشه میرم . ولي با خودت صادق باش . -
 و بلند کردم و گفتم : صدام

 از جلوي چشمام دور شو . -
 دارم میرم . -

 با شیطنت گفت : بعد
 به من خیلي خوش گذشت . -

سریز رفت بیرون . این سُر  و گفت و  شد کنار دیوار  سته  لگدي به در زدم که ب
شیدم  ستم و روي لبام ک شتم باور میکردم که ” خوردم . د من چیکار کردم ؟ دا

 “براش مهمم ! حدا ل کاش اون حرفارو بهم نمیزد ! 
شك سش توهین  ا سا شتم که به اح ساس آدمي رو دا ست . اح ش روي گونم ن

 م .شده . یعني گولم زد ؟ داشتم دیوونه میشد
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شممیرین بود . نمیتونسممتم منکر لذتش بشممم . ولي کاش اولین  ب*و*سممش
شت ! کاش  ستم دا شت . کاش هیراد دو ستم دا سي بود که دو سم با ک ب*و*

 باهام انقدر بد رفتار نمیکرد !
مختل  داشممت دیوونم میکرد از یه طرفم نمیدونسممتم باید چجوري با  فکراي

بهتر باشممه که دیگه نرم دفتر . ولي از یه هیراد برخورد کنم ! فکر میکردم شمماید 
طرفم و تي به خرج ماهیانم فکر میکردم میدیدم کار عا لانه اي نیسمممت . از 
طرف دیگه هم روي اینکه تو چشممماش نگاه کنم و نداشممتم . حالا هر چقدرم 
بگم که اون مقصره ولي خودمم که میدونستم احساسم به حرکت دیشبش چیه 

! 
 این کار و از روي ه*و*س انجام داد من از روي چي همراهیش کردم ؟ اون

کردم منطقي بهش فکر کنم . منم لذت بردم پس نمیشمد گفت فقط اون  سمعي
مقصممره ! یعني خودمم مقصممر بودم ؟! معلومه که مقصممر بودم . همین که از 
کارش بدم نیومد یعني مقصممرم . واي خدا دارم دیوونه میشممم . با کسممي هم 

 نمیتونستم در موردش حرف بزنم . کاش میشد به سها بگم .
سیدم . نه به هیچ کس نمیگم . فکر اینکه  با شه تر سها از این جریانات با خبر 

 خیلي کار خوبي کردم حالا برم به همه بگم ؟
 ”فکر کن سممرمه . فکر کن ! ” و تو دسممتم گرفتم و چند  دمي راه رفتم .  سممرم

نمونده بود . حاضممر و آماده  9نگاهي به سمماعت گوشممیم انداختم . چیزي تا 
سط اتاق راه م شتم و شاید باید میرفتم و دا یرفتم . دودل بودم که برم بالا یا نه . 

 پررویي میشه ! ليیکمي هم واسه هیراد  یافه میگرفتم . ولي نه خی
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باره چند  دم راه رفتم . نباید از جلوي چشممم هیراد فرار کنم . اونو ت فکر  دو
 نمیکنه که ترسو ام ؟؟

سهم کیك عمو رحیم افتادم . از توي یخ یهو اال درش آوردم با خودم فکر یاد 
 “حالا برم این و به عمو بدم تا ببینم بعدش چي میشه ! ” کردم 
و برداشتم و از در رفتم بیرون . جلوي اتا ك کوچیك عمو رحیم وایسادم  کیفم

 و چند ضربه به در زدم در و باز کرد گفتم :
 صبح بخیر عمو . براتون کیك تولد آوردم . -

 و گفت : به روم زد لبخندي
 مرسي عمو زحمت کشیدي . دیروز تولدت بود ؟ -
 بله عمو . -
 تولدت مبارك . -
 ممنون . با اجازتون عمو . -
 میري بیرون ؟ -

 اینکه برگردم عقب و بهش نگاه کنم گفتم : بدون
 بله با اجازه . خداحافظ . -

نتونست هیچ سوالي بپرسه چون با عجله از ساختمون زدم بیرون . تازه به  دیگه
خودم اومدم . من واسممه چي اومدم بیرون ؟ یعني راسممت راسممتي داشممتم فرار 

اصمملا به جهنم بذار بگه سممرمه ترسممید ! بهتر از اینه که زل بزنم تو ” میکردم ؟ 
شماش .  شد به یه هیراد برج زهر” چ مار . نه این هیرادي  کاش دوباره تبدیل می

که اصلا نمیشناسمش و هر روزم با یه حرکتش غافلگیرم میکنه !  در اون هیراد 
 و ندونستم !
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شد . هر  با شتم خیابون دفتر و میرفتم بالا . حالا مگه تموم می سریز دا  دماي 
لحظه ممکن بود هیراد برسممه دفتر .  دمام و تند تر کردم . هنوز چند  دمي از 

 نشده بودم که صداي ذکاوت من و به خودم آورد : دفتر دور
 سرمه خانوم جایي میرین ؟ -

و برگردوندم . کنار خیابون پارك کرده بود و از ماشممین پیاده شممده بود .  نگاهم
 نگاهش کردم گفتم :

 سلام آ اي ذکاوت . -
 زد گفت : لبخند

 واي ببخشید یادم رفت سلام کنم . سلام . جایي میرین ؟ -
 گفتم : دستپاچه

 بله با اجازتون . جایي کار دارم . خداحافظ . -
 میرفتم که دوباره صداش متو فم کرد : داشتم

اتفا ا کارتون داشتم . اگه مزاحم نیستم تا یه مسیري برسونمتون که هم حرفام  -
 و بهتون بزنم هم اینکه شما زودتر به مقصدتون برسین ؟

ستم  انگار شده بود . اگه میخوا شته ي نجات  صبح ذکاوت برام عین فر امروز 
سیر و پیاده برم احتمالش زیاد بود که هیراد ببینتم ولي اینجوري من و  کل این م

 نمیدید همونجوري که به سمت ماشینش میرفتم گفتم :
 مزاحم که نیستم ؟ -
 این چه حرفیه خانوم . مراحمین . -
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شدیم و ذکاوت به راه افتاد . نفس عمیقي کشیدم . فقط  سوار ماشینش جفتمون
شتم امروز هیراد و ببینم .  ست ندا شم . دو ست از اون محیط دور ب دلم میخوا
سر  شه و امروز و نیاد  شاید اونم خجالت بک صلا  شیدم ازش ! ا خجالت میک

که من  راديکار . شمماید پشممیمون شممده باشممه از کار دیشممبش . ولي نه اون هی
 دم عمرا احساس پشیموني نمیکنه !دیشب دی
که روي لب ذکاوت نشممسممته بود عصممبیم میکرد . اگه نمیخواسممتم از  لبخندي

اونجا دور بشممم محال بود به این راحتي سمموار ماشممینش بشممم . چطور خیلي 
 راحت سوار ماشین هیراد میشدم ؟! زیر لب به صداي توي سرم گفتم :

 خفه شو . -
 گفت :به سمتم برگشت و  ذکاوت

 چیزي گفتین ؟ -
 مصنوعي بهش زدم و گفتم : لبخند

 نخیر . -
باره به رو به رو چشممم دوخت . میخواسممتم سممرم و  روش و ازم گرفت و دو

بگردونم سمممت پنجره که نگاهم به اون دسممت خیابون افتاد هیراد و دیدم که 
داشممت به سمممت دفتر میرفت . سمموار ماشممین خوشممگلش بود . عین برق از 
صلا  شد که یکیمون ا صورتش معمولي بود . حدا ل معلوم  شد .  کنارمون رد 

 -نیسممت ! با صممداي ذکاوت از فکر و خیالاي خودم اومدم بیرون :  يالتخج
 خوب از کدوم سمت برم ؟

شته  از سرمه ز ستم برم ؟ فکر کن  صلا من کجا میخوا سمت باید بره ؟ ا کدوم 
 هیاي نگي ! گفتم :
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 من و دو تا خیابون پایین تر پیاده کنین . -
 اگه مسیرتون جاي خاصي هست میرسونمتون ؟ -
 نه ممنون همون حوالي کار دارم . -

صلا  سري شینش و کم کرد . انگار ا سرعت ما شد  تکون داد و تا جایي که می
 عجله نداشت . گفت :

 راستش میخواستم باهاتون حرف بزنم . -
صندلي تکیه  تا شتي  شده بود . آروم به پ حدودي خیالم از بابت هیراد راحت 

 زدم و گفتم :
 میشنوم بفرمایید . -
خاطرتون هسمممت چند روز پیش بهتون در مورد علا م به یه دختر خانومي  -

 گفتم ؟
 و تکون دادم . گفت : سرم

 خوب میخوام در همون مود باهاتون حرف بزنم . -
هي به این یارو بگو من هیاي بارم نیست از این فازاي احساسي دخترونه  حالا

 مگه گوشش بدهکاره ؟! گفتم :
 که گفتم سر رشته اي در این مورد ندارم . آ اي ذکاوت من -
 نه نه اشتباه برداشت نکنین . عرض میکنم . -
 بفرمایید . -
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صلم صد  حو شم . حالا مق شینش پیاده  ست از ما سر رفته بود . دلم میخوا
بعدیم کجا بود ؟ پوفي کردم و منتظر موندم موتور ذکاوت دوباره روشممن شممه ! 

 یکمي من من کرد و گفت :
حقیقتش من از شممما خیلي خوشممم اومده . منظور من از اون دختر خانوم  -

 خود شما بودین .
سممرم و به سمممتش برگردوندم . خدایا این روزا همه ي بنده هات زده به  یهو

 سرشون ؟ آخه تورو دیگه کجاي دلم بذارم ؟ دوباره گفت :
 داشتم خیلي چند و تي هست که از شما خوشم اومده . رفتاراتون و زیر نظر -

ستش در موردتون با مادرم حرف  ستون دارم . را ستین و من دو خانوم نجیبي ه
زدم . ایشممون گفتن خودم باهاتون صممحبت کنم تا بعدش خودشممون با شممما 

بد  رمفصممل تر حرف بزنن . کارم که معلومه چیه . وضممز مالیمم خدارو شممک
ه . یه حسابي پا گرفتنیست . با کمك پدر این دفتر و زدم و میشه گفت که الان 

خونه دارم نزدیك خونه ي پدریم . دیگه اینکه من مطمئنم میتونم خوشممبختتون 
 کنم . نظرتون چیه ؟

موندم . یه جوري مطمئن حرف میزد انگار حتم داشمممت که من کشممته  مات
 مردشم ! گفتم :

 راستش من شوکه شدم . -
 د !بهتون حق میدم . هر دختري جاي شما بود شوکه میش -

 و یه گوشه نگه داشت و به سمتم برگشت گفت : ماشین



wWw.Roman4u.iR  522 

 

میتونیم خیلي زود عقد و عروسممي رو راه بندازیم . اینجوري هم سممریز تر  -
گه مجبور نیسممتین توي  میتونیم بریم سممر خونه زندگیمون و از طرفي هم دی

 انباري زندگي کنین .
 گفتم : مثل اینکه راستي راستي فکر میکرد من  بول میکنم . نه
 …آ اي ذکاوت  -

 حرفم پرید و گفت : بین
 بیا با هم انقدر رسمي نباشیم . پارسا صدام کن . -

 باز مونده بود بدون مقدمه گفتم : دهنم
 من جوابم منفیه . -

 فکر کرد دارم ناز میکنم براش گفت : انگار
اینکه من سرمه تو زندگي با من همه چي داري . خوشبختي . از همه مهم تر  -

 و داري !
 خدا این دیگه چه مُدِلش بود ؟! سعي کردم جدي و  اطز باشم گفتم : یا
ببینید من و شما اختلافمون عین زمین تا آُسمونه ! مادر شما میدونه من کجا  -

 زندگي میکنم ؟
 کلافه گفت : ذکاوت

نه ؟ میتونیم بگیم خانوادت خارج از  - یا  بدونن  کشممور چه اهمیتي داره که 
هسممتن . یا اصمملا میتونیم بگیم که تنها زندگي میکني ولي نه توي یه انباري . 

 متوجه که هستي ؟ مهم منم که همه چیز و در موردت میدونم .
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ستگاري کنه ؟!  وا عا ست خوا سابي میخوا ست ! رو چه ح هیاي ازم نمیدون
 گفتم :

 یعني در وا ز میخواین به خانوادتون دروغ بگین ؟ -
 وغ که نه . یه جور مثل پنهان کردن حقیقت میشه .در -

شون  بهم ستم و ن سي چیزي که نی ستمم نمیخوام ک برخورد . من همیني که ه
 بده ! گفتم :

 آها . ممنون من دیگه پیاده میشم . -
 ماشین و باز کردم دوباره گفت : در
 کجا میري سرمه ؟ جوابم چي شد ؟ -
 جوابم منفیه . -
 ماشین پیاده شد . دستاش و گذاشت رو سق  ماشین و گفت : از
 یه هفته فکر کن حدا ل باشه ؟ -
 من جوابم و دادم . -
 به خاطر من ! -

 خاطر اون عزیز بود برام ؟ کلافه براي اینکه دیگه اصرار نکنه گفتم : وا عا
 خیلي خوب . یه هفته فکر میکنم . -
 ممنون سرمه . -

و ازش خداحافظي کردم . فکر نمیکردم هیچ و ت ذکاوت ازم  تکون دادم سممر
 خواستگاري کنه ! فکرشم خنده دار بود . من کجا اون کجا !

پیاده رو بي هدف راه میرفتم . گوشیم زنگ خورد از توي کیفم درش آوردم  توي
سبز و  ستم بین دکمه ي  شماره ي هیراد بود . د صفحه انداختم .  و نگاهي به 
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ده بود . نمیدونسممتم چیکار کنم . تلفن انقدر زنگ خورد تا بالاخره  رمز مون
شیدم و به راه رفتنم ادا شد . نفس عمیقي ک دادم . چیزي طول  مهصداش  طز 

شي  سونم و به گو صدا در اومد . دوباره نگاه هرا شیم به  شید که دوباره گو نک
 بز و بزنم . بيدوختم . دوباره شماره ي هیراد بود . بازم راضي نشدم دکمه ي س

 توجه به زنگش به راه افتادم .
زنگ  طز شد . منتظر بودم که چند وانیه بعد دوباره صداي زنگ گوشیم  دوباره

 در بیاد ولي این بار صداي اس ام اس اومد :
 معلومه کجایي ؟ چرا جواب تلفن و نمیدي ؟ -

 اومد ازش : جوابي بهش ندادم چند وانیه بعد دوباره یه اس ام اس دیگه هیچ
 بالاخره که میاي دفتر . -

ستم باید چیکار کنم یا کجا برم . زنگ زدم به اکبر . یکمي  پوفي کردم . نمیدون
که با هم حرف زدیم بهش گفتم میخوام برم خرید . باهاش یه جاهایي نزدیك 

ستگاه اتوب*و*س سمت ای شتم . خودمم به  م . رفت میدون هفت تیر  رار گذا
شنوم . تا من ر صداش و ن شیمم انداختم تو کیفم که دیگه  ون به مید سیدمگو

لم د -هفت تیر اکبرم چند د یقه بعد از من رسممید با ذوق اومد طرفم و گفت : 
 برات تنگ شده بود .

لبخند زدم . توي اون لحظه مطمئن شممدم که فقط اکبر میتونه من و از این  بهم
 با اون اخلاق شیرین و دوست داشتنیش . گفتم : برزخ کوفتي نجات بده .

 درگیر درسامم اکبر . -
 و انداخت پایین و گفت : سرش
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 میدونم . -
 یهو سرش و آورد بالا و گفت : بعد

شه  - شده دیگه مجبوره همی ست بیاد ولي طفلي باباش مریر  سنم میخوا ح
ش سه در مغازه . یه روز بیا ببینش اونم دلش تنگ  صداشخودش وای  ده . البته 

 که در نمیاد .
 تکون دادم و گفتم : سر

 باشه حتما میام . از بقیه چه خبر ؟ -
 اش و بالا انداخت و گفت : شونه

خبري نیسممت . انگار از و تي تو رفتي گروهمونم از هم پاشممید . من که در  -
ز مغازه ممد آ ام . حسممنم که در مغازه باباشممه . دیگه مثل سممابق دور هم جم

 نمیشیم .
 حالا حال باباي حسن خیلي بده ؟ -
والا تعریفي نداره . دکترا میگن  لبشممه . ما که نفهمیدیم . حسممن یه سممري  -

 لغتاي  لمبه سلمبه گفت . حالا باس زمان داد تا خوب شه .
 ایشالله که خوب میشه . -

میخواسممت به اکبر در مورد مهدي بگم . ولي مطمئن بودم که خون مهدي  دلم
 رو میریزن . نمیخواستم دعوا بشه . واسه همین زبون به دهن گرفتم و گفتم :

 بریم سمت اون مانتو فروشیا . -
مانتو نظر  حسممن یه  تاد و تي ازش در مورد  بالم راه میف ثل بره اي مطیز دن م

 د و من این و توي صورت معصومش میدیدم .میپرسیدم حسابي ذوق میکر
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دست مانتو براي خودم خریدم و دو تا هم شال . با اکبر به سمت یه رستوران  دو
سنمون بود . انقدر اکبر حرف زد و من  سابي گر شده بود و ح راه افتادیم . بهر 
بت به خرید لباس و  و خندوند که کلا هیراد و یادم رفته بود . بعد از ناهار نو

توي خونه خریدم و یه جفتم  يفش رسممید . چند تا بلوز سمماده و شمملوارك براک
بود که خریدم تموم شممد . دلم میخواسممت بیشممتر  7کتوني . حدوداي سمماعت 

یاي  قدر از دن که چ یدم  نارم بود میفهم که اکبر ک حالا  یابونا بارخم .  توي خ
  دیمم فاصله گرفتم .

 گفت : اکبر
شهرام لاته خوب من دیگه باس برم . ا - سه در مغازه و  ست که ممد آ ا بر لانا

 رو ببینه !
 مگه اون و جاي خودت گذاشتي ؟ -
 آره دیگه علاف تر از اون تو محل سراغ داري ؟ -
 پس زود تر برو تا مغازه رو به باد نداده . -

 و گفت : خندید
 بیشتر بیا اون وري . -

 بهش زدم . لبخند
 حتما . -

م و اون رفت . میشممد گفت روز خوبي رو باهاش داشممتم . کردی خداحافظي
تا تماس ناموفق از هیراد داشممتم ولي دیگه  10گوشممیم و از توي کیفم در آوردم 
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باره گوشممي و سممر جاش گذاشممتم . خدا خدا  خبري از اس ام اس نبود . دو
 میکردم که رفته باشه و من نبینمش .

ساختمون دفتر . از دور هیراد و دیدم که جلوي  8ساعت  حدوداي سیدم دم  ر
در دفتر عصممبي و بي  رار  دم میزد . یهو دلم لرزید . شمملوار مشممکي رنگ و 
پیرهن سفید مردونه پوشیده بود . که آستیناي پیرهنش و بالا زده بود . دستاشم 

ه . مي ناراحتیک ومدتوي جیباش فرو کرده بود . سممرش پایین بود و به نظر می
صله ي  شد . توي فا شرده  شده بود .  لبم از ناراحتیش ف چقدر دلم براش تنگ 
بالا .  فت  گاهش میکردم . سممرش و گر ند متري ازش وایسممماده بودم و ن چ
میخواستم عقب گرد کنم و برم ولي خیلي دیر شده بود . من و دیده بود . اخمي 

دم م اومد . یه لحظه ترسیسمت بهروي پیشونیش نشست با  دماي محکم و تند 
تا این مو ز کجا بودي ؟ چرا جواب اون  -. صممداي فریاد مانندش و شممنیدم : 
 ماس ماسَکِت و نمي دادي ؟ هان ؟

 کردم اخمام و تو هم بکشم ولي چهره ي ناراحتش منصرفم کرد . گفتم : سعي
 رفته بودم خرید . -

 به کیسه هاي تو دستم انداخت و گفت : نگاهي
بدون اینکه خبر بدي ؟ امروز چرا نیومدي دفتر ؟ میدوني چند بار بهت زنگ  -

زدم ؟ میدوني چند بار تا دم در اومدم و رفتم بالا ؟ اصمملا میدوني از صممبح تا 
 حالا چي کشیدم ؟

بلند بود . فقط صداي هیراد بود که سکوت کوچه رو میشکست . فکر  صداش
 گفت : نمیکردم اینجوري برخورد کنه . دوباره
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میخواسممتي امتحانم کني ببیني چقدر برام مهمي ؟ خوب حالا دیدي ؟ از  -
صممبح دارم بال بال میزنم . از هر کي که بگي سممراغت و گرفتم . حتي از اون 

 …ذکاوتِ 
 و خورد . از شنیدن اسم ذکاوت نفسم گرفت . دوباره گفت : حرفش

 ت ؟یه جایي رسوندت میدوني چقدر برام سخت بود و تي بهم گفت صبح تا -
 تر داد زد : بلند

یعني اون ازت بیشممتر از من خبر داره . میخواي با این کارات دیوونم کني ؟  -
 آره ؟

ستم شم نمیکردم که اینجوري  نمیدون صبي بود . حتي فکر چي بگم . خیلي ع
 باشه . دهنم و باز کردم تا حرفي بزنم . گفت :

 همش به خاطر دیشب بود ؟ -
ستاش و بین موهاش فرو  صداش ست و د شماش و ب و آورده بود پایین تر . چ

 کرد . تند تند نفس میکشید . چشماش و باز کرد آروم و پر از ناراحتي گفت :
 معذرت میخوام . -

به زور ادا میکرد . دلم گرفت . چرا معذرت خواهي میکرد ؟  انگار کلمات و 
 دوباره گفت :

 میدونم . حق داري !تند رفتم دیشب . خودمم  -
ست . یا دوباره با پررو بازي  دلم شیمون نی شب بگه پ ست دوباره مثل دی میخوا

تو چشمام نگاه کنه . ولي الان دیگه چشماش خمار نبود . نگران بود . ناراحت 
بود . عصممبي بود . دیگه از اون آرامش همیشممگي خبري نبود . میخواسممتم 
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همون آدم دیشب باش . چرا پشیموني ؟  بازوهاش و بگیرم و تکونش بدم . بگم
 ولي هیچ صدایي از هنجره ام بیرون نیومد .

ضربه میزد .  یافش مثل باه  سرش شش به زمین  شت با نوك کف پایین بود دا
صوم و بي  شیمونن . انقدر  یافش مع شده بود که کار بدي کردن و حالا پ هایي 

 ستي .گ*ن*ا*ه شده بود که میخواستم بهش بگم تو مقصر نی
بودم سممرش و بگیره بالا و دوباره نگاهم کنه . ولي این کار و نکرد . یکم  منتظر

 به خودم مسلط شدم باید حرف دلم و بهش میزدم . گفتم :
 چرا پشیموني ؟ -

شت هماین چیزي  سرش و یهو گرفت بالا و خیره نگاهم کرد انگار انتظار ندا
 بپرسم . نفسم و محکم دادم بیرون و سرم و انداختم پایین . دوباره گفتم :

 چرا الان پشیموني ؟ چرا دیشب پشیمون نبودي ؟ -
 خوب تورو ناراحت کردم .  صدم این نبود . -

 و گفتم : و گرفتم بالا تو چشماش خیره شدم سرم
 یعني دیشب فکر میکردي که از کارت خوشم میاد ؟ -

 و کشید تو هم . گفت : اخماش
 من هماین چیزي نگفتم . -
 جراتي که نمیدونستم تو اون لحظه از کجا سر و کلش پیدا شده گفتم : با
شیموني ؟ انقدر  - صبح بگي پ شب یه کاري رو بکني و  خیلي برات راحته که 

 دیگرون برات بي اهمیته ؟احساسات 
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ضي به نظر  هنوزم صورتش و گرفته بود . انگار از حرفام چندان را اخم غلیظي 
نمي اومد ! دستاش و میدیدم که مشت کرده . ولي حرفي نمیزد . به نفز من ! با 

 زبونم لبام و تَر کردم و دوباره گفتم :
منم هیاي نمیگم  تو فکر کردي هر کاري دوست داري میتوني با من بکني ؟ -

شاید هنوزم به نظرت من برافتاي  سات دارم .  سا ؟ من و ببین . یه دخترم . اح
شده .  ساتم خیلي دخترونه  سا شم . ولي تو این مدت اح شته با یه دختر و ندا

 بهت اجازه نمیدم باهام بازي کني .
نام ندو قدر ازش  د که چ یدم  تازه میفهم یدادم .  و از حرص روي هم فشمممار م

شب گریبان گیرم ناراح شَکي که از دی ساس  شدم . تازه حس میکردم که اح ت 
 شده بود از کجا آب میخورد ! دوباره گفتم :

اون حرفارو دیشمممب بهم زدي که گولم بزني و هر غلطي دلت میخواسمممت  -
 بکني . از کجا بدونم حرفا و نگرانیاي الانتم دروغ نباشه ؟

 زدم و گفتم : پوزخندي
 گه چي میخواي ؟ جسمم و ؟؟؟خوب بگو . دی -

شماش  باورم شتم بي پرده با هیراد حرف میزدم ؟ توي چ شد من بودم که دا نمی
آتیشممي به پا بود . بازوهام و محکم گرفت و تقریبا به سمممت خودش کشممید . 
صممداش از عصممبانیت بَم تر شممده بود . ولي کنترلش میکرد که زیاد بالا نره . 

 گفت :
سممات دخترونه میزني هنوز نمیتوني احسمماسممات یه مرد و تو که دَم از احسمما -

 تشخیص بدي ؟
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کردم نگاهم و سممرد و یخي بدوزم تو چشممماش ولي مگه من طا ت زل  سممعي
زدن به اون چشماي عسلي رو داشتم . سرم و انداختم پایین . فشاري به بازوم 

 آورد و گفت :
 من و نگاه کن . -

رت و بگیر بالا . جلوش وایسا . الان میگفت چرا نگاهش نمیکردم ؟ س راست
حق با توفه . به زحمت سرم و گرفتم بالا ولي به جاي چشماش به فضاي پشت 

 سرش زل زدم . دوباره فشار به بازوهام آورد گفت :
 مگه با تو نیستم ؟ -

 و نم نم به سمت چشماش کشوندم . گفتم : نگاهم
بازیاه ي دسممت تو نیسممتم .  چي از جونم میخواي برو دنبال زندگیت . من -

انقدر بدبختي توي زندگي خودم دارم که اصمملا نمیدونم تورو باید کجاش جا 
 بدم .
 با همون صداي عصبانیش گفت : کلافه

فکر کردي خوشم میاد این مو ز شب وایسم توي این کوچه ي تاریك و با تو  -
 حرف بزنم ؟ فکر کردي دچار بي و تي شدم ؟

ستام ستاش و توي موهاش فرو و ول کرد  د شتش و بهم کرد و همینطور که د . پ
 میکرد گفت :

نمیدونم چه مرگمه . نه شبا میتونم بخوابم نه روزا میتونم کار کنم . امروزم که  -
 کلا هیاي !

 سمتم برگشت . به حالت درمونده گفت : به
 تو بگو چیکار کنم . -
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سمون فرق این شت . دندونام رو هم میخورد  با اون هیراد ذهن من زمین تا آ دا
 . لرز کرده بودم . هوا سرد نبود ولي انگار از درون یخ کرده بودم . گفتم :

 من از کجا بدونم . -
 همش تقصیر توفه . -

به این  دلم بدم و  با خیال راحت لم  که  یه جایي  یه جاي گرم میخواسمممت . 
شممه و بذاره برم . دلم مکالمم با هیراد فکر کنم . دلم میخواسممت حرفاش تموم 

ساعت دیگه بود و بدون هیراد و فکرش توي اتاق تاریك  ست الان چند  میخوا
تام یدام و زیر و رو میکردم . حس میکردم دسمم یك خودم خر گه  مو کوچ دی

شد همون جا  صلا کاش می شت . ا سه هاي خرید و ندا شتن کی توانایي نگه دا
 دراز بکشم و بخوابم .

شده بود ؟ چرا چه شد ؟ هیراد چرا میدوید ؟ چرا  مرگم  شت تار می همه چي دا
 لرزش این فك لا مصبم  طز نمیشد ؟ داشتم میرفتم اون دنیا ؟!

بوق ممتد ماشین میومد و غر غراي عصبي و زیر لبي هیراد انگار داشت  صداي
به در و دیوار و راننده ها فحش میداد که حرکت کنن . پلکام و یکم از هم باز 

بودم ؟ نگاهم چرخید تو ماشممین هیراد بودم ! اینجا چیکار میکردم کردم . کجا 
شتیم حرف  شده بود ؟ دا سعي کردم فکر کنم . چي  شروع به  میزدیم؟  . یهو 

لرزیدن کردم . آخ آخ نکنه جلوي هیراد غش کردم ؟ فقط همین یه کارم مونده 
 بود !

 چشمام تا آخرین… توي ماشینم که احتمالا خودم نیومده بودم . یعني هیراد  تا
حد باز شد . چه افتضاحي ! روي صندلي عقب دراز کشیده بودم هیراد هم تند 
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و سریز از بین ماشینا رد میشد . دستشم مدام رو بوق بود و راه میگرفت . حالا 
 به هوش اومدم ؟ هکجا داره میره با این عجله ؟ یعني باید بگم ک

کیسه هاي خریدم کو ؟ نگاهم به پایین پام افتاد . کیسه ها رو همون جا  راستي
 گذاشته بود . خیالم راحت شد که حدا ل پولم سوخت نشده !

سرعت  توي صمیم میگرفتم که چیکار کنم .  شتم ت همون حالت دراز کش ! دا
 هیراد سرسام آور بود . میترسیدم به کشتن بده من و .

شدم ! بالاخره که چي . باید بهش میگفتم  ضایز بود که اگه یهو از جام بلند می
 دیگه . وگرنه معلوم نبود این الان من و به جاي یه درمونگاه ببره بهشت زهرا !

خیز شممدم . سممرم گیج رفت . باعث شممد دوباره دراز بکشممم . از خیر بلند  نیم
 تم :شدن گذشتم . با صدایي که به زور میشنیدم گف

 کجا میري ؟ -
صداي  هیراد شنید . البته خودمم  صدام و ن سش به رانندگي بود که  انقدر حوا

خودم و نشنیدم . دوباره سعي کردم نیم خیز شم . با صداي نسبتا بلند تر گفتم 
: 

 کجا میري ؟ -
 سریز به سمت عقب برگشت و گفت : هیراد

 به هوش اومدي ؟ -
سراغم ولي کمتر . هیراد و آروم تکون دادم . د سرم سرگیجه اومد  وباره همون 

ماشممین و یه گوشممه نگه داشممت و کامل روش و برگردوند سمممت من . یه نفس 
 عمیق کشید و گفت :

 فکر کردم چیزیت شد . نگران شدم . -
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گاه تو هم بود . دلیلشم نمیدونستم . گفتم : اخمام  نا خود آ
 من خوبم . -

شیم .  نگاهي شده با به خیابونا کردم . به نظر میومد از خیابون دفتر خیلي دور 
 دوباره گفتم :

 میشه من و برسونین دفتر ؟ -
 نه ! باید یه دکتر ویزیتت کنه . دلیلي نداره که الکي غش کني . -

 دوباره ماشین و به حرکت در میاورد که یهو گفتم : داشت
 …هیراد نمیخواد خوبم  -

ي حرفم و خوردم . دوباره برگشت سمتم . دختر سر به هوا مگه داري پسر  بقیه
 خالت و صدا میکني ؟! هیراد گفتنت چیه تو این هاگیر واگیر ؟

 و انداختم پایین گفتم : سرم
 من خوبم احتیاجي به دکتر ندارم . آ اي کیاني . -

و  لبخند هیراد روي آ اي کیاني تاکید کردم این بار . ولي چه فایده . مخصوصا
 که نمیشد جمز کرد ! نگاه مهربوني بهم انداخت و گفت :

 مطمئني خوبي ؟ -
 و به سمت پایین تکون دادم . گفت : سرم

 باشه . پس میرسونمت دفتر . -
و حرکت داد . هنوزم داشممتم خودم و به خاطر هیراد گفتن سممرزنش  ماشممین

یاور . این به روم ن باز خوب بود که  با  میکردم .  تا  هیرادي که من میشممناختم 
 حرفاش یکي رو از پا در نمي آورد بیخیال نمیشد !
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شمام و  حالا صندلي تکیه داده بودم . چ شتي  سرم و به پ سته بودم و  ش کاملا ن
آروم بسممتم . انگار نه انگار که همین چند د یقه پیش با هم بحث میکردیم . 

 باید ازش عصباني باشم یا نه ! الان جفتمون آروم بودیم . اصلا نمیدونستم که
شنیده  صداي شینش  شین پیاید . همون آهنگي بود که توي ما آهنگ توي ما

 بودم . تنها آهنگ ایراني که توي ماشین هیراد یافت میشد !
 یکي هست بفهمه چي میگي غمات و ببینه همیشه
 یکي هست کنار غروب غریبیت بشینه همیشه
 یکي هست که از کوله بارت بگیره غبار و همیشه
 و بگیره نذاره ببیني بد روزگار و چشات

و باز کردم . نگاهم تو آینه به چشممماي هیراد افتاد . سممعي نمیکرد  چشمممام
باره شمممده بود هیراد دیشمممب ! پررو و پر تو ز !  گار دو بدزده ! ان گاهش و  ن
نمیفهمیدم چرا انقدر حضمورش بهم آرامش میداد . بعضمي و تا کارایي میکرد 

ت و که دسممتپاچم میکرد ولي و تي که نبود همه چي زیادي بي هیجان و سممو
 کور بود .

 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه
 مثل آیینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست یکي

به دلم  نگاهم به دسممتام خیره شمممدم . چقدر این آهنگ  نه گرفتم و  و از تو آی
 مینشست ! انگار وص  حال زندگي من بود .

 یه جایي که پات و بریدن که دستات و بستن همیشه
 جایي که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن هی

 یه جایي که هیچ حرف و راهي جز افسوس نداري همیشه
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 جایي که هیاي نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداري یه
 با یه  لب هراسون و لرزون حواسش بهت هست یکي
 مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بهت هست یکي

 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه
 مثل آیینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست یکي

 تموم شد . هیراد گفت : آهنگ
 حالت بهتره ؟ -
 بله . -
 مطمئني دکتر نمیخواي ؟ -
 بله .-
 اگه امشب حالت بد بشه تنهاییا . یه چکاپ بشي که ضرر نداره . -
 مرسي خوبم . -

فه شمممده . دسمممت خودم نبود . از جوا هیراد که کلا باي کوتاه من معلوم بود 
 نمیتونستم بیشتر از این باهاش حرف بزنم . براي امروز دیگه بس بود !

ماشین و جلوي ساختمون دفتر نگه داشت . خودشم پیاده شد . در عقب  هیراد
شت  ستم گرفت گذا شون و از د شتم هیراد هم سه هام و بردا و برام باز کرد . کی

 رو زمین . بعد دستش و به سمتم دراز کرد و گفت :
 کمکت میکنم . -

به دستش کردم . دیشبم همه چي با یه کمك کردن شروع شد . دستش  نگاهي
 و رد کردم و گفتم :
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 خودم میتونم . -
اصراري نکرد . انگار از بحث کردن باهام دیگه خسته شده بود . کیسه ها  اونم

 رو دوباره برداشتم و همینجوري که سرم پایین بود گفتم :
 مرسي . خداحافظ . -
 میخواي وسایلت و برات بیارم ؟ -

دیگه گیج نمیرفت و حالم خوب بود . اصلا دلیل غش کردنمم نمیفهمیدم  سرم
نمم بي حیا شده بود ! میخواست فقط غش کنم که هیراد من . انگار سیستم بد

 و ب*غ*ل کنه بذاره تو ماشین ! گفتم :
 سنگین نیست خودم میبرم . -

 تکون داد و گفت : سر
 فردا که میاي دفتر ؟ -

 نمیدونستم . میتونستم برم ؟ انگار یکي دیگه جاي من حرف میزد گفتم : وا عا
 میام ! -

 و گفت : راحتي کشید نفس
 برو تو . خداحافظ . -

ساختمون رفتم . حس میکردم یه تیکه از وجودم و  سر سمت  تکون دادم و به 
شده ؟  ساختمون . چه مرگم  شتم و بدون اون دارم میرم تو  سرم جا گذا شت  پ

 پوفي کردم و  دمام و تند تر برداشتم .
کرم رنگي رو که دیروز خریده بودم و پوشیدم . شلوار کتون مشکي هم پام  انتو

کردم . با مقنعه ي مشکي . جلوي آینه وایسادم . دوباره کی  لوازم آرایشم بهم 
صورتي برا ي رو انتخاب کردم که  شمك میزد . این بار به جاي برق لب رژ  چ
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انداختم گونه هام خیلي  خودمرنگ ملایمي داشت به لبام زدم تو آینه نگاهي به 
رنگ پریده بود . رژ گونه رو برداشتم و به تقلید از سها با فرچه ي مخصوصش 
روي گونه هام مالیدم . چه عجب یه کاري رو با تقلید از سممها تونسممتم خوب 
انجام بدم ! ولي هنوزم جرات اینکه طرف ریمل برم و نداشممتم . همینم کافي 

باره  عه ام و دو که  صمممافبود . مقن کردم و از در رفتم بیرون . دل تو دلم نبود 
 دوباره هیراد و ببینم . نمیدونم چرا جدیدا انقدر هیراد دوست شده بودم !

ها رو دو تا یکي رفتم بالا . مش حیدر اومده بود . سلام کردم و پشت میزم  پله
نشستم . تا و تي که هیراد بیاد کتابام و جلوم باز کردم و مشغول خوندن شدم . 
صداي مش حیدر من و از فکر و خیالا  یه نگاهم به کتاب بود یه نگاهم به در . 

 جدا کرد :
 چایي میخوري برات بریزم بابا ؟ -

 کردم : نگاهش
 نه ممنون . سر صبحونه میخورم . -

 تکون داد و دوباره رفت . سري
نگاهم بین سمماعت و در و کتابم تو گردش بود . نگاهي به سمماعت کردم  مرتب

شممده بود و خبري از هیراد نبود . تلفن چند باري زنگ خورده بود . نگاهي  11
اشممت . من چقدر احمقم . این همه به دفتر رو به روم انداختم . امروز دادگاه د

نداختم رو  باره نگاهم و ا لب و لوچه ي آویزون دو با  الکي منتظرش موندم . 
 کتابم .
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سمها از ماه عسمل بر میگشمت دلم میخواسمت همین امروز برم ببینمش  امروز
 ولي میدونستم که نمیشه .

لي بود که سممر و کله ي هیراد پیدا شممد . سمملام کردم خی 1سمماعت  حدوداي
معمولي جوابم و داد . نه اخم داشممت نه لبخند . خیلي معمولي و خنثي بود . 

 این رفتاراي دو گانش بدجوري روي اعصابم میرفت ! گفت :
 حالت بهتره ؟ دیشب که دوباره حالت بد نشد ؟ -
 نه حالم خوبه . -

د یقه بعد یکي از موکلینش که  10تکون داد و به سمممت اتا ش رفت .  سممري
اش  رار داشت اومد . به هیراد خبر دادم و فرستادمش تو . روز خلوتي بود . باه

 بیشتر و تم و داشتم درس میخوندم .
بود . کتابام و جمز کردم و کیفمم برداشمتم . با مش حیدر  7حدوداي  سماعت

کار داشمممت چون هنوزم روي  گار  تاق هیراد رفتم ان به ا حافظي کردم .  خدا
 شت یه برگه هایي رو مرور و میکرد . گفتم :صندلیش نشسته بود و دا

 من دارم میرم . -
 و از روي برگه ها بلند کرد نگاهي به ساعتش انداخت و گفت : سرش

 چقدر زود گذشت . باشه تو برو من یکم کار دارم . -
 خداحافظ . -
فاوت بود . خودشممم  از حد بي ت گه امروز بیش از  مدم بیرون . دی تا ش او ا

نمیفهمید که داره چش میشمممه ! اصمملا معلوم نیسمممت که چي میخواد . دلم 
 میخواست کلش و بکنم .
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هارو سریز رفتم پایین . نزدیك انباري بودم که صداي ذکاوت نگهم داشت  پله
: 

 سرمه . -
شممده بودن ! یه خانوم نمیذاشممتن اول اسمممم انگار یه  این روزا با من ندار همه

 سنمي با همشون دارم ! پوفي کردم و به سمتش برگشتم . گفت :
خوبي ؟ امروز از صبح همش دنبال این بودم که بیام ببینمت . حتي چند بار  -

 تا دم دفترتونم اومدم و برگشتم .
 د ! دوباره گفت :عمیقي کشیدم . خدارو شکر که تو دفتر نیومده بو نفس

 فکراتو کردي ؟ -
 کردم گفتم : نگاهش

 من همون مو ز جوابتون و دادم . -
 و با  یافه اي در هم گفت : کلافه

 آخه چرا نمیخواي با من ازدواج کني ؟ یه دلیل منطقي برام بیار . -
 شدم . آخه یه آدم چقدر میتونست و یح باشه ؟ با خشم گفتم : عصباني

به خانوادتون دروغ بگین . وا عا  شممما از - همین الان میخواین در مورد من 
انقدر از چیزي که الان هستم خجالت میکشین که میخواین من و  ایم کنین ؟ 
من کسممي رو میخوام که من و با افتخار به همه نشممون بده . حتي اگه چیزي 

تا  4نه اینکه بشممه .  منداشممته باشممم به همه بگه که ایني که کنارمه  رار زن آیند
دروغ سر هم کنه و تحویل همه بده . شرمنده آ اي ذکاوت راه من و شما از هم 

 جداست .
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 برم که دوباره جلوم  رار گرفت . وایسادم دوباره گفت : میخواستم
شم ولي مادر من روي زن گرفتنم  - من چاره اي ندارم . نه که ازت خجالت بک

ه دختر از طبقه ي خودمون و برام خیلي حسمماسممه . همیشممه دلش میخواسممته ی
 انتخاب کنه .

 تند خویي گفتم : با
 پس بهتره برین از طبقه ي خودتون زن بگیرین . -
مامانم در موردت چیزي بفهمه  - ولي آخه من از تو خوشممم میاد . ولي اگه 

 امکان نداره موافقت کنه . من نمیخوام ناراحتش کنم . بهم حق بده .
 نمیفهمیدم چرا فکر میکرد که حق با اونه . گفتم : وا عا

 آ اي ذکاوت جواب من همونه . -
عصبانیش و تو چشمام دوخت . یه هاله اي از خشم توي چشماش معلوم  نگاه

با  یه چیزي بهم بگه ولي  یداد . منتظر بودم  بود . دندوناش و رو هم فشمممار م
 صدایي که معلوم بود کنترلش میکنه گفت :

 شه . ممنون از جوابتون . خداحافظ .با -
شکر که  بدون ستم . خدارو  شمام و ب شه رفت . چ اینکه منتظر جوابي از من با

این یکي مثل مهدي تهدیدم نکرد ! نفس عمیقي کشیدم و چشمام و باز کردم . 
شینش تکیه زده بود  صله ي زیاد به ما سینه با اخماي تو هم با فا ست به  هیراد د

؟  لبم ضممربانش  بودمشیکرد . کي اومده بود ؟ چرا من ندیده و من و نگاه م
 تند شد !

فهمید متوجهش شمممدم آروم در ماشممینش و باز کرد و به سممرعت از توي  تا
شد . مخم داغ کرده بود . این نگاه یعني چي ؟ میگم امروز  پارکینگ دفتر محو 
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ت زي نگفزیادي بي تفاوت شده ! یعني همه ي حرفامون و شنید ؟ پس چرا چی
 ؟ چرا حرصش نگرفت ؟ دارم کم کم دیوونه میشم .

سمت انباري رفتم . با حرص لباسام و در آوردم . نگاهي به مانتوي خوشگلم  به
کردم . حتي نفهمیده بود که مانتوم جدیده ! به خودت بیا سممرمه چرا باید براش 

 فرق کنه که تو تیپت جدیده یا  دیمي ؟
توي چشمام حلقه زد . روي زمین نشستم و زانوهام و گرفتم تو ب*غ*لم  اشك

. پس این چند روز چه مرگش شمممده بود ؟ وا عا داشمممت بازیم میداد ؟ کاش 
 میشد بهش زنگ بزنم و هر چي از دهنم در میاد بارش کنم .

قدر  پسممره خاطر خواهتم ؟ فکر کردي ان ي از خود راضممي فکر کردي من 
 نگ نگاه تو باشم ؟ اصلا فکر کرده کیه ؟بدبخت شدم که ل

با خودم زمزمه میکردم و اشممکام روي گونم میریخت . با دسممتم دوباره  اینارو
لبم و لمس کردم . چشمام و محکم به هم فشار دادم . انگار میخواستم خاطره 

 ي اون شب و از سرم بیرون کنم .
شیم سها رو گرفتم با دومین  گو شماره ي  شتم و  شادش و و بردا صداي  بوق 
 شنیدم :

 سلام عزیزم . چه عجب یه بار تو به من زنگ زدي . -
شدم . چرا باید اونم به هم  و تي شیمون  شنیدم از زنگ زدن پ شادش و  صداي 

 میریختم ؟ سعي کردم معمولي حرف بزنم گفتم :
 سلام . نه که تو خیلي به من زنگ میزني . رسیدي تهران ؟ -
 . صدات چرا گرفته ؟ آره صبح رسیدیم -
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 به خاطر گریه صدام گرفته ولي به روي خودم نیاوردم . گفتم : میدونستم
 صدام گرفته ؟ حتما دارم سرما میخورم ! -
 مطمئني ؟ -
 آره دیوونه . نمیخواي یه سر به من بزني ؟ -
 چرا فردا عصر میام پیشت . کلي حرف دارم برات . -
 تا فردا . باشه منتظرت میمونم . پس -
 خداحافظ . -

رو  طز کردم و یه گوشه انداختمش . باز خوبه که فردا چون پنجشنبست  گوشي
 تا نص  روز بیشتر دفتر نیستیم .

ساس میکردم ته  لبم  روي سق  دوختم . اح شیدم و نگاهم و به  زمین دراز ک
 میسوزه . یه احساس بدي داشتم . چشمام و روي هم گذاشتم و سعي کردم به

به این چند روز فکر نکنم . روزایي که  هیراد فکر نکنم . کلا دلم میخواسمممت 
 هیراد همه ي ذهنم و درگیر خودش کرده بود !

***** 
 دیوونه تو رفتي ماه عسل یا رفتي مشهد و با خودت بار کني بیاي ؟ -

 خندید و گفت : سها
 ده ؟جفتش . چه خبر از اینجا ؟ ما نبودیم اتفاق جدیدي نیفتا -

شیدم .  نگاهش شیطنت نگاهم میکرد . نفس عمیقي ک  سرمه براي” کردم . با 
یه بارم که شده جلوي دهنت و بگیر .  رار نیست همه از گندایي که میزني خبر 

 “دار بشن ! 
 مصنوعي زدم و گفتم : لبخند



wWw.Roman4u.iR  544 

 

 هیچ خبري نبود . تو چه خبر ؟ -
یه روز محلمم  نگفتم به و  یه روز خو با این که هیراد  که داره  نمیذاره . نگفتم 

 کاراي ضد و نقیضش دیوونم میکنه ! سها هم لبخند زد و گفت :
 خبري نیست . این چند روز خیلي خوش گذشت . -

بودم براش حدا ل به اون خوش گذشته بود ! تصمیم گرفتم  ضیه ي  خوشحال
شت . یکم من من کردم  شکالي ندا سها ذکاوت و بهش بگم . اون که دیگه ا  .

 فهمید که میخوام چیزي بهش بگم گفت :
 چي شده ؟ چیزي میخواي بگي ؟ -

 چایي که دستم بود و مدام میارخوندم و بهش زل زده بودم . گفتم : لیوان
 راستش یه چیزي هست که میخوام بهت بگم . -
 خوب بگو چرا دو دلي ؟ -

شممك و تردید و گذاشممتم کنار و همه ي جریان ذکاوت و براش گفتم .  بالاخره
 و تي حرفام تموم شد نگاهي بهم کرد و گفت :

به نظر میاد آدمي باشه که زیادي به مادرش وایستست ! نمیدونم من از اولشم  -
زیاد از این یارو ذکاوت خوشم نمیومد . این مودب بودنش یه جوریه . آدم فکر 

صد در  میکنه که یه سه ي همینم با جوابي که بهش دادي  جاي کار میلنگه . وا
 صد موافقم .

 گرفت . گفتم : خندم
 توام که ضد ذکاوتي ! -

 رفت تو هم و گفت :  یافش
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حی  تو که با این یارو بخواي ازدواج کني . بیا زن فربد شممو و  ال  ضممیه رو  -
 بکن !

 سها دوباره که حرفش و زدي . -
 ابا تسلیم . اصلا خلایق هر چه لایق . بیا برو زن همین باه ننه بشو .باشه ب -

 گرفت . یهو یاد هیراد افتادم . جر ه اي تو سرم زد گفتم : خندم
 سها تو میدونستي که مریم جون مامان هیراد نیست ؟ -

 یکم از چاییش خورد و با بي تفاوتي گفت : مریم
 آره چطور ؟ -
 چشماي از حد ه در اومده گفتم : با
 میدونستي ؟ پس چرا به من نگفتي ؟ -

 هاش و انداخت بالا و گفت : شونه
 فکر نمیکردم برات مهم باشه . مهمه برات ؟ -

 نگاهم میکرد . سریز خودم و جمز و جور کردم و گفتم : مشکوك
 مهم که نیست . ولي خوب یکم شوکه شدم . -
 منم شوکه شدم . -
 تو از کجا فهمیدي ؟ -
شتم ازش میپرسیدم که چرا هیراد به مامانش میگه  - فرید بهم گفت . یه روز دا

 مریم جون بعد اون یه چیزایي از زندگیش برام گفت .
برق زد . آخ جون یعني سممها همه چي رو میدونسممت ؟ الان و ت  چشمممام

 خوبي بود که تخلیه اطلاعاتیش کنم .
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جون یعني سممها همه چي رو میدونسممت ؟ الان و ت برق زد . آخ  چشمممام
 خوبي بود که تخلیه اطلاعاتیش کنم .

 با زبونم خیس کردم و گفتم : لبامو
 خیلي به نظر مرموزه . -

 یکمي از چاییش و خورد و گفت : دوباره
 مرموز نیست . حس میکنم به خاطر شرایط زندگیش یکم تو خودشه . -
؟ ماشیني که زیر پاشه یا خونه اي که توش زندگي مگه شرایط زندگیش چشه  -

میکنه یا این همه دفتر و دستکي که راه انداخته واسه خودش چه عیب و ایرادي 
 داره ؟

 نگاهم کرد و گفت : سها
 توام باهر بین شدي ؟ باید ببیني از درون چه خبره تو زندگیش . -

 کردم خونسرد و بي تفاوت باشم گفتم : سعي
 گه چه خبره تو زندگیش ؟خوب م -
 بیخیال . -

و بیخیال . حرصممم گرفت . حالا اگه آمار داد ! سممعي کردم دوباره سممر  کوفت
 صحبت و باز کنم . گفتم :

 والا به مریم جون نمیومد که از این نامادري بدجنسا باشه . -
 مریم جون ؟ فرید میگفت جونشه و هیراد . -
 پس چه سختي کشیده ؟خوب دیگه منم همین و میگم  -
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ذره نگاهم کرد فکر کردم که الان باز پشممیمون میشمممه و چیزي نمیگه ولي  یه
 گفت :

موضمموع سممر الانش نیسممت . خودت مرگ پدر و مادر و چشممیدي میدوني  -
سخته . فکر کن هیراد و تي  ست میده . حالا  3چقدر  سالش بوده اونارو از د

.انگار پدر و مادرش مال و اموالي هم د یق نمیدونم که چرا از دست میدتشون 
که  رادنداشممتن . یعني وضممعشممون خوب نبوده زیاد . بعد یکي از عمه هاي هی

ستیش و  بول میکنه . مثل اینکه این عمش باه  سرپر بزرگ خانواده بوده انگار 
سمممال ازش بزرگتر بوده از  5زیاد داشممته . یکي از دختر عمه هاش که حدود 

عالم باگي خیلي بلا ملا باگي هیراد و میترسممو گه . تو  اه بوده دی نده . ب
 ضیه ها . حتي فرید  ینسرش میاره . انگار کتکم زیاد از عمش خورده سر هم

میگفت عمه اش چند بار به  صممد کشممت با کمر بند هیراد و میزده . فکر کن 
سممماله رو . فرید میگه اگه پشمممت کمر هیراد و نگاه کني هنوزم  4 - 3باه ي 

سالش میشه . تا اون مو ز  10اش هست . اینا میگذره تا اینکه هیراد جاي زخم
هیچ کس از این اتفا ا خبر نداشممته . بعد مریم جون که زن عمو بزرگه ي هیراد 
بوده جریان و میفهمه . فرید میگفت این عموي هیراد چند سمممال  بلش فوت 

داشته . دیگه شده بوده ولي مریم جون هنوزم با خانواده ي شوهرش رفت و آمد 
با کلي تقلا هیراد و به فرزند خوندگي خودش میگیره . جالب اینجاسمممت که 

نمیشممده . خلاصممه این هیرادي که الان جلوي چشممم توفه  رمریم جون باه دا
شون  شته . این مال و اموالم ارث پدریش نبوده . براي تك تک سختي دا زندگي 

ید میگفت  صه ي زندگي زحمت کشیده . حالا من زیاد کنجکاوي نکردم . فر
هیراد خودش یه کتاب میشممه اگه لب باز کنه . ولي پسممر تو داریه . براي همینم 
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که مریم جون و خیلي دوسممت داره . حتي اگه مادرشممم زنده بود فکر  تهسمم
 نکنم به اندازه ي مریم جون دوستش میداشت .

نایي ک سممها به چاییش دوخت . وا عا ای ه نفس عمیقي کشممید و نگاهش و 
شیده . دلم  میگفت زندگي هیراد بود ؟ خدا میدونه باه به اون کوچیکي چي ک
براش سمموخت . انگار همه ي ناراحتیام از هیراد پاك شممد . خدا میدونه اصممل 

 زندگیش چي بوده . اینا اطلاعاتي بود که سها داشت !
 که دید ساکتم گفت : سها

 چیه از حرفت پشیمون شدي ؟ -
 شوکه شدم . -
 نم خیلي دلم براش سوخت و تي فهمیدم .م -

ست و بعد فرید  چقدر ش شم ن سها یکم دیگه پی ضاوت کردم .  در موردش بد  
اومد دنبالش و رفت . همش فکر هیراد تو سممرم میارخید . پس وضممز زندگي 

سي من و کتك نمیزد . کاش الان اینجا بود .  شته . حدا ل ک  ”اونم تعریفي ندا
 “اتي شدي ! بسه سرمه زیادي احساس

بازم  فردا یا  یاییه . خدا هم جمعه بود نمیتونسممتم ببینمش . اووووف عجب دن
 شکرت !

با خوبي و خوشممي تموم شمممد . اواخر خرداد ماه بود و من  1پیش  امتحانات
تونسته بودم همه ي درسام و  بول شم . حتي تو خواب شبمم نمیدیدم که بتونم 

ارم . البته چندان راحتم نبود . خوندن تا اینجا رو انقدر راحت پشممت سممر بذ
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درس کل سمماعت شممبانه روزم و میگرفت ولي حالا که نمره هام و گرفته بودم 
 خوشحال بودم .

ستانه تر با هم  توي شد گفت که دو شده بود . می این مدت رفتارام با هیراد بهتر 
و  شرفتار میکردیم . دیگه خبري از دعوا و جنگ و جدل نبود . از و تي گذشممت

فهمیده بودم سعي میکردم بیشتر درکش کنم . هر رفتاریش و به حساب غرور و 
س ستم که اونم زندگي  شتم . دیگه میدون شته . ولي ب ختيتکبرش نمیذا رام دا

جالب بود که هیرادم آروم تر شممده بود . دیگه رفتار ضممد و نقیر از خودش 
شده بود  ست خوب  شد گفت که یه دو شاید می شون نمیداد .  ق برام . البته طبن

یه  انون نا نوشممته دوسممتم بود . در باهر هنوزم اون رییسممم بود و من منشممیش 
مایتش و دار که ح . اگه مشممکلي براي پیش میومد  مولي احسممماس میکردم 

 میتونستم رو کمکش حساب کنم .
شب بود کیسه ي خرید دستم بود و داشتم از بقالي میرفتم  8حدوداي  ساعت

ساختمون دف سمون سمت  سه رو تو هوا تاب میدادم و به آ سلانه کی سلانه  تر . 
نگاه میکردم . هوا محشر شده بود . البته صبح و بهر گرم بود ولي میشد گفت 

 شبا هوا عالي بود !
سي رو  حس سرم و به طرفین چرخوندم ولي ک سي دنبالمه . چند باري  کردم ک

باره بیخیال به راهم ادندیدم . توي خیابون به اون بزرگي پرنده پر نمیزد  امه . دو
 دادم .

صبر  یکم سي دنبالمه . این دفعه یکم  ساس کردم که ک دیگه که رفتم دوباره اح
کردم و خیلي معمولي به راهم ادامه دادم . توي یه مو عیت مناسممب برگشممتم و 



wWw.Roman4u.iR  550 

 

یه موتوري رو دیدم . یعني کي  نداختم . سمممایه ي  به پشمممت سممرم ا نگاهي 
 میتونست باشه ؟

 دمام و بیشتر کردم ولي سعي کردم ترسم و نشون ندم . دوباره برگشتم  عتسر
عقب . حدس میزدم مهدي باشه . یعني به جز اون کي میتونست باشه ؟ منتظر 
یاد جلو و یه کاري بکنه . دیگه هیرادم اینجا نبود . حتي عمو  بودم هر لحظه ب

 رحیمم چند روزي مرخصي گرفته بود .
کلید و از توي کیفم در آوردم . چیزي نمونده بود که به سمماختمون  دسممتپاچه

 دفتر برسم . هنوزم پشت سرم احساسش میکردم .
گه که هیچ عکس العملي از  دی لب بود  جا یدم ولي برام  یدو با داشممتم م تقری

شده  سونتم . که موفقم  ست یکم بتر شون نمیداد . انگار فقط میخوا خودش ن
 بود !
ستم و توي  فل  کلید سریز در و ب ساختمون .  چرخوندم و خودم و انداختم تو 

پشت به در تکیه زدم نفسم از ترس به شماره افتاده بود . نمیدونستم چرا جدیدا 
از سایه ي خودمم میترسیدم . شاید به خاطر تهدید مهدي بود ! نفسم و محکم 

 ون ردجلوي در ساختم زدادم بیرون . صداي موتوري رو شنیدم که به سرعت ا
 شد .

سمممت انباري رفتم . کیسممه ي خرید و یه گوشممه انداختم و نشممسممتم . دلم  به
 اون بلبل لعنتي کجا رفت ؟” میخواسممت یکي میزد تو صممورتم و بهم میگفت 

 “چرا انقدر ترسو شدي ؟ مگه نمیخواستي یه زن  وي باشي ؟ 
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” بم . و  لزنگ گوشیم باعث شد ده متر از جام بپرم . دستم و گذاشتم ر صداي
 “اینجوري میخواي  وي باشه ؟! 

 رو جواب دادم : گوشي
 بله ؟ -
 سلامت کو ؟ -
 کوفت سها سکته زدم . -
 وا مگه چیکار کردم ؟ -

 عمیقي کشیدم و گفتم : نفس
 سلام . بگو . -
 جدیدا خیلي بد اخلاق شدیا د ت کردي ؟ -
 گشنمه .سها ! بدو بگو میخوام برم یه چیزي بخورم  -
آدم با دوسممتش اینجوري رفتار میکنه ؟ اونم دوسممتي که میخواد دعوتت کنه  -

 خونش ؟
شدم . خیلي و ت بود که دلم میخواست خونه ي سها رو ببینم ولي  خوشحال

روم نمیشممد خودم یهو پاشممم برم اونجا . سممها هم انقدر تو این مدت این ور و 
اون ور دعوت بودن که و ت نمیکرد من و دعوت کنه . حالا با این دعوت کلي 

 چه -:  سممر کی  اومده بودم و به کُل  ضممیه ي موتوریه رو یادم رفت ! گفتم
 عجب !
 و گفت : خندید

 سال یه بار این اتفاق میفته ها . مثل سال کبیسه ! 4 -
 آره میدونم . از تو خسیس هیاي بعید نیست . -
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 گمشو به این دست و دلبازي . -
 آره جون خودت . حالا کي  راره چترم و باز کنم ؟ -
صابون  - شم الکي دلت و  شامه گفته با  نزن کنگر بخوريمهموني فقط براي 

 لنگر بندازي !
 . گفتم : خندیدم

 فکر کردي همه عین خودتن ؟ نگفتي کي هست ؟ -
 براي فردا شب . -
 باشه تشری  میارم . -
 میتوني با هیراد هماهنگ کني با هم بیاین . -
 مگه اونم دعوته ؟ -
 بله که دعوته . -
 خیلي خوب یه کاریش میکنم . -
 فعلا .پس میبینمت .  -

رو  طز کردم . از جام بلند شدم چي باید میپوشیدم ؟ لباسام و زیر و رو  گوشي
کردم . مانتو سفید رنگي که تازگیا خریده بودم و میتونستم بپوشم . با شلوار لي 
و شال سفید . کلا سفید به رنگ پوستم میومد . فقط میموند لباس . نگاهي به 

ضیمچندان ر بلوزایي که خریده بودم انداختم . شنگ  ا نمیکرد . حس میکردم  
نیستن . زیادیم ساده بودن . همش به خودم فحش دادم که چرا اون روز که رفتم 
سلیقه ي اکبر خریده  سي افتادم که به  خرید یه لباس بهتر نخریدم . یهو یاد لبا
بودم . سریز گشتم و پیداش کردم . بلوز سفید یقه گرد بود که میشد گفت یکم 
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شدم یقش ز شیدش . فقط نباید دولا می شه پو یادي باز بود . ولي نه اونقدر که ن
اگه صاف مینشستم همه چي حل بود ! لباس ساده بود . نه زیاد بلند بود نه زیاد 
شکي هم روش میخورد که باعث  سه ربز بود . یه کمر پهن م شم  ستین کوتاه . آ

سادگي در بیاد . بازم به اکبر با لب شد یکم از اون  یادم  کردنش . باس انتخامی
 باشه از این به بعد با اون برم خرید !

لباس و جلوي خودم گرفته بودم و تو آینه نگاه میکردم . بالاخره از  همینجوري
تی  فردام راضي شدم . لباسارو دوباره سر جاش گذاشتم و رفتم سمت کیسه 

 ي بود ؟!ي خریدام . دوباره یاد موتور سواره افتادم . یعني وا عا مهد
**** 

 میام دنبالت خوبه ؟ 7ساعت  -
 اوهوم . ممنون . -
 خواهش . پس میبینمت . -

سوار ماشینش شد و رفت . از فکر اینکه امشب هیراد من و با اون لباسا  سریز
ببینه ذوق میکردم . حالا هماین لباس تاپي هم نبودا ولي هیراد همش من و با 

کس العملش و در مقابل تیپاي مختلفم بدونم . مانتو دیده بود دوست داشتم ع
شت ! باز  صي ندا صلا هم دلیل خا  5بود که امروز  خوبهمینجوري الکي ! ا
 کارام و بکنم ! 7شنبه بود و زود دفتر و تعطیل کردیم . وگرنه نمیرسیدم تا 

سام سابي میشد  لبا شدم . حالا که نبود ح شتم و راهي اتا ك عمو رحیم  و بردا
 سو استفاده کرد . از حمومش
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گرم که روي بدنم میریخت احساس بهتري پیدا میکردم . اصلا امروز شاد  آب
تر از همیشممه بودم . بیشممتر از حد معمول حموم کردنم و طول دادم . و تي به 

 بهر شده بود . 2خودم اومدم ساعت 
ست اون زماني  سریز ستم . کجا ش سه ناهار خوردم و جلوي آینه ن یه چیزي وا

ربز من حاضممر میشممدم . خندم گرفت . هر روز که میگذشممت  1در عرض  که
 بیشتر از گذشتم فاصله میگرفتم و این حس خوبي بهم میداد !

و زدم به برق و موهام و باهاش خشممك کردم . هر روز موهام بلند تر  سممشمموار
میشد و دیگه علا ه اي به کوتاه کردنشون نداشتم . و تي که خشك شد همه رو 

سممرم دم اسممبي بسممتم . جلوي موهامم بالاخره با کلي خودکشممي کردن  بالاي
سها  صورتم ریختم . د یقا عین مدل موهاي  هر  انگارصاف کردم و کج توي 

روز بیشممتر داشممتم شممبیه اون میشممدم .  یافم خوب شممده بود . از اون حالت 
 معمولي همیشگي در اومده بودم .

سعي کردم طبق  کی  شتم و  شم و باز کردم اول از همه ریمل و بردا لوازم آرای
شده  شمش .  یافم توي اون لحظه دیدني  سها آروم روي مُژه هام بک گفته هاي 
بود با دهن نیمه باز فرچه ي ریمل و روي مُژه هام میکشممیدم ! و تي کارم تموم 

 شد نسبتا راضي بودم . بهتر از بار اول شده بود .
سید . روي لبم زدم و یکمم رژ گونه زدم .  لاحا صورتي تیره ر نوبت یه رژ مایز 

 نگاه د یق تري تو آینه به خودم انداختم . چي شده بودم ! دستم درد نکنه .
تصممویر خودم تو آینه لبخند زدم و رفتم سممراغ لباسممایي که تصمممیم داشممتم  به

سممفیدي که تازگیا بود که کارم تموم شممد . کی   6بپوشممم . سمماعت حدوداي 
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خریده بودمم دستم گرفتم . همه چي حاضر بود فقط مونده بود هیراد که برسه 
. 

از انباري زدم بیرون . کتوني هاي سفیدم و پام کردم . هنوز عادت  6:30ساعت
ستم  شتم و نمیتون شم . حقیقتش خاطره ي بد دا شنه دار بپو شاي پا شتم کف ندا

 دوباره امتحانش کنم !
سممماختمون و باز کردم . تکیه ام و دادم به در و منتظر موندم تا هیراد بیاد .  در

نگاهم و تو خیابون به گردش در آوردم . یهو نگاهم به مهدي افتاد که با فاصممله 
ي نسممبتا زیادي از سمماختمون روي موتورش نشممسممته بود و زل زده بود به من . 

شب تعقیبم میکرد خ سي که دی ست بود ک سم در ودش بود . حتي یه پس حد
  دمم به سمتش بر نداشتم . خدا خدا میکردم که هیراد زودتر برسه .

اونم زیاد اصراري براي جلو اومدن نداشت . چون همونجا روي موتورش  انگار
 نشسته بود و زل زده بود به من !

کردم نگاهم و ازش بگیرم . اصمملا یه لحظه به سممرم زد که در و ببندم و  سممعي
و منتظر بمونم . ولي ترسیدم یهو عصباني بشه و بخواد بیاد جلو . عین برگردم ت

سرش نزنه که کار  سادم . فقط خدا کنه با دیدن هیراد به  سر جام وای سمه  مج
.  درگیري پیش بیاد دوبارهاحمقانه اي بکنه ! دل تو دلم نبود . دوسممت نداشممتم 

 همون یه بار واسه هفت پشتم بس بود !
د شممده بودیم . انگار منتظر بودیم که یکیمون تکون بخوره تا صممید و صممیا عین

شیدم . نگاهي  شون بده . چند تا نفس عمیق ک سریز عکس العمل ن اون یکي 
ساعت  شیم انداختم  شه خوش  7به گو شکر کردم که هیراد همی بود . خدارو 

آب  غلط از م ول بود و میدونستم که همین الانه که پیداش بشه . اتفا ا حدسم
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ر نیومد . به محر اینکه گوشممي رو دوباره تو کیفم گذاشممتم دیدم که هیراد د
کنار ساختمون دفتر پارك کرد . سریز در و بستم و تقریبا به سمت ماشین هیراد 
شتم  شین دا شدم و همینجوري که از آیینه ي ب*غ*ل ما سوار  سریز  دویدم . 

 سلام . -فتم : میکردم گ اهعقب و د یقا جایي که مهدي وایساده بود و نگ
 از هیراد نیومد . برگشتم سمتش و گفتم : صدایي

 حرکت نمیکنین ؟ -
روي من وابت مونده بود انگار داشت تی  و  یافه ي جدیدم و با لذت  نگاهش

 نگاه میکرد . لبخند محوي گوشه ي لبش نشست و گفت :
 سلام . خوبي ؟ -

 ه نگاهم به هیراد گفتم :و سریز همینجور که یه نگاهم به عقب بود ی تند
 ممنون . شما خوبین ؟ -

که مهدي حتي از جاش تکونم نخورد . نمیدونسممتم چي تو  برام جالب بود 
شده بود .  ستي مجنون  ستي را شه ! فقط میومد من و ببینه و بره ؟ انگار را سر

 نگاهم دوباره به هیراد افتاد با حالتي مشکوك گفت :
 اتفا ي افتاده ؟ -

اگه بفهمه مهدي اونجا وایساده یه کاري دست خودش و اون میده .  میدونستم
 براي همین سعي کردم آروم باشم . لبخندي زدم و گفتم :

 نه چیزي نشده . شما خوبین ؟ -
 همون لبخند آرامش بخش نشست رو لبش . گفت : دوباره

 منم خوبم . بریم ؟ -
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 اوهوم . -
ه افتاد . نیم نگاه دیگه اي توي آینه انداختم . دیگه عمیق تر شد و به را لبخندش

اوري از مهدي نبود . برام جالب بود که چرا دنبالمون راه نیفتاد . خدا میدونست 
چه ریگي تو کفششه ! نفس عمیقي کشیدم و به صندلي تکیه زدم . هیراد گفت 

: 
 رنگ سفید بهت میاد . -
 دي برخورد کنم . گفتم :تعریفش متعجب شدم . ولي سعي کردم عا از
 ممنون . -

حرفي بینمون رد و بدل نشد . رسیدیم به خونه ي سها اینا . هیراد از روي  دیگه
صندلي عقب یه دسته گل و یه جعبه شیریني برداشت . نماي ساختمون نو ساز 
و  شنگ بود . هیراد زنگ طبقه ي پنجم و زد . در با تقه اي باز شد . هیراد در و 

. یه لحظه ته دلم  ند آب کردن  توشت و با دست به من اشاره کرد که برم نگه دا
 . حرکتش به نظرم خیلي آ ا منشانه بود !

واي نه ! فکر اینجاش و نکرده بودم ! با این ” به سمممت آسممانسممور رفت .  هیراد
شد ” سر و تی  که نمیتونستم از پله ها برم بالا !  سور باز  سان خره که بالا” در آ

سمموار شممدیم و ” باید به این ترسممم غلبه میکردم ! تازه هیرادم باهام بود ! چي 
 -رو به دسممتم داد و گفت :  شممیرینيهیراد کلید طبقه ي پنجم و زد . جعبه ي 

 این و تو بیار . جفتش دست من باشه زشته .
کردم و جعبه رو ازش گرفتم . به محر اینکه از آسممانسممور اومدم بیرون   بول

 صداي پر انرژي سها من و به خودم آورد :
 سلام . چه خوشگل شدي عزیزم . -
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لبخند به سمتش رفتم . توي ب*غ*ل هم فرو رفتیم و همدیگرو ب*و*سیدیم  با
 . گفتم :

 به پاي خوشگلي شما که نمیرسم . -
 سر سها گفت :از پشت  فرید

 بابا اجازه بدین من و این طفلکي هم با هم چاق سلامتي کنیم . -
من و سممها به خودمون اومدیم . جلوي در وایسمماده بودیم و هیرادم پشممت  تازه

سممرم مونده بود . لبخند زدیم . جعبه شممیریني رو به سممها دادم و با فرید هم 
شدم . حالا نوبت هیراد  شون تموم احوالپرسي کردم و وارد  سلام کردن بود . تا 

 بود .  شنگ گليشه نگاهم دور خونه گشت . میشد گفت خونه ي نقلي خوش
سها من و به خودم آورد :  صداي  سه .  بیا بریم  -داد میزد که خونه ي تازه عرو

 تو اتاق لباسات و عوض کن .
 وتکون دادم . من و سممها به سمممت یکي از دو اتا ي که مقابلم بود رفتیم  سممر

ست و  سها در و ب شدن  سمت پذیرایي رفتن . به محر وارد  فرید و هیرادم به 
 گفت :

 چه جیگري شدي تو . تعجب میکنم هیراد چجوري تا اینجا نخوردت ! -
 و زدم تو بازوش و گفتم : کیفم

 کوفت سها باز شروع کردي ؟ -
 خندید و گفت : سها

گاه تو  - یه ن بدجور خوب مگه دارم دروغ میگم ؟  نداختي ؟  به خودت ا نه  آی
 خوشگل شدي !
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و از تنم در آوردم . از حرفاي سممها  ند تو دلم آب شممد یعني نظر هیرادم  مانتوم
 همین بود ؟ گفتم :

 ریملم و خوب زدم ؟ خودکشي کردم دیگه . -
 انداخت و گفت : نگاهي

 بدك نیست . -
 نگاهي به بلوزم انداخت و گفت : بعد

 چقدر خوشگله .آخي این  -
  ابل نداره . -
 در بیار . -
 تعارف اومد نیومد داره ها ! -
 من تعارف معارف حالیم نیست . در بیار . -

 گفتم : یهو
 سها شالم و در بیارم ؟ -
 آره . -
 مرگ و آره . زشت نیست ؟ -
 نه بابا زشت کجا بود . اون که دیگه تورو تو عروسي من کامل دیده . -

به یقه ي باز لباسممم کردم اگه شممالم و بر نمیداشممتم زیاد یقش معلوم  نگاهي
 نمیشد . به سها گفتم و اون گفت :

 نه بابا زیادم باز نیست . سخت نگیر . -
با کلي کِشمممَکِش شممال رو از رو سممرم برداشممتم و با مانتوم روي تخت  بالاخره

سها راه اف شتم . با کلي خجالت همراه  سر سها اینا گذا شدنمون  تادم . با وارد 
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سرم و  سریز  شتم نگاهش کنم  شت . طا ت ندا سمتمون برگ هیراد و فرید به 
ر سممها یه مبل کنا يانداختم پایین . حتي نتونسممتم عکس العملش و ببینم . رو

نشستم . فرید و هیراد حرف زدنشون و از سر گرفتن . من هنوزم جرات نداشتم 
 سرم و بالا بگیرم .

 ش بلند شد و گفت :از جا سها
 من برم چایي بیارم . -
 این حرفش منم سریز پاشدم و گفتم : با
 میام کمکت . -

هم بي تعارف  بول کرد . داشتم دنبال سها به سمت آشپزخونه ي اُپني که  سها
شتم و نگاهم به هیراد افتاد .  شت میرفتیم که یه لحظه برگ شه ي هال  رار دا گو

شماش من و م شت با چ سمت فرید دا سرش و به  سریز  یخورد ! با نگاه من 
 گردوند . منم با  دماي تند از اونجا رد شدم .

 چایي هارو ریخت و گفت : سها
 اینارو تو ببر من برف میوه رو بیارم . -

سیني چایي گرفتم و به  سر شتم . نگاهم و از  سیني چایي رو بردا تکون دادم و 
سممته بود و به فرید که در حال عوض هیراد دوختم که خونسممرد سممر جاش نشمم

 کردن کانالاي تلویزیون بود نگاه میکرد فرید نگاهي بهم کرد و گفت :
 شما چرا زحمت کشیدین سرمه خانوم ؟ -

 زدم و گفتم : لبخندي
 خواهش میکنم زحمتي نیست . -
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به تلویزیون دوخت . سممیني چاي و اول جلوي هیراد  فرید باره نگاهش و  دو
سیني بدوزه و چاییش و برداره نگاهش  گرفتم . ولي به جاي اینکه نگاهش و به 
و م*س*تقیم به یه نقطه دوخته بود . با تعجب مسممیر نگاهش و دنبال کردم . 

ي باز  هیقواي کاش میمردم و هیچ و ت هماین صممحنه اي رو نمي آفریدم . 
سریز  شته بود .  شُل افتاده بود پایین و همه ي زندگانیم و به نمایش گذا سم  لبا
شیطنت آمیزي رو  ستم جمز کردم . هیراد لبخند  سادم و یقم و با د صاف وای
لبش بود . سیني و از دستم گرفت و همونجوري که میذاشتش روي میز گفت : 

 بذار همین جا باشه هر کي بخواد بر میداره . -
از خجالت داغ شده بود . خوب اولین گاف و دادي ! خدا آخر و عا بت  صورتم

این شممب و به خیر بگذرونه ! و تي بلد نیسممتي مگه مجبوري هماین لباسممي 
بپوشممي؟ اصمملا بهت خوشممتیپي نیومده ! از دسممت خودم هم شمماکي بودم هم 

شاید  سها تا  سریز عقب گرد کردم تا برگردم پیش  از  میکخجالت زده بودم . 
سها با  شه . ولي از بخت بدم به محر اینکه برگشتم دیدم  این خجالتم کمتر ب

 دستت درد نکنه . بشین کار دیگه اي ندارم . -برف میوه اومد تو و گفت : 
سها مونده بود و من  اونجا بود که از ته دلم دعا میکردم که کاش همه ي کاراي 

مجبور بودم تا آخر شممب از اون نگاه شممیطنت آمیز هیراد دور بمونم . جالب 
 اینجا بود که سعي نمیکرد این نگاهش و از دید من پنهون کنه ! پررو !

ها شستم . سسري که سعي میکردم تا حد امکان پایین بندازمش روي مبل ن با
 میوه تعارف کرد و بعد کنار من نشست . رو به فرید گفت :

سر اون کنترل بدبخت برداري ؟ چرا هي کانال عوض  - ست از  شه د عزیزم می
 میکني ؟
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 به سها نگاه کرد و گفت : فرید
 دنبال یه برنامه ي مهیجم . -

 خندید و گفت : سها
 ت تلویزیون دیدن نیست که .خاموشش کن گلم . مهمون داریم مثلا . و  -

 تلویزیون و خاموش کرد و رو به هیراد گفت : فرید
 چرا انقدر ساکتي تو ؟ -
 کي دیدي که من زیاد حرف بزنم ؟ -
 انقدر مخ من و کار میگیري پس اونا چیه ؟ -
تا جایي که یادم میاد همیشممه تویي که مخ عالم و آدم و کار میگیري . الان  -

 تونن حرفم و تایید کنن .سها خانوم می
 گفت : فرید

 نخیر سها طرف منه . مگه نه عزیزم ؟ -
 خندید و گفت : سها

 آره عزیزم . -
 با خنده گفت : فرید

 دیدي . برو یه فکري به حال خودت بکن . -
 نیم نگاهي بهم انداخت و گفت : هیراد

 خوب سرمه هم طرف منه . مگه نه ؟ -
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گاه با این  ن پایین بود  ظه سممرم  تا اون لح که  خت . من  به من دو منتظرش و 
حرفش به صممورتش نگاه کردم . فرید منتظر نگاهم میکرد . به من من افتادم . 

 چي میگفتم ؟ فرید گفت :
 نخیر سرمه خانوم این کاره نیست تویي و خودت . -

 گفتم :هنوزم منتظر بود . یهو دلم خواست ازش طرفداري کنم  هیراد
 خوب منم طرف آ اي کیانیم . -

 لبخندي روي لبش نشست . فرید گفت : هیراد
شه ها رفتي تو  - سرمه خانوم یادت با شدن .  خیلي خوب . از الان یارا معلوم 

 گروه این .
 زد زیر خنده و گفت : هیراد

 چیه ؟ اومدي من و ضایز کني خودت ضایز شدي ؟ -
 مقابل من و سها عددي نیستین کلا . در هر صورت شما دو تا در -
 خیلي خودتون و تحویل میگیریا . -

 خندید و گفت : سها
 عزیزم . مهمونن . مراعات کن یکم . -

 گفت : فرید
 نه بابا من با هیراد این حرفارو ندارم . -

 رو به من گفت : بعد
 اصلا پاشو برو پیش یارت بشین میخوام پیش یارم بشینم . -

 و سها خندیدیم که فرید با لحني نیمه جدي و نیمه شوخي گفت : من
 میخندین ؟ جدي دارم میگم . -
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شممدم . حالا هیراد داشممت با همون نگاه شممیطونش من و دید میزد .  سمماکت
 عجب غلطي کردما . سها میون حرف فرید پرید و گفت :

 فرید جان ! -
شد چون به محر اینکه  این ساب می فرید جان انگار یه جور فحش مخفي ح

شي باه گانش  شید و دیگه به این یار ک سها این و گفت فرید زی  دهنش و ک
 ادامه نداد .

 بود که سها کنار گوشم گفت : 9حدوداي  ساعت
 میاي کمکم میز شام و باینم ؟ -
 آره عزیزم . -
ا  رمه سبزي پخته بود با سوپ . کمکش کردم هم از جامون بلند شدیم . سه با

غذاهارو توي برف مخصوصش کشیدیم و بعد به کمك هم سر میز میذاشتیم 
ست  شپزخونه بیرون میومدم نگاه هیراد و میدیدم . انگار نمیتون . هر بار که از آ

 خودش و کنترل کنه و من و دید نزنه !
سر میز بذارم ح هر شدم تا برفي رو  ست یقه ي بار که خم می سم بود و با د وا

 لباسم و میگرفتم و این از نگاهاي تیز بین هیراد دور نمیموند !
میز چیده شد . سها هیراد و فرید و صدا زد . میز شش نفره ي کوچیکي  بالاخره

داشتن . سها و فرید کنار هم نشستن . هیراد هم صندلي مقابل فرید و انتخاب 
کنار هیراد و انتخاب کردم و نشممسممتم . فرید کرد . منم از روي اجبار !صممندلي 

 تعارف میکرد ! دبراي سها غذا میریخت و همینجور هم به من و هیرا
 سرش و کنار گوشم آورد و گفت : هیراد
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 چي میخوري ؟ -
نفسمماش و کنار گوشممم و گردنم حس میکردم . یه حس خاصممي بهم  گرماي

 گفتم :دست میداد ولي سعي میکردم خودم و کنترل کنم . 
 سوپ . -

 خواست برام بکشه که سریز گفتم : هیراد
 ممنون خودم میتونم . -

اون به حرفم گوش نداد و برام سمموپ کشممید . تشممکر کردم . سممها مدام با  ولي
ساکتش  شه که آخر با یه اخم  سعي میکرد کار هیراد و به رخم بک شم و ابرو  چ
سها  شه ! این  کردم . میترسیدم یکي از این نگاهاش و هیراد ببینه و آبرو ریزي ب

 هم که آدم و خفه میکرد با این توهماتش .
سوپ پر میکردم و به دهنم  میکردم سعي شقم و یکم از  متین رفتار کنم . هر  ا

 نزدیك میکردم . آروم آروم میخوردم که یه و ت سر همین  ضیه سوتي ندم !
محر اینکه برفم از سوپ خالي شد دوباره هیراد سرش و کنار گوشم آورد  به

 و گفت :
 برنج بکشم برات ؟ -

زدیکمم نیاي میشنوم به خدا کر نیستم ! خدا کاش میشد بهش بگم انقدر ن واي
 میخواستم خودم بکشم ولي برف برنج طرف هیراد بود . ناچارا گفتم :

 ممنون میشم . -
 با لبخند برام کمي برنج کشید و جلوم گذاشت . فرید با خنده گفت : هیراد

 خوب هواي یارت و داریا . -
 خندید گفت : هیراد
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 نه که تو نداري . -
سبتمم با یارم فرق من  - ضیه ي من فرق داره . تازه ن صلا   شم . ا شته با باید دا

 داره .
با شممیطنت نگاهي به هیراد انداخت . سممرم و انداختم پایین . وا عا من و  بعد

هیراد هیچ صنمي با هم نداشتیم . این حرف فرید حس خوبي بهم نداد . هیراد 
 گفت :

 یزنیا .فرید غذات و بخور امشب خیلي حرف م -
 کم آوردي ؟ -
 تو اینجوري فکر کن . -
شون تموم  با شحال بودم که بالاخره حرف شون خاتمه داد . خو این حرف به بحث

 شد .
ستش و  هیراد صندلیش و همینجوري که د غذاش و تموم کرده بود . تکیه زد به 

 مینداخت پشت صندلي من رو به سها گفت :
 کشیده بودین .مرسي سها خانوم . خیلي زحمت  -
 نوش جون . چیزي نخوردین که . -

 گفت : فرید
 کم مونده بود منم بخوره . -

ستش  هیراد سم به د شت جواب فرید و میداد . ولي من همه ي حوا خندید . دا
 بود . منم غذام و تموم کردم و تشکر کردم .
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باره ید میز و جمز کردیم .  دو مك هیراد و فر با ک بار  ها و این  مك سمم با ک
سیني چایي  سها دوباره یه  شتن .  سها نذا شورم که فرید و  ستم برفارو ب میخوا
ریخت و آورد . یکم دیگه نشستیم من و سها با هم حرف میزدیم فرید و هیرادم 

بریم ؟ دیر سممرمه  -با هم . نمیدونم چقدر گذشممت که هیراد رو به من گفت : 
 و ته .

بود . اصمملا متوجه گذر زمان نشممده بودم .  بل از  11به سمماعت کردم .  نگاهي
 اینکه از جام پا شم سها با لحن اعتراض آمیز گفت :

 کجا ؟ یکم دیگه بمونین . -
 مودبانه لبخند زد و گفت : هیراد

 ممنون . دیگه بریم بهتره . حسابي زحمت دادیم . -
از جام بلند شدم و با سها به سمت اتا شون رفتم . مانتو و شالم و پوشیدم  منم

و اومدم بیرون . هیراد دم در داشت با فرید خداحافظي میکرد . منم با جفتشون 
 خداحافظي کردم فرید رو به من گفت :

 سرمه خانوم بازم تشری  بیارین خونمون . ما خوشحال میشیم . -
 زدم و گفتم : لبخندي

 چشم حتما میام . -
یکم تعارف رد و بدل کردیم و با هیراد سمموار آسممانسممور شممدیم . میشمد  دوباره

 گفت شب خوبي بود . خدارو شکر که فقط یه بار ضایز بازي در آورده بودم .
شت و  سوار شینش گذا ضبط ما سي دي رو داخل  شدیم . هیراد  شین هیراد  ما

با اینکه آهنگش خارجي بود و تقریبا خودمون و به نواي آروم آهنگ سممپردیم . 
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شد  صي میخوند و باعث می سوز خا هیاي ازش نمیفهمیدم ولي خوانندش با 
 از ریتمش خوشم بیاد .

 سکوت بینمون و شکست و گفت : هیراد
یه مدته میخوام ازت چیزي بخوام ولي نمیدونم چجوري باید مطرحش کنم  -
. 

سي دي  سوار شدیم . هیراد  شین هیراد  شت و ما شینش گذا ضبط ما رو داخل 
خودمون و به نواي آروم آهنگ سممپردیم . با اینکه آهنگش خارجي بود و تقریبا 
شد  صي میخوند و باعث می سوز خا هیاي ازش نمیفهمیدم ولي خوانندش با 

 از ریتمش خوشم بیاد .
 سکوت بینمون و شکست و گفت : هیراد

نم چجوري باید مطرحش کنم یه مدته میخوام ازت چیزي بخوام ولي نمیدو -
. 

شدم بهش یعني چي  سرم شدم خیره  شماي گرد  سمتش چرخوندم . با چ و به 
میخواسممت ازم ؟ نکنه چیز نامعقولي بخواد ! نه بابا به گروه خونیش نمیخوره ! 

 گفتم :
 خوب بگین . -

 با خودش کلنجار رفت . گفت : یکم
 میدونم که ذکاوت ازت خواستگاري کرد . -
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از کدوم روز حرف میزنه . همون روزي که توي پارکینگ مارو در حال  فهمیدم
حرف زدن دیده بود . برام جالب بود چرا تا الان هیاي در موردش نگفته بود . 

 فکر میکردم براش بي اهمیته که حرفي پیش نمیکشه . گفتم :
 خوب؟ -

 دوند و گفت :کوتاهي بهم انداخت . دوباره سرش و به سمت خیابون گر نگاه
شي که تو هنوزم توي  - ست نبا شاید در صاف  شتم فکر میکردم که با این او دا

 اون انباري زندگي کني . متوجه منظورم هستي ؟
ضوع فکر کرده بودم . ولي از جایي که خونه گیر آوردن خیلي  خودمم به این مو

نم . یه کسخت بود سعي کرده بودم بیخیالي طي کنم و زیاد به این  ضیه فکر ن
جورایي کلم و کرده بودم تو برف . میدونسممتم که دیگه موندنم اونجا درسممت 

 نیست ولي چاره اي هم نداشتم .
 و انداختم پایین زیر لب گفتم : سرم

 میدونم . -
 پس چرا هنوزم اونجایي ؟ نمیخواي یه فکري براي جابه جایي بکني ؟ -

ته ته بود ولي م درسمم کاوت چیزي بهم نگف مکن بود از بودن من توي که ذ
شکلام به هیراد  شتم دوباره از بي پولي و م ست ندا شه . دو ضي با انباریش نارا

 بگم . اصلا گفتنش چه فایده داشت ؟ گفتم :
 کجا برم آخه ؟ -

 منتظر همین سوال بود گفت : انگار
 فکر اونجاشم کردم . -
 تعجب نگاهش کردم و گفتم : با
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 رو کردین ؟ متوجه نمیشم !یعني چي ؟ فکر کجا  -
 نگاهم کرد و گفت : خونسرد

یعني میدونم کجا باید بري . فقط میخواسممتم ببینم خودت چه فکري براي  -
 جابه جاییت کردي .

 خوب کجا باید برم ؟ -
 هاش و انداخت بالا و خیلي خونسرد گفت : شونه

 بیا خونه ي من زندگي کن ! -
تا آخرین حد ممکن گشمماد شممد ! چشمممم روشممن . چیکار کنم ؟! با  چشمممام

 صدایي که نسبتا از تعجب بلند شده بود گفتم :
 چي ؟ چیکار کنم ؟! -

 بهم انداخت و گفت : نگاهي
 چي باعث شده که انقدر تعجب کني ؟ -

و تو هم کشممیدم چه فکري در مورد من کرده بود ؟ میرفتم توي خونه ي  اخمام
 مجرد ؟ گفتم : یه پسر

 پیشنهاد شما ! چرا باید  بولش کنم ؟ -
 کرد و دوباره خونسرد گفت : نگاهي

جبهه گیري نکن . چرا نباید  بول کني ؟ الان توي این شممرایط بهترین کار  -
 همینه
 اینکه گره ابروهام و باز کنم گفتم : بدون
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حسممابي هماین ولي من دلیلي نمیبینم که  بول کنم . اصمملا شممما رو چه  -
 کاري میخواین برام بکنین ؟

تند نرو . خونه ي من هم بزرگه . هم اینکه الان تو به یه خونه احتیاج داري .  -
تازه من که تنها نیسممتم . مریم جونم هسممت . پس جاي نگراني نیسممت ! من 

 باهاش صحبت کردم . اونم حرفي نداره . بهتره که  بول کني !
دوخته بود . اصلا به نظرم کار درست و منطقي نمي واسه خودش بریده و  پس

 اومد . مگه من کیشون میشدم که برم اونجا ؟ گفتم :
 ممنون از لطفتون . ولي نمیتونم  بول کنم . -

 و تو هم کشید و گفت : اخماش
یارو ذکاوت بموني ولي  - باري این  چرا اونو ت ؟ یعني ترجیح میدي توي ان

 نیاي پیش ما ؟
خه چرا باید بیام اونجا ؟ درسمته دنبال یه جایي باید باشمم . ولي آخه خوب آ -

 …خونه ي شما 
 ي حرفم و نگفتم . دوباره گفت : ادامه

 یکم فکر کن روش . مریم جون خوشحال میشه . من و اون تنهاییم . -
شدم . هر چي بود یه خونه ي وا عي بود . یه انباري یا یه اتاق کوچیك و  دو دل 

کنار در حیاط نبود ! هیچ و ت یه خونه ي وا عي نداشممتم . همین فکر  تاریك
شد که  ضي نمی سوسم میکرد . ولي از یه طرف دیگه و تي فکر میکردم دلم را و

اسممتفاده کرد و دوباره  تمبرم خونه ي یه غریبه زندگي کنم ! هیراد از این سممکو
.  عمو رحیم نیستحدا ل اونجا دیگه تنها نیستي . الان چند شبه که  -گفت : 

تو توي یه سمماختمون به این بزرگي تنهایي . اگه یه اتفا ي بیفته یا کسممي بخواد 
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بیاد تو سمماختمون میخواي چیکار کني ؟ امنیت نداره . اینجا خودتي و خودت 
 . ن. یکم منطقي روش فکر ک

 نگفتم . دوباره گفت : هیاي
  ول میدي روش فکر کني ؟ -

دادم . لبخندي نشست روي لبش . دیگه حرفي نزد .  کردم و سر تکون نگاهش
حسابي ذهنم درگیر شده بود . یعني کار درستي بود ؟ کاش یکي بود که باهاش 
شد یه دختر بي کس و کار و توي  ضي می شورت میکردم . آخه مریم جون را م

توي همون یه  هخونش راه بده ؟ اونم با وجود پسممر بزرگي مثل هیراد ! با اینک
ي که دیده بودمش فهمیده بودم که زن مهربونیه ولي بازم شممك داشممتم برخورد

 که  بول کرده باشه .
 ترمز کرد و گفت : هیراد

 خوب رسیدیم . -
شین و باز  نگاهي صلا نفهمیدم ! در ما سیده بودیم ا به اطرافم کردم . چه زود ر

 کردم .  بل از اینکه پیاده بشم گفت :
 اونجوري خیال منم ازت راحت تر میشه .سرمه حسابي فکر کن .  -

و بهش دوختم . چرا خیالش ازم ناراحت بود ؟ مگه واسش مهم بودم ؟  نگاهم
تا نگاهم و دید سممرش و انداخت پایین . کاش کامل حرفش و میزد . من براش 
ست کمکم کنه ؟ ولي هیراد هیچ حرفي  صلا چرا میخوا شتم ؟ ا شي دا چه نق

 -گفت :  وپیاده شدم . نگاهش و دوباره بهم دوخت  نزد . سرخورده از ماشین
 موابب خودت باش . فردا میام که نتیجه ي فکرات و ازت بپرسم . باشه ؟
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 تعجب گفتم : با
 تا فردا فقط فکر کنم ؟ چقدر کم ! -
 بیشتر از این درست نیست توي انباري بموني . خیالم راحت نیست . -

 لعنتي بگو براي چي انقدر نگران مني ! خوب
تکون دادم و این بار بدون اینکه نگاهي بهش بندازم خداحافظي کردم و به  سممر

 سمت ساختمون رفتم .
ي فکر و خیال و سبك سنگین کردن همه چي رو نداشتم . امشب نه .  حوصله

ست سخت بود . معلوم نبود این بار چقدر میتون صمیم گیري برام  اونجا  موا عا ت
یه اتفا ي میفتاد که براي  به دوش شمممده بودم . کاش  بمونم . حسمممابي خونه 

 …همیشه یه جا موندگار بشم . خسته شده بودم دیگه 
سته و نیمه باز توي  صبح شماي نیمه ب شدم . با چ سر درد از خواب بیدار  با 

 هوسمایلم دنبال  رص سمر درد میگشمتم . دیگه توي این گیر و دار این سمر درد
 چي میگفت ؟!

شب تا صبح مدام حرفاي هیراد توي سرم چرخ میخورد . هر چي بهش فکر  از
گه هم  یه طرف بي خونه بودن و از طرف دی جه میگرفتم . از  میکردم کمتر نتی

 پیشنهاد هیراد عین خوره افتاده بود به جونم !
دم . ود بمن به چه حسابي میرفتم خونشون میموندم ؟ پول اجاره که  رار نب آخه

 مجبور بودم اونجا مفت بخورم و مفت بگردم . اصلا منطقي بود ؟
مگه میشه مریم جون  بول کنه ؟ اصلا چجوري هیراد روش شده هماین  آخه

 پیشنهادي رو به مریم جون بده ؟
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جوري با خودم حسمماب میکردم میدیدم نمیتونم درخواسممتش و  بول کنم .  هر
 چاره ي دیگه اي هم نداشتم ولي خوب نمیتونستمم اونجا برم .

یه مسکن پیدا کردم و خوردم . دوباره سر جام دراز کشیدم و چشمام و  بالاخره
یجه تبستم . کي از فردا خبر داشت ؟ هر چي که بیشتر میگذشت بیشتر به این ن

سم و بخونم تا بتونم یه زندگي خوب براي خودم  سریز تر در سیدم که باید  میر
بسممازم . چقدر الکي این همه زمان و از دسممت دادم . چرا با زندگي خودم این 

 کار و کرده بودم ؟
ذهنم برگشتم به عقب . دیگه با ا دس بحث نکردم . روسري سرم کردم و  توي

ي رو هم خط کشیدم . رفتم سر یه کار آبرومند و شبا زود رفتم خونه . دور مهد
شیدم . وا عا اگه این کارا رو میکردم الان اینجا  سم خوندم . نفس عمیقي ک در

 توي این انباري نبودم . الان هیراد و نمیشناختم و سها دوستم نبود .
روزا فکر و ذهنم شده بود هیراد .  یافش ن رفتارش ن حرفاش . حس میکردم  این
رگیم داره میشه . و تي میدیدمش ضربان  لبم تند میشد . صورتم داغ میشد یه م

و دلم میخواسممت همش حرف بزنه . یا و تي که حواسممش بهم نبود دوسممت 
 داشتم دستم و بزنم زیر چونم و ساعت ها بهش خیره بشم .

 با خودم چیکار میکردم . این چه حسي بود دیگه ؟ داشتم
سها فرید و جورایي حس کرده بودم ک یه شده بود که  شبیه زماني  سم  سا ه اح

با نگاهش همه ي  به کار شمممده بود میدید . و تي که  اون اوایل که مشممغول 
حرکات فرید و میپایید و من تعجب میکردم که چرا اینجوریه . و تي که از هر 

و میبرد . و تي  دبار به بهانه هاي مختل  اسم فری 100بار حرف زدن بیشتر از 
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میکرد کلافه میشد . و تي که محلش نمیذاشت دیوونه میشد و و تي که که دیر 
 بهش توجه میکرد گونه هاش از خجالت سرخ میشد .

منم هماین کارایي رو در مقابل هیراد انجام میدادم ؟ کارام و تو ذهنم  وا عا
 …مرور کردم . وا عا منم از این کارا میکردم ! نکنه 

میخواسممت بخندم . امکان نداشممت . این حس جام نیم خیز شممدم . دلم  توي
شه .  سها بود . من فرق دارم . من فقط میخوام هیراد باهام مهربون با فقط مال 

 همین و بس .
سر جام دراز کشیدم . دستام و زیر سرم گذاشتم و به سق  نگاه انداختم  دوباره

. 
تابل ” قدر  کارات چ که  یدوني  وفه . کي و داري گول میزني ؟ خودتم خوب م

 “خودت میدوني که احساسات درست مثل احساسات سها به فریده . 
 دهنم و با ترس  ورت دادم . زمزمه وار گفتم : آب

به  - نداري حتي  ند . میدوني اون کیه ؟ میدوني من کیم ؟ اجازه  دهنت و بب
 …زبون بیاریش 

چي  ازبدبخت داري ” توي مغزم دوباره فعالیتش و از سممر گرفته بود .  صممداي
گه میتوني از زیرش در بري ؟  گه الان و ت فراره ؟ اصمملا م فرار میکني ؟ دی

 “خیلي و ت پیش باید بهش فکر میکردي . نه الان . 
سخره رو  سرم صداي م ستم این  شاید اینجوري میتون و به طرفین تکون دادم 

خفه کنم . اشممکي از گوشممه ي چشمممم افتاد پایین . دوباره زمزمه وار با خودم 
 گفتم :
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شقتم یه جور فلاکته . تورو چه به آدماي رده بالا ؟ تو  - تو یه آدم بدبختي که ع
میري . اینجا داري چیکار باید توي همون کوچه پس کوچه هاي پایین شممهر ب

 میکني ؟
ستم  بول کنم . خیلي و ت  غلتي شم فرو کردم . نمیخوا سرم و توي بال زدم و 

بود که به احساسم شك کرده بودم . ولي امروز توي این اتا ك کوچیك اعتراف 
 کردنش به خودم خیلي سخت تر از اون چیزي بود که فکرش و میکردم .

مانم میمردم کاش ما با  مادر  منم  به عنوان  که فقط اسمممش  با پریاهري   .
همراهمه وگرنه هیچ و ت نموند تا ببینه باه ي کوچیکش چجوري بزرگ میشه 
. کاش بابام یکم مسممئولیت پذیر تر بود . کاش اگه مادر نداشممتم به جاش اون 
برام پدري میکرد . ولي چي داشممتم توي زندگیم ؟ چند تا دوسممت . که معلوم 

 هام میموندن یا نه .نبود تا آخر با
چرا هیراد ؟! مگه همیشه نمیگفتم برج زهر ماره ؟ اصلا مگه این آدم با اون  آخه

 همه رفتاراي ضد و نقیر چي داشت ؟
همین رفتاراي ضد و نقیضش بود ” کردم و کلافه به خودم اعتراف کردم .  پوفي

ساختگی سختي رفتارش . همین خود  سردي و  ش که جذابش میکرد . همون 
“ … 

 لحظه ته دلم خالي شد . داشتم بدتر به این احساساتم دامن میزدم . یه
جام بلند شممدم . باید یه کاري میکردم . نباید میذاشممتم بیشممتر از این هیراد  از

 …ذهنم و به خودش مشغول کنه . نباید 
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صلگي روي زمین  لحاف شب با بي حو سام و که دی شکم و جمز کردم لبا و ت
و برداشتم و به جالباسي آویزون کردم . توي اتاق به اون کوچیکي  انداخته بودم

 چه کاري میتونست سرگرمم کنه ؟
شتمش . بد فکري نبود  نگاهم شه ي اتاق بود افتاد . بردا ستي که گو به جارو د

میتونستم اینجوري چند ساعتي از خودم کار بکشم تا و تي که بیهوش بشم از 
 خستگي .
جارو زدن بودم ولي توي اون حالتم بازم فکرم مدام پرواز میکرد . با  مشممغول

این اوصاف اصلا کار درستي نبود که برم خونشون . اونو ت یه حرکتي میکردم 
و مریم جون میگفت دختره ي بي کس و کار اومده پسر من و تور کنه . نه اصلا 

 گم .ب بهشعا لانه نبود . امروز که اومد اینجا باید همین و 
امروز میاد اینجا . صاف وایسادم و دست از جارو کشیدن برداشتم . حالا  واي

سام رفتم .  سمت لبا شم جلوش ؟ جارو رو انداختم رو زمین و به  چي باید بپو
هیچ ” همین که خواسممتم زیر و روشممون کنم یهو دسممتم از حرکت وایسمماد . 

؟ مگه  کنيخوشممگل معلومه داري چیکار میکني ؟ میخواي دوباره واسممه اون 
دیگه واست مهمه که در موردت چه فکري کنه ؟ میخواي هم زندگي خودت و 

دستم و از روي لباسام کشیدم . با حسرت نگاهي بهشون ” هم اونو تباه کني ؟ 
انداختم و با  دماي آهسممته به سمممت جارو رفتم . از روي زمین برداشممتمش و 

ک به تمیز  بل شممروع  بار کم جون تر از   گاهم روي  دماري کراین  گاه ن گه   .
 لباسام وایت میموند . حس میکردم صدام میزنن ! عجب توهمي !

 کار کردن باعث شد درد سرم یادم بره و کم کم خوب بشه . حدا ل
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بود که دست از کار کشیدم . بدجور دلم از گرسنگي مالش  1ساعت  حدوداي
ب و از تو یخاال در آوردم میرفت . دریغ از یه دونه تخم مرغ . بیخیال بطري آ

و یه نفس سر کشیدم . حوصله ي نیمرو درست کردنم نداشتم . دوباره سر جام 
 نشستم . کسي تا حالا با ناهار نخوردن نمرده بود !

ساعت کار میکرد . د یقا از هر چي  تنم شده بود ولي ذهنم هنوزم مثل  سته  خ
 که فراري بودم بدتر یادم مي آورد .

و برداشتم و شماره ي سها رو گرفتم . باید بهش این جریانات و میگفتم  گوشیم
 وگرنه خفه میشدم !

 با سومین بوق جواب داد . صداش نسبتا خواب آلود بود گفت : بالاخره
 بله؟ -
 خواب بودي ؟ -
بر خر مگس معرکه لعنت . تو بهرا براي نیم ساعتم کپه ي مرگت و نمیذاري  -
 ؟

 تم :گرفت گف خندم
 نه صبح زیاد خوابیدم . -
 اي خواب به خواب بري راحت شم از دستت . -
 از و تي ازدواج کردي غر غرو شدیا . -
 تازه شدم عین خودت . حالا امرتون ؟ -
 الان پیش فریدي ؟ -
 با اجازتون کنارم خوابیده . -
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 نمیخواست فرید چیزي بفهمه براي همین گفتم : دلم
 جاي دیگه حرف بزني ؟ نمیخوام فرید چیزي بفهمه . میشه بري یه -
 بابا فرید خوابه . بگو . -
 سها خواهش . -
 باشه . -

 لحظه اي سکوت کردم دوباره سها گفت : چند
 خوب بگو . چیزي شده ؟ -
 آره . سها هیراد دیشب بهم یه پیشنهادي داد . -

 هول گفت : سها
 شمات زل زد و بهت پیشنهاد داد ؟خاك به سرم . پسره ي و یح تو چ -

 : گفتم
 آره سها منم تعجب کردم از پیشنهادش یعني اصلا باورم نمیشد . -

 با لحن متعجبي گفت : سها
 منم باورم نمیشد هیراد اینجوري باشه . واي چشم مریم جون روشن . -
 گفت مریم جونم میدونه . -

با صداي فریاد مانندي که باعث شد گوشي رو از گوشم فاصله بدم گفت  سها
: 

خاك تو سممرم یعني مادرش میدونه هماین پسممري تربیت کرده ؟ اینا دیگه  -
 کین !

بابا حالا پیشممنهاد بدیم که نداده . خوب حقم داشمممت به نظرم منطقي بود  -
 حرفش .
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مه ! یعني چي منطقي بود ؟ خر نشممي  بول کن - یا ! بعضممي از پسممرا سممر
شون از پل میگذره دیگه میرن  شون و  بول میکني و خر شنهاد همینجورین تا پی

 و پیداشونم نمیشه .
 آخه به نفز خودمه . -
 چطور گفته میگیرتت ؟ -
 چرا چرند میگي ؟ چه ربطي به این داره ؟ -
با هم نزدیکه . و تي اون پیشممنهاد و داده دو حالت  - داره یا خیلي ارتباطش 

شین یا اینکه نمیگیرتت و بدبخت  شبخت می میگیرتت و تا آخر عمر با هم خو
 میشي .

 میکردم سها گیج میزنه گفتم : حس
 چرند نگو سها . بدبخت به خاطر من این پیشنهاد و داده . -
 اَي کلك . پس کرم از خود درخت بوده ! -
 سها  طز میکنما . جدي باش . -
 میگي پیشنهاد داده .بابا خوب تو هي  -
 آره دیگه پیشنهاد اسباب کشي بهم داده . گفت برم خونشون زندگي کنم . -

 با گیجي گفت : سها
 آها پس این پیشنهاد و داده . -
 پس تو فکر کردي چه پیشنهادي داده ؟ -
 اصلا هیاي .… من فکر کردم  -

 منظورش چیه سریز گفتم : فهمیدم
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 انقدر منحرفي ؟کوفت سها تو چرا  -
 خوب بابا تو بد منظور و میرسوني . حالا از اول بگو ببینم چي گفته . -

شیطوني  کل شدم با لحن  ساکت  شب و براش تعری  کردم و تي  جریانات دی
 گفت :

 بادا بادا مبارك بادا ایشالله مبارك بادا . -
 نفس عمیق کشیدم و گفتم : کلافه

 باز چرت گفتي ؟ -
طرف با سممیاسممت داره میاد جلو . میخواد نه چَك بزنه نه چونه  خوب خره -

عروس و ببره تو خونه ! اَي هیراد مارمولك . مارو باش دلمون براي مظلومیتش 
 میسوخت .

 که از صبح با افکار خودم دست و پنجه نرم میکردم گفتم : من
م کار سممها خواهش میکنم انقدر توهم نزن . بگو من باید چیکار کنم . مخ -

 نمیکنه . امروز میاد از من جواب بگیره . آخه من چي بهش بگم ؟
  بول کن . -
یعني چي  بول کن . من برم تو خونه ي یه آدم غریبه که یه پسممر مجردم داره  -

 چیکار کنم ؟
 التماس گفتم : با
 سها من میترسم . -

 که دید شوخي ندارم و وا عا درمونده شدم با لحن مهربوني گفت : سها
 چرا عزیزم ؟ از چي میترسي ؟ مگه چي شده ؟ -
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باشممم . همین محیط  - یاد کنار هیراد  نمیدونم . الان نپرس . ولي نمیخوام ز
 کاري براي هفت پشتم بسه .

 وني .خوب میخواي چیکار کني پس؟ تو انباري ذکاوتم که نمیتوني بم -
نمیدونم . ولي هر چي باشمممه بهتر از خونه ي هیراده . میدوني یعني چي ؟  -

شم .  صبحم تو خونه زیر نظرش با شب تا  شب تو دفتر و از  صبح تا  یعني از 
 این دیوونم میکنه .

خیلي خوب تو آروم باش . حالا فعلا بهش جواب رد بده . ببینم فرید میتونه  -
 یه جایي رو برات پیدا کردم . باشه ؟ کاري کنه . یا شایدم خودم

 باشه . برو دیگه مزاحمت نمیشم . -
 این چه حرفیه مراحمي دیوونه . -

سعي کرد یکم آرومم کنه . انگار فهمیده بود چه مرگمه . ولي سعي میکرد  سها
به روم نیاره تا خودم به زبون بیارم . ولي منم تا آخر صممحبتمون چیزي نگفتم و 

 ز کردم .گوشي رو  ط
 بهترین راه بود . حدا ل الان بهترین راه بود ! این

 دراز کشیدم . کم کم پلکام افتاد رو هم . یکم
**** 

شمام و یهو باز  صداي ساختمون توي پارکینگ پیاید . چ شدن در ورودي  باز 
کردم و از جام بلند شمممدم . یعني هیراد اومده بود ؟ چرا پس کلید انداخت ؟ 
نمیگه یه دختر تنها توي سمماختمون به اون بزرگي وحشممت میکنه ؟ حالا و ت 

 این حرفا نبود .
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با خو چیزایي دم مرور میکردم و توي که میخواسممتم بهش بگم و توي سممرم 
همون حالت به سمت جالباسي رفتم و از روش مانتوي کرم رنگم و برداشتم و 
روي تاپ  رمز رنگي که تنم بود پوشممیدم . شممال مشممکي رنگمم سممرم کردم 

 اربصممداي  دمایي پشممت در انباري  طز شممد و چند تا تقه به در خورد . براي 
دم و به سمممت در رفتم . نفس صمممدم جمله هام و زیر لب با خودم تکرار کر

ساده بود خیره  سي که جلوم وای شیدم و در و باز کردم . با تعجب به ک عمیقي ک
 شدم .
انتظار دیدنش و نداشتم . با لحني که کاملا معلوم بود غافلگیر شده گفتم  اصلا

: 
 آ اي ذکاوت . شما اینجا چیکار میکنین ؟ -

صي د حالت سر نگاهش عادي نبود . یه برق خا ساکت و  شت . عین همیشه  ا
به زیر نبود . یه کمي ترسممیدم . با سممکوت بهم خیره شممده بود و حرفي نمیزد . 

 این بیشتر من و میترسوند گفتم :
 حالتون خوبه ؟ چیزي شده ؟ -

 ماتش برده بود . بدون اینکه نگاه خیرش و از روم برداره گفت : انگار
 کارت داشتم . -

 ه چیزي گفت . سریز گفتم :بالاخره ی خداروشکر
اتفا ا منم کارتون داشتم . حس میکنم درست نیست بعد از اون پیشنهادتون  -

 …من بازم توي انباریتون بمونم . شاید شما هم خوشتون نیاد که اینجا باشم 
 حرفم پرید و با یه نیشخند گفت : بین

 اتفا ا خوشم میاد که اینجایي . -
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ضز غیر معمولش افتاد . یه  دهنم سر و و شد . یعني چي ؟ تازه نگاهم به  سته  ب
سش چروك و  شیده بود . لبا شلوار کرم رنگ پو شکلاتي و یه  پیرهن مردونه ي 
نامرتب به نظر میومد . چشماش  رمز بود . چشماشم حالت نیمه باز داشت . 

 التون خوبه ؟ح ماش -یه جوري انگار تو حال خودش نبود . با من من گفتم : 
 بهتر از این نمیشم . -
  دم اومد جلو . اخمام و تو هم کشیدم و گفتم : یه
 کجا میاین ؟ -
 دارم میام تو انباري خودم . -
 ولي اینجا فعلا دست منه . -
 پس باید از تو اجازه بگیرم ؟ -

غلیظ تر شده بود . حالا ترسم داشت جاي خودش و به عصبانیت میداد  اخمم
 فتم :گ
 این مسخره بازیا یعني چي ؟ لطفا بفرمایید بیرون . -

 زد و گفت : پوزخندي
شروع کردي عزیزم . و تي که جواب رد میدي  - سخره بازي رو خودت  این م

به یکي باید فکر کني که طرفت ناراحت شده یا نه . تو مسئولي . میفهمي ؟ هر 
ار پیشممنهاد ازدواج دادم . چند حی  من که به تو دختره ي غربتي بي کس و ک

عد استفاده کرد و ب ونفکر کردم آدمي . نمیدونستم توام از همونایي که باید ازش
 مثل یه تیکه آشغال ریختشون دور .

 درست صحبت کنین آ اي ذکاوت . -
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تا  دم آروم برداشممت و هي هر لحظه بهم نزدیك تر میشممد و من عقب تر  چند
 میرفتم . گفت :

 چي ؟ هان ؟اگه نکنم  -
شم نبود . حالا  هیاي سن پی شیدم . چا وي ح ستم و روي مانتوم ک نگفتم . د

سش بر بیام . اگه فکر غلطي به  ست خالیم میتونم از پ باید چیکار میکردم ؟ د
 سرش بزنه میدونم چجوري حالش و جا بیارم .

 جام وایسادم و توي چشماش زل زدم گفتم : سر
 نیاین و درست حرفتون و بزنین .به نفعتونه که طرفم  -
 مثلا بیام جلو میخواي چیکار کني ؟ هان ؟ -

 دم برداشت و بهم نزدیك شد ولي تکون نخوردم . دستم و مشت کردم  دوباره
 . براي آخرین بار گفتم :

 بهتره که همون جا وایسین . -
 لانیشممخندي که رو لبش بود بازم اومد نزدیك تر . دسممت مشممت شممدم و با با

سمت چ  چرخید .  سرش به  آوردم و توي یه لحظه توي فکش فرود آوردم . 
شتم که  ستم و آماده نگه دا شده بود . د سم تند  ولي از جاش تکونم نخورد . نف

 اگه خواست کاري بکنه سریز غافلگیرش کنم . من میتونستم .
و روي صورتش گذاشت . با نیشخند سرش و برگردوند . چشماش برق  دستش

 نت میزد . گفت :شیط
من عاشممق دختراي چموشممم . دوسممت دارم خودم رامشممون کنم . تا میتوني  -

 وحشي بازي در بیار . اینجوري منم وحشي تر میشم .
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این حرفش ترسممیدم . ولي بازم خودم و نباختم . خواسممتم مشممت بعدي رو  با
ستم و محکم گرفت و پیاوند . جلوي خودم و گرفتم  صورتش بزنم که د توي 
که از درد ناله نکنم . من و برگردوند و همینجوري که دسممتم و پشممتم آورده بود 

درد  تسممتد -من و به خودش چسممبوند . لباش و کنار گوشممم آورد و گفت : 
گرفت ؟ آخي . چرا تقلاي الکي میکني ؟ اگه آروم وایسممي به جفتمون خوش 

 میگذره . بهت  ول میدم .
بوي الکل میداد . داشممت حالم و به هم میزد . انقدر دسممتم و سممفت  دهنش

سعي  ست آزادم و بردم عقب و  ستم تکونش بدم . د صلا نمیتون گرفته بود که ا
 م یه میلیمتر تکونش بدم . گفتم :کردم هُلِش بدم عقب ولي نتونست

 ولم کن عوضي . -
 هیس آروم باش . -

شیدش پایین . بعد یهو  همزمان سرم ک شالم رفت و از روي  سمت  ستش به  د
من و برگردوند به سمممت خودش و دسممتم و ول کرد . هنوزم همون نیشممخند 

 کذایي روي لبش بود . گفت :
 بازي در بیار .دستتم الان آزاده . یالا بازم چموش  -
شده بود . باید یه بلایي  با سابي  رمز  ساژ دادم . ح ست دیگم و ما ستم مچ د د

سممرش مي آوردم . یهو پام و بلند کردم تا محکم بزنم وسممط پاش ولي انگار 
فکرم و خوند . پام و رو هوا گرفت و تعادلم به هم خورد افتادم زمین . احساس 

 کردم همه ي استخونام شکست .
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شتم و همینجوري که از درد  دیگه ستم و رو کمرم گذا ستم طا ت بیارم . د نتون
 غلت میزدم رو زمین گفتم :

 آخ . کمرم . -
 از ابهار ضعفم به وجد اومد . گفت : انگار

 اوپس . ببخشید . میخواستم آروم بذارمت رو زمین . -
 یکم جدي شد و گفت : بعد

مون خوش میگذره . هرچند هنوزم دیر گفتم که اگه وحشممي نباشممي به جفت -
 نشده .

سش بزنم ولي کمرم بهم این اجازه رو نمیداد .  به ست پ سمتم اومد دلم میخوا
حتي نمیتونستم پام و تکون بدم . نشست روي پام و دستام و با یه دستش بالاي 
سرم نگه داشت . سرش و آورد جلوي صورتم . نفساش بوي گند الکل میداد . 

سمممت  ردوندردوندم به سمممت راسممت . با دسممت آزادش سممرم و گسممرم و برگ
 چند ساعت آینده بهترین ساعت زندگیمون میشه . -خودش و گفت : 

نه میتونسممتم دسممتم و تکون بدم نه پام و . آب دهنم و توي صممورتش ت   حالا
 کردم . از این کارم چندشش شد . با عصبانیت گفت :

سرت بیاد دیگه با هر چي بهت آوانس میدم بازم حال - شه ؟ هر بلایي  یت نمی
 خودته . دختره ي آشغال .

ستش شت  د شون . انگار دا شید سمت دکمه هاي مانتوم برد و محکم میک و به 
دونه دونه میکندشممون . دور تا دور اتاق و نگاه انداختم . نباید میذاشممتم کاري 

 بي جواب که میخواد و بکنه . زیر لب کلمات رکیکي میگفت که ترجیح دادم
گاهم دیگه ن یکمبذارم و دنبال جسم سفتي بگردم . هیاي جلوي دستم نبود . 
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یدم .  فاع بهم داده بود و د که عمو رحیم براي د ندم یکم دورتر چوبي  و گردو
دستم و کشیدم . ولي فایده نداشت بهش نمیرسید . نفسم و محکم دادم بیرون 

شت کرده بودم . یعني وا عا آخر و عا بت  من همین بود ؟ خدا فقط واسه . وح
همین من و آوردي تو این دنیات ؟ دیگه از اون دختري که د ایق اول از خودش 
تاد .  طره  به تنم اف بدي  باره لرز  یده بودم . دو فاع میکرد خبري نبود . ترسمم د
اشکي از گوشه ي چشمم افتاد پایین . همه ي دکمه هاي مانتوم کنده شده بود 

 رمز رنگ جلوش دراز کشیده بودم .. حالا با یه تاپ  
خمار شمممده بود . دسممتش و از بالا تا پایین رو بدنم میکشممید .  چشممماش

شکام  صدام در نمیومد . فقط ا ستم ازش خواهش کنم که بس کنه ولي  میخوا
رو صممورتم جاري شممده بود . سممرش و به صممورتم نزدیك کرد و لباش و روي 

سید . کاش هیراد اینجا بود .  رار بود بیاد پ شت . کاش یکي میر  سگردنم گذا
 ست ؟کجا
 اینجوري میشد . نباید میذاشتم که اینجوري بشه . نباید

گاهم باختم .  ن ید خودم و می با ند . ن بت مو وا تاق  نار ا باره روي چوب ک دو
شم  شتر بک ستم و بی سعي کردم د ستام و محکم گرفته بود .  ستاش هنوزم د د

 سمت چوب . یالا تو میتوني .
ست انجا لرزش شت کارم و در ست و پام نمیذا سا رو روي د م بدم . لباي پار

 تنم حس کردم . لبام و از هم باز کردم ولي صدایي ازم در نمیومد .
داشمممت با خودش چیزي رو زمزمه میکرد . ولي نمیفهمیدم چي میگه .  انگار

همه ي حواسممم به اون چوب بود . حس میکردم پاهام بي حس شممده . تنش 



 589 یکی هستمیشه ه

سنگین بود که پاهام درد گرفته بود .  شتم وزنش و تحمل انقدر  دیگه طا ت ندا
 کنم .

دستم و کشیدم . نوك انگشتام به چوب خورد . همین لمس کوچیك بهم  دوباره
شمش . نگاهم و به  ستم یکم نزدیك خودم بک امید داد دوباره تلاش کردم . تون
پایین دوختم . سرش پایین بود . حس میکردم دستش به سمت دکمه ي شلوارم 

 ذره دیگه مونده تو میتوني . زود باش . رفت . یالا یالا یه
آخرین توانم یکم تنم و کشممیدم بالا تر . حس میکردم از شممکم دارم نصمم   با

میشم ولي اهمیتي ندادم . دستم به چوب رسید . یکم سنگین بود ولي با تواني 
ستام و محکم رو زمین نگه  شتمش . هنوزم د که تو اون لحظه ازم بعید بود بردا

شته بود  سرعت پایین دا شُل کردم . چوب با  ستم و  . انتهاي چوب و گرفتم و د
اومد و تو سرش خورد . حس کردم یکم گیج شد . انقدر ضربش کاري نبود که 
چیزیش بشه . دستاش از دور دستام شل شد و سرش و تو دستش گرفت و بلند 

شتم بدنش و از رو ستام آزاد بود . با تمام تواني که دا ودم ي خگفت آخ . حالا د
سنگین بود ولي من فقط  ستمکنار زدم .  ستش . خودم و از  میخوا شم از د آزاد 

زیرش بیرون کشممیدم . تنم درد میکرد ولي اهمیتي نمیدادم . کاملا بدنم آزاد 
 شده بود .

یه گوشه روي زمین افتاده بود و از درد ناله میکرد . از جام به سختي بلند  پارسا
سمت در رفتم . به یه  دمي در رسیده بودم که پام و  شدم و با  دماي لرزون به

ستاش .  شید . افتادم رو زمین . چند باري با پام محکم کوبیدم رو د از عقب ک
 دوباره دستاش از درو پام شل شد . به شدت نفس نفس میزدم .
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ستم از اونجا فرار کنم . دوباره از جام بلند  حال خودم و نمیفهمیدم فقط میخوا
سرم بندازم از در انباري رفتم بیرون . حتي شدم و بد شت  ون اینکه نگاهي به پ

ندیدم که چه لباسممي تنمه . سممرم و برگردوندم عقب تا ببینم دنبالم میاد یا نه . 
شممدن از انباري جون تازه اي  ورسممرعتمم هر لحظه بیشممتر میشممد . انگار با د

 گرفته بودم .
سفت و و برگردوندم  بل از اینکه چیزي ببین سرم سم  م محکم خوردم به یه ج

 افتادم رو زمین .
سفت و  سرم سم  و برگردوندم  بل از اینکه چیزي ببینم محکم خوردم به یه ج

 افتادم رو زمین .
شدم . انگار  تازه شدم . باید بلند می و تي روي زمین افتادم متوجه لرزش بدنم 

توني . شو سرمه تو می توي خلا گیر افتاده بودم هیچ صدایي رو نمیشنیدم . بلند
سمي که بهش برخورد کرده  شدم و بدون اینکه به ج با بدني لرزون از جا بلند 

من و محکم گرفت . سرم و  يبودم توجه کنم خواستم از کنارش رد شم که دست
بالا گرفتم . با چشممماي ترسممون نگاهش کردم . اینکه هیراد بود . اون اینجا 
چیکار میکرد ؟  رار بود بیاد . آره اومد ولي چرا انقدر دیر ؟ تا الان کجا بود ؟ 

 اگه میدونست این ذکاوت عوضي میخواست باهام چیکار کنه .
ه بودم . از چشممماش نگراني میبارید . تکون میخورد ولي من مات موند لباش

شده بود . کاش به  ضورش گرم  ساده بودم . دلم به ح سمه وای ولي من عین مج
 جاي اینکه من و تکون بده توي ب*غ*لش میگرفت .

 به آغوشش احتیاج داشتم . چقدر
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بدنم کمتر شممد . چشمممام و رو هم گذاشممتم . انگار یکم از نگرانیم کم  لرزش
 شده بود . دیگه هیراد کنارم بود . حالا صداشم میشنیدم .

 تورو خدا حرف بزن . چي شده ؟ سرمه صدام و میشنوي ؟ من و نگاه کن . -
 انگار با خودش حرف بزنه گفت : بعد

 خدا این چش شده ؟ -
شماش همین گیر و دا توي صورت خوني از انباري اومد بیرون . چ ر ذکاوت با 

هنوزم از خشممم  رمز بود . دسممتش و روي سممرش گرفته بود . و تي دیدمش نا 
ستام و دور  شیدم و خودم و توي ب*غ*ل هیراد فرو کردم . د گاه جیغي ک خود آ

شار م شمام و رو هم ف  یدادمکمرش انداختم و تقریبا خزیدم تو ب*غ*لش . چ
 مش .که نبین

 لب مدام به هیراد التماس میکردم : زیر
 هیراد تورو خدا نذار باهام کاري کنه . هیراد خواهش میکنم . -

به ذکاوت  دسممتاي گرم هیراد و دور کمرم حس کردم . صمممداش اومد که رو 
 میگفت :

 تو اینجا چه غلطي میکني ؟ -
 به تو چه . -

 تر بهش چسبیدم و گفتم : خواست  دمي به سمتش برداره که محکم هیراد
 بذار بره . هیراد بذار بره من میترسم . -
دسممتش دور کمرم بود و دسممت دیگش و روي موهام میکشممید . صممداي  یه

 آرومش و کنار گوشم شنیدم :
 چیزي نیست عزیزم . آروم باش . نمیذارم دستش بهت بخوره . -
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 پر تمسخر ذکاوت و شنیدم : صداي
 کثافتین .هه ! جفتتون  -

 با صداي بلند گفت : هیراد
 گمشو تا یه کاري دستت ندادم . -

بودم که یه بلایي سممرش میاره . ولي من محکم بهش چسممبیده بودم و  مطمئن
صداي ذکاوتم حالم و بد میکرد . ولي  شنیدن  شتم که حرکت کنه . حتي  نمیذا

 ذکاوت سمج تر از این حرفا بود . گفت :
 کار میکني .میخوام ببینم چی -

من و از خودش جدا کرد و پشممتش  رار داد و تقریبا به سمممت ذکاوت  هیراد
سته بودم . روي  شمام و ب شته بودم و چ شام گذا ستم و روي گو حمله کرد . د
ست گریه نکنم . ولي حال اون لحظم جوري نبود  ستم . دلم میخوا ش رانوهام ن

 که بتونم جلوي خودم و بگیرم .
یشممنیدم . حتي نگاهشممونم نمیکردم . زیر لب فقط دعا صمممدایي رو نم هیچ

میکردم هیراد طوریش نشممه . اگر میخواسممتمم نمیتونسممتم برم جلو و از هیراد 
 دفاع کنم .

د یقه بعد دست گرمي آروم روي دستام که گوشام و گرفته بود گذاشته شد  چند
م و دور . با وحشت چشمام و باز کردم صورت مهربون هیراد جلوم بود . چشما

 پارکینگ گردوندم . خبري از ذکاوت نبود .
 ترس دستام و پایین آوردم و گفتم : با
 کوش ؟ کجا رفت ؟ -
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 آرومي بلندم کرد و گفت : به
 نگران هیاي نباش . رفت . -

شت .  انگار شده بود فرشته ي نجات . هنوزم بدنم لرزش خفیفي دا هیراد برام 
 اشکام روي گونه هام میریخت .

هیراد دوباره دور کمرم حلقه شد . وا عا بهش احتیاج داشتم . عطر تنش  دست
آروم ترم کرد . نفسممام منظم تر شممده بود . دیگه گریه ام تبدیل به هق هقاي کم 

 جون شده بود .
 پشت کمرم و نوازش کرد و آروم گفت : هیراد

 نترس .آروم باش سرمه . من کنارتم . گریه نکن عزیزم . از هیاي  -
شش  صداي شتم تا ابد توي آغو ست دا مردونه و جذابش آروم ترم میکرد . دو

بمونم و اون من و عزیزم خطاب کنه . وا عا عزیزش بودم ؟ من که میخواسممتم 
 ازش فرار کنم . حالا تو ب*غ*لش چیکار میکردم ؟

الان به این چیزا فکر کنم . دوست داشتم لحظه لحظه ي آغوشش  نمیخواستم
 و به خاطرم بسپرم .

از چند د یقه تازه به خودم اومدم . خجالت زده سعي کردم از تو ب*غ*لش  بعد
بیام بیرون . اونم مخالفت نکرد . ازش یکمي فاصممله گرفتم و سممرم و انداختم 

 ونستم بهش نگاه کنم .پایین . دستام بي هدف کنارم افتادن . نمیت
گرماي کت هیراد و روي شممونه هاي ل*خ*تم حس کردم تازه فهمیدم که  و تي

 با یه تاپ جلوش وایسادم . بیشتر از  بل خجالت کشیدم . هیراد گفت :
 دکمه ي شلوارت و ببند . -
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سممریز به شمملوارم افتاد . عجب سممر و وضممز تاریخي پیدا کرده بودم .  نگاهم
سعي کردم کت و بیشتر دور خودم بپیام . سرم و بالا گرفتم .  سریز بستمش و

گاه به سمممت موهام رفت . از توي  هیراد به نظر کلافه میومد . دسممتم ناخود آ
 کش سرم در اومده بود و با یه حالت بدي دور و ورم ریخته بود .

طه ي  هیراد یه نق به  ته بود و  گاه نمیکرد . دسممتش و جلوي دهنش گرف بهم ن
 لوم نگاه میکرد . انگار یه چیزي داشت از تو میخوردش .نامع
سکوتش بدجوري معذبم میکرد . یه و ت فکر  دلم ست یه چیزي بگه .  میخوا

 نکنه که همه ي این جریانا تقصیر من بوده ؟!
 نگاه نگرانم و بهش دوختم . نه بهش نمي اومد که بي منظق باشه . دوباره

گشت . با لحني که سعي میکرد آروم باشه گفت چرخي زد و به طرفم بر بالاخره
: 

 حالت بهتره ؟ -
 بار سرم و به معني تایید تکون دادم . گفت : چند

 خوبه . -
 و انداختم پایین . دوباره گفت : سرم

 میخواي بري لباسات و جمز کني ؟ -
 نگاهم و بهش دوختم . لبخند مهربوني بهم زد و گفت : دوباره

 دیدي . درست نیست اینجا بموني . هنوزم میخواي اینجا باشي ؟خودت که  -
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و به علامت نه تکون دادم . نمیدونم چرا نمیتونسممتم حرفي بهش بزنم .  سممرم
باره همون  ازش خجالت میکشممیدم . توي وضممز خوبي من و ندیده بود . دو

 لبخند نشست رو لبش و گفت :
 کمکت میکنم . باشه ؟ -

 دادم . خندید و گفت :سرم و تکون  دوباره
 چرا پس باهام حرف نمیزني ؟ -

 نگفتم . دوباره گفت : هیاي
 اشکال نداره . بیا بریم وسایلت و جمز کنیم . -

جلوتر رفت . یه جورایي از اون انباري وحشمممت داشممتم . هیراد که دید  هیراد
 پشت سرش نمیام گفت :

 بیا سرمه دیر میشه ها . شب شد . -
 دهنم و  ورت دادم . گفتم : آب

 میترسم . -
 سمتم برگشت و گفت : به
 من اینجام از چي میترسي ؟ با من بیا ترس نداره . -
 دماي لرزون پشممت هیراد به سمممت انباري رفتم . بیشممتر شممبیه این بود که  با

پشممتش پناه گرفته باشممم . فکر میکردم هنوزم ذکاوت اونجاسممت . هیراد وارد 
د . ولي من پشممت در وایسمماده بودم و با ترس به جایي که لحظه اي انباري شمم

 پیش ذکاوت من و گیر انداخته بود نگاه میکردم .
ستم و  هیراد سمتم اومد . د شدم به  رد نگاهم و گرفت و تي دید به زمین خیره 

 گرفت و گفت :
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 بیا تو . ترس نداره که . -
شدم . جایي یکم شد . وارد انباري  شت میموند حالا  دلم آروم  که برام مثل به

 تبدیل شده بود به جهنم !
 گفت : هیراد

 خوب لباسات و کجا میریزي ؟ -
 جلو و از یه گوشه ساك بزرگي رو در آوردم و به سمت لباسام رفتم . رفتم

 گفت : هیرادم
خوب منم مو تا وسایلت و میذارم تو انباري خودمون . یه سري خرت و پرت  -

 ولي فکر کنم وسایل توام جا بشه اونجا . اونجا هست
ي لباسام و تند تند مینداختم توي ساك . سعي میکردم نگاهم و به اطراف  همه

 نندازم . هیرادم مدام توي رفت و آمد بود و وسایلم و جمز میکرد .
میخواستم برم خونشون ؟ نه . من که این و نمیخواستم . من که میخواستم  وا عا

بهش جواب رد بدم . ولي الان دلم میخواست از اون انباري دور بشم . دوست 
 نداشتم حتي واسه ي یه لحظه هم اونجا بمونم .

نداختم . هیراد  همه باري نیمه خالي ا به ان ي لباسمممام و جمز کردم . نگاهي 
 مد تو اتاق و گفت :دوباره او

 لباسات و بپوش . این چند تا وسیله رو هم ببرم تمومه . میریم . -
تکون دادم و یه مانتو از بین لباسممام کشممیدم بیرون و روي همون شمملوار  سممر

شکي که روي زمین افتاده بود رو هم  شال م شیدمش .  شکي تو خونه ایم پو م
ستم  سرم کردم . کت هیراد و روي د شتم و  شدم کارش بردا انداختم و منتظر 
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ست و پاهام میلرزید . دیگه به کي میتون شه . هنوزم یکم د این  توي ستمتموم 
 دنیا اعتماد کنم ؟

 برگشت و گفت : هیراد
 بریم ؟ -

شاره کرد که جلوتر برم . حتي  کتش ست ا و به طرفش گرفتم . ازم گرفت و با د
 اري نحس و ببینم .نیم نگاهي به عقب ننداختم که دوباره اون انب

شکر  هیراد شتش حرکت کردم . وا عا از ته دل خدارو  سمت در رفت منم پ به 
 میکردم که هیراد اومده بود . چه به مو ز بود .

ماشینش شدم . انگار تا اون لحظه نمیتونستم درست نفس بکشم . حس  سوار
 میکردم الان جام امنه !

 ماشین و راه انداخت و گفت : هیراد
 حالت خوبه ؟ -

 و صاف کردم و گفتم : صدام
 خوبم . -

 خیالش راحت شد که لال نشدم هنوز . گفت : انگار
 همه چي درست میشه نگران نباش . -

به صممورت مهربونش دوختم . چند لحظه  بل من توي ب*غ*لش  نگاهم و 
 بودم . از فکرشم حس خوبي بهم دست داد .

 : گفتم
 الان کجا میریم ؟ -
 خونه ي ما . -
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 مني کردم و گفتم : من
 ولي من نمیخوام اونجا بیام . -

 و تو هم کشید و گفت : اخماش
 یعني چي ؟ پس کجا میخواي بري ؟ ندیدي الان چه اتفا ي افتاد ؟ -
 …چرا ولي صلاح نیست بیام خونه ي شما . یعني چجوري بگم  -

 حرفم پرید و گفت : میون
 سرمه مخالفت نکن . -

شب ببینمش ولي آخه بعدش  نگاهش صبح تا  کردم . خودمم از خدام بود که 
چي ؟ میتونسممتم راحت ازش دل بکنم ؟ از این نگاه عسمملیش ؟ از این حس 

 حمایتگرش ؟ چرا باهام این کار و میکرد ؟
 : گفتم

شما و مریم  - سبتي با  سخته بیام جایي که غریبم . من هیچ ن آ اي کیاني برام 
 . خواهش میکنم ازم نخواین . جون ندارم

 کلافه گفت : هیراد
 پس میخواي کجا بري ؟ -

سوالي بود که بارها و بارها از خودم پرسیده بودم . یکي دیگه به جام گفت  این
: 

 اگه میشه من و برسونین خونه ي سها اینا . بعدش یه فکري میکنم . -
 این حرف و زده بودم ؟ اصلا روم میشد برم خونه ي سها ؟ چرا

 نگاه اخم آلودش و بهم دوخت و گفت : هیراد



 599 یکی هستمیشه ه

 سها و شوهرش غریبه نیستن ؟ -
نداشتم بزنم . اونم دیگه اصراري نکرد که حرف بزنیم . تمام حرصش و  حرفي

 سر پدال گاز بنده خدا خالي میکرد .
یکردم جاي لباي ذکاوت روي بدنم مونده و و به بیرون دوختم . حس م نگاهم

کثیفم کرده . دلم میخواسممت برم حموم و انقدر خودم و بشممورم تا هیچ اوري 
 ازش با ي نمونه . حس خوبي نداشتم . حالم داشت از خودم به هم میخورد .

 د یقه بعد هیراد رو به روي آپارتماني با نماي مشکي ترمز کرد و گفت : چند
 پیاده شو . -

ست .  نگاهم ستم اونجا کجا شنا نبود . نمیدون صلا آ ساختمون موند . ا روي 
خونه ي سممها که نبود . خونه ي هیراد اینا هم که نبود اونجارو  بلا و تي مریم 
جون و میخواستیم برسونیم دیده بودم . خواستم از هیراد بپرسم اونجا کجاست 

صندلي ع ساکم و از روي  شد .  سریز پیاده  شت . منم ناچارا که دیدم  قب بردا
 اینجا کجاست ؟ -پیاده شدم . گفتم : 

 بیا بالا بهت میگم . -
سمتش رفتم .  خودش ستم و به  شین و ب ساختمون رفت . در ما سمت در  به 

نگهباني که دم در بود در و براي هیراد باز کرد و باهاش سمملام و احوال پرسممي 
کرد . من مات و مبهوت به سمماختمون مجللي که جلوم بود خیره شممده بودم . 

 که برم هیراد از کنار در گذشت و به سمت آسانسوري رفت و به من اشاره کرد
کنارش .  دمام و تند تر کردم . از کنار نگهبان جووني که گوشه اي وایساده بود 
رد شمدم و به سممت هیراد رفتم . باید به هیراد اعتماد میکردم . حدا ل تا اینجا 

 که  ابل اعتماد بود .
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بدي داشتم . میترسیدم جاي درستي نیومده باشم . ولي و تي چهره ي  استرس
به هیراد شك داري ؟ کسي که نجاتت ” میدیدم با خودم میگفتم  جدي هیراد و

یدم کي سمموار ” داده ؟  که نفهم قدر ذهنم درگیر بود  کارم و پس زدم . ان اف
 آهني داشت تا كآسانسور شدم و کي پیاده شدم . انگار دیگه ترسمم از این ا

 میریخت .
ر سمت راست رفت دو تا در چوبي  هوه اي سوخته بود هیراد به طرف د مقابلم

و با کلید بازش کرد . خودش رفت تو و چراغارو روشممن کرد . ولي من هنوزم 
 بیرون وایساده بودم .

 دوباره سرکي عقب کشید و به من گفت : هیراد
 بیا دیگه . -

و به تقلید از هیراد داخل در آوردم و در و بسممتم . با  دماي آروم جلو  کفشممام
یکي که روبه روم  رار داشممت انداختم . خونه با رفتم و نگاهي به خونه ي شمم

وسایل خیلي  شنگي مبله شده بود . انگار این خونه از توي آرزوهاي من پریده 
کرده بودم . کاش وا عا اینجا  هبود بیرون . چقدر از دور به اینجور خونه ها نگا
 مال من بود . کاش میتونستم تا ابد اینجا بمونم .

 بلي انداخت و گفت :خودش و روي م هیراد
 بشین . -
ستم . هنوزم نگاهم دور تا  به ش حرفش گوش دادم و روي اولین مبلي که دیدم ن

 دور خونه رو میپایید .
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به هیراد که مقابلم  انقدر محو تجملات خونه شمممده بودم که اصمملا توجهي 
 نشسته بود نداشتم .

 گاهش کنم گفتصداش و صاف کرد که باعث شد به سمتش برگردم و ن هیراد
: 

 خوب نظرت چیه اینجا بموني ؟ -
 تعجب گفتم : با
 اینجا ؟! -
به اي هم نیسمممت . میتوني زندگي  - جا هیچ غری چه عیبي داره ؟ این گه  آره م

خودت و داشته باشي . جاشم امنه . نگهبان  ابل اعتمادي هم داره . منم خیالم 
راحت تر بودم ولي خوب اینجا هم اینجا راحته . البته اگه میومدي پیش خودم 

 بد نیست . خوبه ؟
 …آخه … آخه  -
آخه و اما و اگر نداره . نمیتونم اجازه بدم امثال ذکاوت هر غلطي که دلشممون  -

 میخواد بکنن .
و توي دسممتش گرفت . کلافه بود . درسممت مثل و تي که توي پارکینگ  سممرش

سکوت کردم . دوباره یاد اون اتفاق ا سرش و گرفت بالا و گفت بودیم .  فتادم . 
: 

 تو اینجا میموني مخالفتم نمیکني . فهمیدي ؟ -
چشماش نگاه کردم . اصلا نمیدونستم اینجا کجا هست ؟ مال کي بود ؟  توي

 دوباره به حرف اومد :
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پام و توش  - حالا  تا  یدمش ولي  نه . خیلي و ت پیش خر نه ي م جا خو این
به د نه  نه کسممي نذاشممتم . الان این خو جا بموني .  رد میخوره . میتوني این

 مزاحمت میشه نه اینکه مجبور میشي دوباره برگردي توي اون انباري .
وا عا میخواسممت این خونه ي عروسممك و بده دسممت من ؟ توي سممرش  یعني

 چیزي خورده بود ؟ چرا من ؟ گفتم :
 چجوري میتونین این خونه رو بدین دست من ؟ -
 چیزي که مهمه تویي . به هیچ چیز دیگه اي فکر نمیکنم . الان برام تنها -

 و انداختم پایین همینجوري که با انگشتام بازي میکردم گفتم : سرم
 ماه ؟ 1هفته ؟  1تا کي میتونم اینجا بمونم ؟  -
 تا هر و ت که دلت بخواد . -
 ولي من نمیتونم  بول کنم . -
 گفتم رو حرفم نه نیار . نگفتم ؟ -
 طره اشك از گوشه ي چشمم افتاد پایین . به جایي رسیده بودم که یکي باید  یه

 برام دل میسوزوند ؟ دوباره گفت :
 سرمه من و نگاه کن . -

شد و اومد  سرم شمام دید . از جاش پا شك و توي چ و گرفتم بالا . حلقه ي ا
 کنارم گفت :

یم درسممت در موردش فکر هیاي و نکن . اینجا مال منه و میتونم یه تصممم -
 بگیرم .
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سممرم و انداختم پایین . حرفي نداشممتم که بزنم . این کارش برام خیلي  دوباره
 ارزش داشت . گفت :

 نمیخواي خونه رو ببیني ؟ -
 اینکه جواب این سوالش و بدم گفتم : بدون

 پس حدا ل یه پولي رو به عنوان اجاره ازم بگیرین . -
 فته گفت :با اخماي تو هم ر عصباني

 مگه تو به ذکاوت پول میدادي ؟ -
 جام بلند شدم و گفتم : از
 نه ولي اینجا خونست . اون یه انباري بود . -
 سرمه الان به اندازه ي کافي داغونم تو بدترش نکن . -

 که تو دلم بود به زبون آوردم : حرفي
 چرا داغونین ؟ -

 تر گفت : عصباني
ساعت پیش اون  - سرت بیاره اونو ت من چند  شغال کم مونده بود یه بلایي  آ

 آروم باشم ؟
 براي شما چه فر ي میکنه ؟ مگه من براي شما کي هستم ؟ -
 انقدر شما شما نکن . -

 و پایین انداختم دوباره گفت : سرم
 گفتم برام مهمي . چرا نمیخواد باورت بشه ؟ -

ی فقط فت ازم خوشممش م ته بود همین ؟ مهمم ؟ چرا نمیگ گه بهم نگف اد ؟ م
 عزیزم ؟ براي دل خوشیم بود ؟ گفتم :
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 چرا باید براتون مهم باشم ؟ -
باز و بسته میشد ولي هیچ حرفي ازش بیرون نمیومد . انگار نمیدونست  دهنش

 چي بگه . یا میدونست ولي براش سخت بود . بالاخره گفت :
 چون تو سرمه اي . -

 زدم و گفتم : پوزخندي
 ره یه دختر آسمون جُل .آ -
 اینجوري حرف نزن . -
کار  - مك میکني چی ثل من داري ک یه دختري م به  مه  و تي مریم جون بفه

 میکنه ؟ ناراحت نمیشه ؟
 مریم جون اونجوري که تو فکر میکني نیست . -

سش بهم هیاي نمیگفت . چرا  هیاي سا نگفتم . چرا حرف نمیزد . چرا از اح
 من و توي این دوراهي مسخره میذاشت ؟

 نزدیك تر . دستم و گرفت و گفت : اومد
نمیدوني و تي که با اون وضممز دیدمت چه حسممي داشممتم . کم مونده بود  -

شد . او شم . اگه یکم دیر تر میرسیدم معلوم نبود چي می م و نو ت خوددیوونه ب
ید خیلي و ت پیش از اونجا مي آوردمت  با یدم . من  تا آخر عمرم نمیبخشمم

 بیرون ولي همش دست دست کردم . همش پشت گوش انداختمش .
 و از توي دستش در آوردم و گفتم : دستم

 میخواي با این حرفات چي و وابت کني ؟ اصلا مگه وبیفه ي تو بود ؟ -
 کلافه چرخي دور خودش زد و دوباره روبه روي من  رار گرفت گفت : هیراد
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 …که … چجوري باید حالیت کنم که  -
نه .  لبم  حرفش مل ک کا و خورد . سممکوت کردم . منتظر بودم جملش و 

شد . انگار اون فهمیده بود معني حرفاي هیراد چیه . پس  ضربانش دوباره تند 
 چرا خودش هیاي نمیگفت ؟

 و تو چشمام دوخت . گفت : نگاهش
نمیدونم چرا این زبون لعنتي نمیارخه که حرفم و بهت بزنم . خسممته شممدم  -

از این همه تو داري . از این همه حرفاي نگفته اي که شبا  بل از خواب بارها و 
 بارها تو خیالم بهت میزنم .

چشممماي گرد شممده داشممتم نگاهش میکردم چي و میخواسممت بگه ؟ دوباره  با
 یکم با خودش کلنجار رفت . با زبونش لبش و خیس کرد و گفت :

 من دوستت دارم . -
لحظه انگار همه چي متو   شممد هیچ صممدایي نه از من در میومد نه از  چند

هیراد . جفتمون به هم خیره شده بودیم . داشتم حرفش و تو سرم سبك سنگین 
میکردم . اون چي گفت ؟ وا عا با من بود ؟  لبم انگار دیوونه شده بود . بدجور 

یشممنوه . باید م وتپشمماي  لبم نامنظم شممده بود . مطمئن بودم صممداي  لبم 
ست داره .  شي . دیدي گفت دو شحال با سرمه تو باید خو شم ؟  شحال با خو

 زود باش توام یه چیزي بگو . چرا ساکتي ؟
دوباره زمان به حرکت در اومد . نفسش و محکم بیرون داد و مثل آدمایي  انگار

 که یه بار سنگیني از روي دوششون برداشته شده گفت :
 .گفتم . وا عا گفتم  -

 نفس عمیقي کشید و لبخندي روي لبش نشست . خوشحال گفت : دوباره
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 باورم نمیشه بالاخره گفتمش . -
من هنوزم عین مجسمه داشتم رفتاراش و نگاه میکردم . از چي تو خوشش  ولي

 اومده آخه ؟ یعني انقدر دیوونست ؟ که بین این همه دختر بیاد سراغ تو ؟
 : گفت

 بگي ؟چیزي نمیخواي بهم  -
لبخند میزد . واي اون چال کذاییش دوباره خود نمایي کرد . الان و تش  هنوزم

نبود . الان که داشتم تصمیم میگرفتم نباید چال روي گونت و نشونم میدادي . 
سرمه فکر کن . باید یه جواب منطقي بهش بدي  ست . فکر کن  صاف نی این ان

. 
؟ اصمملا مگه چند بار هیراد این  آخه مگه چند بار بهم گفتن دوسممتت دارم ولي

حرف و بهم زده ؟ اون هیراده . رییسم . کسي که بهم جا داد . کسي که بهم کار 
داد . کسممي که دوسممتش دارم . اخم و تخماش و چشممماش و اون چال روي 

 گونش و . احساس میکردم مغزم از هیجان داره منفجر میشه .
رکت وایسمماده بودم . یکمي توي منتظر بود حرفي بزنم ولي من بدون ح هنوزم

 صورتش نگراني رو دیدم . گفت :
 سرمه یه چیزي بگو .  لبم وایساد . -

  لب منم با این حرف تو وایساد ! لعنتي
همه چي رو بهش بگم ؟ همین امروز صبح به خودم اعتراف کرده بودم که  باید

ستش دارم . چرا انقدر زود همه ي افکارم و به هم ریخت ؟ من میدونم این  دو
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یه بازي مسخرست . الان میخنده و میگه سرکارت گذاشتم . آره همینه از هیراد 
 بعید نیست .

. بیشممتر خندم عصممبي بود . از ته دل  نباید خودم و لو بدم . به خنده افتادم پس
 میخندیدم . هیراد با دیدن خنده ي من لبخند از روي لبش محو شد . گفتم :

 شوخي  شنگي بود . -
 دوباره جدي شد و گفت : هیراد

 شوخي ؟ ولي من جدي گفتم . -
سم بگم . آخه  یهو سا ستم بهش از اح شد . نمیتون با این حرفش خندم جمز 

 م ؟ بعدش چي میشد ؟ اصلا من به اون نمیخوردم . گفتم :بهش چي میگفت
 ممنون . -
 لنگه ابروش و با تعجب انداخت بالا و گفت : یه
 فقط همین ؟ -

 هام و عصبي بالا انداختم و گفتم : شونه
 باید چي بگم ؟ -
 یعني تو هیچ احساسي نداري ؟ -

 و بهش کردم و گفتم : پشتم
 نه ندارم . -
 سمتم اومد . من و برگردوند و گفت : به
 تو چشمام نگاه کن و بگو هیچ حسي نداري . -
چشممماش نگاه کردم . ولي نتونسممتم چیزي بگم . نگاهم و ازش دزدیدم .  تو

 فشار خفیفي به دستم آورد و گفت :
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 من و ببین . سرمه نگاهم کن . بهت گفتم دوستت دارم . -
 فتم :و سریز آوردم بالا و گ نگاهم

 انقدر این و نگو . -
 چرا نباید بگم ؟ میدوني چقدر واسش با خودم کلنجار رفتم ؟ -
 چرا من ؟ -

 زد و گفت : لبخندي
 چرا تو نه ؟ -
 آخه من کیم ؟ -
 چرا انقدر خودت و دست کم میگیري ؟ من کیم ؟ -
 بین دندوناي کلید شدم گفتم : از
 تو هیرادي . -

 عمیق تر شد گفت : لبخندش
 آره توام سرمه اي . -

 شمرده شمره همینجوري که توي چشمام زل زد و گفت : بعد
 کسي که من دوستش دارم . -

بار سمموم گفت . یعني اگه همون جا سممکته میکردم زیادم بي علت نبود .  براي
 سرم و انداختم پایین گفتم :

 ولي من دوستت ندارم . -
 مطمئني ؟ -
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سممرم و تکون دادم . هنوزم جرات نداشممتم بهش نگاه کنم . نفسممش و داد  قطف
 بیرون و آروم گفت :

 پس حدا ل جلوي چشمات و بگیر که باهام حرف نزنن . -
 و بستم . دوباره گفت : چشمام

من بهت زمان میدم . میتوني باهاش کنار بیاي . هر و ت تونسممتي  بول کني  -
 احساسمو بهم بگو .

نگفتم . هنوزم دسممتام و گرفته بود . با انگشممتاش آروم روي دسممتم و  هیاي
 نوازش کرد و گفت :

 باشه ؟  ول میدي که بهم بگي ؟ آره سرمه ؟ -
 …ولي من  -
هیاي نگو سرمه . اگه راستش و بهم نمیگي حدا ل دروغ نگو . من منتظرت  -

 میمونم .
شده بود . کاش  درت هیاي ستام و  نگفتم . چقدر مهربون  شتم که د این و دا

از توي دستاش در بیارم . داشت وسوسم میکرد که همه چي رو بگم . ولي لبام 
 و رو هم فشار دادم . باید مقاومت میکردم .

 و ول کرد و گفت : دستم
من میرم . اینجا از این به بعد خونه ي توفه . اگه چیزي لازم داشممتي دوسممت  -

 دارم بهم بگي .
دادم بیرون . نگاهش کردم . خدارو شممکر که داشممت میرفت .  و محکم نفسممم

 دیگه بیشتر از این نمیتونستم مقاومت کنم . گفتم :
 وا عا ممنون . -
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 با لبخندي که رو لبش بود گفت : مظلومانه
 من که کاري نکردم . یعني کمترین کاریه که میتونستم برات انجام بدم . -

بهم نگاه میکرد . سممرم و با خجالت انداختم لحظه ي دیگه هم وایسمماد .  چند
 پایین . چند تا نفس عمیق کشید و گفت :

 خوب خداحافظ . یادت نره حرفام . -
سمت در رفت . زیر لب خداحافظي گفتم و بعد صداي بسته شدن در اومد  به

. خودم و روي مبل انداختم . انگار همه ي این اتفا ا برام تو خواب افتاده بود . 
 …کاش هیچ کس من و از این خواب شیرین بیدار نکنه 

سته بودم و به هیراد فکر میکردم . کاملا زمان  نمیدونم ش چقدر روي اون مبل ن
از دسممتم در رفته بود . با صممداي گوشممیم به خودم اومدم سممریز از توي کیفم 
درش آوردم . شممماره ي هیراد بود . یکم مکث کردم ولي بعد تماس و بر رار 

 کردم :
 بله ؟ -
 واد بیاي شرکت .یادم رفت یه چیزي رو بهت بگم . فردا نمیخ -
 تعجب گفتم : با
 براي چي ؟ -
 بهت مرخصي میدم . یکم استراحت کن . -

 سکوت کردیم دوباره گفت : جفتمون
 نمیخوام فردا ذکاوت و ببیني . -
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همه جا رو کرده بود . خودمم میترسیدم که فردا برم شرکت . زیر لب گفتم  فکر
: 

 ممنون . -
 د خیلي آروم گفت :لحظه اي مکث کرد و بع چند

کلید خونه رو گذاشممتم روي میز . در و  فل کن و با خیال راحت بخواب .  -
 شب بخیر .

 شب بخیر . -
 طز شد . نفسم و محکم دادم بیرون . دوباره نگاهم به دور تا دور خونه  تماس

افتاد . میشممد گفت که خونه ي بزرگیه . به سمممت راسممت رفتم . یه راهروي 
شت و توش یه در بود . بازش کردم یه تخت خواب دو نفره  هوه اي  کوچیك دا

سلي  شت . روي ع سلي هایي به همون رنگ کنارش دا سوخته اونجا بود که ع
ها آباژورهایي به رنگ صممورتي خیلي کم رنگ بود که با رنگ رو تختي سممت 
شده بود . یه گوشه میز آرایشي د یقا هم رنگ تخت خواب  رار داشت . طرف 

هم مبل راحتي به رنگ صممورتي بود . یه گوشممه ي دیگه کمد بود درش و دیگه 
تاق و براي  بردارم . البته  خودمباز کردم خالي بود . تصمممیم داشممتم همون ا

اتا اي دیگه رو هنوز ندیده بودم . به نظر میومد سممه خوابه باشممه . هنوز و ت 
تاق خواب بود . نکرده بودم کامل به همه جا سممرك بکشممم . یه در دیگه هم تو ا

بازش کردم . دهنم از تعجب باز مونده بود . تا حالا حموم به این مجللي ندیده 
برق زد . چقدر دلم میخواست دوش بگیرم . سریز  امبودم . با دیدن وان چشم

سام و تو کمد آویزون کردم و در  سام و آوردم توي اتاق . دونه دونه لبا ساك لبا
شتم ستم . حولم و بردا سمت حموم رفتم . وان و پر کردم و توش  کمد و ب و به 
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 ارهوخزیدم . احساس کردم جون تازه اي گرفتم . همه ي اتفا ا یادم رفت . به دی
 ي وان تکیه زدم و چشمام و بستم . همه ي خستگیا از تنم بیرون رفت .

صت مانور پیدا کردن . دوباره یاد ذکاوت  انگار شمام اتفا ا فر شدن چ سته  با ب
افتادم . دستي به گردنم کشیدم . به حالت وسواس گونه چند بار دستام و از آب 
حل ب*و*سمممه اش  پر کردم و روي گردنم ریختم . دسممتم و محکم روي م

شُل کردم و  شت حالم به هم میخورد . یهو خودم و  شیدم . دا سرم و  متمامیک
ست همه ي افکارم و  سم و حبس کرده بودم . دلم میخوا زیر آب فرو کردم . نف

 زیر آب بشورم .
سرم و آوردم بالا و چند  بعد سریز  شم  از چند وانیه احساس کردم دارم خفه می

صورتم ریخته بود و  شده بود و روي  شیدم . موهام و که خیس  تا نفس عمیق ک
 کنار زدم .

یاد هیر این هام و تو ب*غ*لم گرفتم و بهش فکر بار  تادم . توي وان زانو اد اف
یدا کرده بود . دلم  لب منم جرات ابراز وجود پ با اعتراف هیراد   گار  کردم . ان
میخواسممت بهش بگم که منم دوسممتش دارم . ولي همش از آینده اي که جلوم 

 بود میترسیدم .
و خیال خودم و ناراحت به صورتم کشیدم . دلم نمیخواست الان با فکر  دستي

کنم . دوست داشتم از این اعترافش لذت ببرم . چقدر لحن صداش و دوست 
ستاش که  ستم و بالا آوردم و به جاي د ستم داره . د شتم و تي بهم گفت دو دا

 پوستم و نوازش کرده بود ب*و*سه زدم .
 خودم اعتراف کردم که دوست داشتم الان کنارم بود . به
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عتي توي وان دراز کشممیده بودم . سممریز خودم و شممسممتم و از کنم نیم سمما فکر
حموم اومدم بیرون . گرسنم بود . به سمت آشپزخونه ي اُپني که درست مقابل 
در ورودي بود رفتم . همه چي  رمز و مشممکي بود . به سمممت یخاال رفتم . 

شنم م شد . فکر نکرده بود که گ شهخالي بود . آه از نهادم بلند  ز ا؟ یه لحظه  ی
این حرفم خجالت کشیدم . چقدر پررو بودم . خونه به این خوشگلي بهم داده 

 بود اونو ت باید فکر شکم گرسنمم میکرد ؟!
غذا خوردن شممدم . فردا میتونسممتم یه چیزایي بخرم . با همون حوله ي  بیخیال

ست  سم در شیدم . حد سرك میک حموم توي خونه راه افتاده بودم و به همه جا 
اتاق خوابي که براي خودم انتخاب کرده بودم دو تا اتاق دیگه هم بود  بود به جز

باره یه راهروي کوچیك  رار داشمممت  و تي واردش  که. سمممت چ  خونه دو
باز کردم سممرویس  به روت  رار میگرفت . در اول و  تا در رو میشمممدي سمممه 

ه گبهداشتي بود . در دوم توش یه تخت خواب یه نفره و کمد و یه سري لوازم دی
سوم و باز کردم . اونم باز مثل  شت که نظرم و زیاد جلب نکرد . در اتاق   رار دا

ز اتاق  بلي آبي رنگ بود و این اتاق سممب هاتاق خواب  بلي بود . با این تفاوت ک
جالبي  تا چیز  خاب کرده بودم . این دو  تاق و انت که اون ا بود . همون بهتر 

 نداشت !
از دیدن تلویزیون به وجد اومدم . انگار من و  سمممت هال و پذیرایي رفتم . به

انداخته بودن وسممط بهشممت . ذوق کرده بودم . هیچ و ت تلویزیون نداشممتم . 
حالا انگار خدا داشمممت به منم نگاه میکرد . بعد از اون همه بدبختي بالاخره 

و از طرف  هیرادطعم روزاي خوب و داشممتم میاشممیدم . از یه طرف اعتراف 
ي وا عي حسممابي حالم و جا آورده بود . تا جایي که دیگه به کار  دیگه یه خونه
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ساعت  سمت تلویزیون برم ولي نگاهم به  ستم به  ذکاوتم فکر نمیکردم . خوا
شده بودم .  1افتاد  شت زمان ن صلا متوجه گذ شون میداد . ا شب و ن ص   ن

شده بود . ترجیح دادم برم بخ سنگین  سمت اتا ي  وابمپلکامم  ه ک. دوباره به 
 حالا شده بود اتا م رفتم !

لباسام و عوض کردم و زیر پتو رفتم . تا حالا روي تخت نخوابیده بودم .  سریز
از اون همه راحتي لبخندي رو لبم نشممسممت . توي تخت دو نفره غلتي زدم و با 
ستم . دلم  شمام و ب شي خندیدم . به خوابمم این چیزا رو نمیدیدم . چ سرخو

 و ببینم .میخواست خواب هیراد 
***** 

شیدم و از خونه زدم  11ساعت  حدوداي سریز لباس پو شدم .  از خواب بیدار 
کل دیروز و هیاي نخورده بودم حس میکردم  ید .  ید میرفتم خر با بیرون . 
معدم داره سمموراخ میشممه . از نگهبان سمماختمون آدرس نزدیك ترین مغازه رو 

 . هر مواد اشممته اي هم با خونه ندگرفتم و به راه افتادم . اتفا ا چندان فاصممل
جا  نده بود از زور گرسممنگي همون  یدم . کم مو یدم میخر ید که م خوراکي 
خوراکیارو بخورم . کلي جلوي خودم و گرفتم . با  دماي سریز به سمت خونه 
برگشممتم . و تي کلید و توي  فل آپارتمان میارخوندم در واحد رو به رویي باز 

گاه ب سرم و ناخود آ سمت در چرخوندم . زني تقریبا شد .  ساله با  26 - 25ه 
لبخند از خونه اومد بیرون . منم لبخندش و جواب دادم و سمملام کردم . جوابم 

 شما تازه اومدین تو این ساختمون ؟ -و با خوش رویي داد و گفت : 
 بله دیشب . -
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 تین ؟نداشصداي اومدنتون و اتفا ا شنیدم . فکر کنم دو نفر بودین . وسایل  -
 میومد از اون زناي فضول باشه . با لبخند گفتم : بهش

 بله دو نفر بودیم . -
 با گیجي گفتم : بعد

 نه اینجا مبله بود . وسیله ي خاصي نداشتم . -
ستم خداحافظي کنم و برم داخل که دوباره  معدم شد . میخوا سوراخ می شت  دا

 گفت :
 شوهرتون بودن دیگه نه ؟اتفا ا دیشب شوهرتون و دیدم .  -
خدا این و دیگه کجاي دلم میذاشممتم ؟ لبخند مصممنوعي زدم . نمیدونسممتم  یا

چه فکري رو من میکرد ؟ اگرم  نه اونو ت  گه میگفتم  بدم . ا جوابش و چي 
میگفتم آره اونو ت نمیگفت پس شمموهرت کجاسممت ؟ دسممتپاچه شممده بودم . 

 دوباره صدایي به جاي خودم گفت :
 بله . -

 زدي سرمه . دوباره زن لبخندي زد و گفت : گند
 بهتون میاد تازه عروس و داماد باشین . چند و ته ازدواج کردین ؟ -
تو چه آخه ! انگار میخواسممت کل شممجره نامه ي زندگي من و توي همون  به

 راهرو کش  کنه ! یکمي مکث کردم و گفتم :
 سال . 1 -

 ر مي آوردم . دوباره لبخندي زد و گفت :نبود این دروغا رو از کجا د معلوم
شوهرمم حدود  - شه . من و  ساله که با هم ازدواج کردیم .  2آخي . مبارك با

 خوشحال میشم در آینده با هم رفت و آمد کنیم .
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سریز جیم میشدم تا بیشتر سر درد و دلش باز نشده و لبخندي زدم و گفتم  باید
: 

 حتما . بفرمایید داخل ؟ -
 به خودش اومد سریز گفت : انگار

ممنون خرید دارم . فقط میخواسممتم بگم خوشممحالم که شممما همسممایمون  -
 شدین . خداحافظ .

 ممنونم . خداحافظ . -
سم و محکم دادم بیرون .  من شد و رفت . نف سور  سان سوار آ اومدم تو و اونم 

ستم بدجوري رو شه . وگرنه د ساده با شد براش خداکنه فقط یه آمار گیري  .  می
شتم با خودم زمزمه  شپزخونه میذا سه ي خریدارو روي اُپن آ همینجوري که کی

 وار گفتم :
 اِ اِ اِ اِ آخه این چه خالي بود بستي ؟ حالا هیراد و میخواي از کجا بیاري ؟ -

همه ي اون حرفا از یه گوشه ي ذهنم که سعي میکردم صداي خواستنش  انگار
شه . ولي حی  که و خفه کنم میومد . وا  ست هماین چیزایي با عا دلم میخوا

 همه ي اینا ساخته ي ذهن خودم بود .
از اینکه خریدارو جابه جا کنم حسمممابي صممبحونه خوردم . و تي کامل   بل

سمت تلویزیون رفتم .  سامون دادم و به  سر و  شپزخونه  انرژي گرفتم یکم به آ
شن کردم . نگاهم روي مبل راحتي که رو به روش بود لم دادم و ت لویزیون و رو

روي صممفحه ي تلویزیون بود ولي فکرم پیش همسممایه اي بود که بیشممتر مثل 
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زنگ خطر میموند . مطمئن بودم که به این راحتیا بیخیال نمیشممه و تا ته و توي 
 زندگیمون و در نیاره ولمون نمیکنه .

شدم . از کیفم بیرون آوردمش با شیم از جام بلند  سم هیراد صداي زنگ گو  . ا
شد منم لبخندي بزنم . ولي بعد لبخند از  سته بود . باعث  صفحه نقش ب روي 

 رو لبم محو شد و خیلي جدي جواب دادم :
 بله ؟ -
 سلام . خوبي ؟ -
 سلام ممنون . -
 منم خوبم محر اطلاع ! -

 نگفتم . نفسي کشید و گفت : هیاي
 دیشب راحت خوابیدي ؟ کاب*و*س که ندیدي ؟ -
 نه راحت بودم . ممنون . -
 خواهش میکنم . چیزي لازم نداري ؟ -
 نه همه چي هست . -

یا چیزي بهش نگفته . ولي  دلم میخواسمممت ببینم ذکاوت چه برخوردي کرده 
 جراتش و نداشتم . خودشم چیزي نگفت . بعد از یه مکث کوتاه گفت :

ن در مورد دیشب چیزي راستي سها اومده بود اینجا . میخواست ببینتت . م -
به خودت زنگ بزنه .  ندادم . ولي گفتم  بهش نگفتم . یعني اطلاعات د یقي 

 اگه دوست داشتي بهش همه چي و بگو .
 باشه ممنون . -
 خواهش میکنم . -
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دل بودم . میخواسممتم همه ي جریانات صممبح و بهش بگم . یه جورایي باید  دو
میگفتم چه گند بزرگي زدم . بالاخره اونم توي این گندي که زدم شممریك بود 
ولي زبونم نمیارخید . آخر سممر هم بیخیال شممدم . اگه لازم میشممد بعدا بهش 

 ن ؟با من نداری ريکا -میگفتم . فعلا که این زنه زیاد سیریش نشده . گفتم : 
 نه موابب خودت باش . -

سها رو گرفتم . با  خداحافظي شماره ي  سریز  شي رو  طز کردم .  کردم و گو
شت . یکم اول باهام دعوا کرد که چرا بهش نگفتم از  شي و بردا دومین بوق گو
انباري رفتم و بعد از اینکه آروم شد کل جریانا رو براش گفتم . حتي ابراز عشق 

شت تلفن جیغي زد که کم مونده بود پرده ي کردن هی شنید از پ راد و . و تي که 
شد توي اولین فرصت  ستیم زیاد با هم حرف بزنیم .  رار  شه . نتون شم پاره  گو
دعوتش کنم بیاد پیشممم که هم اینجارو ببینه هم اینکه در مورد همه چي با هم 

 حرف بزنیم .
سمت کتابام رفت و تي شي رو  طز کردم به  سیدن منگو  م . هیاي نباید مانز ر

 به هدفم میشد .
رو داده بودم خودم که خیلي راضمي  2شممهریور ماه بود . امتحاناي پیش  اواخر

بودم ولي باید منتظر جواباش میموندم . انگار یه بار عظیمي از روي شممونه هام 
وبي خبرداشته شده بود . البته مطمئن بودم که اینم مثل دفعه هاي  بل نتیجه ي 

 داره .
این مدت اتفا ا خیلي سممریز پیش رفته بود .جوري که فکر میکردم انگار  توي

 یه فیلم دیده بودم و هیچ کدوم از این اتفا ا براي خودم نیفتاده .
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شي کرد و  یك سباب ک ساختمون ا هفته بعد از جریانات انباري ذکاوت از اون 
رفت . براي خودمم جاي تعجب داشممت ولي از طرفي هم خوشممحال بودم . 
توي اون یه هفته مدام با ترس و لرز میرفتم دفتر و برمیگشممتم . میترسممیدم توي 

. انگار  ادتیفراه پله ها یا آسممانسممور ببینمش ولي خوشممبختانه هماین اتفا ي ن
اونم میلي نداشت که من و ببینه . درست یك هفته بعدش خیلي بي سر و صدا 
رفت . ما خبرش و از عمو رحیم شممنیدیم . ولي هیچ و ت لبخند هیراد و و تي 
که این و شنید یادم نمیره . انگار خیالش از این بابت حسابي راحت شده بود . 

شده بود . حس میکردم ذ سر بدي نبود . فقط  وتکاخیال منم راحت  چندان پ
یادي  به  ول سممها اون باهر ز تاویر الکل  رار گرفته بود . هر چند که  تحت 
مودبش آدم و مشکوك میکرد . ولي هر چي که بود گذشت و حالا من میتونستم 
سم . البته گاهي و تا  ساختمون دفتر راه برم و از هیاي نتر با خیال راحت توي 

مدام کاب*و*س ذکاوت و میدیدم ولي جوري نبود که  شبا از خواب میپریدم و
شتم به خودم  سها میگفت به مرور همه چي یادم میره . منم دا زیاد اذیتم کنه . 

 زمان میدادم .
شت بهم زمان میداد که  هیراد شق خودش نزد . انگار وا عا دا دیگه حرفي از ع

م محبتش و به کنار خودم  بولش کنم . ولي از هر فرصممتي اسممتفاده میکرد که
نشممون بده . توي این مدت به جاي اینکه طبق خواسممته ي خودم ازش فاصممله 

و  خوبي هبگیرم بدتر بهش وابسممته تر میشممدم . آخه مگه میشممد یکي اون هم
مهربوني رو ببینه و وابسممته نشممه ؟ وا عا برام سممخت بود که ازش دور باشممم . 

ودم و لو میدادم . سممعي میکردم جدي باشممم در مقابلش ولي بعضممي و تا خ
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همین و تا بود که هیراد با یه لبخند بهم میفهموند که اونم از احسمماسممات من 
 مقاومت کنم . میخواستخبر داره . ولي نمیدونم این چه حسي بود که دلم 

ماهه که توي خونه ي هیراد زندگي میکردم . هر لحظه  3میشمممد گفت  تقریبا
 ین امنیتي که برام فراهم کرده بود .وا عا از هیراد ممنون بودم به خاطر ا

ست از تعقیب من  توي شتم . انگار یه جورایي د این مدت خبري از مهدي ندا
برداشممته بود . از این لحاظ خوشممحال بودم ولي مطمئن بودم که اتفاق بدي تو 
راهه . مهدي آدمي نبود که به این زودي عقب نشممیني کنه . و این سممکوتش 

 نبود . احتمالا داشت نقشه میکشید برام .نشونه ي بیخیال شدنش 
این سه ماه یه جورایي تونسته بودم با همسایه ي فضولم کنار بیام . گه گاه  توي

کنجکاوي میکرد که چرا شمموهرم و نمیبینه منم هزار و یك دروغ براش سممر هم 
میکردم . وا عا نمیدونسممتم که چرا انقدر کنجکاوه که سممر از زندگیم در بیاره . 

سري به خونخد شت  صمیم ندا شکر میکردم که ت بزنه . هنوزم به هیراد  مارو 
هیاي در موردش نگفته بودم . چند باري هیراد تا دم خونه من و رسممونده بود 
ست  شته بود . دلم میخوا شب به بعد حتي یك بارم پاش و بالا نذا ولي از اون 

سایم  سوال پیااي هم ست  شم ولي حدا ل یه بار بیاد بالا تا من از د راحت ب
 انگار شدني نبود .

اکبر شممنیده بودم که حسممن داره ازدواج میکنه . انگار خیلي و ت بوده که  از
گلوش پیش دختر خالش گیر کرده بوده . مادرشممم بالاخره میفهمه و براش میره 
ستگاري . انگاري همه چي خوب پیش رفته بود . چون  رار بود خیلي زود  خوا

سي رو ساط عقد و عرو سر  يراه بندازن . کم کم همه ي باه ها ب شتن   دیم دا
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سر به راهي رو خودم زده بودم !  ستارت این  شد که ا شدن . چه خوب  به راه می
باباي اکبرم و تي دیده بود اکبر حسممابي چسممبیده به کار یه مغازه براش اجاره 
سابي رفته  سن ح شه . از طرف دیگه ح کرده بود که به  ول اکبر آ اي خودش با
بود تو نخ سممر و سممامون دادن زندگیش . منم که چسممبیده بودم به درس . هر 
سرش گرم بود . کمتر همدیگرو میدیدیم ولي از همدیگه خبر  سي یه جوري  ک

 داشتیم .
ساعت  روز شنبه بود . راس  شدم تا زودتر برم  1پنج شغول جمز آوري کارام  م

 فتم :خونه . کیفم و برداشتم و به سمت اتاق هیراد رفتم گ
 من دارم میرم . -

 بهم انداخت و گفت : نگاهي
 وایسا میرسونمت . -
 مرسي خودم میرم . -
 تو وا عا هنوز با من تعارف داري ؟ وایسا الان میام . -

که هیراد  بدون تا و تي  مدم بیرون .  تا ش او گه اي بزنم از ا که حرف دی این
شهریور بود چي بخرم .  27حاضر بشه داشتم فکر میکردم که براي تولدش که 

به سها هم گفته بودم ولي هر پیشنهادي به من میداد رد میکردم . انگار وسواس 
گرفته بودم . دلم میخواست بهترین کادوي عمرش باشه . صداي هیراد من و به 

 بریم . -خودم آورد : 
 رو به مش حیدر گفت : بعد

 ما داریم میریم . -
 به سلامت بابا -
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سور  از سان سور رفتیم . توي آ سان سمت آ مش حیدر خداحافظي کردیم و به 
 همانان ذهنم درگیر بود . و تي سوار ماشین هیراد شدیم گفت :

 چرا تو فکري ؟ -
 تو فکر نیستم . -
 لنگه ابروش و بالا انداخت و گفت : یه
 اگه نمیخواي نگو . -
 چیز مهمي نیست . -

 گفت :دیگه اصراري نکرد .  هیراد
راسممتي امتحاناي پیش و که دادي . کي میخواي درس خوندن و براي کنکور  -

 شروع کني ؟
باري بود که هیراد در مورد درس و تحصیلم کنجکاوي میکرد . وا عا برام  اولین

 جالب بود گفتم :
 نمیدونم . احتمالا از مهر شروع میکنم . -
 از مهر ؟ دیر نیست ؟ -
 نمیدونم دیره ؟ -
 بستگي داره چه رشته اي دوست داشته باشي . -

 کردم با لبخند گفتم : نگاهش
 حقوق . -

 و گفت : خندید
 میخواي پات و بذاري جا پاي من ؟ -
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 کلا این رشته رو دوست دارم . -
شي باید زودتر از این حرفا درس خوندن  - ستي حقوق  بول  خوب اگه میخوا

 دیر نیست . برنامه ریزي کردي ؟و شروع میکردي . البته هیچ و ت 
 گیجي و تعجب گفتم : با
 نه برنامه براي چي ؟ -
شبانه روز درس  - بدون برنامه که نمیشه . ببین من براي اینکه حقوق  بول شم 

 میخوندم . یه جورایي مثل خودکشي میموند . ولي خوب جواب داد .
 یعني انقدر سخته  بول شدنش ؟ -
سونم - سخته . باید نمیخوام بتر شي آره .  سري  بول  سرا ت . ولي اگه بخواي 

 تلاش کني .
 فکر رفتم . با صدایي که سعي میکرد خونسرد نشونش بده گفت : توي

البته من میتونم کمکت کنم . میتونم یه برنامه ي خوب بهت بدم و حتي اگه  -
 تو درسي مشکلي داشتي کمکت کنم .

گاهش به هیاي جز  بولي فکر  ن ظه  بد فکري نبود . توي اون لح کردم . 
 نمیکردم . با لبخند گفتم :

 ممنون میشم . -
شممیطنت آمیزي نشممسممت رو لبش . انگار به مقصممودي که میخواسممت  لبخند

 رسیده بود . گفت :
 من کمکت میکنم  بول شي ولي توام باید شرط من و  بول کني . -
 شَك گفتم : با
 شرطي ؟ چه -
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 نترس سخت نیست . -
 میشنوم . -
 توام باید  ول بدي که یه جواب درست و حسابي بهم بدي . -
 در مورد ؟ -

 و کشید تو هم گفت : اخماش
 در مورد حرفي که سه ماه پیش بهت زدم . -

ست و پیدا کنم ؟  سرم ستم تا اون مو ز جواب در و انداختم پایین . وا عا میتون
 :آروم گفتم 

 باشه . -
 زد و گفت : لبخند

 خوب معامله انجام شد . -
 در خونه پارك کرد و گفت : جلوي

 از الان برنامه ریزي رو شروع کنیم ؟ -
 اوهوم . -

 محوي روي لبش نشست و گفت : لبخند
 خوب پس بریم بالا و ت و تل  نکنیم بهتره . -
هم پیاده شدیم . هیجان داشتم . بعد از سه ماه میخواست بیاد بالا . با هم به  با

سمت آسانسور رفتیم و توي یه چشم به هم زدن جلوي در خونه بودیم . سریز 
کلیدم و در آوردم . نمیخواستم همسایم هیراد و ببینه . میترسیدم چیزي بگه که 

شه . به محر اینکه کل ستم رو ب صداي  یدجلوي هیراد د و توي  فل انداختم 
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صداش  شنیدن  ستم با  شنیدم . چند لحظه پلکام و ب شون و  شدن در خون باز 
 سلام سرمه جون . -ناچارا چشمام و باز کردم و بهش لبخند زدم . گفت : 

سلام کردم و  هیراد سریز  شده بود نگاهش و به هانیه دوخته بود .  که کنجکاو 
 اد گفت :خواستم برم تو خونه که رو به هیر

 شما باید شوهر سرمه جون باشین نه ؟ -
نگاه گنگ و گیجي به من انداخت ولي من سممرم و با خجالت انداختم  هیراد

پایین . آبروت رفت سرمه . این دختره هم انگار مینشست دم در تا ببینه من کي 
میرم و میام سممریز بپره تو راهرو ! هیراد با صمممدایي که معلوم بود خنده اش و 

 نترل میکنه گفت :ک
 بله هیراد کیاني هستم . -

 لبخندي زد و گفت : هانیه
خوشممبختم منم هانیه مرادي هسممتم . خیلي خوشممحال شممدم که دیدمتون .  -

 امیدوارم در آینده بیشتر با هم آشنا شیم .
از روي احترام سممري براش تکون داد ولي من همانان سمماکت و سممر به  هیراد

 زیر یه گوشه وایساده بودم . هانیه هم سریز خداحافظي کرد و رفت .
میخواست سرم و بکوبم تو دیوار . پشت سر هیراد وارد خونه شدم . حالا  دلم

کي اکاملا لبخند و روي لبش میدیدم . عجب گندي شده بود . انتظار داشتم ش
شاید  شه یا باهام دعوا کنه ولي این برخوردش دور از ذهن بود برام . نمیدونم  ب

 هنوزم انتظار داشتم همون هیراد اخمو رو ببینم .
و بسممتم و سممریز به سمممت آشممپزخونه رفتم . براي فرار از لبخند هیراد بلند  در

 گفتم :
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 چایي میخورین ؟ -
 خنده گفت : با
 شه چرا که نه .اگه از دست همسرم با -

شده  سرم شیطنت به من خیره  شپزخونه تکیه زده بود و با  و برگردوندم به اُپن آ
گاه خیرش و روي  گاز . هنوزم ن گذاشممتم روي  بود . کتري رو پر آب کردم و 

 خودم حس میکردم . بالاخره طا ت نیاوردم و کلافه گفتم :
  بول دروغ گفتم . -

 شدت گرفت و گفت : خندش
 که چیزي نگفتم .من  -
 …چیزي نگفتین ولي نگاهتون  -
 خونسردي گفت : با
 خوب حالا چرا هماین دروغ گنده اي گفتي ؟ -

 هام و انداختم بالا و گفتم : شونه
از بس که فضوله . انقدر تند تند و پشت سر هم سوالاش و میپرسید که هول  -

واسه حضورتون توي خونه شدم حسابي . از یه طرفم نمیتونستم یه عذر موجه 
 بیارم . آخه بار اول دیده بودتون . مغزم کار نمیکرد اون لحظه .

 حالا چرا انقدر ناراحتي ؟ -
شوهر فرضیم و میپرسه  - شم ؟ طرف هر بار من و میبینه حال و احوال  نباید با
. 
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از ته دل خندید . انگار داشممت با این حس کلافه ي من حسممابي تفریح  هیراد
 د نزدیکم اومد و گفت :میکر

 خوب اگه زودتر یه جواب به من بدي شاید شوهر وا عي گیرت اومد . -
مدل  توي یه  بك سممنگین میکردم . یعني این  فاش و سمم سممرم داشممتم حر

 خواستگاري بود ؟! با تعجب بهش خیره شده بودم . لبخندي زد و گفت :
 خوب بریم سر برنامه ریزیمون . -
 پذیرایي رفت و من و با فکر و خیالام تنها گذاشت . این حرف به سمت با

تو فکر حرفش بودم . وا عا جدي گفته بود ؟ الان مشکل دو تا شد . باید  هنوزم
 در مورد چیزي فکر میکردم که به نظرم غیر ممکن بود .

سي کتابام بود که همون جا  چاي شغول برر ریختم و بردم تو پذیرایي . هیراد م
 . چایي رو روي میز گذاشتم و سریز گفتم : ریخته بودمشون

 شرمنده یکم به هم ریختست . الان جمعشون میکنم . -
 کرد و گفت : نگاهم

 نمیخواد . بیا بشین تا بهت برنامه بدم . -
ستم . مدام کتابارو ورق میزد و چیزایي رو روي  با ش صله ي زیادي کنارش ن فا

یه برگه یاد داشممت میکرد . و تي کارش تموم شممد برگه رو مقابلم گذاشممت و 
 گفت :

 خوب . اینایي که نوشتم و تا آخر مهر باید بخوني . -
 به لیست بلند بالاش انداختم و گفتم : نگاهي

 ؟این همه رو ؟ تا مهر  -
 گفت : جدي
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 مگه نمیخواي  بول بشي ؟ -
 چرا ولي من کارم میکنم . -

 هاش و انداخت بالا و گفت : شونه
ست . حتي  - سخت نی شتم کار میکردم . تازه کار تو زیاد  منم و تي کنکور دا

ساعتاي بي کاریت و . ولي کار  ستي درس بخوني البته  میتوني توي دفترم که ه
 نبود .من به این آسونیا هم 

به یه نقطه خیره شممد انگار رفته بود به گذشممتش . بعد از چند د یقه  نگاهش
 نگاهش و به سمتم دوخت و گفت :

 تو درس خاصي مشکل نداري ؟ -
 خجالت گفتم : با
 عربیم زیاد خوب نیست . -
 خوب چرا زودتر بهم نگفتي ؟ -

 جوابش و ندادم دوباره گفت : هیاي
این به بعد یه و تي رو میذاریم و من بهت عربي یاد میدم خیلي خوب پس از  -

 خوبه ؟
هر دفعه میخواست بیاد اینجا و بهم عربي یاد بده ؟ بهش اعتماد داشتم .  یعني

شه ولي بازم با این وجود خجالت  ستم کاري نمیکنه که باعث ناراحتیم ب میدون
صو ستش و جلوي  شم . د شیدم که مدت طولاني باهاش تنها با  رتم تکونمیک

 داد و گفت :
 کجایي ؟  بوله ؟ -
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 …مزاحم  -
 حرفم و کامل کنم گفت : نذاشت

 تعارفم نداریم ! -
 کردم . دوباره گفت : سکوت

خیلي خوب . پس یه برنامه هم براي عربیت میذاریم . اگه بازم مشممکلي تو  -
 درسا داشتي بهم بگو .

و مشغول خوردن شد . نگاهش  تکون دادم . چاییش و از تو سیني برداشت سر
شتباهي کردم که  شت فکر میکرد عجب ا شاید دا شت .  دور تا دور خونه میگ
ست این دختره دادم . همینجوري که اطراف و نگاه  سکي رو د خونه به این عرو

 میکرد گفت :
 تو این خونه رو دوست داري ؟ -

به خونه اي دوختم که  نگاهم وا عا میشمممد  ماه توش زندگي کرده بودم . 3و 
 ماه بهترین روزاي زندگیم بود . لبخندي نشست رو لبم و گفتم : 3گفت این 

 آره عاشق این خونم . -
 و تو چشمام دوخت . لبخندي زد و گفت : نگاهش

و تي این خونه رو خریدم مدام به این فکر میکردم که بعني  راره با کي پام و  -
که تنهایي بیام اینجا زندگي کنم . همه توش بذارم . یه مدت به سممرم زده بود 

یه  یام توش . از  هایي ب له کردم ولي دلم نمیومد تن یدم خونه رو مب چي هم خر
من این ور تنها بمونم  سمممتطرف دیگم مریم جون تنها میموند . دلم نمیخوا

مریم جونم اون ور . ولي از طرفیم بدجور این خونه دلم و برده بود . خلاصمممه 



wWw.Roman4u.iR  630 

 

صمیم گرفتم در شم . فقط ت شنا  ستش دارم آ ش و ببندم . تا و تي با اوني که دو
 توي این مدت یکي رو میاوردم چند و ت یه بار خونه رو تمیز میکرد .

 : گفتم
 خوب پس چرا هماین خونه اي رو دادین دست من ؟ الان پشیمونین ؟ -

 عمیق تر شد و گفت : لبخندش
که فهمیدم دختري که دوسممتش دیوونه شممدي ؟ منم و تي درش و باز کردم  -

 دارم به جا احتیاج داره . پشیمون نیستم .
نمیخورد انقدر با احساس حرف بزنه . جفتمون ساکت شدیم . من بیشتر  بهش

 خجالت زده بودم . ولي اون عادي بود . از جاش بلند شد و گفت :
 خوب دیگه مهموني بسه من برم . توام بشین سر درست . -

 فتم :غر کنان گ غر
 از الان ؟ -
به حالت اگه درس  - پس کي ؟تنبلي نکن . زنگ میزنم چِکِت میکنم . واي 

 نخوني .
بودم که انقدر واسش درسم مهمه . لبخندي زدم . اونم با لبخند من  خوشحال

ستگیره ي در و گرفته بود .  ساده بودم . همینجوري که د لبخند زد . کنار در وای
 گفت :

 اینجوري نخند . یهو دیدي نتونستم جلوي خودم و بگیرم . و تي تنهاییم -
جمز شممد . معني حرفش و درسممت و حسممابي نفهمیده بودم . مثلا  لبخندم

 میخواست چیکار کنه ؟در و باز کرد و همینجوري که میرفت بیرون گفت :
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 زیاد فکرت و مشغول نکن منظورم لبات بود . -
در و بسممت و رفت . یه لحظه با حرفش داغ شممدم . به یه لیوان آب خنك  بعد

 احتیاج داشتم تا حرارت بدنم و کم کنه .
ست  انگار ش گاه ن شد . لبخندي نا خودآ شت هیراد پررو تر می هر روز که میگذ

 “نه که توام بدت اومد ! ” رو لبم . 
شدجمعه بود و دفتر تعطیل . طبق برنامه اي که هیراد  صبح ت بهم داده بود به 

یه حس خوبي پیدا  به  بولي فکر میکردم  مشممغول درس خوندن بودم . و تي 
 میکردم و باعث میشد سرعت خوندنم و بیشتر کنم .

تو فکر خریدن کادوي مناسممبي براي هیراد بودم . فقط نمیدونسممتم باید  هنوزم
سها هم به کارم نمي شنهاداي گاه و بیگاه  اومد . هر چي  چه کادویي بخرم . پی

باشممه اون خونش و بهم داده بود . باید یه کادویي میخریدم که حسممابي گرون 
 باشه و به کارش بیاد .

صممفحه از کتاب و ورق زدم ولي هیاي  10به خودم اومدم دیدم حدود  و تي
ازش سممر در نیاوردم . از بس که تو فکر خرید کادو بودم . کتابم و بسممتم و از 

هار روز دیگه تولد هیراد بود و من هنوز هیچ برنامه اي براش جام بلند شدم . چ
 نداشتم !

شي شم تا با هم یه فکري  گو سها زنگ زدم . بهش گفتم بیاد پی شتم و به  و بردا
 بکنیم . خودمم دوباره نشستم سر درسم .

 یك ساعت بعد سها اومد . بعد از حرفاي متفر ه گفتم : حدوداي
 واسه تولد هیراد نکردم .سها من هنوز هیچ فکري  -

 همینجور که داشت میوه میخورد گفت : سها
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بابا من که هر روز بهت پیشممنهاداي مختل  میدم . خودت  بول نمیکني .  -
 دیگه نمیدونم تو فکرت چیه .

باید براش تولد  - نمیدونم . حالا فرض کن کادو رو هم براش خریدم . کجا 
 بگیرم ؟

 توي خونت ! -
 ش کردم و بعد گفتم :نگاه یکم

سممها چقدر خنگي . مگه من کیش میشممم که توي خونم براش تولد بگیرم ؟  -
 تازه من میخوام که تو و فریدم توي تولد هیراد باشین .

 خوب ماهارو دعوت کن خونت . -
یه  - هایي براش گرفتم . میخوام  که این تولد و من تن مه  ولي من نمیخوام بفه

 همه با هم براش جشن گرفتیم .جوري نشون بدم که 
آها ! چقدر سممختش میکني ! من میگم هیاي براش نخر . روز تولدشممم بپر  -

شش میاد .  شتر خو ستت دارم . به خدا بی سش کن بگو دو ب*غ*لش و ب*و*
 اینجوري از بلا تکلیفیم در میاد !

 که کنارم بود و به سمتش پرت کردم و گفتم : کوسَني
 ل ؟ یه پیشنهاد خوب بده .باز زدي اون کانا -

 یکم فکر کرد و گفت : سها
 خوب یه فکري دارم . -
 چه فکري ؟ -
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ببین باباي فرید یه ویلا داره شمممال . میتونیم بریم اونجا . اینجوري هیرادم  -
شممك نمیکنه که تو خودت این تولد و راه انداخته باشممي .اونجا هم براش کیك 

 یم !میگیریم حسابي تولد بازي میکن
شمال که میخوام براش یه تولد  - صلا فکر نکن . من این و ببرم  سها میخواي ا

 بگیرم ؟ اصلا نمیخوام پیشنهاد بدي . پاشو بریم حدا ل براش یه کادو بخریم .
 پیشنهادم میدم باید فحش بخورم ؟ حالا خوبه خودت هیچ ایده اي نداریا . -

پاساژاي اطراف خونه رو گشتیم . یه  سها از جاش بلند شد و با هم کل بالاخره
غازه ي  یه م تاده بود . ولي خیلي گرون بود . جلوي  بدجور تو سممرم اف چیزي 
ساعت فروشي وایسادم و نگاهي به ویترینش انداختم سها اومد کنارم و گفت 

: 
 چرا وایسادي ؟ -
 دارم به ساعتا نگاه میکنم . -
نك زدي ؟ الان بري تو این - با یه ؟  باش و میخواد ازت  چ با غازه پول خون  م

 بگیره .
 اشکال نداره . -
 انگار کاملا عقل از سرت پریده ها . میخواي وا عا براش ساعت بخري ؟ -
 آره . -
شدي به جاش  - شي بهت میگم کادوي  1حالا و تي مجبور  سنگي بک ماه گر

 گرون خریدن چه عوا بي داره .
 نا میخرم .یکم پول پس انداز کردم با او -
 پس فکر همه جاشم کردي . خوبه . خوش به حال هیراد . -
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سممها من بهش خیلي مدیونم . در ضمممن میخوام یه چیزي باشممه که همیشمه  -
 جلوي چشمش باشه . چي بهتر از ساعت !

پوفي کرد و یه گوشمممه وایسممماد . هنوزم نگاهم روي ویترین مغازه بود .  سممها
شمم و گرفت . با سها رفتیم تو . و تي  یمت بالاخره یه ساعت مشکي رنگ چ

سها انقدر خوب  شه . ولي به  ول  شنیدم کم مونده بود مغزم منفجر  ساعت و 
 تهرانه ! ايخودم و حفظ کردم که میگفت فکر کرده بابام یکي از میلیاردر

به سمماعت انداختم و یکم به پولام فکر کردم . هر چي پس انداز کرده  نگاهي
بودم و باید براي خریدش میدادم . داشممتم پشممیمون میشممدم از خریدش . البته 
سممها هم توي این پشممیموني بي تقصممیر نبود . یه جوري که معلوم نباشممه هي 

ر مانتوي من و میکشممید که بریم بیرون و منصممرف شممم . ولي د یقه ي آخ
تصمممیمم و گرفتم . من بیشممتر از اینا به هیراد مدیون بودم . از یه طرف دیگه 

 کسي بود که دوستش داشتم . پس لیا ت هماین کادوي گروني رو داشت .
ساعت و خریدم و از مغازه اومدیم بیرون . سها با چشماي گرد شده رو  بالاخره

شد که به ساده بود . انگار هنوز باورش نمی خاطر هیراد پول هماین  به روم وای
سماعت گروني رو بدم . بعد از چند د یقه دوباره به خودش اومد و غر غراش و 

 شروع کرد . ولي من خوشحال بودم .
هیراد و توي کشمموي میز آرایشممم گذاشممتم . حدا ل خیالم از این بابت  کادوي

 م !دراحت شده بود . فقط میموند محل تولد که اونم یه فکرایي براش کرده بو
***** 

 میشه امروز بیاین باهام عربي کار کنین ؟ -
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 یکم فکر کرد و گفت : هیراد
 باشه کار خاصي ندارم . میام . -

دلم ذوق کردم . بالاخره نقشم گرفته بود . از اتا ش اومدم بیرون و سر جام  توي
ستم . امروز تولدش بود .  بلا توي خونه ترتیب همه چي رو داده بودم . به  ش ن
هواي عربي یاد دادن میومد اونجا و بعد سورپرایز ! دوست داشتم عکس العمل 

 هیراد و در مقابل کادوش ببینم .
ست از اتا ش اومد بیرون . متعجب  5ساعت  حدوداي بود که هیراد کت به د

 گفتم :
 جایي میرین ؟ -
تا  - یدم  مال م یدم . احت جام م کارم و ان مد . من میرم  کاري پیش او یه   8آره 

 بیشتر طول نکشه . بعدش میام پیشت با هم عربي کار کنیم باشه ؟
ندلیم نشممسممتم ولي  یافه ي وا رفته سممري تکون دادم و اون رفت . روي صمم با

صباني بودم . خدا کنه حدا ل تا  سابي ع بیاد . وگرنه اون همه برنامه چیدم  8ح
 همش دود میشد میرفت هوا .

از دفتر زدم بیرون . به خاطر کادوي گروني که براي هیراد گرفته  7ساعت  راس
ول   بودم پولم ته کشیده بود . دوباره با اتوب*و*س این ور و اون ور میرفتم . به

 سها که میگفت آخر و عا بت آدم جوگیر همینه !
رسیدم خونه . سریز لباسام و  7:30خاطر نزدیك بودن خونه به دفتر ساعت  به

د یقه اي گرفتم . از  بل یه لباس و انتخاب کرده بودم که  10در آوردم و دوش 
ید فجلوي هیراد بپوشممم . یه پیرهن که بلندیش تا زیر زانوم میرسممید به رنگ سمم

پوشممیدم که یقه ي شممل و آسممتیناي کوتاه داشممت . اون دفعه هیراد گفته بود که 
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رنگ سممفید بهم میاد . منم از این تعریفش سمموت اسممتفاده کرده بودم ! یه جفت 
صندل بدون پاشنه ي سفید رنگ هم پام کردم که حسابي با پیرهنم ست شده 

 بود .
م . گه گاه نگاهي به ساعت میز آرایش نشستم و مشغول آرایش کردن شد جلوي

ساعت  شك کردم و بعد  8مینداختم . راس  شد . موهام و یکم خ شم تموم  آرای
بهش موس زدم و حسابي با دستم حالتش دادم . خوب و ساده شده بود . توي 

 آینه نگاه آخر و به خودم انداختم و از اتاق اومدم بیرون .
بودم و از توي جعبه در آوردم سمت یخاال رفتم . کیکي که روز  بل خریده  به

و چند تا شمممز تَك روش چیدم و دوباره گذاشممتمش تو یخاال . تازه یاد کادو 
افتادم . سممریز رفتم و از توي میز آرایشممم درش آوردم وگذاشممتمش روي میز 

 پذیرایي .
بود . دیگه کم کم باید پیداش میشد .  8:30نگاهي به ساعت انداختم .  دوباره

زرگم که  بلا خریده بودم و چند جاي خونه گذاشتم و روشنشون چند تا شمز ب
 کردم .

خاموش کردم . نور شمز حسابي فضاي خونه رو خوشگل کرده بود .  چراغارو
شب همه چي رو بهش میگم . هم اون  شتم به خودم میگفتم که ام توي دلم دا

 از انتظار در میاد هم اینکه توي یه شب  شنگ بهش همه چي و گفتم .
بود  8:45این فکر لبخندي روي لبم نشست . دوباره نگاه به ساعت کردم .  از

سترس گرفته بودم . از یه طرفم هیجان  سابي ا سم و محکم دادم بیرون . ح . نف
 زده شده بودم .
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به پاي این عقربه ها سممنگ آویزون کرده بودن . جون میدادن تا حرکت  انگار
 کنن .
سر به کیك  براي صدم یه  ساعت دوختم بار  شده  9زدم و دوباره نگاهم و به 

ستم بهش زنگ بزنم . ممکن بود از  بود ولي هنوز خبري از هیراد نبود . نمیخوا
 هیجان صدام همه چي لو بره . ترجیح دادم بازم صبر کنم .

بود که زنگ در به صدا در اومد . با خوشحالي از جام بلند شدم  9:15 ساعت
چند تا نفس عمیق کشیدم و در و باز کردم ولي با دیدن بالاخره اومد . پشت در 

 هانیه که پشت در بود لبخند رو لبم ماسید گفتم :
 هانیه تویي ؟ -
 اینجا چه خبره ؟ بر اتون رفته ؟ -

 متوجه شدم که در و تا آخر باز کردم . یکم در و بستم و گفتم : تازه
 نه . -

 سوال نپرسه گفتم :از روي ناچاري و براي اینکه بارم  بعد
 امشب تولد هیراده میخواستم سورپرایزش کنم . -

 ي ریزي کرد و گفت : خنده
 مبارکه . پس بد مو ز مزاحم شدم . -

نگفتم فقط لبخندي بهش زدم که بیشممتر معنیش این میشممد که راهت و  هیاي
ده و مبکش و برو . در کمال تعجب انگار یه بار هانیه فهمیده بود که بد مو ز او

سممریز رفت . آخرم نفهمیدم چیکار داشممت . انگار فقط میخواسممت یه سممرك 
 بکشه تو خونه .
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بود . سممر خورده روي  9:30و محکم بسممتم . دوباره نگاه به سمماعت کردم  در
نالارو عوض  کا مدام  بل ولو شمممدم و تلویزیون و روشممن کردم . از حرص  م
میکردم . بالاخره خسته شدم و خاموشش کردم . از جام بلند شدم . نگاهي به 

 نبود که رراگوشممیم انداختم نه خبري از زنگ بود نه اس ام اس . انگار اصمملا  
 بیاد اینجا !حتي به خودش زحمت نداده بود که یه خبر بده بگه نمیام .

از گرسممنگي مالش میرفت . از بهر هیاي نخورده بودم . انقدر براي این  دلم
 تولد هیجان زده بودم که هیاي از گلوم پایین نمیرفت .

ساعت افتاد  دوباره شده بودم . با زنگ  10نگاهم به  سابي کُفري  بود . دیگه ح
 گوشیم سریز به سمتش رفتم . هیراد بود جواب دادم :

 الو ؟ -
 الو سرمه . -
 بله ؟ سلام . -
سلام . ببخشید دیر تماس گرفتم . من کارم یه مقدار طول کشید . الانم دارم  -

 ه یه روز دیگه بیام پیشت براي عربي .میرم سمت خونه . اگه اشکالي ندار
کارا .  بغر به این  به شمممد . اصمملا من و چه  ته بودم پن کردم . هر چي رشمم

صدایي که  شن کرده بودم میرفتم با  شمعهایي که رو سمت  همینجوري که به 
 سعي میکردم از بغر نلرزه گفتم :

 باشه اشکال نداره . -
مت دومي رفتم . دوباره صممداي نفسممم اولین شمممز و خاموش کردم و به سمم با

 هیراد و شنیدم :
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 وا عا نمیتونستم زودتر از این زنگ بزنم . شرمنده که دیر و ت شد . -
 شمز رو هم فوت کردم و با صداي گرفته گفتم : دومین

 خواهش میکنم . -
  ول میدم جبران کنم . خوب دیگه برو بخواب . دیر و ته . شب بخیر. -

شب بخیري گفتم و گوشي رو  طز کردم . تازه اشکم راهي روي گونم باز  آروم
نداختم . همه چي بهم دهن کجي میکرد . حتي اون  به اطراف ا کرد . نگاهي 
ساخته بودم . بقیه  سرم چه رویاهایي که ن سفید رنگي که تنم بود . توي  لباس 

سم شمعهارو هم خاموش کردم و بدون توجه به گرسنگیم به  اق رفتم . ات تي 
ستمم  ستم . از زیر پلکاي ب شمام و ب سفیدم زیر پتو رفتم و چ با همون پیرهن 
 طره هاي اشممك پایین میومدن . حسممابي از درون داشممتم حرص میخوردم . 
بالشي که کنارم بود و برداشتم و حسابي بهش مشت کوبیدم . دلم میخواست 

ردم یه گوشممه و ک رتجاي این بالش صممورت هیراد بود . آخر سممر بالش و پ
 دوباره چشمام و بستم

زنگ زد . یکم به بدنم کش و  وس دادم و آروم یکي از چشمممام و باز  سمماعت
عت  به پیرهن  8کردم . سممما گاهم  نار زدم . ن بود . پوفي کردم . پتو رو یکم ک

شي رو که  سرم و چرخوندم بال شب افتادم .  سفیدم افتاد . دوباره یاد اتفاق دی
جام بلند شممدم و به  زنوز گوشممه ي اتاق بود . بي توجه بهش اپرت کرده بودم ه

شماره ي  سریز  ست امروز برم دفتر .  صلا دلم نمیخوا شیم رفتم . ا سمت گو
شت  شي رو بردا سیده . و تي گو دفتر و گرفتم . مطمئن بودم مش حیدر الان ر

س  تبهش گفتم که امروز دفتر نمیام . به هیرادم بگه . گوشي رو  طز کردم . دو
داشممت از این کارم ناراحت شممه ولي  کاننداشممتم به خود هیراد زنگ بزنم . ام
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اصلا برام مهم نبود . چطور اون  رارش با من براش مهم نبود . منم میشدم مثل 
 خودش .

سعي کردم بخوابم ولي فکراي  دوباره شیدم .  سر جام دراز ک شتم تو اتاق و  برگ
ز کشممیدم و به سممق  خیره موندم . یعني آزار دهنده اذیتم میکرد . طاق باز درا

 طول کشیده ؟ 10دیشب هیراد کجا کار داشته که تا ساعت 
سمموال عین خوره از تو داشممت من و میخورد . غلتي زدم دوباره چشمممم به  این

بالش افتاد . از جام بلند شدم و از گوشه ي اتاق بر داشتمش . نشستم رو تخت 
 ر وا عا هیراد جلوم وایساده بود گفتم :و بالش و رو به روم گرفتم . انگا

دیشب کجا بودي که من و یادت رفت ؟ چرا شب رویاییمون و خراب کردي  -
؟ من میخواستم همه چي و بهت بگم . میخواستم بگم که دوستت دارم . واسه 
دیشب کلي زحمت کشیده بودم . خودم و براي تو خوشگل کرده بودم . ولي تو 

 شکستي . میفهمي ؟ با کار دیشبت  لبم و
فاع میکرد . پوفي کردم و  مطمئن بالش بود از خودش د جاي  گه هیراد  بودم ا

 دوباره گفتم :
ببخشممید دیشممب زدمت . نمیخواسممتم اونجوري بشممه . ازت ناراحت بودم .  -

 فقط همین .
ستم صور کنم .  د صورت هیراد و جاش ت سعي کردم  شیدم و  و روي بالش ک

 زیر لب گفتم : توي ب*غ*لم گرفتمش و
 خیلي دوستت دارم . بیشتر از اون چیزي که حتي فکرش و بکني . -
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از چند وانیه بالش و از ب*غ*لم در آوردم . انگار به خاطر بي احترامي که  بعد
شت دیوونم  شب بهش کرده بودم ناراحت بودم . دیگه کم کم کاراي هیراد دا دی

 زدم .میکرد . نشسته بودم داشتم با بالش حرف می
توجه به فکر و خیالام . بالش و مثل یه شممي مقدس روي تخت گذاشممتم و  بي

به یه جایگزین  ب*و*سممه اي بهش زدم . بعد به سمممت حموم رفتم . باز خو
 براش پیدا کرده بودم !

***** 
به گوشممیم  1کنم  فکر گاهي  مدم بیرون ن سممماعتي توي حموم بودم . و تي او

اد داشتم . نیشخندي زدم و به سمت کمد لباسام تا میس کال از هیر 5انداختم 
سام انتخاب کردم و انداختمش رو  سفیدي رو از بین لبا شلوارك  رفتم . تاپ و 

زي یه چی ایدتخت . بعد از اینکه پوشممیدمشممون به سمممت آشممپزخونه رفتم . ب
 میخوردم .

یخاال و که باز کردم چشمم به کیك شکلاتي خوشگلي که توش بود افتاد  در
 لعنتي همه چي توي این خونه من و یاد دیشب مینداخت .. 

و از یخاال آوردم بیرون . چاي درسممت کردم و یه برش گُنده از کیك و  کیك
 گذاشتم توي پیش دستي و با چاي مشغول خوردن شدم .

با خوردن کیك میخواستم حال هیراد و بگیرم . کیك به این خوشمزگي از  انگار
شب کجا بوده . من خیلیم الان  ست که دی صلا هم مهم نی ستش رفته بود . ا د

 آرومم .
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باره گوشممیم زنگ  سممعي میکردم با این حرفا خودم و آروم کنم . ولي و تي دو
سم هیراد و دیدم فهمیدم که زیادم توي آروم  کردن خودم موفق نبودم . خورد و ا

 جواب دادم :
 بله ؟ -

 پر از عصبانیت و نگراني بود . گفت : صداش
بار به گوشیت زنگ زدم . دیگه داشتم الان میومدم  10هیچ معلومه کجایي ؟  -

 سمت خونه . چرا جواب نمیدادي ؟
 خونسردي گفتم : با
 حموم بودم متوجه نشدم . -
 ساعت حموم بودي ؟ 1 -
 حالتي طلبکار گفتم : با
 براي حموم رفتنم باید اجازه بگیرم ؟ -

 انتظار این جواب و نداشت . یکم آروم تر شد و گفت : انگار
 چرا نیومدي دفتر ؟ -
 حال نداشتم . -
 یعني چي حال نداشتم ؟ مریر شدي ؟ -
 نه فقط امروز حوصله ي کار کردن نداشتم . -
 مش حیدر باید به من بگه ؟!نباید به من زنگ میزدي ؟  -
 شرمنده نتونستم شماره ي شما رو بگیرم . -

 فهمید از دستش عصبانیم . با لحن جدي و محکم گفت : انگار
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 چرا اینجوري جواب من و میدي ؟ -
 جور خاصي حواب ندادم . -

 گفت : کلافه
 اگه حالت خوب نیست بیام ببرمت دکتر ؟ -
 نه خوبم . -
 صباني ؟از دستم ع -

 بود وسط خال ! ولي به روي خودم نیاوردم گفتم : زده
 چرا باید عصباني باشم ؟ -
 به خاطر دیشب -
 نه اصلا برام مهم نبود . -

 عمیقي کشید و گفت : نفس
 د یقه ي دیگه میام اونجا حرف بزنیم . 45کاملا واضحه ! من تا  -

 شدم گفتم : دستپاچه
 براي چي ؟نه نه لازم نیست .  -
 گفتم میام یعني میام . تا به چشم خودم نبینم که خوبي باورم نمیشه . -

 کردم منصرفش کنم گفتم : سعي
 من خوبم . نمیخواد بیاین . امروز کلي  رار ملا ات دارین . -

با این حرفم یه جورایي تونسممتم راضممیش کنم .  بول کرد که نیاد . ولي  انگار
م بزنه . گوشي و  طز کردم و دعا کردم که نخواد بیاد گفت شب شاید یه سر به

 . وگرنه هر چي حرص از دیشب داشتم سرش خالي میکردم .
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شینم که نگاهم  بقیه سر درسم ب ستم برم  شتم . خوا ي کیك و توي یخاال گذا
یدن  قدر براي خر باش چ که هنوز روي میز بود . من و  تاد  کادوي هیراد اف به 

 زده شده بودم . هماین کادوي گروني ذوق
ساعت  نگاهم شدم . حدوداي  بود که  10:30و از کادو گرفتم و از کنارش رد 

کسي در زد . حدس زدم باید هانیه باشه . حتما میخواست آمار دیشب و بگیره 
 . خداي من چقدر این زن فضول بود .

شت با سمت در رفتم و بازش کردم . انتظار دا شدم و به   مبي حالي از جام بلند 
شت در کم مونده  هانیه عین جت خودش و بندازه تو خونم ولي با دیدن هیراد پ

 بود از تعجب شاخ در بیارم .
شتم  با سمت در رفتم و بازش کردم . انتظار دا شدم و به  بي حالي از جام بلند 

شت در کم مونده  هانیه عین جت خودش و بندازه تو خونم ولي با دیدن هیراد پ
 در بیارم . بود از تعجب شاخ

 که جلوي در وایساده بودم با تعجب گفتم : همینجوري
 تو اینجا چیکار میکني ؟ -

 به خنده افتاد و گفت : هیراد
 دعوتم نمیکني بیام تو ؟ -

شممده از جلوي در رفتم کنار . هیراد اومد تو و یه نگاه به سممر تا پاي من  مسممخ
انداخت چشماش از تعجب گرده شده بود . تازه نگاهم به تاپ و شلوارك سفید 

 رنگم افتاد . با خجالت همینجوري که به سمت اتا م میدویدم گفتم :
 الان میام . -
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لي ترجیح دادم خندش و بي خنده ي آروم هیراد و پشت سرم میشنیدم و صداي
سام و با یه  سریز لبا شوري ازش کرده بودم !  ستقبال پر  جواب بذارم ! عجب ا
شلوار لي و بلوز آستین کوتاه عوض کردم و یه چند تا نفس عمیق کشیدم که به 

 خودم مسلط بشم بعد از اتاق رفتم بیرون .
پذیرایي وایسممماده بود  نگاهم که کنار میز  تاد  کادوییش به هیراد اف و جعبه ي 

دسممتش بود و نگاهش میکرد . خشممکم زده بود . هیراد نباید هیاي از دیشممب 
میفهمید . چقدر من احمقم . اصمملا حواسممم نبود که باید کادو رو از اونجا 

 بردارم .
 نگاه متعجبش و به من دوخت و گفت : هیراد

 این کادو براي کیه ؟ -
 تم و کادو رو از دستش گرفتم گفتم :خودم اومدم . با دستپاچگي جلو رف به
 مال یکي از دوستامه . براي تولدش خریدم . -

 که انگار باورش نشده بود گفت : هیراد
 چه جالب . فکر کردم براي من خریدي . آخه تولدم دیروز بود ! -

رو دوباره روي میز گذاشتم و دستام و روي سینم  لاب کردم . خودم و به  کادو
 اون راه زدم گفتم :

 جدي ؟ نمیدونستم . تولدتون مبارك ! -
به روي خودم ” خودتي ! ” زد . انگار داشمممت بهم میگفت  لبخندي ولي من 

 نیاوردم . گفت :
 ممنون . -
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شت ذوبم میکرد . انگار همه ي نارا نگاهش شد رفت هوا . همین دا حتیام دود 
به خاطر من از کارش زده بود .  که توي اون لحظه اونجا بود برام کافي بود . 

 وا عا باید میبخشیدمش . میتونستم ببخشمش .
انتظاراي دیشب و یادت رفته ؟ با هر صدایي ” صدایي توي سرم پیاید  دوباره

و چي ؟ اونم یادت رفته  از جا میپریدي فکر میکردي هیراده ! گریه ي شممبونت
؟ معلوم نیسممت دیشممب کجا داشممته خوش میگذرونده . همین الان سممرت و 

 “برگردون و ازش دور شو . 
 این فکر اخمام دوباره تو هم رفت گفتم : با
 چاي میخورین ؟ -

سمتم  بهش سریز یه  دم به  شپزخونه برم .  سمت آ ستم به  شت کردم و خوا پ
 ا تماس دستش ضربان  لبم تند شد . گفتم :برداشت و دستم و گرفت . ب

 چیکار میکني ؟ -
سلیش نگاه کردم . نزدیك بود خودم و ببازم  بهم شماي ع شد توي چ نزدیك تر 

 و به همه چي اعتراف کنم . ولي جلوي خودم و گرفتم . گفت :
 ازم بابت دیشب ناراحتي ؟ -

 م گفتم :که سعي میکردم دستم و از توي دستش در بیار همینجوري
 نه چرا باید باشم ؟ -
لحظه دسممتم و ول کرد . کمرم و گرفت . حالا فاصمملمون به زحمت به چند  یه

 سانت میرسید . گفت :
 دروغ نگو . چشمات داره همه چي و بهم میگه . -
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 کردم و گفتم : اخم
تو اصمملا برام مهم نیسممتي . مطمئن باش برام اهمیتي نداشممت که دیشممب  -

 اصلا منتظرت نبودم . حتي یه بارم به ساعت نگاه نکردم .نیومدي . 
کردم اگه بیشتر ادامه بدم بغضي که تو گلوم نشسته دوباره میشکنه . سرم  حس

و انداختم پایین و سمماکت شممدم . من و به خودش نزدیك تر کرد . حالا سممرم 
 روي شونش بود و اون آروم کنار گوشم داشت باهام حرف میزد .

که دیشب نیومدم عزیزم ! باور کن دست خودم نبود . دیشب بدترین ببخشید  -
تا  5تولد زندگیم بود . یعني اصمملا حس نکردم که تولدمه . دیشممب از سمماعت 

 شب بیمارستان بودم . بهم حق بده که نتونم هیچ جوري بهت خبر بدم . 10
شت سرم صورتش گذا ستم و کنار  شونش با نگراني بلند کردم و د  مو از روي 

 گفتم :
 حالت خوب بود . 5الان بهتري؟ بیمارستان براي چي ؟ تو که تا  -

نگران شممده بودم که اصمملا نفهمیدم بیش از حد بهش نزدیك شممدم .  انقدر
ستام  ستاش و روي د ست رو لبش و د ش شم که لبخندي ن ستام و بک ستم د خوا

سه  شده بود . ب*و* شمام خیره  شت و به لباش نزدیك کرد . توي چ ه اي بگذا
 دستام زد . کم مونده بود از خجالت آب بشم .

  دم ازش فاصله گرفتم ولي اون دستام و رها نکرد . گفت : یه
مریم جون بهم زنگ زد گفت حال برادرش  5حال خودم بد نبود . سمماعت  -

خوب نیسممت . این برادرش خیلي تنهاسممت . نه زن داره نه باه . مریم جونم 
ست تنها بود . باید م ستریش کردیم د یرفتم اونجا . خلاصه تا توي بیمارستان ب

اونجا معطل بودم . بعدش تازه تونسممتم  10طول کشممید . تا حدوداي سمماعت 
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یام اینجا ولي  به من بود که میخواسممتم همون مو ز ب ته اگه  برگردم خونه . الب
 خوب دیر و ت بود . نمیشد .

 مکث کرد و دوباره گفت : یکم
 نمیدوني که من اینجارو با هیچ جاي دیگه عوض نمیکنم ؟یعني هنوز  -

تاویر حرفاش  رار گرفتم . به نظر منطقي میومد . ولي و تي به دیشمممب  تحت
فکر میکردم میدیدم هنوز ازش ناراحتم . شممونه هام و بالا انداختم و دسممتام و 

 آزاد کردم . گفتم :
 . خوب اینا به من چه ربطي داره ؟ میرم چاي بیارم -

ازش فرار کردم . توي آشممپزخونه مدام همه چي از تو دسممتم میفتاد .  سممریز
 حسابي کلافه بودم .

اومد تو آشپزخونه . دوباره کادو تو دستش بود . انگار بو برده بود که براي  هیراد
خودش خریدم . این بار هیاي نگفتم . چقدر دیشممب دوسممت داشممتم عکس 

 … !العملش و ببینم . ولي حالا 
ریختم و روي میز آشپزخونه گذاشتم . یادم افتاد کیك دیشب هنوز هست  چاي

. از توي یخاال در آوردمش . نگاه هیراد روي کیك خشممك شممد . حس کردم 
شب براش تدارك دیده بودم و  شتم همه ي چیزایي رو که دی شدم ! دا یکم پلید 

 امروز به رُخِش میکشیدم .
ك شد . از پشت من و تو ب*غ*لش گرفت کیك و ببرم که بهم نزدی میخواستم

 . یهو شوکه شدم .
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کیك و ببرم که بهم نزدیك شد . از پشت من و تو ب*غ*لش گرفت  میخواستم
 . یهو شوکه شدم .

 از اینکه چیزي بگم یا کاري بکنم شروع به حرف زدن کرد :  بل
 دیشب من نبودم اینجا خبري بوده ؟ -

 خونسرد گفتم :” ش سرمه هیاي رو لو نده . خونسرد با” عمیق کشیدم .  نفس
 نه چه خبري مثلا ؟ -

 و به سمت خودش برگردوند و گفت : من
 مثلا تولد ؟ -

 و ازش دزدیدم گفتم : نگاهم
 نه . -
 من و نگاه کن و بگو نه . -

کردم ولي نه تو دهنم خشممکید . حتي نتونسممتم چیز دیگه اي بگم .  نگاهش
 لبخندي زد و گفت :

من وا عا نمیدونم چجوري معذرت خواهي کنم . وا عا نمیخواستم منتظرت  -
 بذارم .

 دستي توي موهاش کشید لبخند تلخي زد و گفت : بعد
کاش دیشممب میتونسممتم بیام اینجا . همه چي رو از دسممت دادم . حتي تورو  -

 دلخور کردم .
یافش ظه  لبم فشممرده شمممد . می   یه لح خواسممتم خیلي مظلوم شمممده بود . 

ب*و*سممش کنم و بگم بازم برات از این جشممنا میگیرم . ولي جلوي خودم و 
 گرفتم . به جاش گفتم :
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 خوب هنوزم دیر نشده میتونیم جشن بگیریم . -
 چجوري ؟ -

که حالا فقط نصفش مونده بود و رو میز گذاشتم . شمز هایي رو هم که  کیکي
ذاشتم و روشنشون کردم . با دیشب روي کیك گذاشته بودم و آوردم و روش گ

 خنده گفتم :
 اینم از تولد . شمعهارو فوت کنه . -

از خوشحالي برق میزد . منم خوشحال بودم . دیگه بیشتر از این نباید  صورتش
  هر میموندم . همون جا بخشیدمش . هیراد با خنده گفت :

 میخواي آرزوم و بلند بگم ؟ -
 : و زدم به بي خیالي و گفتم خودم

 اگه دوست داري میتوني بلند بگي . -
 شیطنت خندید و گفت : با
 نمیگم . -

 گرفت ولي به روي خودم نیاوردم . هیراد خنده ي بلندي کرد و گفت : حرصم
 الان معلومه میخواي بزني لهم کني . -
 نخیر . -
 تابلویي . -
 فوت کن شمعا آب شد . -

بدون اینکه آرزوش و بهم بگه شمممعهارو فوت کرد . براش دسممت زدم و  هیراد
 دوباره بهش تبریك گفتم . بعد کادو رو به سمتش گرفتم و با خجالت گفتم :
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 این کادوي تو بود . -
 حدس میزدم . -

رو ازم گرفت و با ذوق و شوق بازش کرد . حتي پلکم نمیزدم . میخواستم  کادو
 تو ذهنم وبت کنم . تك تك عکس العملاش و

متعجب و غافلگیر نگاهي به ساعت کرد و بعد سرش و بالا گرفت گفت  هیراد
: 

 سرمه این خیلي  شنگه . ممنون . -
 زدم . ساعت و به سمتم گرفت و گفت : لبخند

 خودت دستم کن . -
خودش و از دسممتش در آوردم و دسممتش و به سمممت من گرفت . با  سمماعت

 دستایي که از هیجان میلرزید ساعت و برداشتم و روي دستش بستم .
با لذت به سمماعت نگاه کرد . منم نگاهم به سمماعت افتاد . تازه داشممت  هیراد

ساعت  صداي هیراد نگاهم و از  شون میداد . با  ستاي هیراد ن خودش و توي د
 به چشماش دوختم : گرفتم و

 من یه پیشنهادي دارم . -
 چه پیشنهادي ؟ -
 به عنوان تنبیه شام امشب با من . -

 بهش زدم و گفتم : لبخندي
  بول . -
 سمت پذیرایي رفت و گفت : به
 میام دنبالت باشه ؟ 8پس من برم یه سري کارام و انجام بدم راس ساعت  -



wWw.Roman4u.iR  652 

 

 زنگ بزني .اگه کاري پیش اومد یادت نره  -
 سمتم اومد . لبخند زد و گفت : به
  ول میدم امشب حتما بیام . -

 ب*و*سه اي روي گونم کاشت و گفت : یهو
 از کادوي  شنگتم ممنونم . میبینمت . -

سریز رفت  مات کارش بودم نفهمیدم چجوري ازش خداحافظي کردم . هیراد 
 . منم یکم خونه رو جمز و جور کردم .

که کنارم بود همه چي خوب بود . احساس کمبود نمیکردم . حتي فکراي  و تي
 آزار دهنده هم سراغم نمیومد . حالا میفهمیدم که چقدر دوستش دارم .

بود که 6خونه رو مرتب کردم . بعدش نشستم سر درسم . حدوداي ساعت یکم
 دست از خوندن کشیدم .

لباسام و زیر و رو میکردم کمد لباسام رفتم . با وسواس خاصي تك تك  سمت
. هر لباسي به نظرم یه عیبي داشت . بالاخره بعد از کلي گشتن مانتوي طوسي 
رنگي توجهم و به خودش جلب کرد . جلوي خودم گرفتمش و رو به روي آینه 

از بین  گموایسممادم . بدك نبود . انداختمش روي تخت و یه شممال طوسممي رن
 شالام کشیدم بیرون .

شدن لي پو شلوار ضر  ستم . هنوز و ت براي حا ش شیدم و جلوي میز آرایش ن
شروع کردم . توي این مدت انقدر تمرین کرده  شتم . با د ت آرایش کردن و  دا

 بودم که سها میگفت حتي از اونم بهتر خودم و آرایش میکنم !
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بود که کار آرایشم تموم شد . مانتو و شالمم پوشیدم کیفم و  7حدوداي  ساعت
فتم و جلوي آینه از زوایاي مختل  به خودم نگاه کردم . خوب شممده دسممتم گر

 بودم .
ساعت کردم  دوباره ستم و منتظر موندم  7:30نگاهي به  ش بود . توي پذیرایي ن

نزدیك تر میشد استرس منم بیشتر میشد . با یاد  8که بیاد . هر چي ساعت به 
 8ولي و تي راس ساعت آوري دیشب مدام دلم شور میزد که نکنه امشبم نیاد . 

 هیراد به گوشیم زنگ زد و گفت برم پایین خیالم راحت شد .
وسواس شالم و صاف کردم و نگاه آخر و تو آینه به خودم انداختم . رضایت  با

دادم که از خونه بیام بیرون . خدا خدا میکردم که هانیه تو راهرو دوباره بهم گیر 
 ري ازش نبود .نده . انگار خدا صدام و شنید چون خب

خودم و به آسانسور رسوندم و رفتم پایین . ماشین هیراد و دیدم .  لبم بي  سریز
  راري میکرد . به خودم نهیب میزدم که آروم باش . ولي چندان موفق نبودم .

شممدم سمملام کردم . هیراد چند لحظه نگاهم کرد و بعد جوابم و داد .  سمموار
 ماشین و به حرکت در آورد .

ساکت بودیم فقط صداي آهنگي که از ضبطش پخش میشد سکوت  مونجفت
 بینمون و میشکست :

 نگفتم تا حالا اینکه چقد دوست دارم بهت
 حالا بهت مي گم بي تو دارم کم میارم اما

 نگفتم تاحالا که بدجوري عاشقتم بهت
 نگفتم تا حالا اما حالا بهت مي گم بهت
 نگفتم تا حالا اینکه چقد دوست دارم بهت
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 چقد آرزومه پیش چشات کم نیارم اینکه
 مي خواد باور کني از ته دل مي خوام تو رو دلم

 مي گم بمون , بمون و تي مي گم نرو , نرو و تي
 مي دوني که تورو از دل و از جون میخوامت خودت

 عشق من شدي من مثه مجنون مي خوامت لیلي
شتم سات آدم و زیر و رو میکنه فکر  دا سا شریه . اح میکردم عجب آهنگ مح

 مخصوصا که از ضبط ماشین هیراد پخش بشه .
 رویاهاي دخترونه ي خودم بودم که هیراد با صداي آرومي گفت : توي

 چرا ساکتي ؟ -
و به سمممتش برگردوندم . چشممماش آرامش خاصممي داشممت . نگاهش  سممرم

شه بود . ولي  شماش غرورش خودنمایي میکرد . مهربون تر از همی هنوزم تَهِ چ
گاه لبخندي روي  شوندم . ناخود آ ستني که به مرز جنون میک همون غرور خوا

 -لبم نشممسممت که جوابش و با لبخند گرفتم . به تقلید از خودش آروم گفتم : 
 چي بگم ؟

 تو چشمام داشت نگاه میکرد گفت : هنوزم
. حرف بزن . شمملوغ کن . دلم میخواد نمیدونم . و تي سممماکتي دلم میگیره  -

 صدات و بشنوم .
زده سمرم و انداختم پایین و با انگشمتام بازي کردم . براي اینکه از اون  خجالت

 حالت سکوت در بیایم گفتم :
 داریم کجا میریم ؟ -
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 یه جاي خاص . -
 این جاي خاص کجاست ؟ -
 اگه بگم که نمیشه . باید صبر کني خودت ببیني . -

شمممده بودم ولي جلوي خودم و گرفتم . نگاهم به خیابونا بود . حس  کنجکاو
کردم داریم از شهر خارج میشیم و مسیر حالت جاده مانند به خودش میگیره . 

 با تعجب گفتم :
 کجا میري؟ داریم میریم سمت جاده . -

 کرد . حس میکردم توي این چشماي عسلي یه دنیا حرفه . گفت : نگاهم
 ساعت دیگه میرسیم خودت میفهمي . 1تا  -

اعتماد داشممتم . نمیدونسممتم این اعتماد چجوري و از کجا اومده ولي  بهش
میدونسممتم که جایي نمیبرتم که بد باشممه . این همه مدت باهام تنها بود اگه 

 میخواست کاري بکنه میکرد . حتما لازم نبود که من و از شهر خارج کنه !
و گذروندیم . انگار بالاخره به جایي که میخواسمممت  هاي پر پیچ و خم جاده

 رسید . نگاهي به اطراف کردم . گفتم :
 اینجا کجاست ؟ -
 لواسون . -

 به سمتش برگشتم و گفتم : هراسون
 لواسون ؟! -

 تکون داد گفتم : سر
 اینجا چیکار میکنیم ؟ -

 شیطنت آمیزي زد و گفت : لبخند
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 رویایي رو با هم بسازیم .میخوایم یه شب  -
دهنم و با ترس  ورت دادم . میتونسممتم اعتراف کنم که توي اون لحظه همه  آب

ي اعتمادم دود شممد رفت هوا ! ولي به روي خودم نیاوردم . سممعي کردم آروم 
 باشم .
یه خونه ي ویلایي نگه داشت و دو تا بوق پشت سر هم زد . پسر نسبتا  جلوي

 جووني در و باز کرد و هیراد ماشین و برد تو .
سبز بود . کلا  ساختمون ضاي  ساختمون ف بزرگي رو به روم بود . دور تا دور 

هیراد و فراموش کردم . محو اون فضمماي رویایي شممدم . انگار هیراد راسممت 
  رار بود یه شب رویایي بشه .میگفت . وا عا 

سر جوون حرف میزد ولي من  بي شت با پ شدم . هیراد دا شین پیاده  اراده از ما
محو زیبایي ویلا بودم . صداي هیراد که من و به اسم صدا میکرد باعث شد به 
خودم بیام . کنارم وایسمماده بود و بازوش و به سمممتم گرفته بود . نگاهي بهش 

دسممتم و گرفت و دور  وناید چیکار کنم . انگار فهمید چکردم . نمیدونسممتم ب
 بریم ؟ -بازوش حلقه کرد . بعد نگاهي بهم انداخت و گفت : 

سر تکون دادم . شونه به شونه ي هیراد با  دماي آهسته به سمت ساختمون  فقط
 میرفتیم .ذوق داشتم که توي ساختمون و ببینم . بیرونش که فوق العاده بود .

شت خونه رو در پیش گرفت خلاف  بر سیر پ فکرم هیراد داخل خونه نرفت و م
. یه راه پر از درخت و بوته هاي گل بود . انقدر خوشگل بود که زمان و فراموش 

 کردم . مطمئن بودم که دهنم از تعجب باز مونده .
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که جلوتر رفتیم . میز خوشممگلي رو به رومون  رار داشممت دور تا دور میز  یکم
شمعهاي روشن  رار داشت که فضاي تاریك اونجارو حسابي روشن کرده بود 
. دو تا صممندلي کنار میز بود . هیراد یکي از صممندلیارو بیرون کشممید و من و 

شد که اینا توي وا عی صلا باورم نمی ستن کرد . ا ش فاق اره برام اتد تدعوت به ن
 میفته . هنوزم احساس میکردم که خوابم .

روي صممندلي نشممسممتم . هیراد هم رفت و روي صممندلي رو به روي من  آروم
 نشست . بالاخره به حرف اومد :

  شنگه ؟ -
 هیجان گفتم : با
 خیلي . کي و ت کردي این کارا رو بکني ؟ -

 خندید و گفت : هیراد
 . بقیش کار سرایدار اینجاست .من فقط طرحش و دادم  -
 من شوکه شدم . اینجا خیلي خوشگله . -

هیراد به ذوق پاه گانه ي من فقط لبخند بود . کي فکرش و میکرد بلبل  جواب
  دیم بشینه جلوي هیراد . اونم توي هماین باغ رویایي .

 شمممز و از باغ گرفتم و به هیراد خیره شممدم . هیراد لبخند زد . زیر نور نگاهم
 چهرش خواستني تر شده بود . گفت :

 من که گفتم امشب یه شب رویایي میشه . -
از چند د یقه همون پسممر جووني که جلوي در دیده بودم با دیس هاي غذا  بعد

اومد پیشمممون . هیراد بلند شممد و کمکش کرد تا همه چي رو روي میز باینه . 
شم ا شدیم . هیراد چ سره رفت و دوباره تنها  سر به زیر پ شت . منم  زم بر نمیدا
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ستم بهش نگاه کنم .  سته بودم . حتي نمیتون ش غوغایي  توي دلم وليمقابلش ن
به پا بود . از اینکه همه ي توجه و نگاهش به منه احسمماس خوبي بهم دسممت 
میداد . هیراد دیس کباب و به سمممتم گرفت . با دسممتایي لرزون یه تیکه جوجه 

شقابم گذ شتم و توي ب شت و خودش یه بردا شتم . هیراد دیس و روي میز گذا ا
 -اعتراض کنم که سریز گفت :  ستمسیخ برگ هم به بشقابم اضافه کرد . خوا

 اگه نخوري اشتهاي منم کور میشه .
نگفتم . انگار به دهنم  فل زده بودن . نمیدونسممتم چرا در مقابل هیراد  هیاي

 رف زدنم بلد نیست !مثل یه باه ي دست و پا چلفتي میشدم که حتي ح
شر بود . اگه خودم تنها بودم  جفتمون شدیم . غذاش وا عا مح شغول خوردن  م

سر توي دیس غذا فرود میومدم ! ولي اینجا جاي این کارا نبود و منم  مطمئنا با 
تنها نبودم . نگاهش همانان بهم بود . معذبم میکرد . انگار خودشممم فهمید 

 د .نکر ندچون نگاهش و به بشقابش دوخت و تا آخر غذا سرش و بل
بود ! پس کي میخواستیم برگردیم ؟ترسیدم نکنه  10به ساعت انداختم  نگاهي

هیراد بخواد شبو همون جا بمونه !مطمئنا با مخالفت سفت و سخت من روبرو 
 میشد! فقط همینم مونده بود که شب رو باهاش توي یه خونه بخوابم!

. دم هوا عالي بودو توي سکوت خوردیم. لیوان نوشابم و به لبام نزدیك کر شام
یاد خونه ي اکبر اینا افتادم.با اینکه اینجا هیچ تشمممابهي با خونه خرابه ي اونا 
شون جمز  ستون توي حیاطت شباي تاب شت ولي منو برد به  دیما.و تایي که  ندا

شب دور هم جمز مي  ايمي شدیم و  لیون دو سیب مي کشیدیم. تا نصفه ه
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ه جون مید -و افکارم به زبونم اومد: شممدیم و با  لیونشممون صممفا مي کردیم.یه
 توي این هوا  لیون باا ي!

ر دخت” چشممماي متعجب هیراد و دیدم تازه فهمیدم چه گاف بزرگي دادم  و تي
 انگار واسه ماست مالي دیر شده بود.هیراد سریز گفت:” یکم متین باش

 وا عا اهلش هستي؟ -
 و پایین انداختم و گفتم: سرم

 افتادم. بلا اهلش بودم.خب یاد  دیما  -
 و گفت: خندید

 چند لحظه صبر کن. -
سره اومد.میزو جمز کرد و بعد هیراد رو  هیراد رفت و چند د یقه بعد با همون پ

 به من با خنده گفت:
 سفارش تور رو هم گفتم ردی  کنه. -

 زده شدم .هیراد کنار صندلیم وایساد و گفت: خجالت
 میاي یکم  دم بزنیم؟ -

از جام بلند شممدم و کنار هیراد به سمممت باغي که پشممت ویلا بود راه  سممریز
که سممکوت بینمون و  باره هیراد بود  به سممکوت گذشمممت .دو تادیم.اولش  اف

 شکست:
 تو هیچ سوالي از من در باره زندگیم ن اخلا م نعلایقم نداري؟ -

کردم.وا عا سمموال داشممتم ولي نمي خواسممتم فکر کنه که مي خوام تو  نگاهش
 زندگیش سرك بکشم و فضولي کنم .دوباره خودش گفت:
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شاید  - شتر تر از زندگیم بدوني. شه بی شاید لازم با سیم  شنا شتر ب براي اینکه بی
 شناختت باعث شد زودتر از این بلاتکلیفي در بیاریم.

سته بود .  لبخندي ش ست که من براي گفتن همه چي روي لبش ن اون نمي دون
 بهش بي تاب تر از خودشم.گفتم:

 خوب برام از زندگیت بگو. -
 و انداختم پایین و با خجالت گفتم : سرم

البته من یکم فوضولي کردم و یه چیزایي مي دونم . ولي مي خوام از زبون تو  -
 بشنوم.

ندگیم ک - که توي ز قدر برات مهم بودم  جاي حدا ل ان باز  کاش کني .  ن
 امیدواریه.

که هیاي از  سممرم گاهش مظلوم بود و حس مي کردم از این بالا گرفتم .ن و 
سر به اون مغروري  شت پ شه. حق دا ساس من نمي دونه داره عذاب مي ک اح
ساتش برام مهم  سا شتم فکر کنه اح ست ندا صبر کرده بود . دو این همه مدت 

 هر جور شده همه چي رو بهش بگم.نیست . همونجا با خودم عهد بستم که 
سته بندي مي  هیراد شته رو توي ذهنش د شت اتفا اي گذ ساکت بود . انگار دا

صت دادم تا آماده ي  شه .پس بهش فر سخت با شاید براش  ستم  کرد . میدون
 گفتن بشه.

 به سکوت گذشت نفس عمیقي کشید و گفت: یکم
 خوب آماده ي شنیدني؟ -

 ن شروع کرد:سر تکون دادم و او فقط
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 و تي باه بودم زندگي جالبي نداشتم . -
 عمیقي کشید و دوباره گفت: نفس

یا چقدر  - فاته  پا  دمم خوب نبود . نمي دونم چقدر خرا اطرافیانم مي گفتن 
راسته ولي انقدر این حرفشون برام سنگین بود که به یه باه ي گوشه گیر تبدیلم 
ضور یه  شتن . فقط ح شقونه اي با هم دا کنه ! میگفتن مادرم و پدرم زندگي عا

مادرم حامله شممده بود  باه کم بود که این خوشممبختي رو تکمیل کنه . و تي
جفتشون از خوشحالي سر از پا نمیشناختن . همه ي فامیل براشون خوشحال 
بودن . یه جورایي انگار به همه وابت شممده بود که این باه اي که تو راهه  راره 
توي آرامش و خوشبختي بزرگ شه . با اینکه بابام مال و اموال درست و حسابي 

عشممق و خوشممبختي موج میزده . مادرم  خونشنداشممت ولي تا دلت بخواد تو 
 ماهاي آخر بارداریش و میگذرونده که میفهمن بابام سرطان خون داره .

کلافه دسممتي به موهاش کشممید . نگاهش و به آسمممون دوخت و دوباره  هیراد
 گفت :

انگار با سممرطان گرفتن پدرم مادرمم روز به روز مریر تر میشمممد . پدرم  -
! میگفتن پدرم فقط میخواسممته من و ببینه بعد بمیره .  جسمممي و مادرم روحي

کارش این شممده بوده که شممبانه روز بشممینه و با مادرم حرف بزنه . بهش امید 
سي که د شینه و ببینه ک سته ب ستشزندگي بده . ولي مادرم نمیتون اره روز به د و

 روز جلوي چشمش آب میشه .
 تي من و جلوي پدرم میگیرن زمان وضز حمل مادرم میرسه . میگن و بالاخره

یده . ولي این  که بمیره من و د بل از این که   نه  خدارو شممکر میک ته دل  از 
خوشممحالیشممون چندان دوامي نداشممت . چند روز بعد از تولد من پدرم فوت 
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شه . همه میگفتن اواخر عمرش درد زیاد  شیدهمیکنه . در وا ز راحت می .  میک
هر کنه که خوبه ولي همه میدونسممتن که البته سممعي میکرده جلوي مادرم تظا

 حالش رو به راه نیست .
مرگ پدرم زندگیمون تیره و تار تر از  بل شده بود . حتي مادرم که عاشق باه  با

بوده من و پس میزنه . میگفتن دچار افسردگي شده بوده . شبانه روز دعا میکرد 
 که خدا بکشتش . که اونم بره پیش شوهرش .

میکردن من و بیشممتر پیش مادرم ببرن . تا شمماید مهر مادریش  سممعي اطرافیان
وادارش کنه که من و دوست داشته باشه ولي اون همش پسم میزده . حتي بهم 
به غذا نمیزده . عین مرده ي متحرك بوده . میگفتن توي  شممیرم نمیداده . لب 

 چشماش هیچ امیدي براي زندگي نبوده .
سالم  3م بهتر بشه روز به روز بدتر میشد . میگذشت به جاي اینکه مادر زمان

شممده بود . کسممي که مادرم بود تا اون سممن برام مادري نکرده بود . همش توي 
ستم که اون زني که همش یه  شده بودم . حتي نمیدون خونه ي فامیلامون بزرگ 

 مادرمه . یکنهگوشه میشینه و با موهاي ژولیده و نگاه مرده تماشام م
محکم بیرون داد . انگار خلات مهر مادري رو الان داشت حس و تند و  نفساش

ستش و  ساله بود . د سه  سر باه ي  شته بود به زماني که یه پ میکرد . دوباره برگ
شه . نگاهم  سلط ب ستم به خودش م شار خفیفي بهش دادم . میخوا گرفتم و ف

 -ت : ف. دوباره گ کردکرد لبخندي به روم زد و اونم فشار خفیفي به دستم وارد 
شد . با اون زندگي که در  سال دعا کردن مادرم مرد . راحت  سه  بالاخره بعد از 
پیش گرفته بود مثل مرده اي بود که نفس میکشممید . بود و نبودش حدا ل براي 
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من که فر ي نداشممت . یه عده میگفتن از غصممه دق کرد . ولي انگار آروم تر از 
 صور ماها بود .هر آدمي مرد . انگار مرگش طبیعي تر از ت

بودم . نمیفهمیدم که چرا مردم دور یه کُپه خاك جمز شممدن و اشممك  کوچیك
که چرا  یدم  بازم نمیفهم یدم ولي  ید هاي ترحم انگیزشممون و م گا میریزن . ن
شده . البته از باگي هم تك و توك این نگاهارو میدیدم  شون بهم عوض  نگاه

 ولي سر خاك مادرم بیشتر از  بل شده بود .
از مرگ مادرم عمه ي بزرگم گفت که چون من ومره ي برادرشممم خودش  دبع

شنید میگفت چه  سي که این و می سئولیت نگهداریم و به عهده میگیره . هر ک م
 عمه ي خوبي . خدا بهش خیر بده . بالاخره دست یه باه یتیم و گرفته .

گ بودن و دختر . پسراش که خیلي بزر 1تا پسر و  4تا باه داشت .  5عمم  این
سال ازم بزرگتر بود هم بازیم به حساب  1هم بازي من نبودن . فقط دخترش که 

میومد . اونم چه هم بازي ! اوایل سر بازي کردن بلاهاي مختل  سرم میاورد . 
 عا ل نبودم که بفهمم ونقدرممنم نمیدونسمتم که وا عا اینا بازي نیسمت . ولي ا

 !دختر عمم داره در حقم بدجنسي میکنه 
شدم به چه اتهاماتي زیر  بماند سرم اومد . یا و تي که بزرگ تر  که چه بلاهایي 

باد کتك گرفته شدم . هنوزم که بهشون فکر میکنم احساس ضع  میکنم . من 
 یه باه ي یتیم بودم . ولي اونا باهام بد رفتار کردن .

سم و  از شتن در شتم . حدا ل همین که میذا ست دا باگي درس خوندن و دو
ضیم میکرد . حدوداي  شده بود . یه روز مریم جون که زن  10بخونم را سالم 

سابي از عمم  شم کتك ح شه اومد خونه ي عمم . اتفا ا روز  بل عمو بزرگم می
 دمخوخورده بودم . دسممتش و آروم گذاشممت پشممت کمرم که دید من از درد به 
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شتناك عمم  شده ولي نگاهاي وح شتت چي  میپیام . هي میگفت بذار ببینم پ
 نمیذاشت نشونش بدم . بالاخره هر جوري شد ته و توي  ضیه رو در آورد .

جون خیلي مهربون بود . از همون اول که به دنیا اومدم ازش خاطره دارم  مریم
. تنها کسي بود که با محبت بهم نگاه میکرد . نه از سر دلسوزي یا ترحم . آخه 
خودش باه دار نمیشد . بعد از فوت عمومم ازدواج نکرده بود و یه زن تنها بود 

عمم تهدیدش کرد . گفت .  ش. دیگه از بعد اون جریان من و برد پیش خود
شکایت میکنه که من و دزدیده . ولي مریم جون زرنگ تر بود . خلاصه با کلي 

 دوندگي وابت کرد من توي اون خونه امنیت ندارم . من و برد پیش خودش .
با هر صمدایي میترسمیدم . حس میکردم یکي میخواد سممتم حمله کنه .  اوایل

رد بار بیام . بزرگتر از اون چیزي بودم که ولي مریم جون کاري کرد که مثل یه م
بتونم خودم و عادت بدم تا مادر صداش کنم . البته اونم اصراري رو این  ضیه 

دوسمتش دارم .  یشمترنداشمت . خودش میدونسمت که حتي از مادر وا عیمم ب
سن  صداش میکردم . تا  سالگي مریم جون خرجم  13ولي همش مریم جون 

ونم چندان خوب نبود . یه خونه ي کلنگي توي کوچه پس و میداد . البته وضز ا
کوچه هاي پایین شهر داشت . زندگیشم از حقوق بازنشستگي عموم میگذشت 

 وایسم . زندگیمون سخت مسالگي به بعد تصمیم گرفتم روي پاي خود 13. از 
میگذشت . خونه هزار جاي خراب داشت . و تي بارندگي میشد سقفش چکه 

کار میکرد . نمیشمممد  گذروند . مریم جون مخال   با حقوق عمو زندگي رو 
گار  فت کوچیکم هنوز برام زوده . ولي توي عوالم باگي ان کردنم بود . میگ
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جون بره سممر کار . از  ریمغیرت خاصممي داشممتم . نمیتونسممتم  بول کنم که م
 پادویي مغازه ها شروع کردم .

ولي به راه خلاف کشیده  پول پس انداز میکردم . هر کاري بگي کردم . حسابي
 نشدم .

و به من دوخت . انگار میخواسممت بهم بفهمونه که میتونسممتم بدون  نگاهش
جیب بري هم زندگي کنم . سرم و انداختم پایین . ب*و*سه اي به انگشتام زد 

 و گفت :
سر پاش کردم . و تي بهش نگاه میکردم  - خورد خورد اون خونه ي کلنگي رو 

ار بگم که کار خودم بوده . سال کنکورم حسابي درس خوندم میتونستم با افتخ
شتم براي مریم جون یه  ست دا شم . دو سي ب ست براي خودم ک . دلم میخوا
سابي تامینش کنم . بهش خیلي  شین بخرم . ح خونه ي خوب بخرم . براش ما

 مدیون بودم .
م یه دري ناینکه کنکور با رتبه ي خوب  بول شدم . انگار با دانشگاه رفت خلاصه

شدم . از نظر خانوادگي به هم نمیخوردیم . فرید  شنا  شد . با فرید آ به روم باز 
اون بالا بالا ها میپرید ولي من پسري بودم که دلم به پدر پولدارم گرم نبود . هر 
چي بودم خودم بودم . خلاصممه تونسممتم با پس اندازایي که تو این مدت کرده 

مخم رفته بود که این زمین و بسممازم . با هر کي  بودم یه زمین بخرم . بدجور تو
حرف میزدم سرمایه ي کلون میخواست . خلاصه یکي حاضر شد که خونه رو 
شدش مال  ساخته  ص  واحداي  شرطي که ن سازه . با هزینه ي خودش . به  ب

.  بول کردم . خونه رو ساختیم . نص  نص  خونه  ماون باشه . منم راضي بود
اون واحدایي که سممهم من بود و فروختم . باهاش یه زمین رو تقسممیم کردیم . 
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ساختمش . دوباره اون واحداي  شتم و  سرمایه دا دیگه خریدم . این بار خودم 
سه مریم  صه وا شده رو فروختم . پول خوبي به جیب زده بودم . خلا ساخته 

خریدم . با مابقي پول ساخت و سازم دوباره زمین خریدم و خونه  نهجون یه خو
با تعجب بهم نگاه سممما یه جورایي تو این کار خِبره شمممده بودم . همه  ختم . 

 ساله چجوري تونسته بود به اینجا برسه . 21 - 20میکردن . یه پسر 
قدر گه  ان عد دی نارش پول در آوردم ب که حسمممابي از ک مه دادم  کار و ادا این 

کالت ر وبیخیالش شممدم . درسممم تموم شممده بود . به فرید پیشممنهاد دادم یه دفت
بزنیم . اونم  بول کرد . البته اگه به خودش بود عمرا به هیچ جا نمیرسممید . ولي 
راضممیش کردم کلي رو مخش کار کردم تا رضممایت داد . خلاصممه بعدشممم که 

 خودت میدوني .
 این همه تلاش و پشتکار به وجد اومده بودم . لبخندي بهم زد و گفت : از
 سوال دیگه اي نداري ؟ -
لمه سوال داشتم ولي هنوزم توي سرنوشتش گیر کرده بودم . فشار خفیفي عا یه

 به دستم آورد و گفت :
 برگردیم خیلي راه رفتیم . -

سر جوون همزمان با ورود ما   بول سر جاي  بلمون . پ شتیم  کردم . دوباره برگ
  لیون به دست به سمتمون اومد . هیراد خندید و گفت :

سفارش جناب  - شب توفه . هر چي بخواي بدون چون اینم از  شب  عالي . ام
 و چرا انجام میشه .
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کنار گوشممم بود . لبخندي بهش زدم و  لیون و به دسممتم گرفتم . و تي  سممرش
با  قه بیرون دادم . هیراد  مدل حل گه داشممتم و  چا ش کردم دود و تو دهنم ن

شده نگاهم میکرد . دوباره یادم افتاد اینجا خونه ي ا  کبر نیست وچشماي گرد 
ست . خجالت زده گفتم :   یه یادگاریایي خرهبالا -هیرادم باه هاي محلمون نی

 از  دیم برام مونده .
 خندید و گفت : هیراد

 به منم یاد بده . -
شت ولي تو این زمینه  سعي صادي دا کردم یادش بدم انگار هر چقدر مغز ا ت

 چندان استعداد نداشت . آخرشم گفتم :
 کاره نیستي .تو این  -
 این حرفم دوباره خندید . گفت : با
 کم مونده بود خفه شم . نکن از این کارا یه بلایي سرت میاد . -

 و گفتم : خندیدم
 نمیشم . نگران نباش . -

بام  هیراد گاهش خیره روي ل ظه ن یه لح گاه میکرد .  به من ن لذت  ند و  با لبخ
 بودم که یهو گفت : موند . سر شلنگ  لیون و روي لبام گذاشته

 کاش من جاي اون شلنگ بودم . -
 با شنیدن این حرف دود پرید تو گلوم و سرفم گرفت . یهو

 به خنده افتاد گفت : هیراد
 چرا هول میکني حالا ؟ شوخي کردم . -



wWw.Roman4u.iR  668 

 

خودم اومدم سممعي کردم نخندم ولي حرفش وا عا خنده دار بود . داشممتم  به
شه . با  شه . چه خنده بازاري می شلنگ  لیون با صور میکردم که هیراد جاي  ت
یاد آوري  به خاطر  بل  قه   که چند د ی ناراحتي  هم خندیدیم . انگار دیگه از 

 خاطراتش دچارش شده بود خبري نبود .
 شب بود . با نگراني گفتم : 12به ساعت کردم  نگاهي

 هیراد دیر شد نمیریم ؟ -
 به چشماش افتاد . لبخند مهربوني زد و گفت : نگاهم

 چرا میریم عزیزم . -
به  این پایین . لبخندي بهش زدم و جفتمون  نداختم  بار سممرم و از خجالت ن

ن . سوار ماشی سمت ماشین حرکت کردیم . سراسر ویلا رو سکوت گرفته بود
 شدیم و هیراد راه افتاد . دوباره افتادیم تو جاده .

ستم که اونم  غرق شتم . میدون افکارم بودم . دیگه از زندگي هیراد کامل خبر دا
مثل من سممختي کشممیده . میدونسممتم که میتونم بهش اعتماد کنم . نگاهم به 

 : صورتش افتاد متفکر بود . من این بار سکوت و شکستم و گفتم
 میشه همون آهنگي که خیلي و ت پیش توي ماشینت گوش دادم و بذاري ؟ -

 کرد گفت : نگاهم
 کدوم ؟ -

که میخواسممتم و برام  سممعي ندي زد و آهنگي  یارم . اونم لبخ یادش ب کردم 
گذاشت . صداي جادویي خواننده تو ماشین پیاید . سرم و به شیشه تکیه دادم 

 و بهش گوش کردم :
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 کي هست بفهمه چي میگي غمات و ببینهی همیشه
 یکي هست کنار غروب غریبیت بشینه همیشه
***** 

 زندگي خودم میفتادم . انگار براي من خونده بود . یاد
***** 
 یکي هست که از کوله بارت بگیره غبار و همیشه
 و بگیره نذاره ببیني بد روزگار و چشات
 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه

 مثل آیینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست یکي
***** 
گاهم گار  ن یداد . ان نگ گوش م به آه با آرامش  تاد . اونم داشمممت  به هیراد اف

 جفتمون سرنوشتمون یه جور بود . حالا یکي بدتر یکي بهتر .
***** 
 ت و بستنیه جایي که پات و بریدن که دستا همیشه

 جایي که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن یه
 یه جایي که هیچ حرف و راهي جز افسوس نداري همیشه

 جایي که هیاي نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداري یه
 با یه  لب هراسون و لرزون حواسش بهت هست یکي
 مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بهت هست یکي

 یکي با دو تا چشم معصوم حواسش بهت هست همیشه
 مثل آیینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست . یکي
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 تموم شد . هیراد با لبخند نگاهي بهم انداخت و گفت : آهنگ
 توام مثل من از این آهنگ خوشت اومده ؟ -
ضي و تا بود که از زندگي و عالم -  آره انگار یه جوري داره از زندگیم میگه . بع

ستم و بگیره و دوباره امیدوارم کنه  شه یکي بود که د و آدم بریده بودم . ولي همی
 به زندگي .

 نگاهم کرد گفت : هیراد
 مطمئن باش که همیشه یکي هست . -

 بهش زدم و با خودم زمزمه کردم : لبخندي
 همیشه یکي هست . -

پایه ي همین جمله بود . آدما تو زندگیم میومدن و  وا عا انگار زندگي من بر 
میرفتن . بعضیا پررنگ بودن بعضیا کم رنگ . ولي بالاخره یه نقشي تو زندگیم 
سم و کنار هیراد  شدن که من الان به اینجا بر شاید همین آدما باعث  شتن .  دا

 بشینم .
 خیلي خلوت بود . سریز رسیدیم دم خونه . هیراد ترمز کرد و گفت : جاده

 خیلي امشب بهم خوش گذشت . -
 به منم همینطور . -
 خوشحالم . -

مکث کردم . دلم میخواسممت بهش بگم . امشممب باید همه چي رو تموم  یکم
 میکردم . بهش گفتم :

 میشه چند لحظه بیاي بالا ؟ -
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 گفت : با چشماي متعجب هیراد
 بالا ؟ چرا ؟ -

سممالسممت ؟ یا من میخوام بلایي  14گرفت . وا عا فکر کرده بود دختر  خندم
 سرش بیارم ؟ سعي کردم خندم و کنترل کنم گفتم :

 کارت دارم میاي ؟ -
 تکون داد و گفت : سري

 باشه . -
هم  اماشین و پارك کرد . کنار در منتظرش موندم . از ماشین پیاده شد و ب سریز

وارد سمماختمون شممدیم . براي کاري که میخواسممتم بکنم دل تو دلم نبود . ولي 
صمیمت  مدام با خودم زمزمه میکردم که تو میتوني .  دمات و محکم بردار . ت

 درسته .
خونه رو باز کردم و جفتمون وارد شممدیم . به سمممت چراغا رفتم و آروم تك  در

ستم و شن کردم . انگار میخوا شون و رو شه تا به کاري که تک شتر تل    ت بی
 میخواستم بکنم مطمئن شم .

 وسط پذیرایي وایساد و گفت : هیراد
 خوب من در خدمتم . -

 کردم و گفتم : نگاهش
 چند لحظه صبر میکني تا من برگردم ؟ -

تکون داد و من به سرعت به سمت اتا م رفتم . در کمدم و باز کردم . کاملا  سر
مصمم بودم . لباسام و عوض کردم و با  دماي آهسته به سمت پذیرایي رفتم . 
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هیراد پشممتش به من بود و داشممت نگاهي به خونه مینداخت . وایسممادم نفس 
 عمیقي کشیدم و گفتم :

 هیراد . -
لي از چیزي که میدید متعجب بود . کاش یه دوربین برگشممت سمممتم . و هیراد

اونجا بود و از این  یافه ي متعجبش عکس میگرفت . همون جا وایسممادم تا با 
 خودش و افکارش کنار بیاد . جفتمون ساکت بودیم .

 و گنگ و متعجب بهم دوخت . گفت : نگاهش
 …سرمه  -

 و گفتم :ي حرفش و خورد . اشاره اي به لباسام کردم  ادامه
 بلبل . -

چند و ت بود که دسمممت به لباسممماي  دیمم نزده بودم . همش پیش  نمیدونم
شون دور  سا به چه دردم میخوره ؟ چرا نمیریختم خودم فکر میکردم که این لبا

 ؟ ولي انگار خاطراتم با این لباسا مانعم میشد .
به زور موهاي  اون شلوار گشاد مشکي و پیرهن مردونه و اون کلاهي که حالا با

 بلندم و تو خودش جا داده بود وا عا  یافم دیدني شده بود .
 هنوزم نگاهم میکرد . انگار میخواست خودم دلیل کارم و بهش بگم . هیراد

 زدم و گفتم : لبخند
ضز . لحن و مدل  - سر و و تو روز اولي که من و دیدي اینجوري بودم . با این 

 . حرف زدنم که جاي خودش و داشت
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مکث کردم . میخواسممتم حرفام و توي سممرم سممبك سممنگین کنم . براي  یکم
 آخرین بار تصمیمم و گرفتم .

میخوام امشب باهات حرف بزنم . خیلي چیزارو بهت بگم . ولي لازم بود با  -
 چشم باز همشون و  بول کني .

 نفسي تازه کردم و گفتم : دوباره
سم مامانم پریاهر بود . بعد از اینکه من و  - سرمه راد . ا ست .  سرمه ا سمم  ا

به دنیا آورد انقدر از بابام کتك خورد که مرد . اسممم بابام کریم بود . همه بهش 
میگفتن کریم عملي . خودشم چند سال پیش به خاطر مصرف زیاد مواد مرد . 

آب میکشممیدم بیرون . پس  ازیه دختر تنها بودم . همیشممه خودم باید گلیمم و 
دیدم با ناز کردناي دخترونه نمیتونم به هیچ جا برسممم . کم کم تی  و  یافم 
شدن . از  سرونه  ستامم پ شد . تفریحات و دو سرونه  شد . مرامم پ سرونه  پ
باگي با مهدي جیب بري میکردم . خیلي آوارگي ها کشممیدم . خیلي اتفا اي 

بري رو گذاشممتم کنار . ولي نه از روي  یببد و خوب واسممم افتاد . یه مدتم ج
شده  شدم . چون ن سر به راه  سریز  سته ي  لبیم . یعني نمیخوام بگم که  خوا
بودم . پول بدون زحمت زیر دندونم مزه کرده بود . یه مدت سممر یه کاري رفتم 
شت که ادامه بدم . دوباره زدم تو  شار زندگي نذا شه . ولي ف که پولش حلال با

مدت دیگه اینجوري گذشمممت تا اینکه کی  تورو زدیم و اون  یهکار خلاف . 
باره شمممده بودم یه  اتفا ا افتاد . اونجا وا عا ترسممیدم . انگار براي یه لحظه دو

 دختري که از عا بت کارش ترسیده .
 و انداختم پایین . یکم مکث کردم و دوباره گفتم : سرم
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بدجور تکونم داد - یه جورایي بهم بر خورد .  اون روز حرفایي که بهم زدي   .
 تصمیم گرفتم مسیر زندگیم و درست کنم . پس دست از جیب بري برداشتم .

 چشماش نگاه کردم و گفتم : توي
 نگاه نکن که الان چقدر دخترونه شدم . هنوزم بعضي و تا بلبل میشم . -

 و انداختم پایین : سرم
سال باهاش  20خودم نیست به اینکه بلبل میشم افتخار نمیکنم ولي دست  -

زندگي کردم . سممخته که بتونم عادتام و ترك کنم . من زیاد با کلاس نیسممتم . 
خانواده اي ندارم . پول و اینا هم که دیگه اصمملا ندارم . گذشممتم چنگي به دل 

سي هم فعلا دیپلم دارم . معلومم ن ستنمیزنه . از نظر د شگاه  بو ی ل بتونم دان
 بشم یا نه .

عضي و تا از کلمه هاي کوچه بازاري استفاده میکنم . شاید بعضي و تا ب هنوزم
 بد لباس بشم . البته نه مثل بلبل .

 عمیقي کشیدم و گفتم : نفس
اینارو دارم الان میگم که بعدا اگه پشممیمون شممدي نگي که این حرفارو بهت  -

ستم هیچ کدوم از اینارو بهت بگم . ولي حالا که  صمیم گرفتنزدم . نمیخوا ي ت
 خودت و بدبخت کني من مانز نمیشم .

و گرفتم بالا و دوباره تو چشممماش زل زدم . دیگه متعجب نبود . این بار  سممرم
 نگاهش مهربون بود . با خجالت گفتم :

ست دارم به  - شم . دو ستت دارم . دلم میخواد از این به بعد یه دختر با منم دو
صمیم گرفتن یکي دیگه تکیه کنم . نمیخوام همش  ضي و تا ت شم . بع خودم با
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برام سممخته . دوسممت دارم بدون اینکه دغدغه ي خیلي چیزارو داشممته باشممم 
 زندگي کنم . میدونم که تو میتوني حمایتم کني .

 تلخ زدم . اشکي از گوشه ي چشمم افتاد پایین . گفتم : لبخند
ي نزدم . شمماید یه نمیدونم دیگه چي باید بگم . تا حالا از این حرفا به کسمم -

به درد هم  که  یه روزي بفهمیم  ید  نا . شممما روزي پشممیمون بشممم از گفتن ای
 …نمیخوریم . شاید 

جلو اومد و با لباش مهر سممکوت به لبام زد . هنوزم اشممکام از گوشممه ي  هیراد
چشمم میریختن پایین . چشمام و بسته بودم . دلم میخواست تا ابد این لحظه 

 ادامه داشته باشه .
 سرش و عقب کشید . تو چشمام نگاه کرد و گفت : هیراد

 دوستت دارم . نمیخوام به این چیزاي ناراحت کننده فکر کني . -
 و روي گونم کشید و گفت : دستش

دیگه نمیخوام اشکات و ببینم . حالا دیگه من و داري . میتوني بهم تکیه کني  -
م حاضر بودم بهش بگم دوست دارم . حتي اگه الان بلبلم جلوم وایساده بود باز

. من و ببخش سممرمه اون اوایل اصمملا برخورد درسممتي باهات نداشممتم . یعني 
 دوست دارم . خلا تاصلا نمیشناختمت . ولي الان میشناسمت و به خاطر ا

قدر ندي روي لبم  چ یدن این حرفا اونم از زبون هیراد . لبخ یب بود شممن عج
 نشست . اونم خندید گفت :

 من ازدواج میکني ؟با  -
ستام و دور  نگاهش ساس آرامش میکردم . د شد . اح کردم . لبخندم عمیق تر 

 گردنش حلقه کردم و همونجوري که تو چشماش زل زده بودم گفتم :
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 بله . -
شد .  هیراد صورتم نزدیك  صورتش دوباره به  ستاش و دور کمرم حلقه کرد .  د

 چشمام و بستم و دوباره گرماي لباش و حس کردم .
 از چند وانیه ازش جدا شدم و گفتم : بعد

 نمیخواي بري ؟ دیر و ته ها . -
 و گفت : خندید

 نه حالا هستم . -
 و کشیدم کنار و با خنده گفتم : خودم

 ردا میبینمت .برو . ف -
 کرد و گفت : پوفي

 نمیشه امشب ازدواج کنیم ؟ -
 گرفت . گفتم : خندم

 هیراد با زبون خوش برو . -
 بهم نزدیك شد و با شیطنت گفت : دوباره

 مثلا نرم چي میشه ؟ -
 خنده گفتم : با
 روت تیزي میکشم دکور  یافت و میارم پایین . حله ؟ -

از اینکه یهو کانال عوض کرده بودم از خنده ک  زمین ولو شمممده بود .  هیراد
 خودمم به خنده افتادم گفت :

 با تو نمیشه شوخي کرد . من رفتم . فردا صبحم خودم میام دنبالت . -
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 در وایسادم و با خنده گفتم : دم
 باشه . منتظرم . -

اي بهشممون زد و  و تو دسممتش گرفت و به لباش نزدیك کرد . ب*و*سممه دسممتم
 گفت :

 خداحافظ . -
عا  هیراد ندي روي لبم بود . وا  گاه میکردم . لبخ به رفتنش ن فت من هنوزم  ر

 همه ي اتفا اي بد تموم شده بود ؟
شون کردم و  اومدم ض سریز عو سام انداختم . خندم گرفت .  تو . نگاهي به لبا

نداختم برداشممتمش بالش کنارم ا به  یدم تو تخت . نگاهي  و تو ب*غ*لم  پر
 فشارش دادم . زیر لب زمزمه وار گفتم :

 هنوز نرفته دلم برات تنگ شد . -
اي به بالش زدم و چشمممام و بسممتم . نه به دیشممب که حسممابي پکر  ب*و*سممه

 خوابیدم نه به امشب که حسابي شب رویایي برام شده بود .
همه یم جون بفبله گفتن من عین بمب همه جا پیاید . فکر میکردم اگه مر خبر

سم بهم  سا شه . یه جورایي اح ستگاري کرده چه حالي می سرش از من خوا پ
 میگفت تو از اون دختراي مامان پسند نیستي ! بدجور استرس داشتم .

شون تا  طبق شده بود که یه روز من برم خون سته ي مریم جون  رار بر این  خوا
سها اومده ب صبحش  شه . اون روز از  شنا  شتر آ شم و مدام بهم باهام بی ود پی

میگفت چي بگم و چي نگم . یه دسممتش تو کمد لباسممام بود و یه دسممتش به 
جون زن  مریمموهام . هیجان سممها به منم اسممترس وارد میکرد . به نظر خودم 
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مهربوني بود ولي سممها میگفت هر چي باشممه طرف میخواد واسممه پسممرش زن 
 بگیره . مطمئنا حسابي سبك سنگینم میکنه .

تا و تي که هیراد بیاد دنبالم هر جوري که میتونست تو دلم و خالي کرد  هخلاص
سعي میکرد آرومم کنه . و تي  ستش گرفته بود و  ستم و تو د سیر هیراد د . کل م
میدید انقدر استرس دارم خندش میگرفت . مدام میگفت مریم جون اونجوري 

ي آروم کنم . و ت و دمکه من فکر میکنم نیست ولي نمیدونم چرا نمیتونستم خو
دید هیچ جوري نمیتونه آرومم کنه ترجیح داد سمماکت باشممه تا خودم بتونم به 

 رفتارم مسلط بشم .
سترس و به  و تي ضاي اونجا بدتر ا شدیم ف شون  با هیراد وارد خونه ي ویلایی

دلم انداخت . ولي و تي دیدم مریم جون با لبخند به اسممتقبالم اومده یه کم 
 آروم تر شدم .

سخت بود زیر ذره بین نگاه مریم جون  رار بگیرم . ولي برخلاف تصوراتم  برام
مریم جون خیلي راحت بود . کنارم نشممسممت و یکم باهام گ  زد . کم کم به 

 حال عادي برگشتم و تونستم خونسرد باشم .
جون از همه چي برام گفت . از هیراد و باگیاش . از خودش و زندگیش  مریم

هیراد حرف میزد میتونسممتم ببینم که چقدر با افتخار اسمممش و به . و تي که از 
 زبون میاره .

حرفي از پدر و مادر و گذشتم نزد . یه لحظه فکر کردم نکنه هیراد چیزي  اصلا
بهش نگفته . دوسممت نداشممتم نقطه ي مبهمي براش به جا بذارم . خواسممتم 

مه چي خبر داره  که از ه ند  که خودش بهم فهمو قدر ازش چیزي بگم  . چ
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ممنون شده بودم که نذاشته بود بیشتر از این به خاطر گذشتم خجالت زده بشم 
. 

با مریم جون آسون تر از اون چیزي که فکر میکردم بود . انقدر این زن  ملا ات
گاه همه ي نگراني هاي من و از بین برد .  آروم بود که ناخود آ

خواستگاریم . با سها هماهنگ شده بود که یه روز به صورت رسمي بیان   رار
 کرده بودم که اون روز خودش و فرید بیان خونم که تنها نباشم .

روز خواسممتگاري هیراد و توي کت و شمملوار خوش دوخت نوك مدادیش  و تي
سبتا بلند نوك مدادي تنم کرده بودم .  شد . منم یه پیرهن ن دیدم ته دلم  ند آب 

ت شممده بود . هیراد یه لحظه هم لبخند از رو لبش  حسممابي رنگامون با هم سممِ
خت ول ندا که ا بار مریم جون بهش تی ند  نار نمیرفت . حتي چ بازم توي  يک

ست فرید داده بود که  سوژه د شد . حتي این حالتش  صورتش تغییري ایجاد ن
ستش بندازه . ولي هیراد نگاهش روي من مونده بود و هیچ جوابي به  حسابي د

 فرید نمیداد .
ستم جون ه مریم شون به د شنگي رو به عنوان ن شتر بری  و   شب انگ مون 

کرد .  رار گذاشممتیم که آخر همون هفته عقد کنیم . البته اونم بنا به اصممراراي 
 هیراد بود .

شممب هیراد مریم جون و با سممها و فرید راهي کرد و خودش موند . گفت  آخر
م ولي انقدر دیر تر میاد . من از این کارش جلوي مریم جون خجالت کشممید

 این زن فهمیده بود که با لبخند مهربونش سعي کرد خجالت و ازم دور کنه .
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ساعتي میشد که همه رفته بودن . فقط من مونده بودم و هیراد . سیني  هوه اي  1
رو که درست کرده بودم روي میز گذاشتم و روي مبل کنار هیراد نشستم . گفتم 

: 
بعدا میاي ؟ داشتم از خجالت آب میشدم .  هیراد چرا جلو مریم جون گفتي -

 خوب میرفتي میرسوندیش و به یه بهانه ي دیگه برمیگشتي .
 با لبخند به سمتم برگشت و گفت : هیراد

مریم جون الان من و میفهمه . ندیدي بهت لبخند زد ؟ سممخت نگیر . از  -
 الان من شوهرتم . خجالت نداره که .

 تو بازوش زدم و گفتم : مشتي
 از آخر هفته شوهرم میشي . -
 پس الان نقشم چیه ؟ -
 الان فقط هیرادي . نسبتي باهام نداري . -

 و به سمتم کشید و گفت : خودش
میدوني اصمملا من به عقد و اینا اعتقاد ندارم . میخوام همین الان نسممبتم و  -

 نشونت بدم .
 زدم و با خنده گفتم : پسش

 روز دیگه صبر کني . 3لوس نشو هیراد . فقط باید  -
 روز ! وا عا چه انتظاراتي داریا . 3اووووووووووووه .  -

 خودش و به سمتم کشید گفتم : دوباره
 هیراد تیزي و اینا که یادت نرفته ؟ -
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 شیطنت گفت : با
 تیزیت کو الان ؟ -

شدم و با خنده دیدم سریز از جام بلند  ست میگه .  سمت اتا م دویدم .  را به 
هیرادم پشممتم میدوید . میخواسممتم در اتاق و ببندم که سممریز خودش و بهم 

 رسوند و بلندم کرد از رو زمین . با خنده گفت :
 از دست من در میري ؟ -
 هیراد ولم کن . اشتباه کردم در رفتم . -
 پشیموني سودي نداره . -

به خودم میپیایدم از خنده . مقطز  من و روي تخت انداخت و  لقلکم داد . 
 مقطز گفتم :

 هیراد .… آخ دلم … ببخشید … هیراد  -
 دست از  لقلك دادنم کشید و گفت : هیراد

 جان هیراد ؟ اسمم و صدا میکني جون میگیرم . -
شونیم زد .  با سه اي روي پی صورتش نگاه کردم . ب*و* گلبخند تو  اه ناخود آ

 گفتم :
 خیلي دوستت دارم . -
 منم دوستت دارم عزیزم . -
لحظه ترسیدم . اگه یه روزي نداشته باشمش چي ؟ باید چیکار میکردم ؟ با  یه

 نگراني گفتم :
 همیشه کنارم میموني ؟  ول میدي تنهام نذاري ؟ -
 انگشتش رو بینیم زد و گفت : با
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 میشه ي همیشه .من همیشه کنارتم عزیزم . ه -
ساس تنهایي نمیکردم  چقدر شتم . دیگه اح خوب بود که هیراد و کنار خودم دا

. 
شد . هر  با شمام جمز  شك تو چ شد . ا ست همه بلند  صداي د بله گفتن من 

شه . اما  شت توي هماین مو عي یه فامیل و هم خون کنارش با سي آرزو دا ک
دور و اطراف من و فقط دوسممتام گرفته بودن . نگاهم و چرخوندم دور اتاق . 

شلوار  شمام روي اکبر وابت موند . با اون هیکل گرد و  لمبش کت   یدهشپوچ
شك  صحنه میون ا شد . با دیدن این  شت از جا کنده می بود . دکمه ي کتش دا

 مرسي که اومدي تو زندگیم . -خندیدم . هیراد کنار گوشم گفت : 
پشت دست اشکام و پاك کردم و بهش خیره شدم . با دیدن چشماي خیسم  با

 د .وراخماش و تو هم کشید من بهش لبخند زدم اونم فشار خفیفي به دستم آ
هایي که با هم خریده بودیم و دستمون کردیم و دوباره صداي دست زدن  حلقه

 جمعیت بلند شد .
از امضا کردن دفتر بزرگي که جلومون گذاشتن از دفتر خونه اومدیم بیرون  بعد

 . هیراد یه لحظه هم دستم و ول نمیکرد .
 جون کنارم اومد و گفت : مریم

 بعد توام دختر خودمي . خوشبخت بشین . از این به -
بهش زدم و صورتش و ب*و*سیدم . حقیقتا مثل مادري که هیچ و ت  لبخندي

 نداشتمش دوستش داشتم .
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صت پیدا کردم که نگاه د یق  اکبر سن با زنش حنانه به طرفمون اومدن . فر و ح
تري به زن حسممن بندازم . دختر محجوبي بود . چهره ي دوسممت داشممتني هم 
به حسممن  تا هم نگاهي  ته بود و بعضممي و  داشمممت . چادرش و محکم گرف
مینداخت و میخندید . حس میکردم همدیگه رو خیلي دوست دارن . اکبر بهم 

 -یك شممد با هیراد دسممت داد حسممن هم همینطور . اکبر با بغر گفت : نزد
 راستي راستي داري عروس میشي ؟

 آروم اکبر و زد و گفت : حسن
 مگه ندیدي بله رو گفت ؟ کور بودي ؟ -

 و گفتم : خندیدم
 خیلي همه چي زود گذشت . -

 گفت : اکبر
گذشمممت . و تي  - که  گذشمممت . ولي همون بهتر  یدم آلاخون آره زود  ید م

 والاخوني جیگرم آتیش میگرفت .
 مهربون و سنگ صبور بود . گفتم : همیشه

ست جون  - سکته ي  لبي میکنیا . نمیخوام دو اکبر رژیم بگیر . خداي نکرده 
 جونیم و از دست بدم .

 خندید و گفت : حسن
رم بیایم خودم هواش و دارم .  راره از این به بعد با هم بریم ورزش یکم رو ف -
. 

 به حسن کردم با خنده گفتم : نگاهي
 آ ا ما چاکر شمام هستیما . نبینم عروسیت بشه دعوتم نکني ؟ -
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 نگاه شبفته اي به حنانه انداخت و گفت : حسن
ایشممالله یکم پول و پَله دسممتم بیاد فوري بسمماط عروسممي رو راه میندازم . تو  -

 اسبه .نباشي اصلا به موت  سم عروسي به ما نمی
 بهش زدم و رو به حنانه گفتم : لبخندي

 حنانه خانوم این حسن ما خیلي با معرفته . هواش و داشته باش . -
 سرش و پایین انداخت و گفت : حنانه

 حتما . شما هم ایشالله خوشبخت بشین . -
شکر ستام گوش  ت ساکت بود و به مکالمه ي من و دو کردم . هیراد تمام مدت 

میکرد . بالاخره تبریکاتشممون تموم شممد و رفتن . حالا نوبت سممها و فرید بود . 
 سها دست دور گردنم انداخت و ب*و*سه اي روي گونم کاشت گفت :

یه . ولي الان  - گه ک با خودم گفتم این دی مت  که تو دفتر دید گم میبار اولي 
 خیلي خانوم شدي . خوشبختي حق توفه سرمه .

 مرسي عزیزم . من هر چي که شدم حاصل سر و کله زدن تو با منه . -
شدي . وگرنه کي میتونه یه دختر  - ستي که این  شو . خودت خوا  20دیوونه ن

 ساله رو اینجوري عوض کنه ؟
 جلو اومد و با خنده رو به هیراد گفت : فریدم

 ارد عمل نشیم این خانوما حرفاشون ادامه داره ها .اگه ما و -
 خندیدیم . فرید به هیراد دست داد و صورتش و ب*و*سید و گفت : همه

 داداش خوشبخت شین . -
 هم لیخند زد و گفت : هیراد
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 ممنون فرید . -
 سها هم رفت . دوباره من موندم و هیراد . سوار ماشینش شدیم گفت : بالاخره

ون براي شممب همه رو دعوت کرده خونمون . من الان میبرمت خونه مریم ج -
 میام دنبالت میبرمت خونه ي مریم جون . باشه ؟ 5 - 4بعد ساعت 

 باشه . -
 بهم کرد ساکت و غرق فکراي خودم بودم . گفت : نگاهي

 چرا انقدر ساکتي ؟ -
 زدم و گفتم : لبخند

  دیمامون افتادم .امروز که اکبر و حسن و دیدم یاد  -
ولي خودمونیما داشممتي باهاشممون حرف میزدي کم مونده بود دوباره بري تو  -

 جلد بلبلیت .
 گفتم : خندیدم

 نترس  ول میدم بلبل نشم . -
 تو اگه بلبلم بشي من  بولت دارم . -

کردم . چقدر چشماش و دوست داشتم . لبخند زدم و سرم و به سمت  نگاهش
شبختي و  شیدم . کاش خدا هیچ و ت این خو پنجره گردوندم . نفس عمیقي ک

 ازم نگیره .
***** 
بود دعا کردم هیراد به این زودي نیاد . کلي کار  5به سممماعت انداختم  نگاهي

ضر نبودم . تند تند از این و شتم و هنوزم حا ر اتاق میرفتم اون ور . یا یه تیکه دا
 لباس میپوشیدم یا یه کم آرایش میکردم .
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سفید رنگ خوش  5:30 ساعت شلوار  شدم . کت و  ضر  بود که بالاخره حا
شیده بودم . نگاه آخر و تو آینه به خودم  دوختي رو که هیراد برام خریده بود و پو

م و در آوردم و شماره ي انداختم . راضي بودم . لبخندي رو لبم نشست . گوشی
ستم نندگيهیراد و گرفتم ولي جواب نداد . با خودم گفتم داره را ش رو  میکنه . ن

سر رفته بود . از پنجره بیرون و نگاه میکردم .  شدم بیاد . حوصلم  مبل و منتظر 
شده بود . دوباره باهاش  6خبري از هیراد نبود . دوباره نگاه به ساعت انداختم 

ید مثل الو . ببخش -این دفعه صداي یه آ ایي رو شنیدم . گفتم :  تماس گرفتم .
 اینکه اشتباه گرفتم .

  طز کنم که مرد گفت : خواستم
 نه خانوم . فکر کنم درست گرفتید . -

 گفتم : نگران
 گوشي هیراده ؟ -
داریم منتقل … نمیدونم اسمممشممون چیه . ما ایشممون و الان به بیمارسممتان  -

 اگه بستگانشون و میشناسین بهشون اطلاع بدین .میکنیم . 
 شدم . با دستپاچگي گفتم : شُل

 آ ا شما مطمئنین که هیراده ؟ -
 کلافه گفت : مرد

تان خودتون  - مارسمم یارین بی ندارم . تشممری  ب نده گفتم اطلاعي  خانوم ب
 شناساییشون کنین .
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شي سریز مانتوم  گو شده بود ؟  ستم افتاد . یعني چي  شیدم و از خواز د نه و پو
 زدم بیرون . تا سر کوچه دویدم . جلوي یه تاکسي رو گرفتم :

 دربست . -
 . سریز پریدم توش . گفتم : وایساد

 …آ ا برو بیمارستان  -
فهمید حال و روز خوبي ندارم . چون بدون هیچ حرفي گازش و گرفت و  انگار

و گفتم که برن خونه ي  رفت . سممریز گوشممیم و در آوردم و به سممها خبر دادم
خدا  خدا  کل مسممیر  حال هیراد چیزي بهش نگن . توي  مریم جون ولي از 

 نمیکردم که چیزیش نشممده باشممه . مدام دسممتام و عصممبي مشممت میکردم . ای
صب چرا تند تر نمیره . جلوي خودم و میگرفتم که چیزي به راننده  شین لام ما

 تاکسي نگم .
 یزیش نشه .خدا خواهش میکنم هیرادم چ واي

سي کامل ترمز نکرده بود که پریدم پایین . چند  جلوي ستان هنوز تاک در بیمار
تا اسممکناس از توي کیفم در آوردم و پرت کردم توي ماشممین . حتي نپرسممیده 
بودم که چقدر شد . الان تنها چیزي که برام مهم بود هیراد بود . کل محوطه ي 

ساختم ستان و دویدم . بالاخره به  سیدبیمار صلي ر شت بند مون ا سم دا  . نف
پاهام میلرزید کم مونده بود جلوي در بیفتم روي زمین . توي دلم به  میومد . 

ست ” خودم نهیب زدم  شو باید ببیني هیراد کجا سمت” الان نه . پا شتم به   دا
پرستارا میرفتم که یهو صداي کسي از پشت متو فم کرد . وحشت زده به سمت 

خوندم . وا رفتم . مهدي با حال زار یه  وتا ته  ضممیه رصممداي مهدي برگشممتم . 
 گوشه نشسته بود . یه مامور کلانتري هم کنارش بود .
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 دماي تند و سممریز به سمممت مهدي رفتم . سممر و صممورتش زخمي بود .  با
 توجهي به زخماش یا حال نزارش نکردم . بلند داد زدم :

 کثافت چه بلایي سرش آوردي ؟ هان ؟… عوضي  -
کم مونده بود گریه کنه . تا حالا اینجوري ندیده بودمش . حالت الانش  مهدي

 همه ي ذهنیتم و در موردش به هم ریخته بود . با لحن التماس گونه اي گفت :
باور کن نمیخواسممتم اینجوري بشممه . اصمملا نمیخواسممتم کاري کنم . فقط  -

جلوم و خط و  میخواسممتم بترسممونمش . ولي نترسممید . لامصممب وایسمماده بود
ستم بلایي  شي . بلبل به جان خودم نمیخوا شید . من و چه به آدم ک شون میک ن

 سرش بیاد .
شته بودش ؟ هیراد من مرده بود  یا شي ؟ یعني ک خدا . یه لحظه وا رفتم . آدم ک
 ؟

کردم  لبم تیر میکشه . نگاه خون بارم و به سمت مهدي دوختم . این  احساس
 کشیدم . بلند تر از  بل فریاد زدم : بار پیرهنش و گرفتم و

کشممتیش ؟ بالاخره زهر خودت و ریختي ؟ تو یه آشممغالي . با دسممتاي خودم  -
 میکشمت . نمیذارم زنده بموني .

 کلانتري من و از مهدي جدا کرد و گفت : مامور
 خانوم آروم باشین . -

 ي بدنم میلرزید . یه پرستار با اخم به سمتمون اومد و گفت : همه
 اینجا بیمارستانه ها . چه خبرتونه ؟ -

 رو به پرستار گفت : مامور
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 من حلش میکنم . شما بفرمایید . -
 رفت . مامور دوباره گفت : پرستار

 … خانوم چیزي نشده . این آ ا هول کرده . بیمارتون توي اتا ه . میتونین -
نشدم حرفش کامل بشه سراسیمه به سمت اتا ي که اشاره کرده بود رفتم  منتظر

 “هیراد زندست . میدونم . من و تنها نمیذاره . . ” 
سالن اورژانس شدم . شلوغ و پر سر و صدا بود . عین آدماي منگ نگاهم  وارد

و دور و اطرافش میارخوندم . هر کسممي از کنارم رد میشممد بهم تنه میزد ولي 
 توجهي بهشون نداشتم . فقط چشمم دنبال هیراد بود .

صحنه  از شدم  لبم تند تند میزد . معلوم نبود با چه  ضي که رد می کنار هر مری
  راره رو به رو بشم .اي 
ستام میلرزید . پاهام و به زور به جلو حرکت میدادم .  لبام شده بود . د شك  خ

 فقط از خدا میخواستم بهم انرژي بده که بتونم تا ته این سالن پر هیاهو برم .
تخت بیشتر نمونده بود . کشون کشون به اون سمت رفتم . خداي من باورم  یه

ابیده بود و چشممماش و آروم بسممته بود . یه زن هم نمیشممد . هیرادم روش خو
 کنارش بود داشت زخمش و بخیه میزد .

 جلو رفتم و رو به زن گفتم : سریز
 خانوم حالش خوبه ؟ -

  یافم چجوري شده بود که زن گفت : نمیدونم
 خانوم حالتون خوبه ؟ رنگتون خیلي پریده . بشینین . -

 شوند دوباره گفتم :که من و روي صندلي می همینجوري
 تورو خدا حالش خوبه ؟ بهم بگین . -
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 نگاهم کرد و گفت : زن
ضربه زدن  - شانس آورده که خوبه . با چا و به پهلوش  آره عزیزم خوبه . یعني 

 . ولي چون سطحي بود مشکلي براش ایجاد نکرده . الان بخیش تموم میشه .
 پس چرا بیهوشه ؟… پس  -
 درگیري سرش خورده به کنار جدول .انگار مو ز  -

نگاهم و بهش دوختم . خودش فهمید نگران شدم . سریز لبخندي زد  هراسون
 و گفت :

که ببینیم خون  - یه سممري آزمایش ازش گرفتیم  یاد  به هوش م باش .  نگران ن
 ریزي داخلي داره یا نه . باید امشب اینجا بمونه .

 تم :بخیه رو زد داشت میرفت که گف پرستار
 کي به هوش میاد ؟ -

 رو دستم گذاشت و گفت : دستش
 نگران نباش به هوش میاد . -

شماي بازش و نمیدیدم باورم  این شتم . تا چ سترس دا و گفت و رفت . هنوزم ا
 نمیشد که خوب باشه .

و نزدیك تختش کشیدم و دستش و تو دستم گرفتم . نگاهي به زخمش  صندلیم
یگفت زیاد عمیق نبود . دوباره نگاهم و به صممورتش کردم . پرسممتار راسممت م

انداختم . کنار سممرش جاي زخم بود ب*و*سممه اي به دسممتش زدم و اشممکاي 
 گرمم روي صورت یخ زدم پایین افتادن .
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 نیم سمماعتي بود که کنار تخت” به هوش بیا عزیزم . تو میتوني . به هوش بیا  ”
سته بودم و بهش زل زده بودم . چند ش سر  هیراد ن ستار اومد و بهش  باري یه پر

 زد . هر بار که ازش سوالي میپرسیدم میگفت باید صبر کنید .
 زنگ گوشیم از جام پریدم . سریز از کنار هیراد دور شدم و جواب دادم : با
 بله ؟ -

 آروم سها میومد : صداي
سممرمه معلومه کجایي ؟ حال هیراد چطوره ؟ مریم جون کم کم داره نگران  -
 یشه .م
 من الان بیمارستانم . تو اورژانسیم هنوز . انگار هیراد باید شب اینجا بمونه . -
 انقدر حالش بده ؟ -
 نه زیادم بد نیست ولي خوب باید چکاپ کلي بشه . جریان چي بود ؟ -

 گفتم : کلافه
 بعدا میگم . فقط این و بدون که چا و خورده . -
 کي بهش چا و زده ؟ -

 به دیوار تکیه زدم . اشکام دوباره رو گونم جاري شد گفتم : کلافه
نپرس سممها . تقصممیر خود خرمه . من و چه به هیراد . انقدر رفیق خلافکار  -

 دارم که بلا ملا سرش بیارن . سها اگه چیزیش میشد من باید چیکار میکردم ؟
 ته دل زار میزدم . سها سعي کرد آرومم کنه گفت : از
سرمه دیوونه گریه نکن . تو الان باید خوب خدا - شده .  شکر که چیزیش ن رو 

 کنارش  وي باشي . الان باید بلبل باشي . میفهمي ؟
 میگفت . با پشت دست اشکام و پاك کردم دوباره سها گفت : راست
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 حالا به مریم جون چي بگیم ؟ -
 چاره اي نیست بهش راستش و بگین . -
به فرید میگم  - باش انقدر گریه خیلي خوب  ببینم اون چي میگه . توام آروم 

 زاري نکن .
همون لحظه نگاهم به تخت هیراد افتاد چشماش و باز کرده بود . نفهمیدم  توي

سمت تختش  شي رو  طز کردم و به  سریز گو سها خداحافظي کردم یا نه .  از 
 دویدم .
شماش و باز  اخماش سرش گرفته بود . چ ستش و به  شیده بود و د و تو هم ک

کرده بود . از خوشحالي میخواستم پرواز کنم . دستش و دوباره تو دستم گرفتم 
 و با گریه و صدایي که به زور از گلوم بیرون میومد گفتم :

 هیراد خوبي ؟ به هوش اومدي عزیزم . خدایا مرسي . -
 :بهم کرد و گفت  نگاهي

 اینجا کجاست ؟ -
 تو بیمارستاني . آروم باش . -

شماش و باز  چند ست . انگار چیزي یادش بیاد دوباره چ شماش و ب لحظه چ
 کرد و گفت :

 مهدي کجاست ؟ تورو ندید که ؟ -
 از جاش بلند شه . دستم و روي سینش گذاشتم و گفتم : میخواست

 استراحت کن عزیزم . پیش مامور کلانتریه . -
 به چشمام انداخت و گفت : نگاهي
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 چرا گریه کردي ؟ -
 این حرفش اشکم بیشتر شد گفتم : با
 فکر کردم دارم از دست میدمت . -

شتم و اونم  لبخند سینش گذا سرم و روي  ستاش و باز کرد .  کم جوني زد و د
 نوازشم کرد . گفت :

 خوبم .دیوونه من که به این راحتیا ولت نمیکنم . ببین خوب  -
 یادم افتاد که باید به پرستار خبر بدم . سرم و بلند کردم و گفتم : تازه

 الان میام . -
 کجا میري؟ -
 میخوام به پرستار بگم به هوش اومدي . -

سمت هیراد  سریز ستار با یه دکتر به  ستاري که اونجا بود رفتم . پر سراغ پر به 
 ش کنن به بخش .رفتن . یکم معابنش کردن و دکتر گفت منتقل

 نگراني بهش گفتم : با
 مگه حالش بده ؟ امشب مرخص نمیشه ؟ -

 که مرد مسني بود لبخند پدرانه اي به روم زد و گفت : دکتر
شوهرتون حالش خوبه . انقدر نگران نباشین . امشبم براي احتیاط نگهشون  -

ن شیم مطمئ میداریم تا جواب آزمایشاتشون بیاد . باید حسابي از سلامتیشون
. 

 هم لبخند زد و گفت : هیراد
 دیدي . الکي نگراني . -

 خندید و رفت . اخمام و تو هم کشیدم و به هیراد گفتم : دکتر
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ساعت  2 - 1تا بخیه خورده پهلوت . حدود  10نباید نگران بشم ؟ بیشتر از  -
تو  برايبیهوش بودي . بازم میگي نگران نباشممم ؟ اصمملا تقصممیر منه که دارم 

 جوش میزنم .
 خندون دست من و تو دستش گرفت و گفت : هیراد

 اخم نکن . -
 و ازش گرفتم . دستم و فشار خفیفي داد و گفت : روم

 من و نگاه کن . -
 اخم آلود نگاهش کردم . لبخند مهربوني بهم زد و گفت : همونجوري

 شدي ؟من که چیزي نگفتم باهام  هر میکني . ببخشید . راضي  -
اسممترس داشممتم . انگار شمموك دیدن هیراد توي بیمارسممتان هنوز از تنم  هنوزم

 بیرون نرفته بود گفتم :
 اصلا چي شد به این روز افتادي ؟ -

 و محکم بیرون داد و گفت : نفسش
 چه اهمیتي داره ؟ -
 هیراد بگو . -
 خیلي خوب . ولي  ول بده خودت و الکي ناراحت نکني . -
 بگو . باشه -

 آروم آروم شروع کرد : هیراد
 بل از اینکه بیام پیش تو یه سر رفتم دفتر . یه ذره کار داشتم و یه پرونده هایي  -

رو میخواستم . از اونجا برداشتمشون و اومدم سوار ماشین شم که بیام دنبال تو 
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. یهو دیدم مهدي اونجاست . یکم لات بازي در آورد و شاخ و شونه کشید منم 
از درگیري لفظي به زد و خورد  کارعصممباني شمممدم . دیگه دعوا بالا گرفت و 

فیزیکي کشید . یهو دیدم چا وش و در آورد . یه ذره تهدید کرد ولي از رو نرفتم 
. خواستم دوباره سمتش حمله کنم که چا و رو تو پهلوم فرو کرد . یهو رو زمین 

 ولو شدم انگار سرم خورده بود به لبه ي جدول . بعدشم که دیدم اینجام .
 باهاش دعوا میکردي . نمیدوني اون چه آدمیه ؟ تو نباید -
 دستم ب*و*سه زد و گفت : به
 هر چي بود تموم شد . -

 انگار چیزي یادش افتاده باشه گفت : یهو
 راستي به مریم جون چي ؟ بهش چیزي گفتي ؟ -
 به سها گفتم که بهش بگه . شاید بیان اینجا . -

ع هیراد ظه ب ند لح فت . چ گه هیاي نگ قل کردن و دی به بخش منت د هیراد و 
ست دیگه نگاهم بهش بیفته .  صلا دلم نمیخوا مهدي رو هم بردن کلانتري . ا
ولي پشممیموني رو توي چهرش میدیدم . برام عجیب بود که مهدي با اون همه 

 ادعا حالا با سر پایین افتاده همراه مامور کلانتري میرفت .
اق باز شد و مریم جون هراسون وارد شد . هیراد نشسته بودم که دیدم در ات کنار

شماي باز هیراد و دید اونم مثل من از خوشحالي بال در آورد . هیراد و  و تي چ
 ب*و*سه بارون کرد . هیراد مدام میخندید و میگفت :

 بابا حالم خوبه . -
ند  ولي تا چ حالش و درك میکردم . خودمم  مریم جون هیراد و ول نمیکرد . 

 همینجوري بودم . از ته دل خدارو شکر کردم که هیراد سالمه .د یقه  بلش 
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ضایت داد که  اون شد حال هیراد خوبه ر شب بعد از اینکه مریم جون مطمئن 
 بره . کل شب و کنارش نشسته بودم و با هم حرف میزدیم . هیراد گفت :

 باورت میشه شب اولي که رسما زن و شوهریم توي بیمارستان باشیم ؟ -
به سمممالمي . اگه مامور کلانتري کنار مهدي نبود  سممم میخورم که  - باز خو

 میکشتمش .
 خندید و گفت : هیراد

 ببینمت . -
 و بهش دوختم گفت : نگاهم

 من به مهدي حق میدم دیوونه بشه و هر کاري بکني . -
 نگاهش کردم . لبخندي زد و گفت : گنگ

 آخه کم کسي رو از دست نداده . -
لبخند روي لباي منم جا خوش کرده بود . براي اولین بار بود که از شممب  حالا

تا صممبح کنار هیراد بودم . اون حرف میزد و شمموخي میکرد و من میخندیدم . 
چند د یقه یه بار که صممداي خنده هامون بالا میرفت پرسممتارا رد میشممدن و 

ت میشدیم و بهمون تذکر میدادن . ما هم مثل باه هاي شیطون چند وانیه ساک
 دوباره صدامون بالا میرفت .

اول و ت جواب آزمایشاي هیراد اومد . با ترس به لباي دکتر زل زده بودم  صبح
سالم  شدم و بیرون دادم . گفت هیراد من  . و تي لبخندش و دیدم نفس حبس 

 سالمه .
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شینش دم دفتر بود  1 ستان اومدیم بیرون . چون ما ساعت بعد با هیراد از بیمار
شش  سوندمش خونه ي مریم جون و یکم پی ست بگیریم . ر شدیم درب مجبور 
موندم . میخواسممتم برم خونه ي خودم که هیراد اصممرار کرد بمونم . مریم جون 

شممدم .  ندگارهم خندون حرف هیراد و تایید کرد و من هم از خدا خواسممته مو
سخت بود که هیراد و ول کنم و برم . از بعد این اتفاق دلم ست هر  برام  میخوا

 جا میره باهاش برم . انگار تازه فهمیده بودم که بي اندازه دوستش دارم .
 آدم بشو نیست . اون

 ولي الان پشیمونه . من میفهمم . دیگه دست به این کارا نمیزنه . -
سمماعت بود که داشممتم با هیراد بحث میکردم .  2درد گرفته بود . نزدیك  سممرم

 دوباره گفتم :
سم . کافیه تو رضایت بدي . باور کن  هیراد - شنا من این مهدي مارمولك و می

 دوباره بیاد بیرون هموني میشه که بود .
 عزیزم باید به آدما فرصت داد . -
 بار به این فرصت داده شده . این درست بشو نیست . 100بیشتر از  -
 …سرمه  -

سر هیراد میاورد چي ؟  دوباره سترس همه ي بدنم و گرفت . اگه دوباره بلایي  ا
 عصبي و ناراحت گفتم :

هیراد ! من نمیخوام رضایت بدي . چرا نمیفهمي چي میگم ؟ این دیوونست  -
 . اگه این بار کشتت من چیکار کنم ؟

 اومد کنارم روي مبل نشست . سرم و تو آغوشش گرفت و گفت : هیراد
 اتفا ي نمي افته .  ول میدم که هیاي نشه .هیچ  -
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 آخه مگه دست توفه که  ول بدي ؟ -
 باور کن پشیمونه . -

 ب*غ*لش فرو رفتم و گفتم : توي
 اگه بلایي سرت بیاد خودت میدوني . -

 ب*و*سه اي روي موهام کاشت و گفت : هیراد
 چیزي نمیشه . -

***** 
شه . امیدوار بودم  بالاخره ضایت داد تا مهدي آزاد  هیراد کار خودش و کرد و ر

که یکم عوض شده باشه . تا دیگه خطري زندگیم و تهدید نکنه . ولي از طرفیم 
با هیراد موافق بودم . مگه چند سال میتونستیم اون تو نگهش داریم ؟ باز همون 

 بشه .کمتر  شبهتره که نشون بدیم بخشیدیمش . تا شاید کین
بعد عقدمون هیراد رسممما اسممباب کشممي کرده بود خونه ي من . گه گاه شممبا  از

میرفت خونه ي مریم جون میموند ولي بیشممتر او ات کنار همدیگه بودیم . 
ست ازش  شش عادت کرده بودم که دلم نمیخوا انقدر به خودش و گرماي آغو

 میکردم .جدا باشم . هیچ و ت توي عمرم تا این اندازه احساس خوشي ن
گرفته بودیم بعد از اینکه جواب کنکور اومد بسمماط عروسممي رو راه  تصمممیم

بندازیم . شبانه روز درس میخوندم . هیرادم دیگه کنارم بود و اونم کمك زیادي 
 بهم میکرد .

تو طول روز درس میخوندم که آخر شممب تقریبا رو کتابام غش میکردم .  انقدر
 اد بیدار میشدم .ولي صبح توي تختم و کنار هیر
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ستم  بالاخره سید . هیراد کلي خوراکي برام خریده بود و به زور د روز کنکورم ر
میداد . تا جایي که نزدیك بود مدادام و یادم بره ببرم ! هیراد بهم انرژي میداد و 
میگفت نگران نباش ولي به نظر خودم اون از من بیشممتر نگران بود ! هي بهش 

. دیگه داشمممت از کاراش  باهریهلي اون میگفت اینا میگفتم نگران نیسممتم و
 خندم میگرفت .

زود من و دم حوزه ي کنکورم رسمموند . هر دعایي که بلد بودم زیر لب  صممبح
شتن یه نفس عمیق  سخ نامه رو جلوم گذا سوال و پا میخوندم . و تي برگه هاي 

 کشیدم و شروع کردم .
 چهاردهم فصل
بالاخره  رار بود جواب کنکورم بیاد . از صبح عین مرغ شهریور ماه بود و  اواخر

سممال  1سممرکنده دور ل  تاپ هیراد بال بال میزدم . بالاخره  رار بود نتیجه ي 
 زحمتم و اون مو ز ببینم . د یقه به د یقه به هیراد میگفتم :

 جوابا رو گذاشتن ؟ -
 همونجوري که سرش تو ل  تاپ بود گفت : هیراد

 آروم باش یکم . نه هنوز . -
 آرومم . -
 معلومه ! بیا بشین سرم گیج رفت انقدر دورم نارخ . -
 یه بار دیگه چك کن . -
 همین الان چك کردم . -
 خوب دوباره چك کن . -
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سمتم چرخوند  هیراد سري تکون داد و دوباره چك کرد . این بار ل  تاپ و به 
 و گفت :

 بیا خودت ببین . نیومده هنوز . -
 اَه چرا نمیاد پس ؟ -
 یه لحظه آروم باش . -

 از چند د یقه صداي هیراد من و از جا پروند : بعد
 سرمه بیا جوابا اومد . -

چجوري خودم و به هیراد رسمموندم . نزدیك بود پام به فرش خونه گیر  نفهمیدم
 کنه و با مخ بیفتم زمین . هیراد من و گرفت و با اخم گفت :

  میتوني سر یه جواب خودت و به کشتن بدي یا نه .ببینم حالا -
 برو ببین چي شد . -

مشخصاتم و وارد کرد . چشمام و بستم و پشتم و بهش کردم . لحظه ي  هیراد
 بدي بود . بدتر از اون سکوت هیراد بود .

 فریاد خوشحالي هیراد من و از جا پروند : یهو
  بول شدي سرمه . -
 هیجان برگشتم سمتش و جیغي از خوشحالي کشیدم : با
 چي  بول شدم ؟ -
 حقوق . -

نداختم . هیراد از  جیغ یدم و خودم و توي ب*غ*ل هیراد ا گه اي کشمم دی
 خوشحالي میخندید . گفت :
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 دیگه داري خانوم وکیل میشي . -
 من که تازه اول راهم . -
 تو میتوني بهترین وکیل باشي خانومم . -
 باورم نمیشه هنوز . وا عا من حقوق  بول شدم ؟ -
 مگه تو چیت از بقیه کمتره ؟ -

زدم . وا عا الان هیایم از بقیه کمتر نبود . توي چشممماي عسمملیش  لبخندي
 خیره شدم و گفتم :

 هیایم . -
 پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و آروم گفت : هیراد

 افتخار میکنم سرمه .تو براي من توي این دنیا تکي . بهت  -
سوده خاطر  سرم ستام و دور گردنش حلقه کردم . آ شتم و د شونش گذا و روي 

 لبخند زدم و با خودم زمزمه کردم :
 من با تو خوشبخت ترین زن روي زمینم . مرسي که کنارمي . -

 … پایان
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